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دهم خورشیدی  حوادث و ر             ز ده ی  را بسبر و تاری    خ افغانستان  در قرن سب  یداد های گسبر

د     ۀوقوع خود کرده است که  چشمگب  اند . اما در این میان حماس  ماه    ۱۶رخ   ؤ م  جلال آباد نبر
م « که حدود چهار ماه استمرار حاصل کرد و قوتهای ۱۹۸۹مارچ    ۶خورشیدی »  ۱۳۶۷حوت  

ده ی  ، ارتش پاکستان    سازمان  و گروهای تحت اسارت اش ، ،مسلح کشور  در برابر تهاجم گسبر
ه  را بمنظور اشغال مورد تهاجم قرار داد  جلال آباد القاعده  و گروهای جهادگرای افغان ، شهر  

وزی   با شهامت و جانبازی   ،بودند  های کم نظب  دفع وطرد نموده بودند ،  که نه تنها بعنوان یک پب 
 د. بلکه مانند تاجر بر بلندای افتخارات تاری    خ کشور میدرخش ،خورد نظامی  رقم می

 

د    ، با رزمنده گان   جلال آباد که بر پایه مشارکت همگانز مردم  و  شهروندان فخیم    جلال آباد نبر
وزی   ، قوتهای مسلح   که  تجاوز  همسایه آزمند را با شجاعت کم نظب   دفع وطرد نمودند به پب 

 .  رسیده بود
د      دند  کم نبو   ،شهامت  و صلابت بود    ،عمل قهرمانان و میدان جانبازیها    ۀعرص  جلال آباد نبر

خورد ضابطان و سربازانیکه که  مانند مشعل های در ظلمتکده های جنگ   ،افسران    ،فرماند هان  
ز هیم  خود    ۀدرخشیدند و با سوختر

ی
ز را  بر دوش   ،زندگ د سهمگت  کشیدند         درفش پر افتخار این نبر

ز و    ، سر دادند اما سنگر ندادند   ز در نهایت اهریمن متجاوز و سفاک  را به شکست سنگت  ننگت 
 . ناگزیر نمودند 

 . 

ز را    ،  این اثر  که خاطرات دفاع      ،ت اوراق  خود نموده است  ثبمقاومت و پایداری شگفت انگب 
ام فکری و اعتقادی  منسوبان قوتهای مسلح  بوطن گرامی  افغانستان و مردم آن و  ز از تعهد و البر

حریص گردیده بودند    ۀعلیه تجاوزات اهریمن سفاک و گروهای افراطی  که ابزار دست همسای
 . گوید سخن می
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گردد این   ماندگار میقلم وهبز در تاری    خ    ،هویداست که  صدای وقایع مهم تاریخز با زبان            
ه ز  و افتخارات  آن بنابر انگب 

د با همه ابعاد متکبر  جامعه ما  نبر
ی

های گونه گونز در تولیدات فرهنگ
ده  نیافته و ثبت  تاری    خ مبارزات کشور نگردیده است  .در واقع هم از سوی  ادبیات   بازتاب  گسبر

ده اک کننده گان  تلاش  منسجم  و گسبر د    و هم از سوی  اشبر نی برای ثبت و درج حماسه  نبر
بعنوان یک امانت مردم و تاری    خ  باز شناسی و مستند نگاری  نگردیده و عرصه های   ، جلال آباد 

های نظامی صورت نپذیرفته  اوپراسیونها و تجارب آن برا ی تاری    خ و آموزش  ،گونه گون جنگ  
 . است

 

  . است  جنگ  اک کننده گان  اشبر خاطرات  مکتوب کردن  بمعنز  جنگ  تاری    خ  است که  واضح 
 .  این کتاب را تشکیل داده است ،فاکتوریکه ستون فقرات 

 

از خاطرات     اثر تلاش بعمل آمده است  که گنجینه های ارزشمندی  این  چشمدید های   ،در 
ز و رزمنده گان    واقع  در حکم سند واقعی و قیمت  در   با شهرت خودشان  که  جلال آباد مدافعت 

تدوین و  در روشنز تخصص و تجارب علوم نظامی و  ادبیات    ،آوری  تمام شد آن جنگ  است جمع
 .   عرضه گردد ،جنگ 

 

نگارنده حرکت در مسب  بازگونی خاطرات جنگ     حرکت جمعی بوده است    جلال آباد به پندار 
د و این کار     بلکه  مسافر این راه تنها نویسنده نبوده اک کننده گان نبر

انز است  که اگر شماری اشبر
آباد  خلق  ،  جلال  دموکراتیک  سپاهیان، حزب  و  از    ،سازمانها  جانبازانه  دفاع  به  آباد که    جلال 

سید   . برخاسته بودندبان همراه نمی گردیدند بمقصد نمب 
 

د      نبر آباد الزامی است  تصری    ح گردد  که   د   جلال  نبر تاری    خ کشور و یک  از  یک  فصلی مهمی 
ده  بود     ،عیار تمام بعید است  که بتوان همه ء رخدادهای انرا چه در جبهه    ، متعارف با ابعاد گسبر

به عبارت دیگر زیر هر سنگ و   ، و چه در جبهه اهریمن در یک اثر  احصاء و بقلم آورد    خودی
و رگ رگ    ،و همچنان در مسب  شاهراه  کابل ننگرهار  بر بالای هر پل     جلال آباد پلوان جغرافیای  

 . دره ها و  صخره ها   یک تاری    خ خوابیده است 
 

د    یک فردوسی کافز  نخواهد بود  صد ها رستم   جلال آباد برای به تصویر کشیدن حماسه نبر
د شتافتند و حماسه  دند حال صد ها فردوسی بیاید سیمای تابناک فریآآمدند به صحنه نبر

د   خود از  جلال آباد قهرمانان نبر
ی

به دفاع  بر خاسته بودند  به  جلال آباد راکه به قیمت  زندگ
. قلم آورد   

 

 خود را سبر مدافعه وطن نموده اند و   
ی

و با توجه  و ادای تعظیم به جانباختگان که زندگ از ایبز
یک جستار و کوشش فروتنانه برای   ،این اثر    ،فداکاریها ی مدافعان سر افراز وطنارجگداری به  

ها  و جانبازیهای  پر ابهت  منسوبان قوتهای مسلح کشور و سپاهیان بازگونی پاره نی از مقاومت
نگارش در آمده است  . شاید  این اثر  در راستای خدمت ولو   به   جلال آباد سر بکف دفاع از   

      ،سب  تاری    خ و پرورش نظامیان و جوانان کشور  بروحیه تکاپو و قهرمانز و آگاهی که  اندک در م
د   . الزامی است  مساعدت رساند  جلال آباد در باره گذشته نبر
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د       نبر حماسه  بازند  نمی  رنگ  هیچگاهی  دارند  که  وجود  حوادنر   هر کشوری   تاری    خ               در 
ز     واقع  گ از انهاست  در در کشور ما ی   جلال آباد  د       جلال آباد جانبازیهای  مدافعت  به این نبر

 بخشیده است  
ی

د    ۀدر چشم انداز هرخاطر    ،جاودانگ بدنبال    ،   چهره نی  نقش می بندد   از  نبر
بعنوان شاهدی    و خاک   آب   ها یک چهره اند فرزندان اینهمه چهره   آید چهره دیگر پیش می   آن

ز ماجرا ام  به حقیقت پژوهی   در متر ز رویداد های این جنگ را     وظیفه خود دانستم تا با تعهد والبر
اک داشته ها و شهود    تاریخز و آموزش نظامی ها ی امروز  برای آگاهی  ،از زبان  شماری از  اشبر

ز  . وفردابازگو نمایم ه نوشتر ز ی را روشن کرده باشد به هدفز رسیده است که انگب  ز اگر در این مسب  چب 
 . ن بودآ
 

ا باشد  بویژه مؤلف علی الرغم تلاش این کتاب  نمی  نگردید تا به     مؤفقها   تواند از کاسنر ها مبر
د  دست یابد و انرا ثبت نماید  اما امیدوار   کت کننده های  آن نبر خاطرات شماری بیشبر از سرر

د و حوادث   ان برهه و تاری    خ نگاری جنگ مساعدت شماری از واقعیت، است  به درک های آن نبر
 .رساند 

 

ای  ۀوجیب در  درج  جهت  شانرا  خاطرات  دوستان که  تمام  از  میدانم   میان خود  در  من  با  اثر  ن 
 . اند  صمیمانه تشکر و ممنونیت بجا آورمگذاشته

 

تمیم ابوی سپاسگذاری بجا می آورم که در ویرایش این اثر مساعدت   آقایاز دوست گرامی جناب    
  .  فرمودند 
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 فصل اول 
 

 :  جلال آباد سنگر مقاومت   

 
ق افغانستان موقعیت دارد .      جلال آباد        نه تنها یک    جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار،  در سرر

ز و مظهر حماسه مقاومت قوتهای مسلح    ،با سابقه پر جلال تاریخز    ،جغرافیا  بلکه  سمبول خارا یت 
 . پاکستان محسوب میگردد ،  طماع ۀکشور در مدافعه کشور علیه همسای

 

ی ها انسانهای  جلال آباد  ،های زیبای آن اند  ن گلآمانند گلزاری است که شهروندان   جلال آباد    
وع  شده و گرمی  عاطفز و خوش قلنر  اند که  گونی دنیای آن  در    جلال آباد ها از قلب شان سرر

 . ها مهرو صمیمیت  را بذر کرده است رگهای آن
 

ز ، با بلوارهای پر گل  در بهار با گل    های نارنج  بمعنز واقعی  جلال آباد با فصل  زمستان دل انگب 
و درگذشته  ها  شگوفه ها  پر می نفس وجود آدمی از عِطر بهار وشود درهر بهشنر می شود .از ایبز

  . تفرجگاه   دود مانهای سلطنت  و شهروندان کابل را بخود اختصاص داده بود
 

آباد نام       ز   جلال  اکبر سومت  الدین  محمد  آن  سلطان جلال  بنیادگذار  نام  از  بر گرفته شده  
ز شماری از    ، « م بوده  است    ۱۶۰۵تا    ۱۵۵۶پادشاه تیموریان هند »   را   جلال آباد مکان    مؤرخت 

 ،هیوین تسانگ یک زایر بودانی  ،اند های ابریشم معرفز کرده در قرن اول و دوم میلادی  یگ از راه
  . ها پیش از تیموریان هند وانمود کرده استنرا قرن آاول قدامت این مجل و حوالی  ۀسد 

 

ونز در سده پنجم      . «و کابل ذکر نموده  است پشاور برشاور »  ،را  میان جلال آباد ابوریحان بب 
یک   جلال آباد  ر ا تب 

بنابر موقعیت جغرافیانی اش که بر گذرگاه خیبر  ره می کشاید یک موقعیت اسبر
  پشاور ا   ت  جلال آباد و از     ،کیلومبر  ۱۶۵  جلال آباد را بخود اختصاص داده است . مسافه کابل  

 .  کیلو مبر را احتوا میدارد  ۱۲۵
 

طی دو قرن اخب   مسب  پر فراز و نشینر را پشت سر گذاشته و شاهد کشمکش   ،   جلال آباد      
ز داخلی و متجاوزین خارجر بوده است   اما در این میان چن رویداد از ویژه    د های  امرا  و سلاطت 

 برخوردار اند 
ی

 . گ
 

ین بخش   ،خ    ۱۲۵۸ال  زلزله س   -یگ آنکه     کرده را توأم با تلفات تخریب     جلال آباد های  بیشبر
 . بود

 

در دوره شاه امان الله  در جنگ  قوای دولنر تحت فرماندهی صالح محمد خان با    -دو دیگر  
 . قوای  انگلس ها شهر معروض به  غارت گردیده  و سوزانده شده بود

 

  ، گذارنیده   درطول موجودیت اش از سر  جلال آباد سومی انکه:  فاجعه بار ترین واقعه را که   
د خ    ۱۳۶۷هم ماه حوت    ۱۶و گلوله باران چهارماهه ارتش پاکستان است  که از)    ۀتهاجم گسبر

تاریخز  در    ۱۳۶۸ماه  سرطان    آخر  که با »   ،    ۶۸ماه سرطان    ۲۵خ( تا شکست خجلت بار 
  ه م در بنگله دیش بدست ارتش هندوستان « تا حدی قابل مقایس۱۹۷۰در سال    شکست پاکستان

استمرار حاصل نموده بود ، و این تجاوز  پوتانسیل و حشتناکی را در قتل و کشتار شهروندان     ،است
 .ثبت تاری    خ نموده است  جلال آباد معصوم 
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 این گلوله باری های راکنر و     
ی

دگ  و ثقلت بعنوان  مشاطه  خر با همه گسبر توپشدت و گسبر
ی

دگ
و اخفای  شهریان جلال آباد را در زیر زمینز ها به   ز حال ناگزیری سبر گر سیمای متجاوز  درعت 

 . بوداصطلاح نظامی» بلنداژها « بوجود آورده 
شورای ولاینر   بیک شهر زیر زمینز و بلنداژ ها مبدل گردیده بود مسوولان  جلال آباد بزودی     

ز روزهای تهاجم و  ،ننگرهار    باریهای ممتد ارتش پاکستان وجهادی های  زیر فرمانش  آتشدر نخستت 
 شهروندان     جلال آباد بزودی در می یابند که در کنار دفاع از  

ی
و مقابله علیه متجاوز   صیانت زندگ

آباد  است    جلال  دار  ناپذیربرخور  تأخب   اولویت  نمایند     ،از  برای   ،هدایت صادر می  کسانیکه 
اجازه دارند درختان   ،بلنداژها به چوب نیاز داشته باشند     ،مخفز گاه ها   ،پوشش محلات محفوظ  

قرار  استفاده  مورد  ها  زمینز  زیر  پوشش  برای  نموده  قطع  را  عمومی  های  و سرک  جاده          مسب  
ز خدمات  صخ   ،دهند   ،نواج شهری و شوراهای محلی و سپاهیان حزب وطن در بذل و تأمت 

ه  به شهروندان    ،رسانیدن  موادغذانی  خدمتگذاری گردیده بودند  در ظرف یک    آماده آب وغب 
 در هراس ، خموسیر و تاریگ ها ، از    ،به  شهر زیرزمینز    جلال آباد هفته شهر  

ی
و بلنداژ ها و زندگ

 . رخوردار گردیده بودتداوم  ب
 

ز   شورای ولاینر و ریاست امنیت دولنر  ننگرهار در    ۀبنابر محاسب     آن  قرارگاه جبهه و مسوولت 
ز  اصابت راکت ها و گلوله های ثقیل   ،رهه ب و تانک  ها بر شهر و نواج  آن در یک   توپمیانگت 

دو شاهد متذکره   شبانه روزی     ،« هزار  فب   بالغ میگردیده است    ۳۵  -تا  ،   ۳۰شبانه روز از »  
ز نموده اند  مس ز و تدفت  له ایکه بسیار  ئرا بیاد میاورند  که  حدود »  دو صد  « شهید  را  تکفت 

ز    ۱۹۴۱نازی در سپتامبر    آلمانتش    باری های شبانه روزی  ار   آتششدید تر از    ۀ، محاص   ،حت 
سبورگ« امروزی   بوده استیشهر لیننگراد شوروی  » سان پ ،نه صد روزه   .بر

 

که بر    جلال آباد باریها را  فرماندهان جهادی  آتشبایسنر  صاحت یابد  که حد اقل   ثلث این   
بود  انجام داده و اتهام    آی.اس.آی خود اسم مجاهد گذاشته بودند  و اما اختیار شان در دست 

 . این جنایت تاریخز را بدوش خواهند داشت
 

یک مرقد شجاعت ،  یک تاری    خ    جلال آباد که در  زیر هر سنگ    ،با این حال شایسته بیان است  
د   ال  ،  جلال آباد و میهن دوسنر خوابیده است .در نبر کسانیکه در سنگر دفاع میهن از سرباز تا جبز

د    ،اند کم نسیتند  کرده  خود را فدا   شهدای نبر
 . درود و دعا می فرستیم  جلال آباد ما  بر روح لاهونر

اوار تکریم وتعظیم تاریخز اند    جلال آباد دفاع از   و     ،معلول شجاعت و جانبازیهای است که سرز
ز عالی قهرمانز در فاع از میهن را ثبت کرده است ، که بایسنر به   ز از ستز د  تکیه گاه خارایت  این نبر

 .نسل های آینده منتقل گردد
 

وع و  مردمی آینده جانبازیها مدافعان  جلال آباد  مورد    بعید  نخواهد بود که در نظام های مسرر
د  و شهدای راه دفاع میهن در مناره  ارجگذاری قرار  خواهند گرفت ،  تندیس های  ق هرمانان نبر

ها   و در پروسه های آموزش باارزسیر حاصل خواهند کرد  ها  ،موزیم    . نسل جوان  جایگاه 
 
 

 
                                        

               



د جلال آباد     حماسه نبر

15 
 

امی پیش از نبرد جلال آباد  او ضاع سیاسی، نظ

 
 

 «م  ۱۹۸۹خ» مارچ ۱۳۶۷حوت 

  
 
 

 «:اوضاع کشور مهاجم »  پاکستان   -الف  

                 
ارایه چشم اندازی از اوضاع سیاسی نظامی و تحلیل اجمالی اوضاع در پاکستان  در یک بررسی         
  ۱۳۵۴پاکستان در طول مدت بعد از سالهای    آنجاییکهتاه، کاری دشواری خواهد بود .   اما  از  کو 

ز  و سازماندهی   ۱۳۵۷خ در مداخله به افغانستان  بویژه  بعد از سال  خ  در  آموزش  تمویل تجهب 
بودند ،  م نهاده رئیسو اعزام گروهای افراطی مذهنر  زیر چبر واژه جهاد ؟ که بعد ها اسمش را ترو 

 سهم ایفا نموده است  و سپس بعد از 
ی

دگ به افغانستان جهت ترور و  تخریب و تباهی  به گسبر
م ،توافقنامه  قطع تجاوز را امضا   ۱۹۸۸خروج قوای شوروی در حالیکه در کنفرانش ژنیو در اپریل  

در مغایرت با    نموده بود ، با تخطی صی    ح و دوامدار از موافقنامه مذکور ، تمهیدات  تهاجم را  ، 
توافق ژنیو  نه ماه قبل آغاز نموده بود . اما  تهاجم اصلی  بر جلال آباد را   که ستون  اصلی انرا  

وع کرد ۱۳۶۷تشکیل داده بود در شانزدهم ماه حوت    آی.اس.آی ارتش ، و   . خ  سرر
 

مرتبط به بحث ما  به کوتاهی  برهه آن با توجه بر آن  الزامی خواهد بود که بر اوضاع پاکستان در   
د  . مکث  صورت گب 

 

  ۱۹۷۱بویژه شکست سال  ،ها با هندوستانپاکستان در دهه هفتادم میلادی منبعث از جنگ   
ده اجتماعی اقتصادی و سیاسی   فر » بنگله دیش « دچار چالش های گسبر میلادی  در پاکستان سرر

 .گردیده بود
 

که در   ،هفتاد  ترسانی درحالی درخشیدن گرفت   ۀخر دهدر حال  افول پاکستان  در او ۀ  ستار   
آمدن  جمهوری دموکراتیک  ، افغانستان   دار مس  ،با رویکار  پئبعنوان  داعیه  با  ښله   ، تونستان 

 . پاکستان در تقابل قرار گرفته بود
 

، گلبدین     مانند  افغان  مذهنر  تندروان  از  آشکار   جونی  انتقام  یک  در           حکمتیار،   پاکستان 
برهان الدین ربانز ، احمد شاه مسعود ، که در اثر فشار و سرکوب حکومت سردار داوود در سال 

ز آن  ۱۳۵۳و    ۱۳۵۲ و   آنانرا وسیله قرار دادهها ،  خ  به پاکستان پناه برده بودند با تسلیح و تجهب 
ز میکرد   در ابعاد   حملات واژگون کننده نی را  که یک جنگ  مسلمان کشر و برادر کشر را تبت 

خ علیه  دولت محمد داوود  که  حکومت های محلی مانند  ۱۳۵۴نخست در سال  بار وسیع آن 
حملات  قرار  گرفته    آماجپنجشب  توسط احمد شاه مسعود و  همچنان ، لغمان ، کبز و ارگون   

تند علیه دولت دموکراتیک  افغانستان با اسفاده از    ۵۷بودند   و سپس مداخلات اش را  در سال  
 فاقد 

ً
روان مدهنر افغان  که بشدت عظمت طلب بودند  زیر چبر  واژه جهاد اسلامی ،  که اصلا

 . حقیقت و وجواز دینز بود  استمرار بخشده بود
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العمل جمهوری سو  شدت تجاوزات از پاکستان و ایران و از سوی دیگر شدت  و عکس  از یک 
جهاد گرانی  آغاز شده از پاکستان و ایران  و   دموکراتیک در سرکوب و تعقیب عوامل و حامیان  

نوقته را  آاختلافات داخلی  و سرکوب حریفان فرکسیونز ، پای ارتش  اتحاد شوروی     برعلاوه ،
یک  عقده شده  در دسامبر     ر اتب 

در    میلادی میان هر دوکشور،  ۱۹۷۸منبعث از  موافقنامه  اسبر
 . آورد خ به افغانستان  ۱۳۵۸ششم جدی  ۱۹۷۹جنوری 

 

با ورود ارتش شوروی به افغانستان ستاره اقبال پاکستان به درخشش در آمد ،  آمریکا  که درگب    
جنگ سرد با نظام سوسیالیسنر شوروی بود  ورود ارتش شوروی که جهت کمک به افغانستان  

خواست  در دفع و طرد تجاوزات از پاکستان وایران آمده بود ، اشغال افغانستان عنوان نموده  و 
تا با اخذ  انتقام شکست جنگ ویتنام از اتحاد شوروی ،  نظام شوروی سوسیالیسنر را  به چالش 

 . بکشد 
 

آورده در     فراهم  را  پاکستان  برای  طلانی  چانس  یک   ، افغانستان  به  شوروی  ورود                   واقع  
پاکستانز ها وانمود نموده بودند  که غایه اصلی شوروی» دوست هندوستان « رسیدن به   بود  ،
و  پاکستان  خود را  با مواجه بودن با دو دشمن  » آب وروی «   هند و ش  های گرم است ،از ایبز

موقعیت حودرا  در خط اول مبارزه و دفاع علیه شوروی تعریف کرده بود  ، مسئله که  همسونی 
 . با   سیاست های آمریکا و غرب را  که درگب  جنگ سرد با شوروی بودند  به صحنه آورده بود

 

 برای 
ً
 برای خود و ثانیا

ً
ایطی سبب آن گردید  که پاکستان اولا ز سرر ز تندروان  تمویل و تج   ،چنت  هب 

های مذهنر افغان  و سازمان القاعده  و استمرار  جنگ و جهاد مورد نظرش در افغانستان  کمک
 . های سر شار که سالانه چندین ملیارد دالر را احتوا میکرد از آمریکا و غرب  بدست آوردو هزینه

 

ال ضیا ر      ال  اخبر ئجبز واریان افراطی افغان را  مت ، آی.اس.آی   رئیسیس جمهور  آن وقته و جبز
 برابرای آنکه از اتحاد آن

ً
ی بعمل آورد  و عجالتا های توزی    ع هزینه  یها در آینده افغانستان جلوگب 

» هشت تنظیم « متشکل کرد  و با  دردست 
ً
ات در  کالبد  هفت تنظیم ، بعدا ز اسلحه  و تجهب 

ز اختیار آن د در دها و فرستادن آنگرفتر اخل کشور  که یک جنگ مسلمان ها بمیدان های  نبر
ور عیار بود  در طول مدت  خونریزی و آشوب را در افغانستان   شعلهکشر و هموطن کشر  تمام

 . نگهداشت
 

ها ناسیر از چالش های  گونه گون داخلی  اهنگ خروج از  افغانستان نمودند   هنگامیکه شوروی  
پاکستان در حالی در    ،ور تدویر یافت   کنفرانس ژنیو با مساعی ملل متحد برای  حل قضیه کش

کنفرانس ژنیو  تصمیم اتخاذمیکرد که  حضور  تنظیم ها  در کنفرانس متذکره را  ممنوع نموده 
بود   و در نهایت  پاکستان به نیابت تنظیم ها  توافقنامه  ژنیو  را که خروج  ارتش شوروی از 

ز ها  افغانستان را در یک جدول زمانز  » نه ماهه  « در   » که هرگز عملی نشد «  امضا ،برابر تضمت 
 . کرد
وی سال    ۱۶برابر با    ۱۳۶۷دلو سال    ۲۶ها    تاری    خ ختم خروج شوروی       میلادی  برای   ۱۹۹۸فب 

بیم و    ،ها یک تاری    خ پروسواس  همه جوانب درگب   چه پاکستان و چه افغانستان و حامیان آن
 . و واژگونز جلوه میکرد ،امید پایداری 

   

ز یک حالی حکومت پاکستان  و       بشمول حامیان غرنر و عرنر  جهاد  به    آی.اس.آی  در چنت 
حکومت کابل طی دو سه   ،این تصور بودند که  در فردای  خروج کامل  قوای شوروی از کشور   

به  سقوط مواجه گردیده     جلال آباد هفته یا یک ماه   بویژه  کلان شهرها ی مرزی از جمله   
و پاکستان  در ترتیب جدول زمانز در جریان مذاکرات ژنیو     ،نشیند  وزی جهاد به ثمر میپب   از ایبز
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ز مرحله بر  خروج قوای شوروی  از   ز   جلال آباد در نخستت  گویا بر گشت مهاجران به وطن   ۀبه انگب 
 . پافشاری نموده  بود

 

ز عدم اطم مسدود شدن سفارت آمریکا،    با    . بود   شدهنان احساس  یدر میان دپلوماتان خارجر نب 
ز در وازه های خویش را بسته و خانوادهسفارت خانه ون فرستاده  های دیگر نب  های خود را به  بب 

ز حال می  گفتند  این تلاشمی گفتند برای نجات دادن از کشنر در حال غرق شدن است و در عت 
 . با آمدن  رژیم نو دوباره بر میگردند 

  
و  بر اساس  جدول زمانز توافق شده    ،۱۹۸۸امضای توافقات ژنیو در اپریل  بالاخره بعد از      

ه    ز ز قطعات شوروی دو لوای میکانب  را  در برج می سال متذکره برابر ماه  ثور   جلال آباد نخستت 
ز بدون اینکه کش بر آن گلولو  ترک    ۱۳  ۶۷سال   تان در یک مسب  مخملت   ۀاز طریق کابل و حب 

تان کشور را ترک کردو نگارن ،شلیک نماید   . ده شاهد آن بود  از طریق حب 
 

ونهای خود مواضع   نظامیان شوروی   ،با آغاز  برنامه خروج        ز مقیم کشور   در همه جا در گارنب 
ز روابط  و دادو ستد با گروهای  مجاهدین،  به  نظاره گر  اوضاع    تدافعی اختیار نموده به  تأمت 

ز حال حملات گروهای جهادی در همه عرصه ها علیه دولت  شهر   ،تبدیل شده بودند   اما  در عت 
ون ها ، پوسته ها ومسب  شاهراها از شدت نر سابقه  برخوردار گردیده بود

ز  .ها  ،گارنب 
 

ال اخبر       د  در دهه هشتاد میلادی رهبر و هدایت  آی.اس.آی  قدرتمند    رئیسجبز کننده اصلی  نبر
ولت افغانستان و قطعات شوروی بود  او از سلف خود نصرالله بابر گروهای مجاهدین علیه د

ز امنیت پاکستان  در   این ایده را به ارث برده بود که بر قراری حکومت اسلامی در کابل  لازمه تأمت 
مانع نفوذ و ارتباط    مؤفقیتمقابله با هند است .  او در هیاهو و کشمکش های هشت ساله با  

ب ها  آمریکانی  افغان گردید  مستقیم   جهادی  اعظم   ،ا گروهای  بخش  خود  میل  به  مطابق  و 
سیاف  و ،خالص ،های سلاح و مهمات و پول آمریکا  را در اختیار گروهای بنیاد گر حکمتیار کمک

 .  دانستند  مجاهدین افغان او را پدر و حامی خود می ،ربانز قرار داده بود 
   

ال حمید گل   که بعد از کشته شدن     ال اخبر  جبز الحق دیکتاتور نظامی در یک ءبا ضیا   یکجا جبز
اگست   ماه  در  مرموز  هوانی  دیگری   . رسید   آی.اس.آی  بریاست     ،م    ۱۹۸۸سانحه  برنامه         او 

 جلال آباد یعنز تشکیل یک حکومت انتقالی مجاهدین در پاکستان  سپس تصرف شهر    ،داشت  
ی مرز قرار دارد و سپس حملا   . ت سراسری برای تصرف کابل و سراسر کشورکه در پنجاه کیلومبر

 

]نر نظب  1989مارچ     6نگاشته است :» روز    ۱۷۹صفحه    (1)ستیو کول در کتاب  جنگ اشباح
ل مبنز گ بوتو[ جلسه ای مسئولان بخش افغانستان آی.اس.آی. دایر نمود تا روی پیشنهاد حمید  

ې در آن جلسه حضور نداشت؛ اما بینظر بوتو    جلال آباد بر حمله بر  
تصمیم اتخاذ کند. هیچ افغانز

کت کند.  ران بود که از سگچنان از آی.اس.آی. ن  ]امریکا[ اوکلی دعوت نمود که در آن جلسه سرر فب 
ز دریافت نه کرده بود که مطابق به آن عمل کند، اما در جلسه گرچه دستورې از واشیگاوکلیی   نتر

کت نمود. راه های مختلف مورد بحث قرار داده شد. حمیدگل به بوتو وعده داد که    جلال آباد سرر
و میگوید که حمیدگل چنان پرشور و با اعتماد صحبت در ظرف یک هفته سقوط خواهد کرد. بوت

ساعت سقوط کند. ... سی. آی. ای در   24در ظرف  جلال آباد میکرد که او فکر میکرد که ممکن 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1-59420-007-6
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 .عملی کردن این برنامه وارد عمل شد 
 

سی.آی.ا. ضمن جلسات متذکره ، یک پلان مخفز را افشا کرده بود  که هدف آن قطع شاهراه      
پذیر    آسیب اه حرکات نظامی خیلی  گبود.  این سرک اسفالت شده ، از ن  جلال آباد ابل و  میان ک

ز   تأسیسمیباشد ، زیرا امکانات   »کمینها« و نقاط مقاومت، در ساختار فزیگ اراضز دره ای بت 
سرونر و سرکندو بابا ، فراوان اند. علاوه بر آن در مسب  این جاده تعداد زیاد پل و یلچک وجود 

د که تخریب هریک از آنها پروسه ای اکمالات را برای یک مدت قابل ملاحظه متوقف ساخته دار 
میتوانست . سی.اي.ا. برای تخریب پلها و جاده ، ماین های مخصوص را تدارک دیده بود که شکل 

 .وردآمخروطی داشته و انفجار ان درجاده حفره های عمیق را بوجود میی 
 

 آشنانی متذکره ، یک تعداد از قوماندانان منطقه سرونر را، بخاطر آی.اس.آی. برای تطبیق پلان 
های   استفاده از ماین های مخروطی، در پشاور جمع کرد . افسران سی.آی.ا.  با پلان مذکور و شیوه 

شده بود، بر روی اطاق هموار نموده و    آمادهنقشه ماهواره نی را که به کمک سفینه های فضانی  
ار ها برای ند ییکجا با افسران آی.اس.آی. نشان میدادند که ماین ها در کجا انفجار داده شودو ماش

 .حمله بر کاروان های نجیب در کجا نصب شوند 
 

م  در مجلس سنای پاکستان    ۲۰۲۰در برج حولانی    ،   ړ یک سناتور پاکستانز به اسم عثمان کاک   
ز است : » کرنیل امام در   ،در باره افغانستان  صحبت مفصلی ارایه کرد   که چند نکته آن چنت 

را آموزش داده به افغانستان بنام    نودوپنج هزار افغان  کتاب اش قصه های جهاد نوشته که ما »
ها همه ها  اروپانی امریکانی ها عرب،  ،حمید گل    ،اسلم بیک    جلال آباد در جنگ    ،جهاد فرستادیم  

جا حمله کردند و شکست خوردند پاکستان میخواست افغانستان را با مبدل نمودن به صوبه یک
 «. برداردخط دیورند را از میان ،پنجم خود  

   
 

 : جاج  راولپندیحشهر 
   
 
 
 
 
 

فغانستان  در ماه اپریل احکومت پاکستان که توافقات ژنیو مبنز برخروج نظامیان شوروی را  از     
کشور در حالی امضا نموده بود که  آنبه نیابت از گروهای هشت گانه  مجاهدین مقیم     ۱۹۸۸

وری   «خ    ۱۳۶۷دلو سال    ۲۶»،      ۱۹۸۹زمانبندی  خروج  » نه ماهه « بتاری    خ ، پانزده ماه فبر
اینکه بر   یکی : واقع  دو رویداد را محک زده بود جدول خروج » نه  ماهه « در   میل میگردید تک

وهای نظامی شوروی باید کشور را ترک دهند     نب 
اینکه  پاکستان    دومیو    ، اساس جدول زمانز

پاکستان بدور یک  تنظیم های جهادی مقیم  جهت تشدید جنگ ها در داخل کشور و بسیج  
قدرت را در کابل، به مجرد خروج نظامیان شوروی  از دولت کشور  که  دچار حکومت جهادی که  

د   . به مساعی پرداخته بود ،فروپاسیر خواهد گردید بدست گب 
   

وری      آی.اس.آی          ۱۹۸۹با توافق و هزینه پردازیهای  آمریکا و سعودی  در اوایل هفته سوم فبر
کت سران  تنظیم های  هفتگانه افغان مقیم  پاکستان   در شهر» حجاج راولپندی « همایشر  را با سرر 

« تحت  اسلامی شیعه هزاره   » حزب وحدت  ایران  هواداران شان و هشت گانه  از  تعدادی  با 
درهمایش گزینش  اک   اشبر جهت  ایران  از  آن  اعضای  از  شماری  و  خلیلی  عبدالکریم  ریاست  

 . برگذار کرد ،حکومت  موقت مجاهدین آمده بودند 
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بنابر دوری از مبحث اصلی بان   ،حرف و حدیث  در باره همایش  راولپندی دامن درازی دارد     
ز نیاز خواهد بود  که  نمی ره  اسازمان داده و اد  آی.اس.آی  این همایش را    ،پردازیم . اما به  گفتر

ی آن آمده بودند اما  جلسه    ،میکرد    بعد درحالیکه پنجصد تن  خبر نگار خارجر برای پوشش خبر
از ده دقیقه سری اعلام گردید و از حضور خبر نگاران در همایش با خشونت ممانعت بعمل آمده 

تباین  سنز و شیعه که تداعی اختلاف سعودی و ایران را به نمایش   بود و چالش های دیگر  مانند 
بود   حکومت  ،گذاشته  ساختار  سر  بر  ز    ،منازعات  وزارت   رئیستعیت  های  تقسیم کرسی        و 

عمده ترین  این   ،توزی    ع پول توسط سعودی ها  برای خرید و فروش ارای مورد نظر   ،  ها  خانه
 .  استچالش ها بوده 

 

وری سال  ۲۴ث ها روز  حبالاخره  بعد از دو هفته جرو ب     م صبغت الله مجددی با   ۱۹۸۹فبر
وز گردید و بریاست حکومت رأی بر حریفش رسول سیاف با اختلا  ۱۷۴کسب   ف یک رأی پب 

 . موقت بر گزیده شد 
 

ز موعظه خود بگونغصب     ت زده در نخستت   ۀت الله مجددی رهبر جبهه نجات ، با هیجان و حب 
از   افغانستان منتقل میگردد و  به   او  آینده دولت  ماه  داد بود که طی یک  پر طمطراق  وعده 

 . رداکنون کارهای خود را آغاز خواهد کهم 
 

  آنروز های صبغت الله مجددی  عملی نگردید اما آهنگ بیانیه اش در  هرچند هیچ یک از  وعده   
تهاجم و اشغال شهر   بر  پاکستان مبنز  از تصمیم  او  آباد آشکار میکرد  که  بعنوان مرکز    جلال 

ز رو  انتقال حکومتش را به داخل کشور نوید داده بود     .حکومت  اش  مطلع بوده و از همت 
 

 : ب ـ   اوضاع  سیاسی نظامی افغانستان       

               
می        ده  فسرر توضیح  یک  سالهای    ،توان گفت  در  اوایل   در  افغانستان  در    ۱۳۶۶دولت  خ 

وهای      مطابقت با ابعاد سیاست مصالحه ملی ، در حالیکه کنفرانس » ژنیو « مبنز برخروج نب 
ی ملل متحد در تداو  در چشم انداز آینده ناسیر ازفیصله ها     ،م بود شوروی از   کشور تحت رهبر
 . کرده بود   آمادهخودش را  ،و جدول زمانز خروج قوای شوروی از  افغانستان 

 

وهای شوروی داخل افغانستان    ۱۹۷۹دسامبر    ۲۷بعد از آنکه در    –موافتنامه ژنیو   میلادی نب 
جلسه اضطراری خود قطعنامه نی را م  در   ۱۹۸۰ماه جنوری  ۱۴گردید ،  سازمان ملل متحد در 

وهای شوروی از افغانستان تصویب کرد  . مبنز بر خروج  نب 
 

ک کارمل    ۱۹۸۰ماه می    ۱۵به تأسی ازان به تاری    خ     دولت جمهوری دموکراتیک پیشنهاد    رئیسم ببر
وهای مذاکرات مستقیم  با پاکستان و ایران را مطرح کرد تا در ازای قطع مداخلات زمینه خروج نب  

 . شوروی فراهم گردد
 

ز و دستورالعمل مذاکرات را   ۱۹۸۲درسال    دیگوکوردو ویز بحیث نماینده خاص ملل متحد تعت 
 : در چهار زمینه زیرین پیشنهاد کرد
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 . متوقفیکردنیمداخلاتیازیکشوریهاییهمسایهیبهیافغانستان -۱
 . خروجینظامیانیشوروییازیافغانستان -۲
 داوطلبانهیمهاجرانیافغانیبوطنیبازگشتی -۳
یاللملی -۴ ن یهاییبی  ن ی. تضمی 
 

 . تداوم حاصلکرد۱۹۸۸تا اپریل ۱۹۸۱ماه جون ۱۶هفت سال« از ،مذاکرات در دوازده دور»
 

ز طی » نو ماه «میان کابل و مسکو  توافق صورت گرفت  وها شوروی  نب   خروج نب 
  . جدول زمانز

 

میان وزیر خارجه افغانستان ووزیر خارجه پاکستان   ،م    ۱۹۸۸، اپریل    ۸تاری    خ  به  موافقنامه ژنیو  
راه   به کنفرانستنظیم های مجاهدین در طول تداوم مذاکرات  ، در حالی امضا گردید که نخست 

گفت و هم توافقنامه  داده نشده بودند . پاکستان به نیابت تنظیم های جهادی افغان  هم سخن می
ز کننده گان در پای اسناد امضا گذاشتند  -ثانیا را امضا کرد . و   . آمریکا وشوروی بحیث تضمت 

 

و  دولت در دوعرصه       : سیاسی و هم نظامی به تمهیدات پرداخته بود ،از ایبز
 

ی:  در عرصه سیاسی  
 

اث و یا سنخ فکری و اندیشه نی هر جریان و یا رهبر نه در طرح   ین مب 
واضح است که مهمبر

 .  های منجمد و متحجر بلکه در طرح ها و نظریات خلاق و پویا برای حل مسایل است
 

ل وفصل میکرد و بعد ها   ح  ازطریق سیاسی حل قضیه کشور را    « کهسیاست مصالحه ملی   »

های برای حل قضیه کشور بازتاب یافته بود  از اندیشه  (2)یرأس آن  در» عملیه صلح ملل متحد «
جناح های درگب  را  در کابل  ۀکشور بود ، که یک حکومت به موافقت هم  گشایخلاق و مشکل  

مستقر میکرد  و فقید داکبر نجیب الله  با اقدام های جسورانه خود مانند انصراف از قدرت و 
و خروجش از کشور  که شامل عملیه   قت توافق شده ی ملل متحد  ، ؤ تسلیمی آن به حکومت م

بود که مردم کشور  که از صلح  سازمان ملل بود  راه را برای تحقق صلح  در حالی هموار نموده  
جنگ و جهاد ؟ مورد نظر گروهای که در پاکستان اقامت داشتند به ستوه آمده بودند ، انرا مورد 

 بودند.  حمایت قرار داده و یگانه راه برای حل قضیه کشور  پنداشته
 

ونز اش  به افزایش  ۱۳۶۶سیاست مصالحه ملی  بعد از سالهای     بب 
علی الرغم مخالفان درونز

ز روابط حسنه ی آن با مردم  تاحدی زیادی مساعدت رسانده بود   اعتبار و اتوریته دولت و  تأمت 
ز جوانان به صفوف قوتهای مسلح را تا اندازه ی  تسهیل نموده بود مسئله  . ایکه با پیوستر

 
 

 

عملیه صلح ملل متحد  متأسفانه  در آخرین روز تحقق  توسط یک کودتای ایتلافز ، خزنده از شمال در اوایل -2
خ  توسط فرماندهان جنگها داخلی  رشید دوستم ، احمد شاه مسعود  بهمکاری شماری از نظامیامی    ۱۳۷۱ماه ثور  

الان  ننر عظیمی ، اصف دلاور و جها  وسیاسی های دولنر  مانند  
علومی ها  ووکیل وزیر خارجه  با عدم وفاداری    بز

غایل به   ، تعهد خود  تداوم      ۀبه  و  آغاز  آن  مشخص  تبعات  مواجه گردید که  به شکست  بودند  پیوسته  کودتا 
ز است های خلاق و مشکل کشانی کشور بود    که  یک  از اندیشه جنگهای داخلی و خونریزی های سه ده پست 

موافقت همه جنا ح ها  را جاگزین حکومت  افغانستان میکرد ،  وفقید داکبر نجیب الله ، با  حکومت موقت  به 
های جسورانه  خود مانند انصراف و استعفا  از کرسی و قدرت ،  و تسلیمی آن  به حکومت موقت  ، خروج   اقدام

که  مردم کشور که از جنگ   از کشور که جز عملیه صلح بود  راه رابرای تحقق آن در حالی هموار نموده بود  
  وجهاد به ستوه آمده بودند انرا مورد حمایت  و یگانه راه برای حل معضله کشور پنداشته بودند
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در    ، حزب دموکراتیک خلق »حزب وطن « از انحصار قدرت صف نظر کرد     ،حزب حاکم     - 
. این   کت  احزاب داخل   مسئلهراه  سیستم چند حزنر و پلورالیسم سیاسی گام برداشت  به سرر

ه گان بیطرف شخصیت های مستقل در حوزه قدرت در کرسی های بلند مانند قوای کشور   خبر
ز  ابعاد    ،ر حالی  منجر گردیده بود  ثلاثه دولت ، ولایات و سفارت ها د که با به نمایش گذاشتر

های دولت در  مشارکت و اجماع ملی مبتنز بر سیاست مصالحه ملی  تا حدودی به تحکیم پایه
 داخل و خارج  مساعدت رسانده بود  . 

     

 :در عرصۀ نظامی

  
است     -  ذکر  شایسته  مسایل  از  شماری  تلخیص  چوب   ،با  چهار  در  افغانستان  دولت  که 

فت ی های نظامی که  توانانی پیسرر
ر اتب 

های دفاعی را بعد از ها در کنفرانس ژنیو  به بازاندیشر  اسبر
ورزیده  بود . در این مسب  چند اقدام  را اجرانی خروج قوتهای شوروی  ارتقا می بخشید مبادرت  

 ؛نموده بود 
 
 

ی  ،  یک -    ز اقدام قوماندانز اعلی قوتهای مسلح که از قبل بعنوان یک  ارگان در رهبر در نخستت 
و مواظبت از اوضاع نظامی کشور از تجارب ونقش برازنده بر خوردار گردیده بود   نهاد متذکره  را  

 رئیسکاری آن ، از  لحاظ کمی و کیفز که در راس آن شخص    مؤفقیتبه منظور ارتقای بیشبر  
ال محمد رفبع به عهده داشت بیشبر از پیش  تقویت جمهور   داکبر نجیب الله و  معاونیت انرا جبز

 . کرد
 
 

ون کشیده      ،دیگر   دویی --   وهای نظامی اش را از مناطق و اطراف  دور دست کشور بب  دولت نب 
ون از شهر ها و مسب  شاهرا ها جابجا کرد ه آسیبو در مناطق   ، بود پذیر و محلات مهم  در بب 

ز  ز اقدام  ۀانگب   در  چنت 
ً
ده در  اکمالات  آن   مسئلهها  اولا ها و ثانیا اینکه دولت ء دشواریهای گسبر

پذیرفته بودکه بگذار گروهای بنام    ، با توجه به سیاست مصالحه ملی اش    ،بگونه هوشمندانه  
ایجا را  خود  نظر  مورد  حکومت  انجاها  در  و  بیایند  ایران   و  پاکستان  از  هنجار مجاهدین  و  د 
 حکومتداری خود را به نمایش بگذارند ، و مردم خود مشاهده کنند و قضاوت نمایند

 

ز مرحله ولایت کبز تخلیه گردیده  بود     گروهای جهادی از پاکستان    ،بدنبال تخلیه    ،در نخستت 
اخذ قدرت میان هم بجنگها و استخوان شکنز های بشدت    مسئلهسر رسیده  و  در نخست بر 

پ ز  ماورای خشن و سختگران  ،رداخته و سپسخونت  بر خلاف   ۀیک حکومت  را   مذهنر وهانر 
 . که مورد حمایت مردم قرار نگرفته بود ،انتظارات مردم ایجاد نموده  

 

وسپس  دولت  قراگاه قول اردو مرکزی که دو فرقه آن در ننگرهار  و کبز  وضع الجیش داشت     
ون کشیده و فرقه نمبر   به آنجا منتقل و  دو لوای سرحدی را از جنوب از ارگون و بایانخیل  بب 

ز امنیت شاهراه کابل  در   که قرار گاه آن   جلال آباد شصت را  ار ترکیب آن بوجود آورده   در تأمت 
حملات گروهای که از پاکستان می آمدند بر مسب  بزرگراه    سرونر بود   موظف نموده بود  . با آغاز 

ا  در   ،   جلال آباد گابل،    دایمب 
وها یک  گروپ اوپراتیفز به منظور  هماهنک نمودن فعالیت نب 

وها  و دو فرقه مسب  شاهراه را   سوق و ادره میکرد تحت فرم  سرونر که فعالیت ال نب  اندهی جبز
 .  گلرنگ ایجادنموده  بود
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بود    -سه    - یازیده  بنام گارد جمهوری دست  نظامی  وی  نب  یک  ایجاد         و   ۱۳۶۷در سال    ،به 
غند ، سه لوای پیاده    ،«  در » دو فرقه    ۱۴۰۰۰خ  کادرهای افسری و پرسونل ا ن حدود »    ۱۳۶۸

و   ،کشف مخصوص  ،مخابره  ،استحکام    ،کشف    ،کندک های اورگان    ،  (3)یکندک سکاد ،خر  توپ
بالاحصار را وضع »    دیگر   قلعه  آن  متشکل گردیده   ات مودرن  ز با اسلحه وتجهب  شعبات  « 

ز اش در صحنه دفاعی  قابل ملاحظه بود  ،الجیش اختیار نموده   . حضور سنگت 
    

به آموزش همگانز نظامی  سازمانهای  ملکی  حزب دموکراتیک خلق  و سایر سازمانهای     –   چهار - 
و طی شش ماه شماری حدود » دوصد پنجاه هزار « تن افراد   ،اقدام صورت گرفته  بود    ،ملکی  

دولت  آموزش ملکی حامی سیاست و  های  فرا گرفته   را  .     آمادههای نظامی  بودند  دفاع گردیده 
د   بعدها   در استمرار جنگ و تجاوز از پاکستان  رزمندگان حزب دموراتیک خلق به جبهات نبر

ی ایفای نموده بودند    گسیل گردیده و نقش چشمگب 
 

وهای مسلح در   آمادهو  ،احضارات محاربوی    ۀدولت ارتقای درج  –  پنج  -  های تاکتیگ  نب 
ی

گ
ایط بعد از عودت قطعات شوروی را    مورد توجه قرار داده   مؤفقیتاسی  بعنوان  عنصر اس  ، سرر

های   ارتقای کیفیت  آموزش  ،های مسلکی  اجرای تطبیقات ها  در این راستا به ارتقانی آموزش   ،بود  
  
ی

ز نظامی  ،معلومانر   ،فرهنگ اکمال پرسونل رفع چالش های  ،های تخنیگ  آموزش  ،تحکیم دسپلت 
 ،و ارتقای  فعالیت ارگانهای کشفز ،صفه جونی در مصارف مهمات و مواد نفنر ،جلب و احضار 

 . توجه معطوف نموده بود بهبود ارتباط با مردم  ،
 

 

ز افگنده و  روحه و مورال   ،تبلیغات مخالفان  مانند     آنجاییکهاز   ی  در فضا طنت  ز شبخ رعب انگب 
وهای مسلح را هدف قرار داده  و در    وهای    ،آن     أس ر منسوبان نب  سقوط  دولت بعد از خروج نب 

بود ، و دشمن  شایع نموده  بود  که جان ومال نظامی ها    شوروی مورد  تبلیغ و تروی    ج قرارگرفته
 .و مامورین دولت  که به مجاهدین الحاق نمایند در امان خواهد بود

 
 

و  دولت برای طرد تهاجم گمراه    وحیه و مورال منسوبان نظامی   کننده ء مخالفان و حفظ  ر از ایبز
درمصوبانر قوماندانز اعلی به وزارت های قوای مسلح  هدایت      ،اقدامانر را تعمیل نموده بود  

ایط حاصز  محسوب می داده شده بود که روحیه سرباز پر اهمیت شود  در کنار ترین عامل در سرر
 های محاربوی به ارتقانی روحیه ومورال منسوبان توجه م

ی
بذول گردد و  بر تمام عوامل مؤثر آمادگ

احت  ،تغذیه و البسه     ،معیشت    ،پرداخت معاشات    ،صحت    ،در روحیه منسوبان مانند  و  اسبر
 ملی  ،رفاقت رزمی 

ی
ز  ،دوسنر و همبستگ   در تأمت 

بدور از هرگونه تعصبات مذهنر و قومی و زبانز
د، اعتمادبه نفس  ،نیازهای روانز   .  اقدام جدی صورت گب 

 
 

ی از فرار    تایج کار تاحدودی بهن    ز نظامی جلوگب  بهبود وضع احضارات محاربوی  تحکیم دسپلت 
 . در میان قطعات قوتهای مسلح مساعدت رسانده بود

 

     
 

 

یک نوع راکت از خانواده راکت های بالستیک کوتاه برد ساخت اتحاد شوروی است که انواع متنوع آن بعد از   3-
ل پرتاب آ ز کیلو گرام و طول   ۵۹۰کیلو مبر و وزن آن    ۳۰۰تا    ۱۸۰ن از  دهه پنجاهم میلادی ساخته شده بود مبز

را بخود اختصاص داده است و در برابر اهداف مستحکم و مجتمع که دارای موج صز بوی تخریب    ۱۱،۲۵آن   مبر
  استعمال میگردد است 
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ماه حمل سال  ،همزمان  شایسته ذکر است که اوضاع سیاسی نظامی بعد ازامضای توافقات ژنیو 
ی اطمنان    ، قوای شورویماهه«   خ  و جدول  زمانز خروج »  نه۱۳۶۷ مطابق امیال دولت سب 

 را  به نمایش گذاشته بود .  رنگ وهوانی عدم شکننده  پذیری و  آسیب بخشر نداشت  یک نوع   
ی

گ
های دولت در  مقابله علیه تجاوز پاکستان و ایران و گروهای جهادی وابسته  اعتماد به توانانی 

ده غرب و کشور های حامی   ،رو می بارید .   ها بر  بام و بوم جامعه چون بهمن فآن تبلیغات گسبر
جهاد گرا القاعده  که در فردای خروج قوای شوروی از افغانستان دولت کشور   جهاد و  گروهای

ی افگنده بود  ،شود به  سقوط مواجه  می ز ز وهم انگب   . همه جا طنت 
 

ز تبلیغانر سایه زیانبارش را       ترک    ، قبل از همه بر قوتهای مسلح افگنده بود ،پدیده ی فرار    ،چنت 
ز جوانان را  به دوره خدمت مکلفیت به دشواریهای بیشبر  از قبل مواجه  نموده  وظیفه و پیوستر

ها   .  بود افراد دولنر و نظامی  از  ها راه فرار وخروج ازکشور را در پیش گرفته   ،شماری  و حزنر 
های جهاد تنظیم  نزد  پاکستان  شماری  به  با  ،ی  متواری   آی.اس.آی  که  بودند  وابسته  بشدت 

 . گردیده بودند 
 

ول        قرار   آی.اس.آی  دولنر ها نظامی ها و  اوازخوانان که به پاکستان فرار نموده بودند درکنبر
مانند   مورد   آقایگرفته و شماری  ماهوار  اعزازی  اخذ معاشات  با   » ناشناس  » صادق فطرت 

   . رفته بودند استقبال قرار گ
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 م فصل دو
ی
ی
ی

 : نیروهای  مهاجم بر جلال آباد           

      
د    آباد نبر بنابر  وسعت    جلال  وهای مهاجم  و هم   ده ی نب 

کت طیف  گسبر دلیل سرر به  هم  
ی  از تورخم تا   ه آن در مسب  شاهراه  تا کابل وهم بنابر  بازتاب   و زنج جلال آباد،جغرافیای درگب  ب 

ز تاری    خ ما   ین رویداد در متر از    ،آن  بعنوان  یک مقاومت و دفاع  قهرمانه از میهن  بعنوان بزرگبر
 .   جایگاه ویژه ی برخوردار است

 

وزی خود را در    آی.اس.آی  ارتش و سازمان استخبارات نظامی پاکستان»    آنجاییکهاز         « پب 
و    ،در تفوق نظامی و روحیه و مورال بلند جهادی ؟  محاسبه  نموده بودند    جلال آباد جنگ   از ایبز

د وها ۀطیف گسبر  : نب 
 
 ارتشیپاکستان  -۱ 
   سازمانیالقاعده-۲ 
اکیگروهاییجهادییافغانییمقیمیپشاوری،یی  -۳  یاشیر

ً
ییپاکستانیی،یدریآنیییمستقیما ژ اتی 

یاسیر اسی 
 نمودهیبودندی

 
ی

 
ال حمید گل رئیس استخبارات نظامی پاکستان    جبز

 فرمانده جنگ جلال آباد 
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 (ی 4:)یارتش پاکستان-   ۱

    
وهای های  مهاجم بر     . را  ارتش پاکستان تشکیل داده بود جلال آباد بخش اصلی نب 
 

ومند در مقیاس جهانز   ارتش های نب  از  بلحاظ کمیت و کیفیت یگ  آن برهه  ارتش متذکره در 
 و هوانی ها را   ، محسوب میگردید 

شماری از کشورهای آسیانی و آفریقانی کادر های  افسری زمینز
 . فرستادند ها به پاکستان  میبرای  ارتقاء آموزش

سه جنگ  با هندوستان     ،ی نمودن چهارکودتا نظامی  پاکستان در نیمه دوم قرن بیستم با سبر    
از شکست در سال   ده اجتماعی    م ، آزادی بنگله دیش به چالش  ۱۹۷۱و بویژه بعد  های گسبر

    . اقتصادی ونظامی مواجه گردیده بود
ها و  بسیج اذهان  علیه یگانه دشمن اش هندوستان به   برای اتخاذ  تمهیدات در فرایند جنگ    

   .   اسلامی که همان ایدیولوزی اسلامی است در همه حال  پناه برده است هویت
پاکستان بهمان مقیاسیکه به دفاع ازقلمرواش  متعهد است بهمان اندازه به مرزهای ایدیو لوژیک   

از    . است  متگ  ز  نب  اسلام گرانی   هویت  همان  مردم آاش که  اسلامی سازی  بخاطر  هم  نجهت 
    . را وقف نموده است آتشزی مردم علیه هندوستان امکانسا آمادهمسلمان وهم 

ال ضیا الحق تندوران    با توجه بان پاکستان طی دهه هفتاد میلادی  و بویژه بعد از کودتای جبز
اسلامی افغان که از فشار حکومت کودتای سردار داوود به پاکستان متواری گردیده بودند، استفاده 

ها پذیرانی هم علیه افغانستان و هم علیه هندوستان از آن    عنز ها را بدو هدف مضاعف یاز آن
 . های نظامی و چریگ  قرار داده بودنموده  تحت آموزش 

چالش        منظور  به  پاکستان   افغانستان  آحکومت  های  برحکومت  افگندن     ، فرینز  نر  با  که 
دند    دوسنر با هندوستان و اتحاد شوروی انوقته  بر عدم رسمیت خط دیورند  وسیله با     ،پامی فسرر

 افغان کشر و مسلمان کشر را که جهاد ؟  اسلامی عنوان  ،تندروان مذهنر افغان قرار دادن 
ی

جنگ
بر پنجشب      ۵۴با حملات  مسلحانه در سال    ،داده بود در نخست بر ضد  حکومت  سردار داوود  

ال ضیا در د  ،و سپس علیه  حکومت جمهوری دموکراتیک  ، لغمان کبز و ارگون   وران  زمامداری جبز
پاکستان نظامی  دیکتاتور  نگهداشته  ،والحق  غلیان  در  باید  افغانستان  در  آب   « بود           که گفته 

که با دولت دموکراتیک در  ،شود «  تجاوز را چنان شدت بخشیده بود که پای عساکر شوروی را 
یک عقد نموده بود جهت  کمک    ۱۳۵۷برج قوس  سال  ر تب 

و دفع وطرد  جهاد گرانی و  پیمان اسبر
 . تجاوز از پاکستان و ایران  به افغانستان آورد 

 

تعریف کرد و   از آن به بعد پاکستان  موقعیت خود را  در جبهه نخست  مقاومت  ضد شوروی 
قرار گرفت و با ،  وقته بودند   آنجنگ سرد با اتحاد شوروی    مورد توجه آمریکا و غرب که درگب  

میان   ،افغانستان  را بیک میدان جنگ وحشتناک   ،های ملیاردی غرب برایش گردیدن  کمکسرازیر  

 

ارتش پاکستان با توجه به   بیلانس نظامی کشور ها  در سطح جهان که همه ساله دستخوش تغیب  میگردد  ،       -4
ز بعد از   و شکست در بنگله دیش به بهبود بیشبر کیفیت پرداخت ، چنانچه بعد ها   بر اساس فهرست    ۱۹۸۸نب 

ه گلوبال فایر پاور  در سال   م بودجه نظامی ارتش پاکستان  هفت ملیارد دالر ، کمیت پرسونل آن    ۲۰۱۹منتسرر
ز و طیارات آن      ۲۹۱۴ی آن ،  ، نفر تعداد تانک ها  ۱،۴۲۴۰۰۰بشمول قوای  احتیاط     بال طیاره ، و    ۹۱۴چت 

کلاهک   ۱۲۰م  دارای بم هسته نی گردیده و حدود    ۱۹۹۸تحت البحری  را در حالی در اختیاردارد که در سال   ۸
    . هسته نی را بدست دارد 
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 . غرب و شوروی  که قربانیان اصلی ان افغانها بودند مبدل کرد
 

 

در  هفت سال تداوم کنفرانس ژنیو  مبنز بر خروج قوتهای شوروی از کشور تحت سر پرسنر         
کت در کنفرانس بجای گروهای جهادی سازمان ملل متحد  این حکومت پاکس تان بود که با سرر

ه ز های گونه گون  خروج شوروی از افغان در حالی  قضاوت وتصمیم اتخاذ میکرد که  بنابر انگب 
 . افغانستان را در  راستای  منافع اش تصور نمیکرد 

 

    پذیرفته روج  قوای شوروی را  خوقنر  جدول زمانز     ،اما در نهایت بنابر فشارهای مضاعف    
که  سقوط دولت افغانستان در فردای خروج قوای شوروی  و جابجانی حکومت اسلامی ،بود  

افغانستان از سوی کشور   «  و شناخت آن بحیث حکومت قانونز   جلال آباد مجاهدین را در   »
ی خود برگزیده بود  ،های حامی جهاد  مانند آمریکا و غرب  ر اتب 

  . را  اسبر
  

ز رو  پ   تمهیدات  الزامی   حکومت و ارتش پاکستان  ،ا  بپای خروج قوتهای شوروی از کشور از همت 

ی  انهارا    آی.اس.آی  و گروهای جهادی افغان که  یی(5)ینمودن » سازمان القاعده «  آمادهرا با   رهبر
   . سازماندهی و بسیج  نموده بود جلال آباد در دست داشت  برای تهاجم بر 

 

کار »مجاهدین«   جلال آباد در کتاب جنگ اشباح  آورده است :  مفکوره حمله بر   ،کول  و ستی   
.آی. ا. بود که پلان  حمله بر   را طرح   جلال آباد نبود ، بلکه این حکومت پاکستان، به همکاری سیی

کت کنند   .و به »مجاهدین« هدایت داد تا در تطبیق آن سرر
 

جات    قریه  شلمان،  و  ورسک  مناطق  پوره،  لال  نزدیگ  در  نوار سرحدی  در   
ً
قبلا آی.اس.آی. 

ه حدود هفت هزار نفر از ملیشه های خود را جابجا کرده بود گهمجوار    .وشته و غب 
 

داده بودکه  گحمید    بوتو وعده  بینظب   به  آباد ل رئیس آی.اس.آی.  هفته   جلال  در ظرف یک 
ذاری دقیق گن سی.آی.ا. و آی.اس.آی. جلسات متعددی جهت پلا  سقوط خواهد کرد. ماموری

ذشته گروهای  »مجاهدین« را در گعملیات محاربوی تدویر نموده بودند . آنها در طول ده سال  
ری بود، آنها گونه دیگاکنون وضع به    وریلانی مورد استفاده قرار داده بودند، اما گروبهای کوچک  گ

وهای تحت امر خود) م ...( را  به یک باید نب  وهای ملیشه پاکستانز ، نب  جاهدین، عربهای اجب 
ی تفاوت کلی داشت.  به   گکه با جن  ، رویارونی و یا جبهه نی سوق میکردند    گجن

انز ز های پارتب 
و  ز  مطمت  مخابره  ارتباط  مساعی،  یک  تسرر مسایل کوردیناسیون،  به  بیشبر  توجه  خاطر  ز  همت 

 .ردید گرین سی.آی.آ. و آی.اس.آی. مبذول میاکمالات لوژستیگی در جلسات متعدد مامو 
 

کت یک فرقه نمبر     پاکستان و  دو لوای سرحدی      ۱۱گذارشات اطلاعانر  دولت افغانستان سرر
ل  حمایه میگردپد بر علاوه توپهای راکنر و    آتشارتش  پاکستان که بوسیله   ز خر ریکتیف و دور مبز

بر  لوژستیگ  اکمالات  در  های که  جزوتام  و  سهیم قطعات  افغانز  و  عرنر  جهادی        ای گروهای 
 . تأیید میکرد  ،بودند 

                                              
 

 

صد هزار نفر  ،  یک احمد رشید درکتاب طالبان ، زنان و مواد محدره ، تعداد جهادی های خارجر والقاعده  را -5
مستند به  ارقام ثبت شده در  ادارات پاکستانز  ارایه داده است . در حالیکه این رقم در ادرات امنینر  افغانستان  

هه که نگارنده انرا ملاحظه کرده بود   تعداد یکصد وبیست هزار نفر  گذارش داده شده  بود    در انبر
 



د جلال آباد     حماسه نبر

28 
 

 : القاعده درجنگ جلال آباد  : مجاهدین عربی،و سازمان 2

 
وی مهاجم بر          ز نب  ی عبدالله عزام ، و سازمان    جلال آباد دومت  را مجاهدین عرنر تحت رهبر

ی اسامه ابن لادن و عجمی های دیگر از چندین کشور آسیانی که تعداد شان  القاعده تحت رهبر
 . بالغ  می گردید تشکیل داده بودبه » سه هزار نفر «

 

ولت  سردار داوود م  آوانیکه  پاکستان تنور جنگ را  زیر نام جهاد نخست علیه د ۱۹۷۹ر سال د
ور نگهداشته بود  که پای اتحاد شوروی وقت را که متحد  و سپس علیه  دولت دموکراتیک شعله

یک دولت دموکراتیک  بود برای دفع و طرد تجاوزات از پاکستان که دوست  آمریکا بود    ر اتب 
اسبر

بر  پاکستان  نظامی   دیکتاتور  ال ضیاالحق  آنگاه  جبز  ، افغانستان کشانید   یکسو  به  از  اینکه  ای 
وهای  کمک های کشور های آمریکا و  غرب  مخالف شوروی را بدست آورد و از سوی دیگر نب 

جهادی را در مبارزه علیه هند در کشمب  بسیج نماید  به بهانه اینکه هدف شوروی رسیدن به  
، بهمه  سفارتهای های گرم  ، و او  در خط اول مبارزه  و تکیه گاه  جهاد علیه شوروی قرار دارد  آب

خود  هدایت  صادر نموده بود که  به تمام  کسانیکه  آرزوی سفر به سنگر های  جهاد  افغانستان  
 هیچ    را داشته باشند بدون

صادر   ویزه  ممانعنر 
از   آن  از  تأسی  نمایند.به 
 ، عرنر  پنج کشور  و  سی 
افریقانی و آسیانی در طول 
خورشیدی   شصت  دهه 

ارد جهادی ها به پاکستان و 
ی  سبر از  یعد  گردیده 
نمودن آموزش های نظامی 
ز جنگ و   به جبهات خونت 
افغانستان   به  جهاد 

 فرستاده می شدند. 
 عرب های القاعده                              

 

عبدالله عزام یگ از معروف ترین  مرشد های جهادی  چریک  فلسطینز و عضو جنبش   اخوان 
ز که برضد اسراییل می جنگید با ترک  جبهه جهاد ضد اسراییل  در سال   م  به  ۱۳۸۰المسلیمت 

 پشاور آمد ،   و زمینۀ  ورود  دها هزار جوانان افراطی مسلمان را در تماس با آی.اس.آی  و سازمان  
و  نظامی  آموزسیر  های  دوره  نمودن  ی  سبر با  و  آورد  فراهم   پاکستان  به  آمریکا   مربوط             سیا، 

ز میکرد  ، به جبهات جنگ در افغانستان می فرستاد.   جهاد ی که قتال و  شهادت طلنر را تلقت 
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جلب کمک  جهت  پولی  عزام   های 

 ،های سلفز  کشورهای غرنر و عرب
الخدمات  »مرکز  بنام  را  ی  دفبر

 ،ایجاد کرد     پشاور المجاهدین « در  
او همچنان » بقول داکبر توماس هاگ  

سن   نر   ،گامر در کتاب کاروان  
از دسبر

حد و حصری به خاک ایالات متحده 
های مالی  آوری کمکآمریکا برای جمع

ی برخوردار بود  .  و سرباز گب 
                    

 در وسط پهلوی برهان الدین ربانز (6)یعبدالله عزام                                                           

 
آمد و هر دو در جلب افراطی   پشاور اسامه ابن لادن به     ۱۹۸۲در سال     ،بدنبال عبدالله  عزام   

ی  های اسلامی ازکشورهای مختلف تلاش ده را انجام داده بودند . اندگ بعد لادن دفبر های گسبر
ایجاد کرد . او  با    پشاور ها ی حامیان جهاد افغانز بنام  » بیت الانصار « در  را برای جلب کمک

در ژوره خوست و جاجر میدان و مغاره های  کوه توره   ،تخصصی اش در ساختمان  ۀتوجه به رشت
محلات مستحکم و محفوطیز را در دل     جلال آباد و هم چنان در مناظق ثمرخیل در جنگ    ،بوره  

تپه ها و کوها  برای تذخب  اسلحه ومهمات و اقامت جهادی ها اعمار نموده بود .  کمپ جاجر  
ان«  بیشبر معروف است . شماری از اگاهان به این  میدان او بنام » الم اسده « یعنز » بیشه شب 

ز جا د ر سال     . خ  سازمان القاعده را تهداب گذاشته بود ۱۳۶۴نظر اند که ابن لادن   همت 
 . توان  یگ از تولیدات جهاد افغانز بر شمردو سازمان القاعده را بحق می 
  
 

 

افراطی  و با تعریف و تبلیغ جهاد بعنوان یک وجیبه دینز  که انرا جهاد قتال  عبدالله عزام  بعنوان یک مبلغ  -6
تصور میکرد مسولیت جهانز شدن  پدیده جنگ افرین جهاد  را به عهده  گرفته بود  او به داخل افغانستان  

ز و  همیشه مخفیانه نزد تنظیم های افغان و عرب کشته ها  سفر میکرد و با تشجیغ  گروهای جهادی به کشتر
های پولی و اسلحه و مهمات ارایه میداد  بیشبر با  حزب اسلامی ، جمعیت اسلامی و  ها  کمکشدن ،به آن 

 بر قرار نموده  نماینده هایش را 
ی

شورای نظا و اتحاد اسلامی سیاف ، و حزب اسلامی خالص  روابط تنگاتنگ
لوگر در جبهات حزب اسلامی  حدود چهار    فرستاد . چنانچه تنها در ها می برای  جهاد؟ مورد نظرش  نزد آن 

ز روابط  هزار عرب ها  در اواسط دهه شصت بر ضد دولت افغانستان می جنگیدند . با احمد شاه  مسعود نب 
ی داشت نماینده اش نزد شورای نظار شخص به اسم   انس ، بوده است  ، او در جریان سفر هایش   بهبر

 
ً
ا آوری و در بازگشت طی مقالات به افسانه شباهت می رساندند جمع قصه ها و حکایات مجاهدین را که اکبر

ه و بسیج کننده آن  ز ز به این نظر ها در رسانه انگب  ها بویژه در مجله الجهاد  منتسرر میکرد .    بسیاری از محققت 
ز های فلسطینز را غصب کرده  رها نمود  ه به اند که عزام بنابر آنکه جبهه جهاد اصلی  با اسراییل که سرزمت 

 متهم نموده بودند ،  یگ عضو ارتباطی  سیا و دومی مرشد جهادی  
ی

   - پیشاور آمده بود   او را به دو چهره گ
ماه نوامب     ۲۴،و سازمان  سیا برای کاهش فشار از جبهه اسراییل عزام را به پیشاور فرستاده بود . عزام در  

  . دند با دو فرزندش در پیشاور کشته شد م در انفجار ماین که پر مسب  راهش گذاشته بو  ۱۹۸۹سال 
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 : جنگ جلال آباداسامه ابن لادن ، ورهبری      

 
د     را تشکیل داده   جلال آباد لشکر سه هراز نفری  عرب های القاعده   یگ از ستون های اصلی نبر

ی میکردبود   که شخص اسامه ابن لادن ا  . نرا رهبر
 

نظیم های هفتگانه  بیشبر در تنظیم های تهای جهادی در   بر علاوه  شماری دیگر از  عرب    
، گیلانز و مجددی  متشکل بوده  در جبهات  ،خالص  ،حکمتیار    ،ان  سیاف  آقای   و مولوی ننر

ربانز
  ۲۴  مؤرخلپندی  جنگ علیه  دولت  برای مستقر نمودن  حکومت اسلامی مجاهدین  که در راو 

وری   «  در محور منافع پاکستان  ایجاد گردیده    جلال آباد روز قبل از تهاجم بر    ۱۲یعنز     ۱۳۸۹فبر
 . بود به تهاجم پرداخته  بودند 

 

ی القاعده در کتاب اش » غوغانی بر بام جهان « اظهار داشته است        حامد عضو رهبر
مصطفز

ی عمومی جنگ     ،که   آباد رهبر پاکستان »    جلال  «  آی.اس.آی  را  سازمان استخبارات نظامی 
 .  بدست داشت

 

از سوی او اداره     جلال آباد سیاف به مهمانانیکه از خلیج آمده بودند  گفته بود ،که جنگهای  »
ها نه از سوی آن مهمانان خلیخر  گفت که این جنگ  شود، ابو حفص هم در پاسخ این ادعا بهمی

  آی.اس.آی  ها را سازمان اطلاعات پاکستان  شود و نه از سوی سیاف ،بلکه این جنگما ادره می
ی میکند ،» غوغای بربام جهان صفحه   «  ۸۶۹رهبر

 
     

های مربوط سازمان  القاعده  را » به اسامه ابن لادن   عرب   
جنگ   در   » عبدالله  ابو   « مستعار  آباد اسم  ی    جلال  رهبر

به   بودند  را که شهادت طلب  وهای خود  نب  همه  .او   میکرد 
آباد  جنگ   جلال  به  صحنه  و  خوانده  شتافت  فرا  داکبر    ،ها 

بر  در  هایش که  نوشته  با  الجهاد  مجله  در  هم  عزام  عبدالله 
احساسات    بود   انان  و کرامات  شهدا  از  داستانهای  نده  گب 
مسلمانان را بر می انگیخت و انان را به جهاد ترغیب میکرد  او  
از دست اوردها و کسب غنایم خبر میداد و بر پانی دولت اسلامی 

 . را به انان نوید میداد
 اسامه بن لادن                                                                                              

ی

  : پایگاهای القاعده در جنگ جلال آباد

ی
سراچه به   ،در یک خط قوسی شکل  در اطراف شهر  از خط     جلال آباد در جنگ   ها  عرب   

کیلومبر را  احتوا میکرد  و در   ۱۵جلوزی که فاصله حدود     سمت چپ جاده اصلی تا منطقه ء
مجاهد     ۳۰۰و    ۱۴۵حدود  » سی   « پایگاه » پوسته « که در هر پوسته  و پایگاه آز هشت تا  

است  جهت   بوده  آباد اشغال  جابجا  زده    جلال  ده دست  تهاجم گسبر به  و  نموده  ارانی  صف 
 .  بودند 
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 : مصطفز حامد توضیح داده است       
 

ها ی عرب  ،خ« ما به ثمر خیل رسیدیم    ۶۷ماه حوت    ۱۶بعد از عقب نشینز دشمن »         
  دیگر در منطقه بصورت پراکنده در میان گروهای افغانز فعالیت می نمودند 

 

ین  پایگاه  » پوسته« های  القاعده  در اطراف شهر     در محلات ذیل موقعیت  جلال آباد مهمبر
 --:  داشته است

 

 
ز کوه و سومی در سمت جاده اصلی که به جلال   . 1 در ثمرخیل ،سه پوسته ،  دو تا در پایت 

رد استفاده قله کوه ثمر خیل  بعنوان مرکز دیده بانز القاعده  مو   -شد .  آباد  ابادمنتهی می
 .شدند ساعت تعویض می ۲۴قرار گرفته بود اما  مرتفع و فاقد آب  بود  افراد  در هر 

 

ی میدان هوانی  . 2
روستای  »کاریز بزرگ « این روستا از سمت جنوب در فاصله دو کیلومبر

 . قرار دارد
 

 حفر   . 3
ی

نموده و  پایگاه زهرانز » فارم دو  « »  فارمهای زیتون «  که در آن کانالهای بزرگ
ه میگردید    زمانز  ز در آن ذخب  موشک   ۳۵۰۰سقف آن پوشانده شده بود  سلاح سنگت 

احت  مجاهدین القاعده  بود در آنها  نگهداری می   ۱۴نر ام   شد  ومحل  اسبر
 

 «. چندین پایگاه لوژستیگ و  احتیاط«  در زهرانز » فارم چهار . 4
 

ین پایگاه  که اسم . 5 نامگذاری کرده بودند  . سی  ش را » سراقه  « روستانی للمه  یگ از مهمبر
در روستای للمه متمر   ز نفر مجاهدین القاعده  در آن مستقر بودند ، گروهای دیگر را نب 
  منطقه ،  

ً
کز گردیده بود   که ار جمله انان گروه ابوطارق و گروه  زمری بود و متعاقبا

ی، را به تصرف در آورده بودند  ز  . دولبر
 

ی و منطقه للمه موقعیت  داشته استپایگاه ابراهیم ب . 6 ز  .حرینز ، که در  میان منطقه دولبر
 

 خونر بر   . 7
سه  پوسته را پیشبر  از پل سراچه جابجا گردیده  بودند  .این ها از تسلیحانر
ها  که به  خوردار بودند که  اسلحه ضد وسایط زرهی از جمله انها بود  این گروها در کانال

ز میگرفتند جاده اصلی منتهی میگردید     . کمت 
 

ز  «  . در این پوسته بر علاوه عرب  ۱۱پوسته  نزدیک  » فرقه   . 8 ها چهل مجاهد بنگالی نب 
 . مستقر بودند 

 

موقعیت داشته  و فرماندهی  «    11  پوسته  بزرگ دیگر نه چندان دور از قرارگاه  » فرقه . 9
مجاهدان عرب و چهل نفر  آن بر عهده  ابوهمام سعیدی بود  .  در این پایگاه بر علاوه   

ز   ۱۲بنگالی مشغول جهاد  بودند و  بیک دستگاه نر ام   محهز بودند  . در فاصله بیش از    نب 
 . مجهز بود  ۱۲یک کیلومبر از سمت غرب پوسته  دیگری داشتند که  با دستگاه  نر ام 

 

ه داشته    در آن دو تانک فعال بود   فرماندهی آنرا  ابوعلی یمنز  به عهد  –پوسته  جلوزی  .10
 . و فرمانده ابو خالد مصری هم برای مجاهدان تانک را آموزش میداد

 

سید  .11  . پوسته  مرکز فرماندهی در روستای للمه که افراد آن به سی نفر مب 
 

وی مرکز فرماندهی  در روستای للمه   بنام صخری .12 پوسته سبع اللیل عقب  پوسته پیسرر
 . مجهز بود  ۱۲ه نر ام قرار گاه فرماندهی در ده للمه که با دستگا
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ی آن بر   .13 پوسته  بنام ابراهیم  بحرینز درسمت غرب فرماندهی  موقعیت داشته و رهبر
 .  عهده ء زمری بود

 

   –اردوگاه جلوزی   .14
ً
که بیک دستگاه تانک  مجهز بوده و  این اردوگاه را ابوعلی عولفر که قبلا

 . نظامی در یمن جنونر بوده  فرماندهی میکرد
 

کشفز مبنز بر تحرک    ، ارسال راپور های  ثمرخیلپایگاه ، قبا ،  با موقعیت در بالای کوه   .15
وهای دولنر به قرارگاها را  عهده دار بود  .  نب 

 

 .  م م فعالیت داشت  ۸۲عقب پوسته  قبا یک ، مرکز فرماندهی مجهز به خمپاره اندازهای   .16
 

سته دیگر  در محل تلافر جاده اصلی با  پوسته  غنز خیل که  در نزدیگ کوه مارکوره  و پو  .17
 . جاده فرعی که به روستای غنز خیل منتهی میگردد  واقع بود 

 

وهای کمگ و انبارهای اسلحه  .18 در فارم دو پایگاه  احمد زهرانی واقع بود که در این پایگاه نب 
ز پایگاه داشت  .  زیر زمینز قرار داشت  و القاعده در  خطوط مرزی در تورحم نب 

 

ز فرماندهی القاعده  درروستای للمه واقع بود ه است که افراد آن بالغ  به سی نفر   مرک .19
 . بودند 

 

 خونر بر خوردار بودند   سقف پناگاها  .20
تمام پوسته ها و  پایگاه های القاعده  از استحکامانر

 .  از  میله های اهنز و بوسیله کیسه های ریگ  پوشانده شده بودند 
 
ان و فرماندهان جنگ  ما بعنوان یک گروه    کت می  جلال آباد مستقل در مجلس شورای رهبر سرر

با نماینده گان ما همانند گروهای دیگر مجاهدین افغان دیدار   آی.اس.آی  رئیسجستیم و 

 «    (7)ی.یمیکرد 
 

 :  :   گروهای مجاهدین شرکت داشته در نبرد جلال آباد 3

               
وی مهاجم بر          ز نب  در     پشاور را  تنظیم های هفتگانه  مجاهدین افغان مقیم    جلال آباد سومت 

یک مساعی با ارتش و   . پاکستان و مجاهدین عرنر  تشکیل داده بودند   آی.اس.آی  تسرر
 

از بدست آوردن    جلال آباد تنظیم ها هرکدام به تصور اینکه  که مبادا در فردای به اصطلاح فتح   
  
ی

درجنگ   ،و سپس از توزی    ع کرسی ها محروم و نر نصیب بمانند  با شورو اشتیاق    ، غنایم جنگ
آباد  . حزب اسلامی حکمتیار    جلال  کت نموده بودند  اتحاد اسلامی   ،حزب اسلامی خالص    ،سرر

جمعیت اسلامی و ،معاذ ملی سید احمد  گیلانز  در مقایسه  با  تنظیم های دیگر    ،رسول سیاف  
وهای   که کمیت شان  بیش  از  هشت   فرستاده بودند   جلال آباد بیشبر ی به   جبهه نجات  نب 
ز زده می د  هراز نفر تخمت  وهای مجاهدین  در نبر در مقایسه با     جلال آباد شد .کاهش کمیت  نب 

وی دیگر » پاکستان و عرب    .ها « بوضوح  قابل مشاهده بوددو نب 
 

است که  همه    مسئلهمرتبط به این     آباد   جلالکمیت محدود اعزامی  افراد مجاهدین به جبهه  
هزینه و   پول  آوردن  بدست  برای   را  مجاهدین مسلح خود  تعداد  مجاهدین  های  های تنظیم 

 

ز کتاب غوغای بربام جهان اثر مصطفز حامد ا  -7  
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های حامی جهاد  ارقام نجومی و بلند ارایه  ها و عرباسلحه  و مهمات از آمریکا و غرنر   ،مصرفز  
و    ،در مجموع  بخود اختصاص میداد  ها  ارقام محدودی را  واقع کمیت آناما در   ،میدادند   از ایبز

کافز نبود   بخش کلی افراد مجاهدین  در محلات و دهات  که به پر    پشاور افراد مسلح  شان  در 
بر کاروانها  و جمع ی وحمله  هه  یعنز   راهگب  آنبر و زکات  منفعت  هنجار جهادی  آوری  عسرر

و نه آن گ داشتند ونه حاصز بودند  با به خطر افگندن ها تمایلی به جنمصروف بودند    از ایبز
شکست  که  ،جان و ثروتهای اندوحته شده  بیک جنگ رویاروی و منظم با قوتهای مسلح کشور 

 .   و تباهی نصیب شان  میکرد مواجه گردند 
  

فرمانروانی سوم اینکه  جنت جهادی هانی داخل کشور را   همان دهات و قصبات حاکمیت شان که  
نر چون و چرا در آنجا ها بودند تشکیل داده  بود  هرگاه کش محل خود را ترک و برای جنگ به 

آن  محلات  آنگاه   میگردید  اعزام  دیگر  دست  دور  اشغال  ولایات  رقیب   بوسیله گروهای  ها 
و کش مایل به ترک مکان خویش نبود  .میگردید . از ایبز

 

  آی.اس.آی  در محلات حاصز به پذیرش  فرماندهی افسران ارتش و    شماری  از فرماندهان چریگ   
کت داشته ها نر تأثب  نبوده است  مسئلهنبودند این    جلال آباد پاکستان در جنگ   ز بر کمیت سرر  . نب 

 

کت داشته  تنظیم های جهادی بر علاوه افراد    بنا بر آن      وهای سرر عمدتا از مناطق    پشاور نب 
کت داده  جلال آباد لوگر و خوست در جنگ  ،کبز   ،وار آن مانند لغمانننگرهار و ولایات همج سرر

 .شده  بودند 
 
 مولوی جلال الدین حقانز مربوط حزب اسلامی خالص از خوست  به تعداد سه صد مجاهد    

ً
مثلا

 . فرستاده بود جلال آباد به جنگ 
 

 

  
 

 
    

ی  حکمتیار سیاف خالصی گیلانن
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 فصل سوم
 

 اوضاع  نظامی در حوزه شرق کشور   

 : ۶۷تابستان             

 
است    ،خ  ۱۳۶۷سال         تاریخز  اهمیت  دارای  در کشور   ها  رویداد  تنوع   الرغم      ،بنابر  علی 

که  خروج قوای شوروی    ،میان افغانستان و پاکستان     ،  ۶۷امضای توافقات ژنیو در ماه حمل  
اما  نه تنها تجاوز قطع   ،انرا تشکیل  داده بود  ۀو قطع تجاوزات از پاکستان  دو رکن ویژ  ،ازکشور 

 اجرانی به صوبه پنجم پاکستان ؟ که نقش     ننگردید بلکه  تجاوزات برای مبدل  گردیدن افغانستا
 آغاز گردیده بود . 

ی
ده گ ده شده بود به گسبر  تحقق آن به تنظیم های مجاهدین سبر

 

 یگ از دروغ  ،را ترک نمودند    جلال آباد خ دو غند قوای شوروی    ۶۷ز آنکه در ماه ثور سال  بعد ا   
های شاخداریکه دور جهان میگشت آن بود که سقوط  دولت حمهوری  افغانستان  را طی دو 

 . بینز و استقرار  حکومت اسلامی مجاهدین تحت امر پاکستان را نوید میدادند پیش  ،سه هفته 
 

ا     سال  از  تابستان  در  پاکستان  و  تحقق     ۶۷یبز در  خود  تعهدات  از  وی  پب  و  رعایت  بجای  خ 
ی    ،به تمرد و تخطی  و تداوم تجاوزات در حالی مبادرت ورزیده بود     ،معاهده ی ژنیو   ر اتب 

که  اسبر
ی    ر ا تب 

اصلی پاکستان را   مبدل نمودن افغانستان به صوبه پنجم اش  تشکیل داده بود . این اسبر
هایشان  ر نگاشته های  بریگیدیر محمد یوسف و  کرنیل امام ماموران ارشد ا ی أس ای در کتابد

ز حالی  کابوس تجاوز     ،» تلک خرص و  قصه های جهاد «   اشکارا بیان گردیده است    در یک چنت 
 ،  در یک اقدام  نمادین و  تبلیغانر   آی.اس.آی    ،شهر ها  سایه افگنده بود     در سراسر مرزها و 

ق و ملیشه ها سرحدی مربوط خود  را جهت تهاجم  بسیج   لشکری  از افراد تنظیم های زون سرر
 . نموده بود

 

ز نموده بود که به     ،به گروهای جهادی که در محور منافع اش می جنگیدند    آی.اس.آی   تلقت 
مهمات و   ،پوسته های  دولنر  بدون مقاومت تسلیم گردیده و سلاح    ، مجرد نزدیک شدن شما  

ات  ایشان را بعنوان  غنیمت بدست می ز  . آورید تجهب 
   

وهای بسیخر تحت امر     ز با عبور از    آی.اس.آی  نب  در نیمه های یک شب تموز  و گرمای سنگت 
وبا تصرف شماری از    ،و  تهاجم قرار داده آماجهای  سرحدی را  ۀناگهانز پوست ۀمرز تورخم  بگون

فت ادامه میدهند  . اما حینیکه  به مناطق  جلال آباد پوسته ها  بسوی   فارم ها تقرب    ،به پیسرر
میان شان شدت  امنینر قوتهای مسلح  مواجه گردیده جنگ  به مقاومت پوسته های  میکنند 

  ،ا ی أس ای را که سربازان دولنر تسلیم میگردند    ،  ۀشدت جنگ  اراجیف تزریق شد  ،یابد  می
وی آن   ،یه و روان متجاوزین گردیده  برهنه نموده منجر به  تخریش  روح ها متوقف میگردد     پیسرر

ی وارد    آنروز در اوایل صبح    ،برای بدست آوردن توفیق    آی.اس.آی  با این حال   وهای بیشبر نب 
ز   مسئلهاین  ،میدان می نماید   وها را بکلی برهم زده   انگب  عقب نشینز پوسته های دولنر    ۀتوازن  نب 

 . را در قبال می آورد
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ی  مسئله      وهای فایق  تحت رهبر  ،در ساحه فارم ها   جلال آباد بسوی  آی.اس.آی تقرب  نب 
ق کشور    اوضاع در سرر

ی
شخص    ،شب هنگام  به  قوماندانز اعلی  مواصلت میکند     ،و  آشفتگ

ز امنیت شاهراه   ،داکبر نجیب الله     جهت  تأمت 
ً
ز  که قبلا ال غفور خان معاون لوی درستب 

به جبز
 ، هدایت صادر میکند    ،برد   در نغلو بسر می  ،و عبور مصوون کاروانهای اکمالانر    جلال آباد کابل  

و  ناپاکان  دخول کننده به    ،وضعیت را از نزدیک بررسی    ،رسانده    جلال آباد که  عاجلا خود را به  
   . پاک میهن را بشدت مجازات  و دفع و طرد نماید دامن 

 
 

 :جنرال عبدالغفور خان و برافراشتن درفش ملی برفراز تورخم  

 
 

ال غفور خان که شجاعت و ابتکار ،  سجایای  نظامی وی را تشکیل داده بود   در اوایل        جبز
وهای احتیاط که جهت امنیت در  صبح   با تعداد ی از نب 

به قرارگاه    جلال آباد مسب   شاهراه مستقر بودند  خود را   به  
ساند    مب   ، یک   ، نمبر اردوی  قول  بررسی    ،نظامی  از  بعد 

ز  خریطه    اوضاع و قرار   و گزینش   ،دادن  جنگ زیر ذره بت 
ف   ،مر خیل و ستیغ های پیوسته بان  ثقرارگاه در پایگاه    مسرر

ز اقدام  در آن صبحگاهی    ،به مسب  تهاجم دشمن   درنخستت 
ز غر اشعه مورب اش را  که خورشید تازه از شانه های سپت 

ریخت  موقعیت ها از میان دود و غبار بر منطقه فرو می
بات شدید  جابجانی  خر توپهای    آتش  دشمن را  تحت صز

و سپس  به  قطعات  تحت امرش که با تانک   ،قرار میدهد  
ز  تهاجم جهت  ها و ماشت  امر  بودند  های محاربوی مجهز 

 . سرکوب دشمن را  صادر می نماید 
ال عبدالغفور                                                                                                   جبز

 
 

 

د       جت ، خر و  تانک ها  توپهای  آتشدر تلاطم غرش     ،کابوس جنگ سراسر منطقه را فرا میگب 
سند   میکوبند    ٫های شکاری فرا مب 

ی
دگ در این جنگ دشمن بر  دو     ،و مواضع دشمن را به گسبر

ومند  که جت های شکاری را   با موثریت  هدف قرار میداد     ،یگ   راکت انداز ستنگر  ،اسلحه نب 
و شماری  «  RPG»راکت انداز های،و  دیگری  که تانک ها را شکار میکند امید بسته بود .  از ایبز
بات   ،ها را به جبهه آورده  بود تا تانک ها را شکار نماید  زیادی از آن   خر ویورشتوپهای    آتشاما صز

بات مضمحل کنند ه را بر متجاوزین  پاکستانز   ز و جت های شکاری از هوا چنان صز تانک ها از زمت 
که شمن راه عقب نشینز  وفرار که شبه  مسابقه موتر دوانز  بوده است در پیش ،وارد می آورند  

 . کنند گرفته بصوب تورخم فرار می
    

ک احساس ژورنا آقایادامه بحث را از روایت     :گریمنر می ،لست فهیم و پویانببر
  

از کابل رهسپار    آنروز      را  ما  آباد پخش خبر های متضاد  از یک سو قرص   ،نموده بود    جلال 
امون   ،سوزان خورشید اویخته بر سر ما   و از سوی دیگر صدای فب  ها و انفجارها که در محیط پب 

 را به نمایش گذاشته بود . ما چند  ،می پیچید 
ی

نگار از شهر  اوضاع جنگ  ثمرخیلراه  جلال آباد خبر
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  . بودیم  راه کشوده  جبهه  قرار گاه  به  پیش گرفته  در  را 
قرارگاه روی یک تپه کوچک در سرخ دیوال قرار داشت. 
در گرمی سوزان نفس زنان به تپه کوچک بالا و وارد قرار 
خان گوسیر  غفور  و کار کشته  مسن  ال  جبز شدیم  گاه 

به افسرانش هدایات لازم را مخابره را در دست داشت و  
صادر میکرد . وقنر می خواست موضوعی را بدون شفر 
صحبت  او  با  روسی  زبان  به  بدهد  توضیح  افسری  به 
میکرد . بیشبر افسران اردوی افغانستان در ان زمان در 
ال عبدالغفور   روسیه تحصیل کرده بودند. فرمانده جبز

 . که سن و سال برایش ابهنر ویژه بخشیده بود 
 

همینکه مخابره را قطع کرد با روی کشاده از ما پذیرانی     
 و عکس

ی
امون تجاوز از انسوی مرز و اوضاع جنگ وهای دولنر در دفع وطرد نمود. او پب  العمل نب 

وهای مجاهدین از تورخم تا   تمام مناطق را تصرف کرده و می خواستند   ثمرخیلآن توضیح داد . نب 
ال غفور آنها را متوقف و به عقب نشینز   جلال آباد بسوی شهر   وی کنند اما جبز وادار کرده    پیسرر

وهای تحت امرش مشغول پاکسازی فارم های چهار و غازی اباد از وجود مجاهدین بودند.   بود. نب 
ز بود که می تواند دشمن را عقب بزند  سید و مطمت  ال غفور بسیار خونسرد به نظر مب   .جبز

وه کرد میگویند فرماندهان نظامی شکاری خونر برای ژورنالستان اند او با همان خون سردی علا 
به من رسید  دادو وقنر نوبت  پاسخ  ما  از سوالهای  به شماری  او   . بفرمایید در خدمت هستم 

ال که تبسمش را نمی ال صاحب چه وقت در تورخم خواهید بود ؟ جبز توانست پنهان    پرسیدم جبز
ورخم بیک نوشانه گوارا و فرحت بخش دعوت میکنم دو روز  کند گفت دو روز بعد شما را در ت

نگاران رهسپار تورخم   ز عسکری همرا ه با گروهی دیگری از خبر بعد ما سوار بر یک امبولانس سبر
ال غفور نبود. بدین معنا که او در تورخم باید  شدیم. از سرخ دیوال که گذشتیم اثری از قرارگاه جبز

وهای مهاجم نبود . فقط در مسب  راه منتظر ما باشد. شاهراه تا تور  خم کاملا خالی بود. اثری از نب 
 .فب  بود  آمادهبا یک قطعه توپخر برخوردیم که توپهای شان 

 

در مسب  راه تنها امبولانس غراضه ما بود که حرکت میکرد. ترس همه مارا فرا گرفته بود زیرا هر  
ما ن گمرک تورخم نفس راحنر کشیدیم اما  لحظه انتظار داشتیم به ما حمله شود. با دیدن ساخت

ده بودیم که صدای انفجار مهینر در کنار موتر ما شنیده شد و متعاقب آن  هنوز نفس را فرو نبر
دو دروزاه عقنر امبولانس از جا پرید و ما همه از موتر به روی سرک افتادیم دود و غبار لحظه ای 

دیدم جور هستم دیگر همراهانم هم یگ یگ  همه جارا تاریک ساخت . به سرعت از جابرخاستم  
از جا برخاستندو خوش بختانه راکنر که موتر مارا هدف گرفته بود چند قدم دور تر اصابت کرده 

ال غفور راهنمانی کردند در    بود و ما به طور معجره اسا همه جان سالم بردیم
مارا به قرار گاه جبز

ز کوچک   به کابت  بر  داخل یک موتر مخابره. وقنر  ی  ز افتخاامب  لبخند  تا مرا دید  موتر وارد شدم 
د   وهای مرزی پاکستان  ، لبانش نقش بست  بگرمی دستم را فسرر ز سؤالم این بود که کش از نب  اولت 

دیده نمی شود این ها چه شدند ؟ تبسمی رضاییت بخشر بر صورت اش نمایان گشت  و علاوه 
 .اند همه آنها فرار کرده  ،کرد 

 

ز حال سر  همت  ال گیلاس در  ز گذاشت. جبز مب  را روی  بره  داغ  و چند سیخ کباب  وارد شد  بازی 
نوشابه سرد و فرحبخش را برایم تعارف کرد و گفت : باز نه نویش که غفور خان وعده خلاف 

 . است
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ال ذبیح الله زیار مل رئیس امور سیاسی وزارت دفاع ملی  هنوز صحبت ما تمام نه شده بود که جبز

نگاران همه برای عکس با هیات همراهش  هم به تورخم رسید. خبر
داری  ز و فلمبر

 .شدند  آمادهگرفتر
او پس از سخنان کوتاهی پرچم سه رنگ افغانستان را دوباره در نقطه صفری تورخم بر افراشت   

وهایش برای حفظ تورخم   ال غفور خدا حافطیز می کردیم او با نب  هوا تاریک میشد و ما باید با جبز
امبولانش که امده بودیم برگردیم سوار بر یک زرهپوش  همانجا ماند  .و ما که نمی توانستیم با 

ال زیارمل رهسپار   . شدیم جلال آباد همرا ه باجبز
 

 : دثهپا به پای حا 

 :خ ۶۷دلو 

          
ندانز اعلی قوتهای مسلح تحت قیادت دوکتور نجیب الله  درجریان خروج نظامیان اتحاد قوما

ق    ،وبعد از آن  ،شوروی وهای نظامی در حوزه سرر به ارتقانی توانمندی   ،در کنار توجه به تقویت نب 
ز مورد مواظبت ویژه    ، شوراهای ولاینر  و سپاهیان دفاع وطن    در ولایات ننگرهار و لغمان را  نب 

 . قرار داده بود 
 

ال    سید قدوس سید ،بدین منظور هدایت صادر نموده بود که یک هیت تحت سر پرسنر جبز
 دگروال   ،فضل الله طهماس    روالدگبه ترکیب زیرین »  ،معاون اول شعبه قوای مسلح حزب وطن  

محمد اصف از   دگروالو    ،دگرمن جانباز  ازکارشناسان مسلکی شعبه قوای مسلح     ،فضل محمد 
مسایل احضارات    ،سفرنموده    جلال آباد قوماندانز اعلی«   نخست به ولایت لغمان و سپس به  

ها و بذل کمک به  شهروندان  رزمی و دفاعی  ارگانهای موجود در ولایات متذکره را در دفاع از شهر  
و وضع عینز را توأم با پیشنهادها  عاجلا    ،های لازم را  ارایه داشته  را  مورد بررسی قرارداده کمک

  . گذارش ارایه دهند 
  

من » نویسنده « توسط یک موتر جیپ در یک بعد از ظهر در شاهراه بسوی  سرونر بحر کت    
ز میدان جنگ   ۀشاهراه قبل از حملافتادیم . از آنجا که مسب    افراد وابسطه به  پاکستان به نخستت 

ز امنیت  ما بدوش قرارگاه    جلال آباد جهت  به محاصه کشانیدن    و تأمت 
مبدل گردیده بود از ایبز

ز  انرا فرماندهی میکرد  ال عبدالغفور خان معاون لوی درستب 
اوپراتیفز سرونر که در انر زو ها جبز

ده شده  بود  با رسیدن ما  به  ماهیبر که  باران نیمه روزی  طبیعت را   ،در ان روز نیمه ابری    ، سبر
سید  شسته  و  ین  پیش بهاری در تپه زارهای و  پیچ وتاب  شاهراه بمشام مب  خورشید ،هوانی عنبر

نشست و  با جمع کردن اشعه نی خود  از تیغه های ماهیبر  آرام ارام در دل  درعقب ما فرو می
ز    ،رفت  فرو می  تاریگ سید  اما صد  افسوس که   با شگفتر بوی بهار از کوها و دره ها بمشام مب 

ز شگوفه های بهاری  اهریمن بد سرشت با  تجاوز به خانه و کاشان و انفجار   آتش ما     ۀنخستت 
 . خون و خاکسبر  ارمغان آورده بود

 

استاده  بودند  افسری جوانز مارا در یگ از  پیچ وتاب نزولی  شاهراه دو  زرهپوش در گوشه ي   
به   ،متوقف کرد   انتقال شما  امنیت و  برای  اوپراتیفز سرونر   از سوی فرماندهی گروپ  و گفت 
 ،زیرا  شما میدانید جنگهای شدیدی بخاطر مسدود نمودن شاهراه  ادامه دارد    ،ام  قرارگاه  آمده

گاهی مانند شغال ها از سمج ها بر آمده و بر وسایط در    آی.اس.آی  گروهای ترورسنر اعزامی  
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 در مغاره ها پنهان میآتشحال عبور 
ً
و  احتیاط الزامی استباری نموده و مجددا  . شوند از ایبز

 

های روشن در آسمان میدرخشیدند  اما مهتاب در محاق فرو  رفته  ستاره،ارسیده بود  تاریگ  فر    
 . شد و انفجارها از دور و نزدیک شنیده می،رگبارها در فضای ظلمت نعره میکشید  ،بود 

 

شماری از رفقای   ،به  بند نغلو  قرارگاه گروپ اوپراتیفز مواصلت نموده  بودیم   ،ساعنر بعد       
ز  ،همه با هم معرفت داشتیم مانند   نظامی که  ال غفور خان معاون لوی درستب 

ال محمد   ،» جبز جبز
ال  فتح محمد معاون قوماندانز عمومی    ،خر  توپارکان قوماندانز عمومی    رئیس  ،ظاهر سوله مل   جبز

علی الرغم آنکه همه  دربخش های کاری خود در ترتیب و تنظیم  قطار اکمالانر که    ، سرحدی «
مانعی در استقبال ما   ،حرکت میکرد   جلال آباد باریهای دشمن بسوی آتشعد  زیر فشار  ساعنر ب

 ،های شکار شده از بند سرونر   ماهی  ،بوجود نیاورده  به صف نان شب که بجای استحقاق روزمره  
ز غذا  را  اراسته بود دعوت شدیم  . مب 

 

ان به   مسئلهموضوع بحث بر    ،غذا    ۀدر سفر       عبوردادن مصوون کاروان اکمالانر و رساندن 
ی بود  رو بسوی ما    ، چرخیده  بود    جلال آباد  ال غفورخان که نظامی فرهیجته  و شاد محصرز جبز

خواهد بود شما یگ دو روز انتظار بکشید    ،گفت   با احضارات و  ،با قطار ی که دوشب بعد    ،بهبر
ز در ترکیب آن  البته با ارکاب بر یک زرهپوش حرکت شود     تدابب  بیشبر امنینر عبور داده می شما نب 

ز میگردد و هم  ماهیان بند سرونر  سر    شما در مسب  راه تأمت 
نمایید در اینصورت هم  امنیت بهبر

ال ظاهر سوله مل  بعنوان همدرس و دوست  خود نهاده بر سنگ که به شکار خواهید آمد  . جبز
 مفکوره نی را تأیید کرده گفت نگارنده که در علوم نظامی از     

ز استعداد سرشاری برخوردار بود چنت 
ز دو روز بعد باید به قرارگاه فرقه نهم  در پل سرخکان لغمان جهت بررسی ها آنجا می  ،روم  من نب 

 رویمجا  میبا هم  یک 
 

ی  ، با ممنونیت از لطف و پذیرانی   ، در  پاسخ شان گفتم          و    اما استعجال در وظیفه نی   ، پیسرر
لغمان و سپس  تأخب  را نمی به  بایسنر سریعبر  نخست  آباد پذیرد  ما     جلال  پافشاری  با   . برویم 

ال سوله مل  گفت  وقتا که پای اجرای سری    ع  وظیفه در میان است   فلسفه های  تأخب  شک   ،جبز
ه سوی شب  از موقعیت نغلو ب  ۱۲ساعت    ،کاروان  فعلی    ،و شبهه بخودی خود زایل میگردند  

 ابریشم عبور نماید آنگاه شما   ،حرکت میکند    جلال آباد 
ی

بعد از آنکه  بخش عقنر قطار  از تنگ
ال غفور خان  به سخن   ،نیم ساعت بعد تر بوسیله یک زرهپوش حرکت نمایید. گفتم چرا؟   جبز

 : آغاز کرده   گفت
 

مسب  راه بمیدان     ،ند  شما میدانید دشمن با تمام قدرت به مسدود نموده شاهراه  تلاش میک  
تاکتیک عبور قطار های ما  از سوی   ،ترورستم دها گروپ اعزامی پاکستان مبدل گردیده  است  

ز   ،شب تجربه خونر بدست داده است   های  دشمن که شیفته ی راکتباری بر تانگ ها  و ماشت 
ده ی  بات گسبر های ما   آتشمحاربوی ووسایط باربردار است اما به نزدیگ های شاهراه  بنابر صز

ها گلوله می بارند اما  در تاریگ شب به اصطلاح   از دور دست   بنا بر آن  ،نزدیک شده نمتوانند 
ه حرکت چشم شان  کور گردیده و  قادر به   تشخیص وسایط  که با چراغ های خاموش یا خب 

و  کور کورانه  بدون اینکه بر کاروان ما صدمه بیشبر  وارد اید بهر سو   آتشمیکنند نمیگردند از ایبز
   .میکشایند 

 

تا حال تجربه  انست که دشمن بعد از آنکه  قطار ها ی ما  ار ساحه تأثب  شان عبور نموده و   
د  آنگاه  دیگر صدای از غر  ز عمدتا  بالای پوسته های   باریهای خود را آتشش وحرکت وسایط بر نخب 

 .امنینر مسب  شاهراه که حریف دایمی انهاست   متمرکز می نمایند 
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یک  زرهپوش فرقه نهم که ساعانر پیش از  ،حال که شما تعجیل را ترجیح میدهید در اینصورت  
  ،و راننده آن در مسب  راه بلدیت دارد    ،ده است  » پل سرخکان دوراهی سرک لغمان « اینجا رسی

ال فتح    ،بهبر است بان سفر نمایید    د که زرهپوش را    ، جبز  . نماید  آمادهبه  افسرقرارگاه وظیفه سبر
فعال بودن  دستگاه  مخابره       ،بودن زرهپوش    آمادهبعد از بررسی    ،حوالی دوازده ونیم شب     

ن    ،بم های دسنر  ،لاشنیکوف ها با مهمات  نشانزن با مهمات کافز وجود ک ز صندوقچه   ،آب    ،ببز
نمودیم  یاطم   ،صخ حاصل  داع  ،نان  و  اوپراتفز سرونر  قرارگاه  افسران  و  الان  جبز با  سپس           و 

 . مسب  شاهراه را با چراغ های خاموش در پیش گرفتیم  ،نموده  
 

جای انفجار ماین ها  و اصابت    ،شاهراه داغ نمایان جنگ و حملات تخرینر  را با خود داشت     
ز برده و بیک  سرک خامه   ، راکت ها  وجود حفره ها و گودال ها  که صیقل سیاه  شاهراه را  اتز بت 

 آتشسو تاریگ  و از سوی دیگر وجود دشمن در مسب  راه که صدای  از یک  ،مبدل نموده بود   
وی ما شنیده می سرعت حرکت با چراغ های خاموش درسرک   ،شد  های ثقیل آن که بر کاروان پیسرر

 . مبهمی بوجود آورده بود ۀتخریب شده  هول و دلهر 
 

امون آن دوخته شده بود تصویر نگاه    شاهراه و محیط پب  که مبادا دشمن  بعد   ،های ما به مسب 
ز خزیده وبه  ماین گذاری  سرک از عبور قطار از ارتفاعات و مغاره های   جناح راست سرک  به پایت 

و ما از  کلکینچه های زرهپوش در حالیکه  که تاکتیک دایمی شان بود  پر داخته باشند  از ایبز
انگشت ها روی ماشه ها قرار داشت تا جاییکه چشم ها یاری میداد به ترصد جاده و اطراف آن 

 . پر داخته بودیم
بر علاوه تر صد     ،ه که اسمش انور بود  بسرعت می راند  نشسته بودم  من  در پهلوی رانند  

 ها    ، یگ      ،محیط ماحول  
ی

خواب   ،راننده را  هم  تحت مواظبت داشتم که مبادأ بنابر خستگ
براو غلبه یابد  و  زرهپوش با نر فرمانز  در آن تاریگ شب به عمق دریا که در پهلوی ما با امواج  

ش پهلو می  کف آلود و رمز و  ی  در بسبر زد جست برداشته و ما را در عمق آن پرتاب راز اساطب 
ز تحت  مواظبت قرار داشت که مبادا که بدون تثبیت هدف     ، نماید . دومی نشانزن زرهپوش  نب 

 . باری زده و موقعیت و محرمیت حرکت ما را افشا نماید آتش  به اشتباه دست به
 

      
ی

ایط جنگ   غب  قابل پیش  ۀیک پدید  ،علی الرغم اتخاذ تدابب  امنینر اما  سفر  درسرر
ً
بینز کاملا

ول است    ،است ز تحت کنبر ین اشتباه در آن خواهد بود  که فکر شود همه چب 
انور سرباز     ، بزرگبر

 د
ی

ت عسر    ، این مسب  از بلدیت برخوردار بود    ر راننده زرهپوش ما که  بنابر رفت وامد همیشگ
و  حرکت با چراغ های  خ درواقع    ، اموش را  درشب  یک چانس خوب امنینر تصور میکرد از ایبز
ت حافظ   ز حایل « درحالی بسرعت می راندکه ،بقول حصرز » شنر تاریک بیم موج و گردانر چنت 

ی اصابت    گلوله ها و راکت امون گاهی پنجاه تا یکصد مبر های دشمن  با صفب  شتابان  در محیط پب 
اصطلاح چهار چشمه مسب  شاهراه و جناج راست انرا که متصل به کوها    و ما به  ، و انفجار میکرد  

 . و صخره ها بود تر صد می نمودیم
 

ی گردیده بود که  لحظه   ها و دقایق مصداق حدود یکونیم ساعت از حرکت ما  در حالی سبر
جا  محیط  های  راکت ها و هاوانهای دشمن اینجا و آن  آتش   ،احضارات ما در برخورد با  دشمن بود 

امون سرک گاهی در وسط دریا  اصابت میکرد  و وقفه انرا رگبار ماشیندارها که شاید از پوسته  پب 
 . نمودهای دولنر بود پر می 
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و خیل  رسیده      ابریشم گذشته به  منطقه خب 
ی

با  افزایش سرعت درخفقان تاریگ ها که از تنگ
رفای یک جر خشک بودیم  ناگهان  زرهپوش ما از بالای یک پل  

ٰ
ز بلند در ژ تخریب شده با یک خب 

ز سقوط کرد   ۲۰با عمق حدود      بدون اینکه پهلو زند  بگونه نی جادونی  بر شدت بر زمت 
 ،مبر

ز بود که برای لحظانر گیج و شگفت زده  بجا مانده بودیم    سکوت    ،شدت سقوط چنان سهمگت 
ز لحظ ز حرف آن بود که  پرسیدم  که  بحال    ۀنا هنجاری حکمفرما بود  در نخستت  آمدم  نخستت 

محمد    دگروالصدای      ،رفقا جور هستید   و     ،فضل  من خوب هستم  ،بلند شد         و   ،گفت 
به دیده و خون  در شیار های رخسارم  جاری   دگروالاواز      ،دیگران   اصف خان  بلند شد   سرم صز
و دگرمن جانباز   صدای بر نخواست  هر دو از     ،فضل الله    دگروالاما از دو رفیق دیگر     ،است  

به دچار ضعف و نر  به سر باز نشانزن ماشیندار زرهپوش و راننده      ،هوش گردیده بودند شدت صز
 .  نرسیده بودآسینر 

 

ز ار کار افتاده بود   دو      ز حالی که دستگاه مخابره زرهپوش نب  در ذهنم به تلاطم   مسئلهدر چنت 
ون    ، ه بود   در آمد  یگ اینکه باید بصورت فوری از داخل زرهپوش  برای اینکه منفجر نگردد بب 
به نوعی از حرکت ما مطلع گردیده و ما را   آی.اس.آی دومی آنکه مبادا  جهادی ها و افراد   ، شویم 

ز ما به اینجا حمله نمایند   تحت تعقیب قرار داده و حال برای اسارت یا        ،کشتر
ً
ما  صدا زدم فورا

ون کشیده همه عاجلا  زرهپوش     دو رفیق را از جاهایشان بب 
ً
چند نفری که تندرست هستیم  اولا
 آمادهدوم اینکه   اسلحه بر داشته  به دفع و طرد دشمن    ،را ترک دهیم  تا مبادا منفجر گردد  

 . باشیم
 

ز واژه      م  بعد از فرجامت  ز  شوم که پای راست ام  متوجه می،ها  حینیکه  خواستم  از چوگ  برخب 
به متقابل  فرو افتادن   ،کار نمیدهد  انرا بالا میکنم بیحالی نشان میدهد و از وسط ساق پا در صز

 هیچ احساسی نکرده بودم  
ً
ز درحالی شکسته است که من اصلا حال بر علاوه     ، زرهپوش بر زمت 

ب ز وضعی بجای اینکه به رفق  ۀکه کمرم متحمل صز ای معینر ام مدد برسانم گردیده  بود درچنت 
 . ی بود  که در ذهنم آشوب بر پا کرده بود مسئلهبودم   خود بیک مشکل مبدل گردیده

 

ون بر آمده بکمک      فضل محمد از زرهپوش خارج   دگروالبمشکل از کلکینچه زرهپوش به بب 
ز   ، گردیدم   اما خلواره احساس مسوولیت و اضطراب  گاهی منجر به  اختلال فکری میگردد   حت 

ز گذاشته بودم   ز شدن به گونه غب  آگاهانه پایم را که وزن وجود بر آن وارد آمده بود برزمت   ،پایت 
 . که بعد از آن آرام آرام درد  شدت حاصل کرد 

 

فضل و راننده     دگروال  ،فیصله کردیدم      ،رهپوش  تصمیم قبلی ما دچار تغیب  گردید با خروج از ز  
فضل   دگروالسپس    ،در خروج من از این گودال دره خشک و رساندن تا کنار شاهراه  کمک نموده  

تلاش نماید خود را  به یگ از پوسته های امنینر مسب  شاهراه  رسانده قضیه را  از طریق  دستگاه 
  به محل حادثه بر گشته برای ره آنمخاب

ً
ها به قرارگاه جبهه جلال باد اطلاع دهد و رانند مجددا

ز امنیت و در صورت بهوش آمدند دو رفیق محل حادثه را ترک به کنار شاهراه  نجات رفقا و تأمت 
 . تقرب و در محل مساعد داخل موضع دفاعی گردیده  منتظر رسیدن کمک باشیم

 

کنار شاهره رسیده و در شیار یک دره   و تحمل  درد و زجر  بکمک هر دو رفیق بهبا  این حال       
ز دراز کشیدم    . سنگزار پشت بر زمت 

 
 

و از تجارب کار در قطعات محارب    ، فضل محمد که افسردارای  تحصیلات اکادیمیک    دگروال  
ز حوادنر با تعقل و خونسردی    ،بر خور دار بود   عمل میکرد  قبل از اینکه  در مواجه گردیدن با چنت 
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ق بفوریت حرک نموده از یک پوسته امنینر کمک بخواهد  برایش   ،در مسب  شاهراه به سمت سرر
شود   ترصد  سیاهی که  ین  بر کوچکبر تاریگ  دراین  امنینر  های  پوسته  باشید که  مواظب  گفتم 

 . باری میکنند آتش
      

ی از جغله سنگ  دگروال    ق در کنار جاده  در پیش گرفت و من در بسبر های راه خود را بسوی سرر
ی بود تاریگ بر شب  ز نوکدار که درد را چند برابر کرده بود به پشت افتاده  بودم .  شنر ملال انگب 
ز افتاده  و احتمال حمله   حکومت میکرد و درد طاقت فرسا بر من .   وقنر آدم مانند نعشر بر زمت 

ز وضعی برای   ،و حضور دشمن  متصور  واز مبارزه و مقابله  با دشمن عاجز و علیل باشد   چنت 
ز     ،جانگداز و زجر اور  است  ،یک نظامی   که  درد و مرارت هر دو یکجانی ،در آن لحظات ملال انگب 

ه  که فقط ب  ،یگ هجمه دشمن    ،در ذهنم به جولان در امده بود    مسئلهیورش آورده بودند دو  
دم  که در صورت  تفنگچه دسنر ام  امید بسته و انرا چون ابزار نجات بخش در پهلویم می فسرر

پای    ۀو  درد مضمحل کنند    ،از اسارت حقارت بار دشمن    آن   ۀبا آخرین گلول   ،ورود اهریمن
ز یک حالی  تنها تفنگچه ام یگانه دوستم بود که به درد و    شکسته  خود را نجات بخشم  . در چنت 

   . اندوهم نر برده بود
  

فضل بود که مبادا  با تقرب بسوی پوسته امنینر    دگروال   ،رفیق همکارم     مسئلۀ  ،اضطراب دیگر  
رگبار های سربازان  پوسته  خود ما قرار    آماجمی کشایند    آتشکه بهر جنبنده  و سیر مشکوک  

د  و فاجعه دیگری اتفاق افتد . عرق در این توهمات  بودم  که صدای رگبار ماشیندارها یگ    ،گب 
بیم و   ، اما دلواپش    ،ندانستم که از دوست است یا از دشمن     ،بدنبال دیگر  مرا بخود آورد  

 . پریشانز را مضاعف گردانده بود
 

پانی شنیده شد     ز کردم  ،حدود نیم ساعت بعد صدای  منم   ، صدای برخاست    ،گوش هارا تب 
ی نزدیک پوسته رسیده بودم  اما در این تاریگ غرش رگبارها   ،فضل   و گفت :  تا  حدود دو صد مبر

شوند و بهر سو و  انفجارات سربازان پوسته ها که در عمق مواصع خود پنهان اند  صدانی را نمی
سفید که با درروشنز قابل رویت   ۀکمی روشنز شود این بار با درفشر از پارچ  ،میکشایند     آتش

 خود را نزد رفقای   ،روم .  در پاسخ اش گفتم فکر خونر است  باشد بسوی شان می
ً
اما حال لطفا

دیگر مان  برسان که  چه؟ حال دارند .  وقنر بر گشت خبر خوش که درد و هول را شبه مسکینز 
به  زایل می نمود  این بودکه هر دو رفیق کدام کسر استخوان و جراحت نداشته و فقط ازشدت صز

 بحال بی
ً
هوش گردیده بودند حال وضع شان نسنر خوب است اما به وقنر بیشبر  نیاز است تا کاملا

 . بیایند 
 

شاید  بهبر است که من  در کنار سرک درجانی  اخذ   ،فضل افسر هوشمندی بود گفت    دگروال     
ول پوسته های امنینر  عب   ۀهرگاه اگر چانس بیاوریم و کدام  گزم  ،موضع نمایم   ور و مرور کنبر

درد بحدی شدید   ،در پاسخش گفتم هر کاری میخواهی انجام بده    ،از او کمک بخواهیم    ،نماید  
اما منطقه موش دارد  ٫است که میخواهم چنان فریاد بر ارورم  که انعکاس اش تا آسمان فرا رود 

من در آن خوب ترین گزینه بود  .     یعنز که  دشمن مطلع نگردد  لذا خاموسیر   ،ها گوش  و موش
دیده   ،که احتمال حمله دشمن منتفز نبود  برای فریب طغیان درد   ،حالت انتظار و شدت درد  

ز مانند   ، به کهکشان  دوخته  و  نگاهایم  در فضا لایتنانی  میخکوب شده بودند   ز   آسمان  نب  زمت 
سید   ها  از   ستاره  ،  و ابرها از فراز ارتفاعات شتابان می کوچیدند   ، پر از سحر و جادو  به نظر مب 

 حجانر که ستاره   ،زدند  چشمک  می،پشت ضخامت ابرها  
ها را پنهان نموده بود فرو پنداشنر

سوزانز که تارک ابر ها را میدرید نقش شکسته نی بر    ۀصاعق ،افتد  رعد غرش خفته نی داشت می
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 کند اما  جا میگذاشت  .در دور دست 
ً
 نسبتا

ی
وقفه تق و تق میکردند   نر ها ماشیندار ها به اهنگ

 انفجار گلوله  های هاوان و نر ام 
ز در جاهاییکه پوستهای امنتن  در مسب  شاهراه  جابجا  ۱۴طنت 

سید   .  بودند  بگوش مب 
 

  به خموسیر میگرایید  یک زرهپوش که ازسمت  آتشصبحدم  که      
ً
جلال بارهای دشمن معمولا

درواقع این   ،فضل متوقف میگردد   دگروالبه اشاره ء  ،بسمت سرونر در حال حرکت بود   آباد 
آن وسیله   بوده است  که  قرارگاه اوپراتیفز سرونر  اوانیکه بنابر قطع ارتباط  مخابره ی ما مشوش  

ار گاه فرقه نهم در پل سرخکان هدایت میدهد و ایشان این زرهپوش را  بمنظور میگردد و به قر 
داشتند و  بر  افرادش مرا  با  . بزودی افسر جوان  بودند  ما در مسب  شاهراه فرستاده  جستجوی 

فضل از او خواستم که  دگروالدر حالی حرکت نمودیم که با تشکر از  جلال آباد بسوی شفاخانه 
ز به انتقال سایر  رفقار     . سازمان دهد  جلال آباد ا  نب 

 

و  بر     ی گردیده بود اما ماجراهای دیگر معالجه کسر پای هنوز در پیسرر یک شب پر ماجرا سبر
 . جامانده بود

    

ه می تاریگ   آرام  آرام  از نردبان افق فرو می      ت افتاد و روشنز  بر تاریگ چب  شد بقول حصرز
پس چه داند ظلمت شب حال نور « . حوالی ساعت  --نور اید زدور مولانا » شب گریزد چونکه 
هنگامی رسیده و تحت معالجه قرار گرفته بودم  که تزریق    جلال آباد هفت صبح  به شفاخانه  

ال اصف دلاور  ز   در دها را  یک مقدار کاهش  داده  بود .  در آن دقایق جبز آمپول های مورفت 
ز که جهت تحکیم  جبهه   بعد از مصافحه نر درنگ ،برد  در آنجا  بسر می  جلال آباد لوی درستب 

  مسئلهنر درنگ  بخاطر دو   ،اند گفت وقنر اطلاع یافتم که شما را صبح وقنر به شفاخانه آورده
از    ،و دوم آنکه    ،خدا را شکر گذار گردیدم یگ آنکه :  در مسب  راه با  دشمن مواجه نگردیده  اید 

اید زیرا دشمن در تاریگ  به عافیت بدون  انفجار ماین  مواصلت نموده  جلال آباد پل سرخکان تا  
های شب  دور از چشم پوسته ها  سرک را ماین گدازی میکند و ما  هر صبح وقت با تانک ماین 
روب  جاده را تطهر و سپس به وسایط اجازه عبور و مرور میدهیم. حال که شما بدون این دو 

و ادامه داد که حادثه را  به قوماندانز    ، است    ان و خور سندیخطر کلان رسیده اید جای شکر 
اعلی گذارش داده و طیاره جهت انتقال شما بکابل  تا دو ساعت دیگر مواصلت خواهد کرد .  رو 
مای بودیم  گفتم  همدرس   نظامی   لیسه  دوران  در  هم  با  ز که  معت  دوکتور  طبیب    ۀ بسوی سر 

وی  گفت یگانه مشکل انست که شما پای شکسته را بر    ، اضطرابم انست که پایم قطع نگردد  
ز گذاشته و وزن وجود بالای آن فشار تعمیل نموده است  با انهم امیدوارم انشاا لله  مشکلی  زمت 

 . نباشد 
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 فصل چهارم 
 

 پیشینه  نبرد جلال آباد   

   
ز      هن است که  اقدام بجنگ بویژه تهاجم به سرزمت  منفور   ،و جغرافیای متعلق بدیگران    ،مبر

و اجتناب از خشونت عالی ترین سجایای    ،همسونی    ،درمقابل همنوانی    ،ترین نوع کردار بسرر است   
ی و بازتاب  اندیشه  . ها  برای  مدنیت و انساندوسنر استبسرر

 

با دو    ۱۹۴۸در سال    ،م بخشر از قلمروی هند بود  ۱۹۴۷پاکستان که تاسال  ،اما کشور همسایه   
انستان بر با افغ ،کشمب  با هند و از سوی دیگر  تجاوز و مناقشه  مسئلهازیکسو جدال بر  ،چالش 
 . خط مرزی دیورند از بطن استعمار زاده شد  مسئله

  

ه های  ز افراطی از دین اسلام ، ایدیو لوژی و    مبتنز بر قراءت   جدانی پاکستان از هند    یگ از انگب 
ز رو    در تقابل با هند و سپس افغانستان صورت گرفته بود   دژ سازی از آن به بنیاد     . از همت 
ی ،   و   یه کردتک   گرایانی اسلامی در طول     منافع اش   افغانز را در راستای   و سپس   تندروان کشمب 

 .مورد استفاده ابزاری قرار داده است  مدت
 

      « پاکستان  تند روان اسلامی   ۱۳۵۳« در سال    آی.اس.آی  سازمان استخبارات نظامی  از  خ 
پناهنده گردی پاکستان  به  داوود  از فشار حکومت سردار  پذیرانی و    ،ده بودند  افغان که   از  بعد 

ز  ،   ۱۳۵۴ها را  بارنخست در سال  های نظامی آنآموزش  خ علیه حکومت سردار داوود به پنجشب 
علیه دولت دموکراتیک دوست هند و داعیه   ۱۳۵۷لغمان ، کبز و ارگون فرستاد   و سپس در سال  

 ۀ تحت عنوان جهاد فرستاد و تخم مرگ وویرانز پاشید و افغانستان را به صحن  ،دار خط دیورند 
ها ، تندروان مذهنر جهادی  را دشمن یکدیگر  هویت  آتشنمایش وحشت تیدیل کرد  و با بازی با  

 .و ابزار دست خویش تبدیل کرد
 
 

 : بریگیدیر محمد یوسف در کتابش تلک خرص می نگارد   
 

 

تن تنها طی مدت چ     هزار  داده شده صدها  آموزش  مجاهد  هزار  در حدود هشتاد  هار سال 
چندین ملیارد دالر در این پروسه لوژستیگ بمصرف   ،مهمات و اسلحه در اختیار انان قرار داده شد  

 . شدند رسید . تیم های ا ی ا س ای بطور مرتب و منظم با همراهی مجاهدین به افغانستان اعزام می
 

ز شدت     ر شوروی  دوست دولت دموکراتیک کحضور لش  ۀتجاوز  بشمول چالش های دیگر  انگب 

مأمن  وجنت شهادت طلبان عرنر   ،فشان جهاد  آتشدرقبال آورد .از آن بعد پاکستان   مظهر  (8)یرا  
فت کنفرانس ژنیو  مبنز برخروج     ،و عجمی را حاصل کرد  در استمرار جهاد با ایجاد موانع  در پیسرر

قوتهای شوروی از افغانستان که به جای گروهای مجاهدین پاکستان  تصمیم اتخاذ میکرد  هفت 

 

پنجم دسامبر سال  -8 افغان شوروی در  یک  ر اتب 
نورمحمد ترگ رئیس دولت    ۱۹۷۸معاهده دوسنر اسبر م میان 

» هردو کشور بخاطر افغانستان و برژنیف رهبر اتحاد  شوروی در مسکو به امضا رسید ، یک فقره آن این بود که  
با توافق   ز امنیت استقلال و تمامیت ارضز خود با همدیگر مشوره  می نمایند و در زمینه تدابب  مقتصیز را  تأمت 

 همدیگر اخذ می نمایند 
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های سرشاری از آمریکا و و طی مدت وبا بدست آوردن هزینه  ،سال  تداوم و دچار تأخب  گردید  
نظر   ،غرب مورد  استمرار  جهاد  بود   توأم  ده  ویرانز گسبر و  خونریزی  با  افغانستان که  در  را  ش 

 . بخشید 
     

واقع   جدول نه ماهه احضارات  پاکستان  در   ،جدول زمانبندی خروج  نه ماهه  قوای شوروی
جابجانی حکومت گروهای   جهت  تهاجم  و اشغال یگ از شهر های مهم حوزه جنوب افغانستان  و 

ی پاکستان بودند هدف قرار داده بود .  بدین منظور   ،مجاهدین را   ر ا تب 
جلال که   وفادار به اسبر

ات نظامی  القاعده و تأسیسکه قرار گاها و    پشاور سو بنابر موقعیت  و نزدیگ اش با  از یک    آباد 
گروهای هفت گانه مجاهدین در آنجا  موقعیت داشت و از سو ی دیگر  اکمالات حرنر و لوژستیگ 

 . ترجیجا هدف تهاجم  برگزیده شده بود  ،شد ورود بکابل پنداشته می  ۀسهل تر و درواز آن 
 

د        ،یک واقعیت با ابعاد متعدد و متکبر را ثبت تاری    خ دفاعی کشور ما  کرده است   جلال آباد نبر
خ  « ۱۳۶۷حوت  ۱۸اعلام جدول زمانبدی نه ماهه  خروج قوای شوروی در کنفرانس ژنیو »  

 وشدت  جنگدر 
ی

ده گ شد  که قوای شوروی با ها در حالی مجاسبه میواقع در حکم   اعلام  گسبر
ش  دوست ونهای     ،یانر در میان گروهای مجاهدینهموار  کردن بساط استخبارانر به گسبر ز درگارنب 

 ، اطراق نموده در کمک به دولت و تقابل و دفع و طرد حملات گروهای جهادی و القاعده     شان
با  نظار  های جهادی شورای  ها چریک  در مسب  سالنگ  مثال  بگونه   . نمودند  نمی  ایفا  سهمی 

و جنگ    ،خوردند  جا والیبال بازی نموده و باهم شوربا می سربازان روسی یک ها و حملات از ایبز
 جهاد؟ علیه مسلمانان در همه ولایات و شهر ها  بگونه نر گروهای ج

هادی علیه دولت يعنز
 . سابقه شدت حاصل نموده  بود 

 

ی اصلی     ر اتب 
و    ، ور نگهداشته شده   آن بود که تنور جنگ در همه جا  شعله   آی.اس.آی  اسبر

ز گب  و مصروف نگهداشته شوند که قدرت حرکت  و مانور  و  قوای دولنر در  همه جا  طوری زمت 
 .امکان سفر بر شدن به دیگر جاها را از دست بدهند 

 

و    ایبز د بر سر تسخب     ،  آی.اس.آی  از  آباد نبر بگونه ء متناوب شدت   جلال  را در چند جبهه  
 . بخشیده  بود

 
ی اشغال   ر اتب 

 : بر چند تاکتیک استوار گردیده  بودأ عمدت  جلال آباد اسبر
 

 .یدییتبلیغاتتشدییی-نخست                 
 .یتشدیدیحملات،یسراسرییویتهاجمیبریولایاتیویشهریهاییی--دویی                  
 .یمسدودیینمودنییشاهراهیکابلیجلالیآبادی.ویشاهراهیسالنگییی--سهی                 
یویتهاجمیهماهنگیازیتمامییجبههیهایویتصرفییجلالیآبادیییی-چهاری                  . فشاریآتشژ

 

ی: تبلیغات  تشدید  –نخست  

 
علیه  افغانستان بویژه  ، تبلیغات منفز از سوی ای  اس ای  از گذشته های دور   ۀهرچند جبه    

اما تبلیغات بعد از  ، در دوران جنگ سرد و حضور قوای شوروی  بشدت از  تداوم بر خوردار بود 
 بیشبر تشدید حاصل نموده     مسئلهاعلان   

ی
 و ویژه گ

ی
ده گ خروج قوای شوروی از کشور با گسبر

 . بود 
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 و بنیادگرا نی رسانه 
های کشورهای  پاکستان وایران و  کشورهای غرنر و عرنر  سازمانهای سلفز

ده  ،حامی جهاد    بشدت گسبر
ی

از طریق تصویر سازی منفز و ایجاد ترس و    همه در یک هماهنگ
طی دوسه هفته الی یک ماه  به ،دولت کشور     ، عنوان اینکه  با خروج قوای شوروی    تحت،رعب  

.مبادرت ورزیده  سقوط و فرو پاسیر دچارگردیده گروهای مجاهدین قدرت را  بدست می ند  گب 
رسانه الحادی  بودند   های  برچسپ  افغانستان  دولت  به  ها   جهادی  و  پاکستانز  و ،های  کافر 

ها رادیوها و تلویزیونوارد آورد   ،ست  یونمک ها در پاکستان   به ذهن  مردم پرتاب  ه و از طریق منبر
ز این تبلیغات  منسوبان قوتهای مسلح  ،شدند می   ، ماموران دولت را هدف قرار داده بود     ،لبه تب 

ون    ،اوراق تبلیغانر   ،موعظه ها    ،ها مانند  از طریق  رسانه ات رادیونی بب 
شب نامه ها بویژه  نسرر

 : گفتند که منطقه را پوشش میداد تبلیغ نموده  و می  مرزی
 

 

کسانز که جبهه دولت و قوتهای مسلح وی را ترک به مجاهدین بپیوندند  یا مهاجر گردیده به 
ند .کسانیکه خود را تسلیم   ،پاکستان بیایند  جان و مال شان در امان   و مورد استقبال قرار میگب 
 . ز سوی ما کشته خواهند شد نکنند خون شان بدوش خودشان است ا

 

ز شکاری مهمی برای تبلیغات هستند       تبلیغات به   ،پر واضح است که سربازان جبهه جنگ نب 
سرباز جبهه  با شنیدن یک خبر    ،مدد ابزار ها   ضمب  ناخود آگاه را می شگافد  و تأثب  وارد میکند 

ات یا شایعه  دیگرگون می  تا حدی به نتایج مورد نظر رسیده و  تأثب 
ز تبلیغانر و چنت 

شود  از ایبز
مندان   هبز دولت  مامورین  از  شماری    . بود  بجا گذاشته  را  و     ،خود  حاکم  حزب  اعضای  حنر 

را ترک و شماری به پاکستان نزد  کشور    ،افسر و سرباز    ،منسوبان قوتهای مسلح  و استخبارات  

 .  (9)پناه برده بودند  آی.اس.آی 
 

    
ی

جنگ هر  مستث  ،در  امر  این  از  ز  نب   
تبلیغانر جنگهای   دارد   وجود  مدافع  و                      نز مهاجم 

ز دفاع به   ،نیستند    نب 
همانگونه که در جنگ تسلیحانر  گاهی دفاع ناگزیر  میگردد در جنگ تبلیغانر

د را تداعی    ،شود الزامی مبدل می مسئلۀ سکوت بمعنز شکست  و زشنر همان تسلیم در میدان نبر
 . میکند 

 

ه ی از اقدام ها و مفاهیم    پیداست که هر کشوری برای پایداری  و دفاع از سرزمینش  نیازمند زنجب 
 . تبلیغانر است

 

بودند       برخاسته  بدفاع  ز  نب  قوتهای مسلح  کشور  اعلی   
تبلیغات     ۀجوهر   ،دولت وقوماندانز

 : ها بود فاکتور های زیرین را تشکیل داده بودای از واقعیتدولت که بازتاب زنده
 

م آن در   • ز میکانب  از طریق سیاسی و مذاکراه، که   بر حل و فصل  قضیه کشور  پافشاری 
 . ی دولت مطرح گردیده  صورت گرفته بودسیاست مصالحه ملی  از سو 

ایدیولوژیگ   ۀ، که با خروج قوای شوروی از کشور بیشبر از پیش جذب تقدیس زدانی از جهاد  •
خود را از دست داده و بیک جنگ مسلمان کشر  و برادرکشر مبدل شده است  و در   

دموکراتیک است   هایشد که حال جهاد یک سلاح مبارزه علیه ارزشها بروز داده میرسانه

 

ز درجمله  شتافته گان به پاکستان اند و بقرار اظهار خودشان ماهانه     -9 هزار   ۱۲آقای صادق فطرت ناشناس نب 
پاکستانز    ها و حزنر ها و حنر مدیر    روپیه 

دیگر دولنر اند  .و شماری  از آی.اس.آی  معاش دریافت میکرده 
با استهذان   آی.اس.آی   به اروپا   ۶۸استخبارت قرار گاه وزارت دفاع در سال   به پاکستان گریختند و بعدها   

   . رفتند 
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ی ابتذال خودش را بازتاب داده است ، و همچنان  گفته   ز و این واژه بگونه شگفت انگب 
وعیت بوده حال بعنوان یک اندیشه جنگ    فاقد مسرر

ً
شده بود که جنگ بنام جهاد اصلا

ز یک سلاح بیگانه و متحجرانه  علیه تمدن وترفر و شایسته    افرین و عظمت طلنر خونت 
 . محکومیت است

ز انگشت   • کسانیکه خود اسب  بیگانه باشند نمیتوانند سرباز ازادی باشند . با نشانه گرفتر
ها وابسته اجننر و اهریمن قلمداد شده  سوی گروهای جهادی مقیم پاکستان وایران آن

 . بودند 

تأثب   • از  منسوبان  وروان  روحیه   ارتقانی   برای  همزمان    
تبلیغانر تشدید کارزار   در کنار 

 های  روج  منسوبان توجه  تبلیغات
ی

معطوف شده بود  مسایل مانند    دشمن  به آمادگ
و   سیاسی   اطلاعات  د  پیشبر طریق  از  همگرانی   و  همسونی  رزمی،  رفاقت  تحکیم     «

ی و فرماندهان ، فعالیت ملا امامان ، میتنگها ،مارش ها  ، صحبت ها  توسط هییت رهبر
ویض نشانها و مدالها ،   توجه به سلامنر ،  حقوق و امتیازها ی منسوبان ، تف   پرداخت

احت ، خواب کافز ، البسه  و  رخصنر    غذای خوب ، اسبر
ی

ز ، حمام ،  برنامه های فرهنگ تمب 
 . ها « در صدر وجایب قرا داده شده بود

 

خ   ۱۳۶۷بعد از  خروج قوای شوروی در اوایل ماه حوت    ۀقوماندانز اعلی کشور در بحبوه •
متحدین   دموکراتیک خلق   بشمول  اعضای حزب  و  از شهروندان کابل  مارش عظیمی 
کت نموده بودند  در جاده   سیاسی  که  در آن  دها هزار تن شهروندان کابل   مسلحانه سرر

 . ارگ  برگذار نموده بود
 

ز  مملو  داکبر نجیب الله با لباس سربازی نظ • امی در آن همایش حضور یافته و  با نطق آتشت 
ه ء از اتکا به نفس و غرور ،وطن دوسنر مشحون  بود   ز از احساس و هیجان توأم با  امب 

 : اعلان کرد
 

های خواهیم .  با تصویر سازی امید بخش از توانانی ما افغانستان بدون جنگ را در صلح می •
ها  در دفاع  از کشور بود مخاطبان را به خطر اقعیتاز و   ۀقوتهای مسلح  که بازتاب زند 

های که فرا راه کشور قرا دارد  هشدار داد . همه مخاطبان را   به  دفاع از کشور در برابر  
ی که می ین سرر تواند دامنگب   تجاو زات فرا خوانده بود ، اوصیحا بیان داشته بود  ، بزرگبر

یت گردد استفاده از حربه جن  گ ، و حرکت بسوی واپسگرانی  و رشد جهاد منطقه و بسرر
گرانی درمنطقه خواهد بود ،  هرگاه کسانز بر حریم مقدس کشور ما  مسلحانه  دست به  
وع ماست ، » ما سر میدهیم   ز مان و مجازات مهاجم حق مسرر تهاجم زنند ، دفاع از سرزمت 

 «.  و سنگر نمیدهیم
 

ز و  • انز داکبر نجیب الله  شبه رستاخب  بود که بر دژ تبلیغات  مسموم کننده    ۀصاعقسخبز
ها را  دشمن رخنه انداخت  ، و  با  به  ارتعاش آوردن  ژرفای احساس  مدافعان وطن آن

و بخشیده بود . از آن به بعد شعار » سر میدهیم و سنگر نمیدهم « هم جا    روحیه و نب 
 . هر منسوب قوتهای مسلح و مدافعان وطن گردیده بودورد زبان 
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   : برولایات تهاجم و سراسری حملات تشدید –دو   

 
خ «  که خروج قوای شوروی ظرف نه ماه  و قطع تجاوزات ۱۳۶۷حمل  ۱۸توافقات ژنیو  در     

بجای قطع تجاوزات  از پاکستان وایران    ،اصلی آنرا تشکیل داده بود     ۀاز پاکستان وایران  شالود
ده  را در سراسر کشور  در قبال آورده بود . درواقع   یک زورازمانی     بر عکس جنگها و تهاجمات گسبر

و جهادی های وابسته بان  القاعده وجهادیهای افغان و   آی.اس.آی در یک سو ارتش پاکستان ،  
ون های خود    ز در  سوی دیگر قوتهای مسلح کشور به تنهانی در حالیکه قوتهای شوروی در گارنب 

ی ازمیان جناح های مصروفیت برای خروج  بعنوان نظاره با  ز روابط و سر بازگب  گر میدان به تأمت 
اغازگردیده و شیپور فاز اصلی  جهاد؟ علیه مسلمانان نواخته شده    ، مجاهدین پر داخته بودند 

 . بود
 

 

و همچنان  ، ، کبز جلال آباد   ،وستخپکتیتا  ،زابل پکتیکا  ،قندهار  ،هلمند   ،جنوب ت در  ولایا  
ه کاپیسا و همچنان در مسب  تمام شا هرا،لغمان  ،لوگر و پروان  ،در اطراف کابل در میدان وردک 

 شدت حاصل کرده بود.  عرب ها  جنگ
ی

ده گ ی شیخ عبدالله ها به گسبر های جهادی تحت رهبر
اولی  ایفا نموده عزام و  اسامه  بن لادن در این جنگها در صفوف تنظیم های جهادی  نقش پیشقر 

  در جبهه لوگر 
ً
   . بودند  مثلا

 

  بر دولتهدف این جنگ 
ی

به شکست مواجه نمودن و به    ،ها نخست  وارد آوردن فشار جنگ
  تعمیل شکست ها و محاص 

ً
دولت ، که   ۀتصرف درآوردن  ساحه حاکمیت آن در محلات  .ثانیا
   . گر جهت کمک رسانز  منتقل نماید قادر نگردد قوتهایش را  ازیک محل  به  محل وجبهه دی

ز اقدام  ،سوم آنکه     تاتکمیل خروج قوای شوروی  دست آورد چنت 
ی

زمینه    ،ها و فشار های جنگ
 . را بحیث مرکز موقنر حکومت مجاهدین بایسنر فراهم  آورد  جلال آباد تهاجم  و اشغال 

 

 :  سه: انسداد شاهراه ها

           
شاهراه ها در دهه شصت  بویژه بعد از خروج قوای شوروی  اوج آشوب جهاد به بهشت جهادی   

ده ء جوانان مصاب به بداهت و علاقه  ،ها مبدپل گردیده بود  ز جهادی را طیف گسبر مندان چنت 
 
ی

ول  سفاهت فرهنگ  وسننر  تشکیل داده بودند  اوانیکه گروهای جهادی مسب  شاهراه را تحت کنبر
ی اموال و حنر لباس  ز نموده به جیب پالی و زور گب  های   قرار میدادند مسافران را  از وسایط پایت 

ز به گروگان گرفته  و  زنان و نوجوانان مورد آن ها پرداخته شماری را برای اخذ جریمه های سنگت 
و شاهرا ها به گنج سیال برای بدست آوردن ثروتهای جرمی  برای قرار داده می  اوز تج شدند .  از ایبز

الوصف شاهراه کابل   . مع  بود  تبدیل شده  ها  آباد جهادی  خ که    ۶۸و    ۶۷در سالهای     جلال 
ق از طریق آن انجام می شد  بیک شاهراه جنگ انتقالات سلاح ومهمات و  مواد لوژستیگ جبهه سرر

 . ج  تبدیل شده بودو گن
  

ی: شاهراه کابل، جلال آباد جاده جنگ وگنج  نخستین میدان نبرد
 

د     علی   جلال آباد گردیده بود . شاهراه کابل  واقع در  دوجبهه بگونه متناوب  آغاز  در   جلال آباد نبر
اعزام  پاگستان  از  جهادی که  تخرینر گروهای  حملات  مورد  دور   های  از گذشته  آنکه  الرغم 
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د های    ۶۷اما از بهار     ،میگردیدند  قرار داشت   ز به مسب  شاهراه آتشخ به بعد ، میدان  نبر ت 
 . متذکره منتقل گردیده بود

  

قا موس    ۀترین  واژ و خاطرات رزمندگان  آن بعنوان یگ از برجسته  ل آباد جلاگونه که دفاع از  آن
که در ابرهه   ،جلال آباد دفاع از   شا هراه کابل  ،ماند    حماسه های عزت افرین افغانستان بافر می

  ۀ بعنوان  رزمنامه نظامیان میهن و نقط   ،به یک  مسب   سوزان جنگ و جهاد  مبدل گردیده بود  
بیگانه گردیده بودند شمرده  ابزار دست  افراطیت جهادی  که  مبارزات  علیه   تاری    ج  در  عطفز 

 . شود می
 

د        ی نبر شاهراه    ،که  هرگاه    ،د  و سنجیده بو ،بدوش داشت      آی.اس.آی     ،را   جلال آباد رهبر
یان جسم وجان   ق  ،  اگر قطع  گردد آنگاه نبضجلال آباد منحیث  سرر ردیده  گمتلاسیر      حوزه سرر

دیگر    ازسوی  میگردندو  مواجه   لوژستیگ  ومواد  مهمات  و  اسلحه  به کمبود  نظامی  قطعات  و 
وهای دولنر در مسب   شاهراه  که حدود »    میدارد  مصروف نگهداشته  « کیلومبر  را احتوا     ۱۵۰نب 

 .  بنابر آن نا گزیر  تسلیم خواهند گردید  ،کمک  رسانند     جلال آباد شده  و قادر نمیگردند تا به 
   
اک فوماندانان جهادی ننگر هار در یگ    جلال آباد چند هفته قبل از آغاز جنگ  ) جلسه نی  به اشبر

« تحت نظر  جنجو معاون ا ی أس ای     آی.اس.آی  از دفاتر اداره استخبارات نظامی پاکستان  »  
مانند  ،دایر گردید   ننگرهار   مشهور  قوماندانان  جلسه  آن  غفار    ، در  ت    ، انجنب     ،علی    حصرز

محمود   اک  ،سیدمحمد پهلوان  ،محمد زمان  ،حاجر شمالی  ،سازنور     ،انجنب  و چندین تن دیگر اشبر
در   جلال آباد قوماندانان به این نظر بودند که  شهر ،آغاز شد   جلال آباد داشتند بحث روی فتح 
تصمیم گرفتند شاهراه جلال باد مسدود گردد ... نه تنها    ،،سقوط میکند    ظرف کمبر از یک هفته

امحلی بلکه عده  فرماند هان در ظرف چند   جلال آباد ن مجاهدین به این نظر بودند که که  ای رهبر
حکمتیار وزیر خارجه حکومت موقت مجاهدین  اعلان نموده بود که در چند   ،روز سقوط میکند  

وزمندانه وارد شهر جلال ابدخواهند شد (  وزی « روز آینده مجاهدین پب   » حامد علمی در مسب  پب 
 

    آی.اس.آی  سی.آی.ا. ضمن جلسات با     کول در کتاب جنگ اشباح نگاشته است :  »   و ستی      
بود.  این سرک   جلال آباد یک پلان مخفز را افشا کرده بود  که هدف آن قطع شاهراه  میان کابل و  

»کمینها« و   تأسیسپذیر میباشد، زیرا امکانات    آسیباه حرکات نظامی خیلی  گاسفالت شده  از ن
ز سرونر و سرکوندو بابا ، فراوان اند. علاوه بر  نقاط مقاومت، در ساختار فزیگ اراضز دره های بت 
پروسه ای  آنها  از  دارد که تخریب هریک  تعداد زیاد پل و یلچک وجود  این جاده  آن در مسب  

ف ساخته میتواند. سی.اي.ا. برای تخریب پلها و اکمالات را برای یک مدت قابل ملاحظه متوق
جاده ، ماین های مخصوص را تدارک دیده بود که شکل مخروطی داشته و انفجار ان درجاده 
از   تعداد  یک   ، متذکره  پلان  تطبیق  برای  آی.اس.آی.  اورد.  میی  بوجود  را  عمیق  های  حفره 

های   استفاده از ماین های و شیوهبا پلان مذکور    آشنانی قوماندانان منطقه سرونر را، بخاطر  
مخروطی، در پشاور جمع نمود. افسران سی.آی.ا. نقشه ماهواره نی را که به کمک سفینه های 

شده بود، بر روی اطاق هموار نموده و یکجا با افسران آی.اس.آی. نشان میدادند   آمادهفضانی  
بر کاروان های نجیب در کجا نصب  که ماین ها در کجا انفجار داده شودو ماشندار ها برای حمله  

     «.  .شوند 
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 : توجه دولت به  شاهراه کابل جلال آباد

 
جلال ن   جهت تهاجم بر  ها ی  ارتش پاکستا دولت  افغانستان حجم خطر را بنابر درک  برنامه     
ده  محاسبه نموده بود    آباد  و به مفتوح بودن  شاهراه  ،را  گسبر بعنوان    جلال آباد   -کابل  از ایبز

ق کشور   اهمیت ویژه قایل گردیده   جلال آباد خط  اکمالات  قوتهای مسلح مقیم  و هم حوزه سرر
 . بود

 

ز سال    و  در پایب 
» فرقه های    ، رو به پایان بود   ،وروی  خ که روندخروج  قوتهای ش  ۱۳۶۷از ایبز

ز امنیت  شاهراه  توظیف وجهت  سوق وادره و انسجام فعالیتنهم و شصتم  « های را  برای تأمت 
 . ان  یک گروپ اوپراتیفز را که قرارگاه آن در سرونر مستقربود موظف کرد 

 

که  از پاکستان جهت دو فرقه متذکره مسب  شاهراه عمدتا   محلات که  احتمال تقرب گروهای    
با افراز پوسته های امننر دایمی و یا  موقنر در    ،شدند  تخریب و انسداد شاهراه  فرستاده می

 ها و بعصیز   ،تونل ها  ،پل ها    ،معبر ها    ،های برق   پایه  ،پذیر مانند بند ها  آسیبمحلات  
ی

تنگ
و   های سیار   بوسیله گزمه  دومدار  بگونه  بودند که   و مستقر گردیده  افراز  در حالی  ارتفاعات 

 . شدند خر و هاوان تحت حمایت قرار داده میتوپ های  آتشتوسط 
 

ی      در شب   آی.اس.آی ،گروهای مجاهدین  تحت رهبر
ً
ا ها   از ماورای سرحدات  مخفیفانه اکبر

واگام  با عبور  از م ز پچب   ،جصارک به ولسوالی قرغه نی جوار   ،ناطق  ولسوالی های اچت 
خوگیانز

ف به    ،رسیده     جلال آباد جنونر شاهراه  کابل   با استفاده از صخره ها و تپه ها و دره هانی مسرر
ملات چریگ و راکتباری بر کاروانهای نظامی و ملکی و تخریب پل ها و سرک ها و ماین حسرک  به  
 .سب  جاده ها می پرداختند گذاری م

 

نگاهیکه گروهای جهادی و یا القاعده  برای چند ساعت و یا چند  روز بر مسب  سرک مسلط  آوهر  
آنگاه با  رفتار موحش  موترها و بس ها  را متوقف نموده  به تلاسیر و جیب پالی  چور    ،شدند می

 
ی

  ها مبادرت می ورزیدند گروگانگری و قتل  آن   ،و چپاول مسافرین بعنوان غنیمت جنگ
 

   م    ۱۹۸۸ماه می    ۵1   مؤرخ  جلال آباد نخست  از  (10)یدر این روند  با خروج دو لوای شوروی  
شدت یافته  . بساط جنگ     جلال آباد یعنز مسلمان کشر  بخاطر حاکمیت بر شاهراه کابل    ،جهاد  

کابل برای هر دو محور هم دولت   ،  جلال آباد واقع شاهراه  به مسب  شاهراه منتقل گردیده بود .  در 
وگروهای تحت حمایت او » مجاهدین و القاعده « از  ارزش حیانر   ،  آی.اس.آی  افغانستان وهم  

برای رفت و برگشت کاروان های   دولت میخواست این شاهرگ حیانر را    ،  برخوردار گردیده بود
مانده   اکمالانر مفتوح  نگهدارد  تا  نبض سنگر های مدافعه وطن پر تپش و پرتلاطم و استوار بافر 

 . از قحطی و قیمنر مواد خوراکه مصوون بماند   جلال آباد و شهر 
   

را شدت   فشار نظامی   ،اما طرف مقابل » پاکستان  « خواسته بود با مسدود نمودن شاهراه   
ز  ،بخشیده   ده و در نهایت از یک    جلال آباد مدافعت  و شهروندان را در چنبر محاصه در هم فسرر

ز   ،سو فشار نظامی و از سوی دیگر فقدان مهمات و مواد لوژستیگ و قحطی را    جلال آباد مدافعت 
 . به زانو در افگنده و به  تسلیمی ناگزیر گرداند 

   

 

آباد و سپس  غند شوروی از فیض آباد   ت دولنر در خروج دو لوای متذکره از جلال ئاین نگارنده  عضو  هی-  10
. بدخشان  بود   
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هراه کابل       شا  آباد در مسب   برای گروهای    جلال  تخریب  بایسته  اهداف  ترین  از عمده  یگ 
گروهای   ،تشکیل داده بود     ،های حامل برق  و پایه   ، را  بندهای برق    آی.اس.آی  جهادی و  

ات و هزینهبا وس     آی.اس.آی  آموزش دیده  نزد   ز های هنگفت پولی  از پاکستان گسیل ایل و تحهب 
.   بند  نغلو   که سدی پر صلابنر را در    ، و به تخریب » بند های متذکره  توظیف میگردیدند 

یگ از عمده ترین اهداف قابل انهدام را  برای  ،و بند سرونر     ،مجرای بند سرونر  احراز نموده بود  
 . تشکیل داده بود و گروهای جهادی  آی.اس.آی 

 

  ۵۵۰با تخریب بند  نغلو  حدود   ،زد  رقم می  جلال آباد سرنوشت جنگ را در    ، تخریب بند نغلو    
ق  سرازیر گردیده  و وادی   داشته هایش    ۀرا با هم  جلال آباد ملیون مبر مکعب آب به طرف سرر

سهل و ساده  ل آباد جلازیر آب نموده منهدم میکرد   در انصورت با یک تهاجم از تورخم  اشغال 
  . میگردید 

 

راه رزمیدند و با   و افسران  قوتهای مسلح با شهامت کم نظب   در صیانت،سربازان خورد ضابطان 
از   دفاع  جبهه  شاهرک  حیثیت  را که  شاهراه   ده   های گسبر آباد قربانز  باز   جلال  داشت  را 

 . نگهداشتند 
 

 : عبدالرحیمیوردگییوییانهدامیبندینغلویجگړن         
 
  ۱۳۸۹ژنیو در اپریل    ۀدر طول دهه شصت بویژه بعد از عقد توفقنام  جلال آباد مسب  راه کابل    

توسط یک   (11)تخریب بند نغلو خ « حوادث خونینز را درسینه دارد . که  اقدام به۶۷م  » حمل  
 . رحیم وردگ از حوادث فراموش ناشدنز  آن روزگار است  جگړنو  آی.اس.آی  ،گروپ

   

 :  خوانیم این  ویرانگری را از زبان شاهدان عینز هردو جانب هم مجاهدین  و هم دولت می 
 

 

  : مجاهدین جبهه از –الف  

 

ز بیاد می(ی12)یجاجر شعیت    -    آورد :  امر مالی  محاذ ملی  این رویداد  را چنت 
من در آن سالها  بحیث  امر مالی تنظیم  محاذ ملی که مقیم  پشاور بود  اشتغال داشتم  از    » 

ز عملیات های کلان  مصارف زیادی را   آنجاییکه  در منطقه بلدیت داشتم   و از سوی دیگر  چنت 
 . روپ موظف گردیده بودمایجاب میکرد در ترکیب گ

                        
                      

 

میلادی از سوی  اتحاد شوروی انوقته اعمار گردیده بود.     ۱۹۶۸تا    ۱۹۶۰بند نغلو  :  در فاصله سالهای   -11
فر بند سرونر  که  ۱۱۰مبر و ارتفاع آن  ۲۸۰۰طول سد  ملیون مبر مکعب  آب  ۵۵۰مبر است ، که در مرز سرر

ه میکند اعمارگردیده است ، برق تولید شده در آن کابل را تنویر میکند . درصورت تخریب     را در کاسه خود   ذخب 
ق و با تخریب بند  بر علاوه  محرومت کابل از روشنانی ، در اثر سرازیر گردیدن  آب  بند سرونر  بسوی  سرر

ده  وادی  و شهر جلال آباد درونته یک تسونامی وحشتانک را در منطقه  در قبال آورده ، آب  سر به طوفان ز 
ز عمل جهادی  زمینه  ده میگردید  . آنگاه چنت 

امون انرا  منهدم و موجب تخریب و خونریزی گسبر و محیط پب 
 . نمود اشغال جلال ا باد را  از سوی گروهای مجاهدین مساعد می 

 مهاجر در آلمان- 12
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ی میکرد     آی.اس.آی    ،گروپ را افرادی از   وزی در  امرگروپ می  ،رهبر  جلال آباد گفت  برای پب 
در صورتیکه بخش از بند نغلو تخریب گردد  آنگاه سرک   ،قطع گردد    جلال آباد باید سرک کابل  

 ،خود بخود مسدود  میگردد و حاجت به جنگ و توظیف مجاهدین در مسب  سرک وجود ندارد 
جلال آنگاه سقوط صد در صد    ،کمک برساند   جلال آباد تواند به درانصورت  حکومت کابل نمی

ی ما  یگ به تعقیب دیگر  در جریان جلسه ناگهان  دو    ،فراهم میگردد    آباد  راکت در  چند ده مبر
ترسیده بودیم  رحیم وردک زخمی گردیده و  در زیر بادی یک موتر پنهان گردیده  اصابت کرد  همه

   . شش نفر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند .  شب همه ما به  پاکستان بر گشتیم ،بود 
 
وهم گذارشگر نر نر سی ،  با کتمان حضور   حامد علم ی که جناب شان هم  مجاهد      -ب    

خ به نر نر سی   ۶۷در آن جلسه ، گذارش زیرین را در اواخر برج سرطان    ،  آی.اس.آی  فرماندهان   
 :  مخابره کرده بود

 
ق  رار گرف  ت ک  ه  » راکت  ی حکوم  ت کاب  ل  مورد حمل  ه  هنگامی  قبل  روز  دو  مجاهدین  مراکز  از  یگ 

در   جلال آباد   -ران ارش د مجاه دین در م ورد تطبیق عملیات قطع شاهراه کابلفرماندهان و افس 
ق شهر کابل مشغول گفتگو بودند. فرماندهان نظامی که از پشاور   ی سرر منطقه منز در صد کیلومبر
ک را ب راه انداخت ه  به این منطقه رفته و مجاهدین محلی تصمیم داش تند تا سلسله عملی ات مش بر

کت نموده بودند. ساعت چهار عصر بود که و در گردهم  آنی اضافه از ص د مجاه د و فرمان ده سرر
صدای مهیب در اثر انفجار راکنر در نزدیگ محل تجمع آنها شنیده شد لحظه بعد از دیدن اجس اد  
ز غری و مجاه دین و فرمان دهان همه جا را فرا گرفت و به زودی دریافتند  کش ته شدگان و مجروحت 

ز جن رال رح یم که شش ت ن کشته و بیست و پنج تن دیگر مجروح شده ان د که در میان مجروحت 
وهای محاذ ملی  و داکبر شاهرخ گران آمر مجاه دین ای ن گ روه در ولایت  وردک مع اون فرمانده نب 

 ( 13) کابل نب  شامل بودند. 
 

امون موضوع ،   : شهاب افغان   خ « در فیسبوک اش    ۱۳۹۹» سوم سرطان    مؤرخطی تبصره ء پب 
 : نگاشت

  

بود یک فرد    گخودم شاهد آن صحنه بودم ودرمحاذملیی دریک غند که زیرقومانده رحیم ورد  » 
ی مریض  گرفته شد ودرآن وقت ازجگرام عملیات به تخریب بندنغلو  گوقتیکه پرو ،عادي بودم   

رخونز
و کرنیل جینجوا   ،بدست کرنیل اسد    گلت افغان شاهدي میدهم که قومانده جنبرای م،شدم   

الان   ات    آی.اس.آی  جبز ز بود ودر همان موقیعت حضورداشتنند   وبرای تخریب بند بسیار تجهب 
ی درزنده   نظامیی  آورده بودند  که ما انرا 

ی
 خود ندیده بودیم وقتیکه مرمیې سکاد ازکابل بالای جلسه گ

داشتیم که خود رحیم ورد اصا  گرحیم ورد  ازیکصدوبیست زخمیی وکشته  بیشبر هم    گبت کرد 
 «. زخمیی شدوما هم همرایش تابه تورخم رفتیم

 
در جلسه که رحیم وردگ با  شماری از افراد منطقه    ،جستار های  این قلم نشان میدهند        

وذ محلی به اسم  ملک های  با نفیگ از شخصیت ،مبنز بر تخریب بند نغلو  بر گذار نموده بود  
مسکونه قریه گنکرک سرخرود   » برادر عبدالجبار ثابت که در زمان حامد کرزی کرسی لوی  ،دران  
ن همایش اظهار می نماید که بند نغلو متعلق به مردم کشور است آارنوالی را بر عهده داشت « در څ

 

وزی ،صفحه    –حامد علمی  -13   ۶۵کتاب در مسب  پب 
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و  او  مخالفت   ،مال شخصی کش یا دولت نیست و تخریب آن به مردم صدمه وارد می آورد   از ایبز
   . اش را به  تخریب بند نغلو  ابراز نموده  بود

 

 : ب: از  جبهۀ دولت        

 
ال  محمد اسماعیل مایار   -یک     معاون ریاست اوپراسیون وزارت دفاع    عملیات  مجاهدین    ،جبز

ز بیاد می بخاطر  تخریب بند نغلو   : آورد را  چنت 
    

وهای شوروی از کشور بیادم می  ۀوقنر  سالها ی ده  » آید شصت بویژه  سالهای بعد از خروج نب 
ز واقعه حمله تخرینر بر بند نغلو در ذهنم تداعی میگردد  . موج از خاطره ها  ازجمله همت 

 
 

ی میکرد و  ما اعضای    ۶۷بیاد دارم   اواخر ماه سرطان        خ که کشور ما روز های دشواری را  سبر
ریاست اوپراسیون وزارت دفاع  که مقر آن در قصر دارالامان  بود مانند همیشه بو ظایف خویش  

ال ارکانحرب محمد انور خان  در یک سفر   رئیس در حالی حاصز بودیم  که   شعبه زنده یاد جبز
 . کاری  به  ولایات  رفته بود

دومشخصه بود یگ آنکه قوتهای شوروی بر   ها دارای  آنروز    - 
 و نر    ۱۹۸۸» اپریل  توافقات ژنواساس  

ز م « در حال خروج مطمت 
ط پاکستان سچالش ازکشور بود   و دومی آنکه جنگ وحملات تو 

پاکستان  و عرب به  وابسته  افغان که  القاعده جمع جهادی  های 
 برخوردار گردیده بود.    بودند 

ی
ده گ در سراسر گشور از شدت و گسبر

ی  اصلی   ر اتب 
در    آی.اس.آی  اسبر ش حملات  با گسبر بود که  آن 

وهای های دولنر را مصروف نگهداشته و بعد     ،سراسر کشور   نب 
به اصلی را بر    ،  جلال آباد از قطع نمودن شاهراه  کابل   سپس  صز

حکومت ،ه   تصرف در آورده و  وارد آورده انرا ب   جلال آباد شهر  
اسلامی مجاهدین دست ساخت  خود را در آنجا مستقر نمایند و  

 . سپس به کابل یورش آورند 
ال  محمد اسماعیل مایار                                                                                                          جبز

 
 

ی    ر اتب 
پل ها بویژه در مسب  شاهراه کابل   ،انهار     ،تخریب و انهدام   بندهای برق    ،در  این  اسبر
 . از جایگاه ویژه ی برخوردار بود جلال آباد 

 

ز رو     . گروهی  مجرب و  کار ازموده ی را برای تخریب بند نغلو فرستاده بود  آی.اس.آی از همت 
 

ار به بند نغلو    در راپور های کشفز که   آنروز        حوالی ظهر بدستم رسید  از تقرب یگ گروه  اسرر
 . و جابجانی  شان در  محلات جگدلک با کوردینات آن » محل هدف « اطلاع داده شده  بود 

 . 

یک نوع افکار منفز  که مبادأ گروه  تخریب کار  بجای شب   ،وقنر راپور را مورد مطالعه  قراردادم  
افراد محافظ  بند را   ،ها    آتشها  با تبادله  و شماری از آن  ،در جریان  روز  نزدیک بند  گردیده  

گروه تخریبکار مخفییانه به نزدیک بند تقرب نموده  به جابجانی   ،مصروف نگهداشته  و شمار دیگر 
  . ر بند جهت تخریب   بکار  آغاز  نمایند   در ذهنم آشوب به پا کرده بود مواد انقلاقیه در دیوا
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های احتمالی انفجار و تخریب بند با توجه  آنکه کابل را  نه تنها در تاریگ    آسیبنگاهیکه از  آ   
امون  و قربانز گردیدن  جلال آباد بلکه  با زیر آب  گردیدن وادی  ،برد طولانز  فرو می و محیط پب 

ی و یک تسونامی  ،هزاران  انسان هموطن   یک   ، وحشتناک را بدنبال  خواهد آورد    فاجعه بسرر
ز  در تصوراتم  ولوله افگنده  بشدت مظطرب ام  اضطراب مل موس و وسوسه های رعب انگب 

 . نگهداشته بود 
 

ی بود که احساس مسوولیت مرا در انجام وظیفه چند برابر در       ز واقع این همه وسواس انچب 
 . کرده بود 

 

ز نمودن گزینه های لازم حمله   بر این گروه  مخرب   در        ز اقدام   به سبک و سنگت  در اولت 
و های کوماندو    ،ذهنم پرداخته بودم       یا حملات جت   ، گزینه ء گسیل نب 

ً
های شکاری که اتفاقا
ه وتار  که سقف آسمان سرونر انباشته از ابرهای سفید  و مانع  از ترصد بود    ،   در آن هوانی  تب 

ترحیح دادم برای اینکه زمان از دست   ،هر دو گزینه با تعمیل  تأخب   الزامی به نظر نمی رسیدند  
بدون تأخب  و  بدون اینکه  بنا بر آن  ،ها حمله نماییم مان فرار نکند  با راکت های » لونا « بر آن

امرین گذارش دهم   به  آمد   ،موضوع را  بیادم  ست چینز  ر اتب 
را   ،   گفته سن تزو  اسبر » وقنر راه 

بینز عمل کن و منتظر دستورات نباش «  گوسیر مخابره را  بر داشته دستگاهای صحیح ومنطفر می
   ، » قرغه کابل « داخل موضع بودند  امر احضارات دادم ،پرتاب راکتهای » لونا « را که در ساحه 

ی پرتاب  اطمنان داد  و بودن  چند جوره  راکت بر سکو  آمادههمزمان فرمانده جزوتام  راکت  از 
 تثبیت شده در ساحه  را یکباردیگر تدقیق کردم  

ً
به موصوف    ، سپس با شتاب  کوردینات های قبلا

ز  راکت » لونا « به کوردینات های داده شده اور    -مخابره کرده و  امر  دادم   «.  آتش» ،دو فب 
 

نر درنگ ریاست کشف را ایقاظ نمودم که گذارش داد    وقنر فرمانده  از فب   دو راکت » لونا «     
 . از ساحه گذارش ارایه دهد 

      

ز خورشید تابستانز  در غرب  شهر آتشدر آن لحظات حوالی ساعت چهار بعد از ظهر   قرض    ت 
ل  سوم قصر دارلامان موقعیت داشت نگاهایم      ،ور بود  شعله ز از  ورای پنجره دفبر ما  که در مبز

ق بر بلن دای کوهای ماهی پر و سرونر که زیر سایه ابر های سفید قو مانند جلب نظر به سوی سرر
دست ه ای چشم دوخته بودم که  احوالی بعزیزی  سفر کرده ،گونی بدنبال   ،لغزیده بود  ،میکرد 

ز و رخوت  آ تابش     ، وری فرورفته بود  آید . و  در جنوب و غرب کابل  چهاردهی در گرمای سنگت 
ز   اشعه  طلای خورشید  بر کوها و  وادی چهاردهی و غرب شهر  گونی  کابل را  درقاب دل انگب 

 . وموزاییگ به تصویر  کشیده است
 

بات راکنر بر بند نغلو  ی گردیدن  حدود سه  ساعت از صز که  به وظایف دیگر  مصروف     با سبر
 . اما فکر و هوشم بدنبال نغلو بود  ،گردیده بودیم  

 

به عجله گوسیر را بر داشتم  صدای    ،با تخیلات خود درگب  بودم که  تلفون مخصوص زنگ زد   
برای یک لحظه بفکرم خطور کرد   ، خود را معرفز کردم     ،پر  ابهت  فقید داکبر نجیب الله  بود  

ه » لونا ها «  نر نتیجه بوده و یا در کوردینات ها اشتباه صورت گرفته و یا هم بجای مثل اینک
  آن   ،من بدوناستیذان امران  بلند پایه    آنجاییکهصدمه رسانده  است . ار 

ً
ها  امر  انداخت که قاعدتا

سرزنش    ،ام      ومن بدون استیذان ایشان  امر انداخت  لونا  را  داده    ، راکت لونا  را صادر میکردند  
   ۀپرسید آیا ؟  راپور نتج    ، مظهر شفقت بود    ،خواهم گشت  اما صدایش تلالوی ویژه داشت  

خودش گفت بما اطلاع    ،ها از بند نغلو رسیده است  گفتم هنوز نه  منتظر آن هستیم    آتش
به راکت های شما  هفت نفر ازجمله سه  تن    شده و ا ی ا س ا ی کشته    ، رسیده  که در اثر صز
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رحیم وردگ  که آمده بود افتخار تخریب و انفجار بند نغلو را  برای   جگړنها بشمول  شماری از آن
با   ،های  عاجل و قاطعانه ما  کمانی نماید  زخمی گردیده اند .   فقید داکبر  از اقدام  آی.اس.آی  

 . تشکر کرد و گوسیر را گذاشت ،ابراز خورسندی 
 

ز آن بود که         رحیم   جگړنمرده ها  و زخمی ها  که یگ آن    ،فردای آن راپورهای  کشف مبت 
  ۀشخصی به اسم  شاهرخ گران امر جهادی آن گروه  در جریان شب از ساح،وردگ و دیگرش  

ون کشیده شده و به پاکستان منتقل گردیده بودند   . نغلو  بب 
 

ی در این رویدااله  ئمس        ز د  اتفاق افتاده بود دست سرنوشت ما دو نفر  از یک ی  شگفت انگب 
من به سوگند    ،خانواده » من پسر عمه و رحیم وردگ پسر ماما « را در مقابل هم قرارداده بود  

خدمتگذاری بوطن که برایم گرامی ترین موجود هسنر است   متعهد مانده از یک نظام دموکراتیک 
را بعنوان یک فرهنگ از سیاست  جدا   ،ست   و دینکه  صلح رفاه همگانز و دموکراسی میخوا

ام قرار میداد    ز در  زیر درفش جهاد   ،عبدالرحیم وردگ    ،اما  او    ،تلفر کرده مورد احبر با قرار گرفتر
ترو  ها  بعد   « اسلامی رئیسگرانی  جهاد  عوامفریبانه   تفکر   یک  در  را   مسلمان کشر  «  که  م 

سازمان جهنز  آی.اس.آی گرانی و با ابزار گردیده بدست  با سجده به تحجر و عقب   ،میخواندند 
ی   آماده   ، همسایه آزمند    بود  عظیم ترین بند برق  کشور که در صورت تخریب فاجعه کم نظب 
 . تخریب نماید  ،را بدنبال می آورد 

   

ز  میهن برفرقش فرود آمده بود    و  مشت اهنت  بت  قد راست نکرد    ، از ایبز    هرچند ،او از آن صز
با انهم  از آن به بعد با سر انگشت عصا  ،و   سیا او رابه مداوا به آمریکا برده بودند   آی.اس.آی 

 . مادر وطن  فرسنگها   فاصله دارد  که عفو او از سوی  ،قدم هایش را می شمرد   ،چوب 
 

ال ننر عظیمی و   ۱۳۷۱همه شاهدبودیم که در سال        
خ   تاری    خ ما واژگونه ورق خورد  و جبز

وزی رساندند با حوادث  سال    ز  انقلاب اسلامی را به پب  خ  هر    ۱۳۸۰شمار دیگر  با کودتای خونت 
هر    ۀوردگ که دستش در کیسه و کاس  رحیم   ،دو   پشت وروی یک سکه را به نمایش گذاشتند    

و سیا  بسته بود کرسی وزارت دفاع را  در دولت حامد کرزی  تحت   آی.اس.آی  ازمان جهنمی  دو س
ال گردیده  و  در حالیکه ثروتهای قارونز از هزینه   اشغال آمریکا بدست آورد و  یک شبه سبر جبز

نشان خیانت به   ،اما    ،ها ی دفاعی اندوخت  همه  نشانها و مدالها ی مروج را بر سینه اویخت
بر     ۶۷در حوت    جلال آباد بر شهر    آی.اس.آی  یهن در حمله به  بند نغلو  سپس  بدنیال تهاجم  م

کس با شهرت  و هویت او  ازینز بسته و مدالی اویخته  که فراموش ناشدنز تاریخز است  هیچ
     .هیچ چشم بندی نمیتواند انرا کتمان نماید 

  

 :  جنرال امام الدین خان  معاون وزیر دفاع در امور دیسانت  -2  

  
بگون      افغان که  مجاهدین  و گروهای  مقطع   آن  در  پاکستان  مدار    وسیله   ۀحکومت   در 

ی های انکشور استخدام شده بودند  ر اتب 
خروج قوتهای شوروی را یک فرصت دلخواه برای ،اسبر

به سقوط مواجه نمودن  دولت جمهوری دموکراتیک و اخد قدرت سیا سی از طریق زور و جنگ  
ز رو دولت پاکستان در جدول زمانبندی خروج قوای شوری ار کشور ما   پنداشته بودند ، از همت 

ده بود مس جلال آباد نخست از همه  بر خروج دوغند شوروی که در    . تقر بودند پا فسرر
 

از همان تاری    خ خروج دو غند قوای شوری    جلال آباد من میتوانم بگویم که تمهیدات حمله بر    
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وهای شوروی کشور   جلال آباد خ   از    ۶۷ماه ثور  ۲۵بتاری    خ   ، آغاز  گردیده بود  و  بعد ار آنکه  نب 
 
ی

دگ  . تهاجم  نمود جلال آباد بر  را ترک کرد حدود دو هفته بعد از آن  پاکستان به گسبر
ی پاکستان در حمله بر   ر اتب 

نخست مسدود نمودن شاهراه کابل   جلال آباد جایگاه مهم  را در اسبر
آباد  وق شمرده می   جلال  اکمالانر قطعات قوای مسلح  درزون سرر راز نموده  حشد اکه شاهرگ 

 بود .  
 

  ت گروها ی جهادی بر شوروی ها در این راه رفت و آمد میکردند حملا تا زمانیکه شوروی 
ً
ها اصلا
ه هایش هم آشکار بود  روس ها شماری از فرماندهان جهادی را با   ز ده نبود ، انگب 

چشمگب  و گسبر
ز پول اسلحه و  آن   پرداختر ها  برای پاسخ دهی به پاکستان  فقط  و مهمات عقیم نموده بودند از ایبز

قوتهای شوروی به نمایش میگذاشتند  و از سوی هدف بالای  جنگ خود را با فب  های هوانی و نر 
ده  قرار می جلال آباد ها که عازم دیگر قطار های شوروی ز مورد حمایت گسبر بودند  از هوا و زمت 

بات مرگبار     بنا بر آنشدند ، داده می گروها ی بنام جهادی نمی خواستند با مواجه گردیدن به صز
 . ها ،منهدم گردند شوروی

 
 

ی اصلی  پاکستان    جلال آباد ها  ه شوروی هنگامیک    ر ا تب 
را ترک کردند ، مسدود نمودن شاهراه  اسبر

  د. را تشکیل داده بو 
 

ز امنیت در مسب  شاهراه  ،قوماندانز اعلی        فرقه     جلال آباد در یک اقدام عقلانز جهت تأمت 
، از کبز  را  لواهای    نهم   پکتیا    ۱۴و    ۸و   بایانخیل  از چمکنز و  و در ،سرحدی را  ون کشیده  بب 

شاهراه کابل   تنظیم گردیده بودند  در پوسته ها    که درچوکات » فرقه شصت «  جلال آباد مسب 
 به مخالفان واقع آن مناطق  را دولت  بنابر مشر مصالحه ملیامنینر مسب  شاهراه مستقر کرد . در 

رها کرده بود  تا  از پاکستان کوچنده و با  ورود به خاک کشور در آنجا ها حکومت دلخواه خود  
 تا مردم  شاهد هنجار حکومت داری ایشان باشند ،را بنا نمایند 

 

ز       در حالی در مسب  شاهراه مستقر گردیده بودند که  میتوان گفت    ۶۷قطعات متذکره  در پایب 
 ابریشم « بمیدان یک جنگ  مسب   شا

ی
 . مدهش و خطر ناک تبدیل گردیده بود  ،هراه بویژه » تنگ

 

حوت       اول  هفته  در  حالی   یک  ز  چنت  داکبر     ۶۷در  فقید  ی  رهبر تحت  اعلی              قوماندانز 
د که با یک گروپ اوپراتیفز از   ،نجیب الله   ز  وظیفه سبر ال غفورخان معاون  لوی درستب 

به  جبز
  طوری  پوسته گذاری  نمایند که قوتهای  ارت  ز و 

ً
دفاع به سرونر رفته  مسب  شاهراه  را جدیدا

وپوسته ها قادر باشند حملات گروهای که از پاکستان   ها بودهخر و راکنر ما قادر  به حمایت آنتوپ
آیند   قتل و کشتار شهروندان و یغماگری و چور چپاولگری   می   ،جهت مسدود نمودن شاهراه  

 . دفع  و طرد نموده  وسرکوب نمایند 
 

گروهای جهادی  و القاعده جهت   مسدود نمودن شاهراه  گروه گروه    نر در نر ، از پاکستان     
بند های آب نغلو حنر انهدام     شدند تا از طریق ، تخریب سرک ها و پل ها و تونل ها و فرستاده می

ایط را  جهت  تهاجم  واشغال   دازند تا سرر   . فراهم آورند   جلال آباد و سرونر به انسداد  ، شاهراه ببر
  

و القاعده از سوی پاکستان ،  منجمله  دگرمن رحیم وردگ   پشاور استخدام جهادی های مقیم    
دفا  ها وزیر  بعد   « احمد گیلانز   پب  سید  معاذ ملی  تنظیم جهادی  اسلامی حامد از      ع حکومت 

ی میگردید  وارد اراضز منطقه   آی.اس.آی  کرزی  « برای انفجار بند نغلو که توسط افسران  رهبر
ها  اگر حملات راکنر بر آن  گردیده بودند یگ از اهم  رویداد های ثبت شده آن دوران است  ،

اه تبعات آن ، با تلفات دها  به انهدام بند میگردیدند  آنگ  مؤفقها    صورت نمیگرفت  و اگر آن 
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هزار انسان وویرانز ناسیر از سرازیر گردیدن آب تسونامی  کم نظب  تاریخز  و خیانت قرن بوسیله 
 . شد رحیم وردگ و گروه او  رقم زده می

 

ز حال اوانیکه کاروانهای اکمالانر از بسبر  شاهراه عبور داده می     وهای اما در عت  شدند اعزام نب 
  . نر و اکمالات مهمات و لوژستیک را  الزامی نموده بوداضافز امنی

 

بود            ده ء  به حملات گسبر امنیت راه  که همه روزه معروض  ز  تأمت  در  هنوز مساعی جمعی  
داشت   وهای سرحدی   ،ادامه  نب  شامل  سراسری   بسیج  یک  با  دشمن  های     ، که  ملیشه       و 

روز     ،پاکستان    افغان  جهادی  و گروهای  اجرای     ۱۳۶۷ماه حوت    ۱۶القاعده  از     آتشبعد 
احضارات حدود یکساعته بشدت ثقیل  بالای موقعیت های جابجانی قطعات  قوتهای مسلح  و 

ز    جلال آباد شهر   به تهاجم   جلال آباد باری  تلفات آن جانگداز بود  با لای  آتشکه در همان نخستت 
ون و  پرداخته بودند . د ز شمن قادر گردیده بود خط اول مدافعه قوتهای ما را شق نموده   گارنب 

پیاده در ثمر خیل و ،ومحلات رهایشر منسوبان فرقه  مقیم آن محله را   تحت  ۱۱قرارگاه  فرقه 
 تصرف در بیاورد. 

 

ال غفورخان که در بند نغلو قرار گاه داشت  می           وقنر اطلاع تهاجم و تقرب دشمن  به جبز
به ابتکار خودش  قرار میدهد  که بایسنر عاجلا     ،پیش از آنکه اوامری از مرکز واصل گردد    ،رسد   

 . حرکت نماید  جلال آباد به سمت 
 

کماندوو لواهای ، قطعات گاردجمهوری   37زرهدار،  15آن فقید   پوسته های امنینر  لواهای     
ون کشیده  به سرعت به    ابریشم بب 

ی
 جلال آباد و پولیس  را ، از پوسته های امنینر مسب  راه تنگ

این قوتها بشمول قوتهای جابجا در ساحه میدان هوانی و همچنان اعضای قرار    ،منتقل می نماید  
ال  و ارگانها  کمیته هاو سازمانهای حزنر   از  بریدمن ت  جلال آباد گاهای قوتهای مسلح در  

  ، ا جبز
میدارند و به  خط اول جبهه جنگ تحت شعار » یا وطن یا  سپاهیان دفاع خودی همه  سلاح بر 

 کفن « می شتابند  و  بحیث سرباز علیه دشمن می جنگند . 
 
 

ومند    آتشاین قوت ها بکمک     در معبر یک  و اورگان که درساحه پل سرخکان     ،خر  توپ های نب 
کوبند و   دشمن دست  به عقب نشینز دست  زده  تونل داخل موضع بود  بشدت  دشمن را می 

ده   در تپه های ثمرخیل به مدافعه می با  این حال خط مدافعه    ،پردازد  با تحمل  تلفات گسبر
سد   . قوتهای دوست  به  خط پل سراچه مب 

 

آباد حینیکه     قرار   جلال  افغان  و  القاعده  و جهادیهای  پاکستانز  ک  وهای مشبر نب  تهاجم  مورد 
وهای قول اردوی    ۱۷و    ۱۶ها بتاری    خ  گرفته بود ، بعد ازمتوقف نمودن تهاجم آن  حوت  توسط نب 

ال بارکزی طی آن دلاورانه  بشهادت رسید جنگها   نمبر یک، که شخص قوماندان قول اردو جبز
 که اکمال قطعات را بار دیگر  به لحاظ مهمات ،  مسئلۀگردیده بود ،    بشدت از تداوم برخوردار 

 . مواد مورد نیاز و  لوژستیگ  ناگزیر  نموده بود
 

ار «مصروف تنظیم مسایل دفاعی بودم که وزیر دفاع مرا احضار کرد  و هدایت  ښمن در» میدان      
وهای  ول و تقویت  احضارات نب  دفاعی فرقه های نهم و شصت در  داد که به سرونر بروم با کنبر

ز نمایم . قبل از رسیدن من  جلال آباد مسب  شاهراه ، عبور مصوون کاروان اکمالانر بسوی  را تأمت 
، از کابل  بمنظور تقویت پوسته ها ی مسب  شاهراه  بانجا رسیده و در   ۶۱به سرونر غند نمبر  

قه های متذکره توانستیم  امنیت مسب   بشمول فرماندهان فر   محلات لازمی جابجا گردیده بودند ،
ز و برای   . گردیم  آمادهبور قطار اکمالانر عشاهراه را تأمت 
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ب       وقنر گ    را  خود  اک     ذارش  قرارگاه  کاروان  امر  به  نظر   ، دادم  ارایه   اعلی  قوماندانز                 ی       مالات   ه 
ت در آمد  و بدون کدام خطری از مسب  شاهراه  به حرک  جلال آباد واسطه نی به سمت  » دو صد «

 ابریشم عبور نموده   به  
ی

سو به تقویت مواصلت کرد . رسیدن کاروان از یک  جلال آباد و بویژه تنگ
به محکمی بر توانانی  های روحیه و مورال قطعات نظامی مساعدت رسانده بود  و از سوی دیگر صز

شدند  اما قادر مسدود  نمودن شاهراه فرستاده می  جهت   آی.اس.آی  گروهای اجب  که از سوی ،   
ز شاهراه نگردیده بودند وارد آورده بود   . به مسدود نگهداشتر

 

پذیر بودن مسب  شاهراه طوری سنجیده بودیم که   آسیبما  باز گشت قطار را بسوی کابل بنابر   
را با  گروپ   مسئلهبه مجرد تخلیه قطار عاجلا در اوایل صبح  بسوی کابل بازگشت  نماید، این  

 آنروز باریهای شدید ارتش پاکستان در آتش هم آهنگ نموده بودیم  ، اما بنابر   جلال آباد اپراتیفز 
دند  و درمیان شهر و  شهروندان ملکی  کشتار و تلفات را که هزاران راکت نر یانر شلیک می نمو 

ها   و هم چنان  تجمع وسایط و موتر های شخصی و مینز بوس ها مملو از خانوادهتعمیل میکرد  ،
و حرکت قطار  دچار تأخب   که خواسته بودند با کاروان   یک جا بسوی کابل حرکت نمایند  از ایبز

 گردیده بود  اما علی الرغم  ت
ی

أخب  تا  حوالی ساعت نه وسی شب ، بخش اعظم کاروان از تنگ
ابریشم جاییکه گروهای اعزامی پاکستان بر قطار ها حمله میکردند  عبور نموده بودند ، اما دشمن 

قوتهای ما  را اکمال    ۀواقع جبهه   مدافعکه در   جلال آباد با رسیدن کاروان اکمالانر به    آنروز در  
و  خوردنموده بود شکست  در جریان روز گروهای تازه نفس     آی.اس.آی  ه محاسبه شده بود از ایبز

 از پاکستان وارد شده بودند  
ً
را از مجاهدین ؟ پب  سید احمد گیلانز ، حکمتیار  و خالص که جدیدا

 ابریشم جاییکه سربازان  قطعه نمبر  آوری نموده در بخش جمع
ی

که ازکابل آمده بودند    ۶۱های تنگ
 در شب بودند ، را مورد حمله قرار داده بودند ،و فاقد تجار 

ی
در نتیجه بخش اخب  قطار  ب جنگ

موتر بشمول مینز بس ها را   ۱۵ها توانسته بودند   حمله گروهای جهادی قرار گرفت و آن   آماج
ان  متوقف و حریق نموده اطفال شب  خوار ، نوباوه   و کلان سالان را بدریا افگنده بودند ،و دخبر

ز پوهنتونها  بودند  و زنان جوان را با خود به کوها برده مورد ه شماری از آنجوان ک ها محصلت 
های ها را بالای عربها به پاکستان برده شماری از آنجمعی قرار داده  و سپس آن تجاوز دسته

 بفرو ش رسانیده بودند 
ی

 . القاعده بعنوان غنیمت جنگ
 

دافهوا  که شاهد صحنه بوده  در باره حمله   ۲۱۶مبر  کریم الله همدرد  سرباز قطعه ن  آقای    
 : طور حکایت میکند گروهای جهادی پاکستانز بالای کاروان که بسمت کابل در حرکت بود  این

 

گشت  در روز تخلیه نموده بود بسمت کابل باز می  جلال آباد کاروان که اموال نظامی را به در  »
 ابریشم در میا  ۶۸هفتم حمل   

ی
حمله قرار گرفته     آماج    ۲۳تا    ۲۱ن پوسته های نمبر  خ  در تنگ

وع شده بود تا حوالی شام  ادامه داشت   ترو  تان  جهادی رئیسبود ، جنگ حوالی ساعت دو سرر
ا آمده بودند     ز افغانز  که  گردیده بودند که  قسمت عقنر کاروان را متوقف و   مؤفقپاکستان 

ان را   آتششخصی را    وسایط موتر های دولنر و  ز موتر ها  اعم از زنان و اطفال و پب  زده ، راکیبت 
ان و  زنان جوان را با خود به کوها و بالاخره به پاکستان برده  بقتل برسانند.  و شماری از دخبر

امنیت سرونر  شاولی   رئیسبودند    وقنر حوالی شب زخمی ها  و بجامده های کاروان را بکمک  
گفت اسمش حشمت است حشتناکی  جلوه یافته بود طفلکی که می خان  به سرونر آوردند حالت و 

ی سه فرزندش را گم نموده بود مرد اما  مادرش نبود و اسم مادرش را نمی دانست، مادر قد بلند کبز
ش را می پالید که نبود ، خانم جوانز که معلم لیسه مریم بود انرا      که انجنب  بود خانم داکبر

جوانز
ونر  رساندند که هم آنجا  ولادت کرد ،  در فردای  آن مردم سرونر بجامانده  سر ۀبمشکل به شفاخان
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های قطار را با خود بخانه های  خود بردند و مورد مواظبت و دلجونی قرا رداده بودند .و چند 
موتر را به محل حادثه فرستادند تا اجساد و جنازه ها را  منتقل نمایند پنج موتر پر از جنازه بود 

    .گروهای اجب  شده  بنام  مجاهدین بقتل رسیده بودند   که بدست
 

 :  بریدمن عارف ناصری از  خاطره سفرش به جلال آباد قصه میکند  -۳ 

 
دریوران واقع   ۸۵غت از دوره تعلیمی  مسلک نقلیه در قطعه نمبر  که  با فرا   ۶۷در اوایل برج دلو   

ی نکرده بودم که   در   ریشخور به وظیفه اشتغال حاصل کردم ، هنوز ماه نخست خدمت را سبر
شد که تا یکماه دیگر حکومت مجاهدین  تبلیغات رادیو های نر نر سی و صدای آمریکا گفته می

آبساخته شده در راولپندی در   تبلیغانر که همه جا گفته   اد جلال  ز  مستقر خواهد گشت چنت 
پده بود در می ات منفز بر   مسئلهواقع  شد  روح و روان مردم و شخص مرا در هم فسرر ای که  تأثب 

حوت  بمن هدایت داده شد که با  پنج موتر کاماز مملو   ۱۳روان همه  بجا گذاشته بود ، تاری    خ  
حر کت نمایم ، راستش   جلال آباد ر جا گرفته بسمت  از مهمات اسلحه ثقیله و خفیفه در قطا

ز به جبهه خیلی تر سیده بودم که فکر میکردم    از رفتر
ی

 و نر تجربه گ
من، در آن سن و سال جوانز

به استقبال مرگ      جلال آباد عمرم به آخر رسیده است و می پنداشتم   در جاده خطرناک کابل  
یفه نموده بیکسو فرار نمایم ، اما حساس و عواصف  روم . به ذهنم خطور نموده بود ترک وظمی

 و  از آن  دفاع نمانی ، آیا پیمان شکنز با طنز ام می
گفت تو سوگند خورده ی که بوطن خدمت کنز

و خجلت تاریخز نخواهد بود که از وظیفه فرار کنز  ؟ ، آیا ، آنکه از بیم مرگ از جبهه  گریخت 
وی وجدانز  بر جذرم میداشتشود . یک نبه غذاب ابد دچار  نمی  .ب 

 

بعد از حرکت از پلچرجز  با رسیدن به مناطق ماهیبر ، با ترس و  دلهره   فکر میکردم فب      آنروز  
راکت دشمن حالا به موتر پر از مهمات ما  اصابت میکند یا دقیقه بعد و ما در شعله های  انفجار 
ود  و  انفلاق به خاکسبر میدل خواهیم گشت  جاده در  طوفانز از گرد و خاک و دود فرو رفته ب

شد فکر میکردم   هراس و اضطراب چون هیولای بر من نازل شده بود هر جا انفجاری شنیده می
بریان خواهیم شد . جملات قو ماندان قطعه   آتشلحظه بعد  نوبت ماست و در گام شعله های  

از   دگروالما   با استناد حدیث  با ما  ز خدا حافطیز  عیش خان  حت 
ت محمد ص گفته بود ، »  ترس سایه شیطان است «    پیامبر حصرز

،انرا بخود راه ندهید ، و علاوه کرده بود  کسانیکه از دشمن ببر سند  
  شکست می

ً
خورند، ترس یعنز دشمن، علیه آن مبارزه نمایید«  حتما

د غرور است وافتخار در  ترس و تسلیم اندوه است  و ننگ   »  در نبر
ی وارد نکرده بود .  با کلوله  باری      - از ترس و اضطراب  که هیچ تأثب 

ام غوغا میکرد   مخلیه  از مهمات  در  بر موتر  مملو  اصابت راکت 
 . حینیکه به منظقه درونته رسیده بودیم

 عارف ناصی                                                                                        
 

ز ومملو از خاک در   نا گهان یک بریدمن جوان با دو  سرباز با  سرو روی ژولیده  دریشر های  چرکت 
برابر موتر ما استاده شده امر توقف داد ، رانند گفت ، شاید  دشمن باشند البسه نظامی  ما را   

ن لرزان و پوشیده اند ،  من که اضطرابم چند برابر گردیده بود دست به کلاشنکوف برده  با دستا
گلوله باری  گردیده بودم ،  با نزدیک شده  بدروازه موتر بعد از سلام  پرسیدند    آمادهتشنج افکار 

ایم ، ما از فرقه شصت هستیم  آیا مهمات کلاشنکوف دارید ، من  ما به کمبود مهمات دچار شده
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ز شو  من  در حالیکه کلاشنکوف ا نگهداشته   آتش  آمادهم را   گفتم بلی داریم  به رانند گفتم تو ،پایت 
ز گردیدم ، ها بوجد و شادی ناسیر از بدست آوردن مهمات  هم راننده و هم مرا با  آن  بودم پایت 

ز کردیم صندوق های  مَحبت  دربغل گرفته بوسیدند ، وقنر پنج صندوق مهمات را از موتر پایت 
ز  بوسیدند ، افسر جوان گفت  پوسته من   بنابر کاهش مهمات  تحت   نفر اند     ۱۵مهمات را  نب 

دوزخ را به    آی.اس.آی  فشار دشمن قرار گرفته بودیم ، حال من میدانم  که چگونه  این چاکران  
  . بفرستم

  . 

 هم سن و سالم بود چون ازرخشر در وجوم  جرقه پراند ، با زایل  
ً
سخنان آن بریدمن که تقریبا

ها در این کوها  با تحمل مشکلات در ایننمودن  ترس و خوف  از وجودم  بمن  تداعی شد ، که  
این از  ، من  نمایند  سم و در تب  هراسبرابر دشمن سینه سبر می  دارم که ببر      ها چه  کمبودی 

مرا  چنان  بشدت تکان داد که ترس و هراس را  از    آنروز بسوزم  ،  راستش مشاهده وضعیت  
ب  ون بلا ، المثلی ایست که میگویند از  بو وجودم فرار داد ، صز خوب است در درون بلا  دن در بب 

 بود که مرا در وظایف بعدی یاری کرد آنروز  تجربه بود ،
ی

 . درس  بزرگ
    
ز کوت  خاطرات  حضور    رئیسدگرمن  رحیمی    -۴  ی وزارت دفاع ،مقیم حست  ارکان غند ده انجنب 

د   ده  را  با مشخصات آن  بیاد می  جلال آباد چهار ماهه اش در جبهه  نبر آورد که  یک نوشته ی فسرر
تفسب   به  جنگ  جبهه  در  را  ایشان  ماهه  چهار  حضور  دشوار  های  رویداد  بود   نخواهد         قادر 

ده بر پاره نی  چشمدید ها شان مکث نمایم
 : بکشد ، ما تلاش خواهم کرد بگونه فسرر

 

 : احضارات محاربوی  

 
کت نمایندگان  خ ریاست  ا  ۱۳۶۷روز دوم ماه حوت        وپراسیون وزارت دفاع  جلسه ی  باسرر

ی  در    غند ده انجنب 
ی

شماری  ریاست ها  و قطعات  وزارت دفاع  بر گذار کرد که من  به نماینده گ
کت نموده بودم    . آن سرر

          

قول    اکمالات  قراراست  داده  شد  که  هدایت  علنز  بگونه  در جلسه 
یفه مهم رسانیدن  قطار های  اکمالانر  اردوی گردیز صورت پذیرد   وظ

نخست به گردیز و سپس به  خوست خواهد بود. .  مدت احضارات  
ز یک هفته و تاری    خ حرکت   ز گردیده بود یدهم حوت تعسب   . ت 

 

ی      ها     آمادهکه شامل   »   ،ما وظیفه داشتیم . پلان تامینات انجنب 
ی

گ
تخریب شده و پل سازی   ترمیم جاده های    – برای  تطهب  جاده ها ازماین  

و ،آب رسانز     ،  ،حفر مواضع و محلات قومانده  بلنداژ ها    ،اخفا    سبر
ه را بالای     هوانی « و غب 

اکمالات لوژستیگ  ایجاد میدانچه های موقنر
 ها خود را جهت سفر بسمت گردیز 

ی
» جنوب  ،خریطه تثبیت و آمادگ
 . کشور«    تکمیل نماییم

 دگرمن انجنب  نجیب الله رحیمی                                                                                                               
  

شب دهم حوت در حال انتظار  به قطعه ما  هدایت داده شد  که فردا ساعت پنج صبح در 
 . پلچرجز حاصز بوده و  جای خود را درمیان قطار رفتار اشغال نمایید 

    

د  ما فکر کردیم شاید جمع  ا بر گشته و سپس از آنج  ، آوری و ترتیب و تنظیم در پلچرجز صورت گب 
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 . از طریق  داخل شهر و چهار اسیاب به سمت گردیز به  حرکت بگذریم
 

ز ما ساعت پنج صبح     خ با مواصلت به پلچرجز در داخل قطاررفتار در   ۱۳۶۷دهم حوت  سب 
ی در سرقطار توظیف  گردیده بود  احراز موقعیت نموده    حرکت    آمادهحالیکه یک پوسته انجنب 

 . گردیده  بودیم
 

تازه صبح دمیده  بود شمیم نوازشگر پیش بهاری از معبر پلچرجز میوزید در آن پگاهی  تنها     
مسلمانان را به   ،شد اذان مساجد بود که با ستودن خدا و ج علی الفلاح  صدانی که شنیده می

یه  جمعا  به ادای فرض  ،یگ از ملاهای غند ما درجوار سرک فرش نماز پهن کرد    ،خواند  نماز فرا می
 .   پرداخته و در ختم دعای » نصرن من الله و فتح القریب « را خواندیم

   

 : بجای گردیز به جلال آباد   

   
ز  هیبت خان معاون   دگروالامر قطار    ۀوسی  بنابر قوماند خ ساعت پنج    ۱۲۶۷دهم حوت   سب 

 . را در پیش گرفت جلال آباد قطار ما بجای حرکت بسمت جنوب  ،کماندو    ۳۷لوای 
 

فریب        و  اغفال  برای  آباد  چلال  بسوی  حرکت  برنامه  که  دانستیم     آی.اس.آی  بزودی 
 . دپنهان نگهداشته شده بو   جلال آباد سازماندهنده اصلی  جنگ 

 

ز  ترفندهاو  تاکتیک         آی.اس.آی  ها  برای  فریب دشمن مکار  بر گزیده شده بود .  پنداشت   چنت 
ی را که با استفاده از    ،با خروج  قوتهای شوروی از افغانستان    ،مبنز بر آن بود که نخست   ز چب 

 آنکه  از طرح دین  جهاد عنوان داده بود جاذبه ایدیولوژیگ اش را از دست خواهد داد . و ث
ً
انیا

افغانستا تحت در    سیاست  مصالحه ملی دولت  افزون   داکبر نجیب الله که روز  ی فقید  رهبر
که در صورت پذیرش آن  از سوی سران جهادی مقیم   ،بهراس افتاده بود    ، اذهان جا بازمیکرد  

بافر خوا    پشاور  ومند نظامی در صحنه  پوتانسیل نب  با  افغانستان متحد   هد ماند که  آنگاه یک 
و ای ای اس با تمام قدرت و   ز میکرد  . از ایبز تنظیم   وسیله قرار دادن تضاد را  با منافع پاکستان تبت 

ی اش  طوری بود  که های جهادی و سازمان القاعده  که لگام آن  ر اتب 
ها را  در دست داشت  اسبر

هدف خود نایل    افغانستان دستخوش آشوب ها  وبحران های مزمن جنگهای داخلی  گردد تا 
و برای تحقق اهدافش نخست اشغال    . از ایبز را بر گزیده و جنگ ر ا در آن    جلال آباد گردد  

ی کرده  بود   . . رهبر
که    ،قطار ما  در حالیکه امنیت شاهراه توسط پوسته های فرقه شصت و سپس فرقه نه       

ول داشتند با سرعت آرام آسیبمحلات   با توقف   ، به حرکت ادامه داده     پذیر  شاهراه را تحت کنبر
احت داده شد   . در نغلو  تا شب  اسبر

اتیفز وزارت دفاع تحت فرماندهی    اپبر ار رسیدن قطارما  یک گروپ  شایان ذکر است  که قبل 
ز  به نغلو رسیده   ال ارکانحرب عبدالغفور خان معاون لوی درستب 

برای عبور مصوون  قوتها   ،جبز
اندیشیده بود .  حوالی شام   همه فرماندهان قطعات را بمنظور صدور    تدابب     جلال آباد بسمت   

امر  محاربوی نزد خود  خواسته و بعداز استقبال گرم و صمیمانه همه باهم  نان شب را  در خوان 
ز زینت بخش صفره  بود  صف کردیم  . صحرانی که ماهی نغلو نب 

ال غفور خان  که یک نظامی کاردان مجرب      دن  وظایف رسیده بود  فقید جبز سپس  نوبت سبر
ز حال خوش منظر و لطیفه پرداز بود   به همه قوماندان ضمن ابلاغ  وظایف    ،جسور و در عت 

و پوسته های    اند   که از فشار دشمن عقب آمده    ۲۳  –  ۲۲  –  ۲۱مربوطه  گفت  در مسب  پیسرر
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ی در پیشقراول  در محلات شان جابجا گردند باید دوباره   و  روبه ما گفت : یک  مفرزه ی انجنب 
  ،   ۲۲  ،  ۲۱حرکت میکند  و احتمال وجود ماین ها در سراسر سرک بویژه در فاصله پوسته ها ی  

لهذا  با تمام توجه ووسواس سرک را  از وجود ماین ها تطهب     ،قابل پیش بینز است        ۲۶تا    ،   ۲۳
ز فراهم اورید    امنیت آن  البته بدوش لوای  و برای   ایط مطمت  کوماندو است   ۳۷عبور قطار سرر

 .  که در سر قطار حرکت میکند 
 

با رقص چشمک زدن ستاره  ق   از عقب کوهای مسرر تازه  مهتاب که  ابری  روبه  نیمه  دربسبر ها 
نند زیرا چراغ امشب  همه وسایط  با چراغ های خاموش حرکت میک   ،آسمان بالا می آمد  گفت

تاریگ  نمی  ،خدا روشن است   آبزار قدرتش یعنز  از  با استفاده  مانع حرکت وحال شب  تواند  
 . وسایط ما گردد

 

 . شودساعت  یک شب آغاز می  حرکت   
   

در مسب  شاهراه وبسبر ماین ها : مفرزه ما که نقش پیشقراولی کاروان طولانز را به عهده داشت     
ار  بکلی تخریب گردیده بود  بحرکت درمسب  شاهراه   که پل ها و پلچک های آن توسط گروهای اسرر

واقع ما با دو دشمن  پنهان و پیدا  مواجه گردیده بودیم  یگ ماین های دفن شده در افتادیم  در 
  آی.اس.آی  حملات راکنر جهادی های اعزامی    ،و دومی     ،بسبر داغان شده  و اسفالت  تخریب شده

سدود نمودن شاهرا ه فرستاده شده بودند  انان با  پنهان گردیدن در عمق  مغاره ها که برای م
حملات راکنر را  بالای وسایط   انجام  داده و  متعاقیا  دست به  فرار زده   در  مغاره ها و ارتفاعات 

 . پنهان میگردیدند 
 

ی    نگینز  وظایف مان دست تماش گلخان  با درک س  دگروالمن بشمول قوماندان غند  ده  انجنب 
از  ،دعا بسوی آسمان بلند کردیم ! یا خدایا ! ما را از سرر دشمنان  مدفون و مخفز مان حفظ کن 

 . آیمپس دشمنانز که  رویا روی بیایند خودمان بر می
 

آموخته آاز    بخونر   خاموش   قاتلان  این   علیه  مبارزه  میدانز   تجارب  و  حرفوی  های           موزه 
 عمل  ماین رونر یک نتیجه ء  ،بودیم  

سه    ،بنا بران ما    ،صد در صد را  در قبال آورد    که بایسنر
وقنر  هر سه تیم    ،تیم ماین رونر  را  یگ بدنبال هم به تطهب  مسب  شاهراه موظف کرده بودیم  

آن  نان میدادند  آنگاه بگونه امتحانز نخست  یک زرهپوش تنها با راننده  یاز تطهب  ساحه  اطم
ز تانک بدنبال آن عبور داده  سید و یک چت  مسب  را   عبور میکرد   و سپس نوبت به تانک مب 

ز میگردیدیم می  .شد انگاه با اطمنان خاطر به قطار  امر حرکت داده می  ،شد  وقنر مطمت 
که پل به استحکام معروف بود  در هر کیلو   ۲۳پوستهییما  از نغلو تا موقعیت  سان مفرزه ءنبدی 
ون کشیده بودند م  جاده به بب 

 . بر  از چهار تا پنج ماین ضد وسایط را از بسبر
 

را       از گرد و خاک  انبوهی  هیجان سحر شده ي که  با  محاربوی  احضارات کامل  با  رفتار  قطار 
اینجا بدنبال می آنجا گیسوان    کشید  در حرکت بود  یکطرف کوه و در جناح چپ دریا  که   و 

زدند در حرکت رها درباد و  خمیده در ساحل بر امواج کف الودش بوسه می ، درختان مجنون بید 
عبور از خم پیچ  و بسبر پل ها و پلچک های تخریب شده  غرش تانک ها و وسایط با    ،بود  

انعکاس  در  کوها و دره ها  همهمه انبوهی تشکیل داده بود .  تا حدی که ممکن نبود که گروهای 
ع شاهراه  از پاکستان  فرستاده شده بودند از حرکت آن مطلع نگردیده که برای تخریب و قط

 باشند . 
 

 . یا پل استحکامی رسیده بودیم ۲۳حوالی صبح بدون کدام بر خوردی به پوسته  
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:  اوایل صبح که باد  بهاری نسیم  روحنوازی    ۲۳پوسته         ز دشمن  » پل استحکامی« و کمت 
ق  ململ نازک ابرها را می شگافت و مسب  انباشته از دود و خاک  پخش میکرد و  خورشید   مسرر

ابریشم   ۲۳نمبر    ۀشاهراه را نور باران کرده بود  به پوست  
ی

یعنز پل استحکامی که در ساحه تنگ
 . موقعیت دارد  رسیده بودیم

    

 قابل اظهار است که در طول دهه شصت خورشیدی  شاهراه ها و سرک ها منجمله شاهراه  
تسلط گروهای   ،به  پر ثروت ترین مکانهای  جهادی  تبدیل شده بود     جلال آباد سالنگ و  کابل  

جهادی بر شاهراها تنها به منظور قطع رابطه و به محاصه کشانیدن حکومت نبود  بلکه بیشبر 
ی و به منظوراخد  ج   ،بر یغماگری  چور وچپاول اموال موتر های باربری   ریمه  جیب پالی و گروگانگب 

ان دولنر   ان  به زندانهای شخصی یا به پاکستان برای دریافت  جایزه و تبادله با اسب  ها یا انتقال اسب 
انور جگدلک   ،حاجر نصرت    ،گاه گاهی  قوماندان زرداد  وچمن  از حزب اسلامی      ، استوار بود  

ه فرمانراوایان نر چون و چرانی مسب  شاهراه   ی بجا  بودند که داس  جلال آباد وغب  ز تانهای غم انگب 
 . اند  گذاشته

 

 ۀریزی گردیده بود  .پوستبرنامه  جلال آباد اما این بار  هجوم ها بر شاهراه  بمنظور  محاصه       
درمسب  شاهراه در جای قرار داشت که پلی بر یالانی در یاچه کوچگ از کوها ی کم ا رتفاع    ۲۳

جنوب  سرازیر گردیده   و با قطع  شاهراه  به دریای کابل که موازی به ان در جریان است   آب  
   
ً
یزد .   پل اصلی و مستحکم آن  قبلا دیده  حملات  مجاهدین  قرار گرفته و تخریب گر   آماجمب 

بود  و ما انرا با جابجانی پل استحکامی  برای عبور ومرور شهروندان و کاروانهای نظامی  چند بار  
ی   ر اتب 

ز آن که از اسبر جلال جهت محاصه    آی.اس.آی  اعمار نموده  بودیم .اما  تخریب واپست 
اثرات    ان و منبعث بود ما را ناگزیر نموده بود که با ایجاد سرک دورانز چالش های فوت زم  آباد 

 .   تخریب را کاهش دهیم
 

و      سرک دورانز و آن دریاچه کوچک  را  مطابق هنجار   ،به مجرد رسیدن  به محل     آنروز از ایبز
ز تانک  از آن   سه مرتبه نی تطهب  و با  عبور یک عراده  زرهپوش و  سپس یک چت 

معمول یعنز
وع نمایند ز گردیدیم که مشکلی وجود ندارد به قطار هدایت داده شد که  حرکت را سرر  .  مطمت 

  
ل  راهکشوده بودند  ها و تانکها جر توپ ،وسایط زیادی زرهپوش ها  ز  با عبور از آن  به صوب مبز

اما نا گهان با عبور یک عراده زرهپوش بعدی   از دریاچه  که پنج نفر سربازان بر پشت آن سوار 
بودند   یک ماین قدرتمند به نام  فوگاز در زیر آب دریاچه  منفجر گردید که سربازان  را به  دور 

 . یده بودپرتاب کرد که باعث جراحات انان گرد
 

 ، همزمان با انفجار ماین گونی میکانیسم  کش کردن  ماشه با انفجار  باهم وصل گردیده  بود     
و مند دشمن    ،بر پا کرد    آتشدوزخ  شلیک ماشیندار های دشمن    در ارتفاعات شش ،یک گروه نب 

ی  در میان مغاره ها و سمچ ها داخل موضع گردیدیده  به شدت به    باری پر ش آتتا هشتصد مبر
باریها  شاید یک نوع احضارات برای تهاجم و فرود آتشما فکر کردیم که شدت    ،داخته بودند  

ز و محکوم   آتش   ،ها  بر موقعیت های ما با شد  آمدن آن بارهای ما بنابر آنکه ما در ارتفاع پایت 
ی بر جا نمی ز فرصت به بسیار مشکل و شها  ،گذاشت  موقعیت داشتیم تأثب  مت سربازان  ما دراولت 

زیر رگبار گلوله   ، گردیدیم زرهپوش را از آن ورطه  که  قسما سرک را مسدود نموده بود    مؤفقخود  
ون بر اوریم   بخش کلی قطار رفتار در حالیکه ماشیندارهای قله تانک ها  و      ، ها  با کش کردن بب 

به   به صز ور نموده به حرکت رها میکرد   از آنجا عب  گلوله  ،زرهپوش ها بسوی مناطق دشمن صز
 . ادامه داده بودند    جلال آباد خودبسوی 
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ه شد   هنوز عبور کامل قطار تکمیل نگردیده بود که حوالی ساعت     های هفت تاریگ شب چب 
 تاریگ برای ما پیام

ً
افراد ما می توانستند استقامت و محل  ورود    ،آور روشنز را  داشت   اتفاقا

ز نموده آن بات  گلوله های شب تاب دشمن را تخمت  متقابل  قرار  داده  و   آتشها را تحت صز
ی از ماین گذاری مجدد  دشمن در آن ساحه     آتشدر آن توفان  ،نابود نمایند  ها  ما  برای جلوگب 

   . ی میکردیمسبر   ۲۳باید شب را در  همان موقعیت  پوسته 
 

دشمن در   تماش گل خان  و ما معطوف بران بود که  دگروالتصور  اصلی  قوماندان عند        
 دست به حمله خواهد زد  

ً
ما پنداشته بودیم  جنگ سخنر را در   بنا بر آن  ،جریان شب  حتما

و ما  و خواهیم داشت   که  مقاومت ومدافعه  قاطع را   مطالبه دارد  . از ایبز   ۳۵که جمعا    پیسرر
ز به تمهیدات دفاعی  از سرک دورانز عقب بر آمده در  ی بودیم  باپرداختر نفر یک مفرزه انجنب 
زاویه دورانز سرک عمومی  اتخاذ موضع نموده  افراد خود  را  به پوسته های چهار پنج نفری در  

قرارگاه    ، باری بر دشمن متعرض  جابجا نموده بودیم   آتشموقعیت های مناسب جهت ترصد و  
 . بود شدهارتباط مخابره نی  در عقب یک سنک کلان در جناح سرک  بر گزیده  تأسیسما با 

 

شب مخوفز فرا رسیده بود مهتاب از میان غشای سست بافت ابرها چون نیلوفری  تمام شگفته    
امون تا حدیکه حرکات دشمن ترصد میگردید  روشنانی نثار میکرد  و   نی می تابید و بر محیط پب 

ها بالای ماشه ستاره ها  در فضای بیکران میلرزیدند   و ما همه در مواضع عاجل  دفاعی دست 
 . ها  به انتظار تهاجم دشمن نشسته بودیم

   
ی  هدف جاندار را به دغال  (14)الو انداز  ۀیگ از ماشه ها ماش بود که در مسافه  بیش از صد مبر

ها  به کندی میگذشت  لحظه  ،حوالی ساعت هشت شب  فب  ها فرو کش نموده بود    ،مبدل میکرد  
شود عالم  انتظار در هر حالنر دشوار است اما انتظار جنگ و هجمه  دشمن منهوس   گفته می

 . دشوار تر از  انست

 

ون    جنگ  فز النفسه  ،بودند از حادثه در درون حادثه در میدان جنگ  قرار داشتیم  ما بجای بب 
ف و ناموس میهن و مردم  مطرح باشد  آنگاه بیک   کریه  و مطرود است  اما وقنر دفاع از  سرر
ز   مبدل میگردد  بمانب  چنت 

ت و شهامت پایداری  ووفاداری به ارمانهای انسانز مظهر بروز غب 
شجاعت  و مقاومت بخشیده بود که در جبهه    ،چگونه  هول و هراسی قدرتموقعینر بدون هی

 . دفاع وطن سربازی نماییم
 

اب سرخ  در رگهایش      انشب گونی زمان به پای  مورچه حرکت میکرد  شب پخته شده  و سرر
ی نبود   .  دمیده بود باز هم از هجوم دشمن خبر

 

غرش زرهپوسیر سکوت صبحگاهی را در هم  انتظار حوالی ساعت چهار صبح      ۀدر بحبوح     
حاشیه سرک   در  بعد  دقیقه  و  توقف کرد    ، شکست   ما   خان ،قرارگاه   عبدالغفور  ال  جبز                    و 

د  و گفت » میدانستیم » فقید « فرمانده قطار  از آن پیاده شد  .دست های ما را بگرمی فسرر
نگفتیم  پنداشتیم بهبر  است که هوشیاری   اما بشما   ،دشمن از طرف شب  جرأت تعرض  ندارد  

یعنز با » ماین  ، اش  عمل کند های قبلیرا حفظ نماییم  تا مبادا  اینبار دشمن   بر عکس تاکتیک
باری پرداخته به مجردیکه آتشها به  گذاری  جاده  و  جابجانی  در سمج ها و مغاره ها مانند موش 

 

  مبر اهداف ۱۵۰م م ، که درمسافه تا  ۸۰الو انداز سلاح ایست بشکل یک نل استوانه نی دارای قطر حدود -14 
ز بشدت صدمه  را به جاندار  ساندذغال مبدل می نماید   و به اهداف دیگر نب   .مب 

 



د جلال آباد     حماسه نبر

66 
 

این بار تاکتیک حمله و هجوم  را   ،  گردید  از ساحه فرار میکنند «مواضع و مغاره های شان  افشا  
ه ز کنند انست  که افراد هانی دیگریکه این گروها رویا روی تعرض نمیبر گزیده باشد .  یگ از انگب 

ی میکنند از هراس اینکه به تلفات مواجه نگردیده  در میان آن   آی.اس.آی   ز حملات را رهبر ها چنت 
د حمله نمیکنند .  و اضافه کرد  شما وظایف تانرا  ادامه دهید و با خدا حافطیز به   و  اسب  نگردن

   . راهش ادامه داد
 

احت و ادامه وظایف در هنگامیکه    ،داشت  باریهای دشمن وقفه نی ادامه آتش روز را با کمی اسبر
ی کردیم   و   ،و ساعت یک شب    ،سبر ی در پیسرر حرکت میکرد با   در حالیکه  با زهم   پوسته انجنب 

سمت   به  را  رفتار  زده   مهتاب  و  شده  داغان  شاهراه  در  خاموش  های  آباد چراغ          ادامه   جلال 
ها  و  در ساحه پل سرخکان پوسته های فرقه» نه  « محافظ شاهراه  با تکان دادن  دست   ،دادیم 

 ها را به رقص در آورده  و حنر درفش های ملی شان که باد آن،تفنگ هایشان  
ی

بود  بما همبستگ
 .ابراز می نمودند 

    

   جلال آباد های چهار صبح که هنوز سپیده صبح ندمیده بود که  قطار ما وارد حومه شهر ساعت
 . گردیده و در محل قرار گاه قول اردو نمبر یک  متوقف گردید 

   

 

ی:امنیت دولتی حکایت میکند « ۰۵جنرال خوشحال قهرمان قوماندان قطعه» -۵    
 
 

 

 : خ، بسوی  جبهه۱3۶۷حوت  ۱۶    

 
       
 دفبر     

ی
زند  متبافر انرا سر آدم ورق می نرا خود آچند صفحه   ،از خاطرات است  یمیگویند  زندگ

 . نوشت
  

ز با جنگ   ز روز    جلال آباد سرنوشت من نب  ی گره خورده است که در نخستت  ز بگونه شگفت انگب 
ز روزهای آن در حالیکه  در نتیجه  مجروحیت یک  پایم را از پست  به جبهه رفتم و  در واپست 

 . داده بودم  بکابل بر گشتم

 

خ  برای من با همه ء مخاطرات اش  در    ۱۳۶۷شانزدهم ماه حوت      جلال آباد سفر به جبهه        
سفربر   جلال آباد » صفر پنج « که  فرماندهی انرا بر عهده داشتم یک هفته قبل به    ۀقطع  حالیکه  

ده و جانگدازی  توأم  د ها علیه دشمن  با خاطره ها ی گسبر گردیده بود  با انبوه  مبارزات و نبر
   .  است
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از میدان هوانی خواجه رواش    آنروز      در طلیعه بامدادی  
هلیک  ۀبوسیل جوره  بسوی  یک  آباد وپبر  رهسپار    جلال 

با عبور از ماهیبر گونی خورشید پگاهی مشعلی در    ،گردیدیم  
برابر ما  افروخته  و اشعه  طلانی  اش  را بر رگ رگ دره ها 

برای .    که  انداخت  می  بودند  اغوش کشوده  بهار  پذیرانی  
پیلوت ها ی جوان  با هوشمندی   برای مصونیت پرواز بجای  

ی  بالای  سقف بلند در   ز در ست در مسافه  ده مبر ارتفاع پایت 
 . دریا  به پرواز در آمده بودند 

 

بهار در دره ها و کوهای ماهیبر و سرونر به جذانر جلب نظر  
د    ،میکرد   ز ش پهلو مب 

در یا درمسب  پیچاپیچ   شتابان  بر بسبر
کوها و دره ها  انباشته از لاله های  سرخ بهاری  جمال    ۀمنظر   ،

 . طبیعت را به تماشا گذاشته بود  جادونی 
ال خوشحال                                                                                                       جبز

 

ز  به منظور حفظ مصونیت از   اریهای گروهای جهادی   که با مودرن ترین  بآتشرواز در سطح پایت 
  آی.اس.آی های جهادی  اسلحه و راکت های » استنگر « مسلح بودند  اتخاذ  گردیده بود .   شبکه

و القاعده   در ارتفاع کوها و مغاره ها مانند خفاش  در خفکان تاریگ ها پنهان گردیده و با شنیدن  
ون جهیده به   ها  را مسدود نمودن ری ها می پرداختند .وظفه اصلی آنباآتش صدای طیاره  به بب 

ی از اکمالات و انتقالات بوپسیله طیارات ترانسپورنر و    جلال آباد شاهراه کابل   ها  هلیکوببر و جلوگب 
 . تشکیل میداد

   

امون تهاجم  پاکستان بر  بودم که اهریمن بد سرشت خواسته بود   جلال آباد غرق در تصورات پب 
ز شگوفه های بهار  ماوا و میهن ما  شهر   ز نخستت 

را  با قدرت نظامی اشغال و    جلال آباد با شگفتر
وزی بر پا نماید   . در  نوروز  جشن پب 

 

 مانوری زد به  بالا و هلیکوببر   ،بخود آمدم  هلیکوببر ناگهان با اصابت رگبار ء از گلوله ها  بر بدنه   
 ارتفاع گرفت و به  مانور 

ً
ز  جهید به نگاهم  در عمق دریا فرورفت و سقوط کرد  اما مجددا پایت 

 علی الرغم که خود را محکم بسته بودیم با انهم   در  مانور ها  نر    ،پرداخت  
ز ما ده نفر  راکیتر

ده شده  بودیم که رگبار دومی بدنبال آمد و اینبار از      ،موازنه گردیده  یگ بر دیگری در هم فسرر
ز    حمله قرار گرفته بودیم .  چهارگلوله  به چهار نفر از ما » به  یک    آماجچانس بد  ما  راکیبت 

 .  اصابت کرده بود افسر و سه سرباز  «
فت ، تلاش  بگونه  زیگزاگ  پیش مب 

ی
 مصطفز   دگروالهای   من و  هلیکوپبر  در حالت  نر موازنه گ

ز که یگ  » بعدها رئیس کادر پرسونل وزارت داخله «  که خواسته بودیم  به نوعی به  مصدومت 
ز  و سه سر باز دیگر که بشدت زخمی گردیده   درستب 

آن دگراوال مجلش مدیر امنیت قرار گاه  سبر
 . بودند  کمک برسانیم ، اما  تلاطم مد  و جرز  پرواز چانس کمک رسانز  را منتفز نموده بود

   

ز بازشد یگ از  پیلوت ها که قطرات خون  با احساس و عواطف خود در تقلا بودیم که  دروازه کابت 
اتفاق هلیکوببر از شیارهای رخسارش سرازیر گردیده بود به صحن   بداند که چه  تا  افگند  نگاهی 

ز  افتاده  در صحن   که کوببر هلیافتاده است  با نگاهی پر حسرت و بر افروخته به جسد های خونت 
ها   جراجت آن  ۀهای اولیه  از درجنزدیک گردیده تا با ارایه کمک،ها جاری بود  جویباری خون از آن
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ز نگاه برایش      ،اطلاع حاصل نموده  و گذارش مخابره نماید  ی بگوید  در اولت  ز پیش از آنکه او چب 
باشد  دربسبر  دریا   گفتم اگر طیاره سقوط میکند  برای آنکه منفجر یا حریق نگردد  شاید بهبر 

 رشید و مجرنر  بود  گفت  ،فرود اید 
  اگر    ، و  چانس نجات بیشبر باشد . پیلوت که جوانز

ً
فعلا

فعالیت  عادی دارد   به مجرد خروج از ساحه  هلیکوببر گلوله های بعدی بسراغ مان نیاید  انجن 
بایسنر زخمی ها را بکابل در جای مناسب نشست اجرا خواهیم کرد و  شما بسرعت فرود ایید وما   

 . منتقل نماییم
 

ز  فرود آمد و با خروج    ۀما در منطقهلیکوببر حدود ده دقیقه بعد       » درونته « در یک ساحه سبر
پرواز در آمد .  روز بعد اطلاع   سری    ع  برخاست و دو باره در همان جاده مرگ بسوی کابل به  ،ما  

 .بشهادت رسیده بودند روح  شان شا دیافتم که هر چهار تن همراهان ما 
 
 
 

یجگړنیعبدالشکوریی
 

د   ارکان کندک لوای سوم گارد جمهوری« رئیسدوسنر »  را  اینگونه  جلال آباد سفر به جبهه نبر
 : باز گو میکند 

 
 

  آنروز فراموش ناشدنز در ذهنم تلالوی نازدودنز  دارد .    ۀخ  با یک خاطر ۱۳۶۸ماه حمل سال    
ومرنجان  فرش زمردی      ،طبیعت را شسته بود برهمه جا بر دامنه های شب  دروازه  باران شبانه  

ده بود .  وظیفه  قطعه ما که در سالنگ جنونر بپایان رسیده بود یک روز قبل به بالاحصار   گسبر
کابل بر گشته  و اکنون در صحن بالاحصار درحالی صف بسته بودیم که با احضارات رزمی  منتظر 

 .  بودیم جلال آباد بصوب وظیفه جدید  جبهه  فرمان حرکت
 

انتظار  طول نکشید ما فکر میکردیم که شاید قوماندان عمومی گارد برای  ما صحبنر خواهد      
ز رفتار متوقف گردیده  فقید  داکبر نجیب الله    ،داشت   جمهور   رئیساما ناگهان دو موتر  سیاه تب 

ال   اش   از آن پیاده شده  در حالیبا همان لباس ساده بسوی ما نزدیک میگردید که  با قومانده  جبز
ام را نواخت  و    رئیسشهباز   جمهور بعد از ادای  سلام    رئیسارکان گارد جمهوری موزیک  سرود احبر

ام به علم ودرفش قطعه   ز در عقب  بلند    ،و بجا آوردن  احبر گو  خطاب بما  صحبت   با قرار گرفتر
دی ای ایراد کرده و گفت   :   فسرر

  
از وظایف شجاعانه و صادقانه که شما  در   –اینکه    اولرا بشما ابلاغ نمایم :  مسئلهام  دو آمده

یک میگویم   از فرد فرد شما    ،طول زمستان سرد و طاقت فرسا در سالنگ هاانجام دادید بشما تبر
 اظهار امتنان و شکرا

ً
کند  مردم رنجدیده کشور  و  وطن  بشما  افتحار می  ، ن به جا می آورم  قلبا

 . شما را فراموش نمکینند  ۀتاری    خ جانبازیها و  خدمات صادقان
 

آلۀ  جا با القاعده و جهادی های که حریص ما یک ۀشما بخونر  میدانید که همسای   -اینکه دومی  
مدافعان وطن   ،اند   را مورد  تجاوز قرار داده   جلال آباد دست آن گردیده اند حریم مقدس میهن ما  
حال نوبت شماست که به سنگر ها بشتابید  و    ،اند    با مشت های کوبنده  پاسخ دشمن را داده
ز مقدسمان  برانید و ت بدهید که دیگر از تچاوز دست   دشمن را  از سر زمت  پرایش درس عبر

سپارم   ختم کرد  د و  شما را  به خداوند ناص میبردارد . سخنانش را به جمله که سر افراراز باشی
یدهیمیسنگرینمییی»یسریم   که به  شعار همگانز مبدل گردیده بود      ۀ و ماهمه با هم   با جمل

 . پاسخ داده بودیم .یدهیمی«ی
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با توزی    ع  مکافات مدال هاو  نشانها و رتبه ها به شماری از سربازان  خورد ضابطان و افسران   
 .  ی به پایان رسید آنروز اجتماع  

  
 به هوا میشعلدر حال  غروب    آفتابحوالی عصر آن روز که  

ی
فرستاد ه میکشید و اشعه ارغوانز رنگ

شامگاهان قطار رفتار ما در سرکهای پیچا پیچ ماهیبر در کام     ، حرکت کردیم     جلال آباد بسوی  
ز گردیده  بود اما تضمینز وجود   تاریگ شب فرورفته بود   علی الرغم آنکه امنیت شاهراه  تأمت 

ار در خم و پیچ ز نموده و به    نداشت که باند های  اسرر باری ویا آتششاهراه و در تاریگ شب کمت 
و  کاروان ما  با چراغ های خاموش  توأم بااحضارات رزمی دفع و  ماینگذاریها مبادرت ورزند  از ایبز

ل راه می کشود ز  . طرد حملات احتمالی  دشمن بسوی مبز
    

 آنر  آسمان  نور لاجوردی را منعکس میکرد .محبط  حوالی صبحدم که در حالیکه ستاره
ها  در بسبر

 بود  به  
ی

های سکوت بر بام ها و خانه   ،رسیده بودیم    جلال آباد انباشته از بوی باروت سوختگ
ش  شهر از نفس افتاده بود  چراغ ها خاموش بودند تنها صدانی که  بگو   ،شهر سینه می سایید  

سید  از یک  می ستود و گونی مناره های مساجد چون   ذان  مساجدکه  خدا را آ سو    مب 
ی

به یگانگ
دستان شکوه گر بسوی آسمان نشانه رفته ، نر در نر نام خدا را برای قطع تجاوز  بر زبان می  

  . شد و از سوی دیگر راکت های دشمن بود که  اینجا و آنجا در میان خانه های شهر  گم می  آوردند 
 

ز شده  را در جبهه به استقامت یروشن گردید مستقیما مواضع تع  آفتابو پیش از آنکه چشم        ت 
عیز «  . اشغال نمودیم»  کان و کبر

 
 

الیسبحانیمعاونیریاستیعمومیاموریسیاسییاردوی»یریاستیتعلیمیویتربیهی«یازیتاری    خیی      جین
دیجلالیآبادیحضوریداشتی،یخاطراتیاشیخیدرینیی۶۸تاییاواخریماهیجوزاییییی۶۷ماهیحوتییی۱۴ یر

یبیادیمیآورد ن  :   رایچنی 
 

د   ال سبحان :  باوردارم  نبر
برهه ،متمایز در تاری    خ معاص کشور ماست ، ما بیک   جلال آباد جبز

 » آسیا  »ببر  را  خودش  پاکستان که  همسایه  ده کشور  لگام  تهاجم گسبر حالیکه   در   ، میخواند 

جهادی های قهارعرنر و القاعده
جهادی افغان که  چهارده سال   ،و هفت تنظیم  ،  تند روان    (15)

 . افراشته بودند ، در دست داشت ، مواجه گردیده بودیمقبل از آن در پاکستان  کمپ و خرگاه  بر  
 
 

، منبعث   ۶۷قوماندانز اعلی قوای مسلح  و ،وزارت دفاع بعد از خروج قوای شوروی  در برج دلو   
وهای جهادی تحت فرمانش ، بزودی بر    در یافته بود که پاکستان با نب 

جلال ازگذارشات کشفز
و د آباد   ود. امور دفاعی قرار گرفته ب رأسدر  جلال آباد فاع از حمله خواهند کرد ، از ایبز

  
 
 

بنا بران ما یک گروپ چهارنفری افسران از ریاست امور سیاسی جهت ارایه کمک به قول اردوی  
 . گردیده بودیم  جلال آباد عازم  ۶۷حوت ۱۴نمبر یک موخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اند پاکستان آمده  خ بههای جهادی را که طول دهه شصت عرب  « کمیت .. طالبان. احمد رشید در کتاب » - 15
 . یکصد هزار نفر نگاشته است
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ز  بهار به طبیعت  جان تازه ی بخشیده بود     ۶۷ماه حوت         واقعی   بمعنز   جلال آباد رستاخب 
شد  ، اما افسوس که اهریمن کلمه ،  بهشنر شده بود  نفس  آدم از عِطر بهار و شگوفه ها  پر می 

مبدل دوزخ  را به    جلال آباد موزی خواسته بود ، بهار  
را در حالیکه    نما ید .   ما صبح روز پانزدهم حوت،  

  مناره های مساجد صدای ستایش خداوند بلند بود ،
کردیم ،   و        با صدای پرنده گان خوش الحان آغاز  

با دو نوع تهاجم  مواجه   جلال آباد بزودی در یافتیم که  
دیگری   و  د  نبر میدانهای  در  جنگ گرم   یگ   . است 
متشنج   یا  و  تسخب   جهت   دشمن   تبلیغانر  جنگ 

ست ، و بوضوح درک نمودیم که  ا   نیت ها نمودن ذه
فراز   بر  دشمن  تبلیغات  ومند  نب  آباد شبح  به   جلال 

جلال  گردش در آمده است ،که  هدف انرا سقوط   
از   آباد  بدست گروهاییکه  که  دوهفته   ، یگ  طی 

می در پاکستان  شده  خته  سا  حکومت  و  آمدند  
 . راولپندی را  مستقر می نمایند تشکیل داده  بود 

ال صلاح الدین سبحان                                                                                                    (16)یجبز
 

ز رو از یکسو  فرار  تبلیغات و تصویر سازیهای منفز وضع نا امید کننده ی را بروز داده بود از همت 
وهای مسلح  حنر در    میان دولنر ها و اعضای حزب دموکراتیک   و ترک وظیفه  در صفوف نب 

 . خلق »حزب حاکم « افزایش یافته بود 
 

و ما بسرعت در یا فتیم  که  تقویت کار سیاسی و  تبلیغانر  بعنوان یگ از ابزار ها ، در     از ایبز
وزی  جنگ تحمیل شده و  شکست دشمن همچنان  در مهار  تبلیغات دشمن که رسوب اش   پب 

ما درک نمودیم که در      بنا بر آن ای ایفا  خواهد کرد.    رویت بود   نقش  برازندهبر اذهان  قابل  
اردو که  قول  سیاسی  ارگان  با  توأم  رادیونی   و  شفاهی  تبلیغ  طریق  از   ، تبلیغانر  سازماندهی کار 

از    دگروالامرسیاسی    امور سیاسی   رفقای ریاست  از  داد محمد « بود و دگر محمد رسول   «
و داریم ، تا در برابر دشمن مجرم  مقاومت نموده انرا دفع و طرد نماییموظایف مبر   . می در پیسرر

 

 قطعات بوجود اورده آن
ی

ها را بدین  منظور گروپ های تبلیغانر را  از کارکنان سیاسی و فرهنگ
بازان  روزمره با مجهز نمودن به  مواد تبلیغانر ، سیاسی و نظامی به جزوتام ها و حنر نزد فرد فرد سر 

در مواضع دفاعی فرستاده بودیم ، دستگاه رادیوی قول اردو را با توظیف پرسونل مجرب تقویه 
 . کردیم

 
 
 

 

 

ز ولایت کابل متولد گردیده بعد از فراغت -16 ال صلاح الدین سبحان فرزند عبدالسبحان در ولسوالی ده سبر
جبز

در قطعات مختلف   غ و فار خ از آنجا منحیث افسر    ۱۳۴۷از لیسه حرنر   شامل حرنر پوهنتون گردیده در سال  
وظایف  دوران خدمت ،  داده است درطولخ   خدمت کرده تحصیلات مسلکی را در مصر انجام    ۱۳۷۱اردو تا سال  

د جلال  محوله منجمله  .است عشق نر پایان بمردم ووطن انجام داده آباد با در نبر
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ز رو زها      : ترین  مطالب و اطلاعات سیاسی ما را  ، موارد زیرین  تشکیل داده بود  عمدهدر نخستت 
ز اجدادی مقاومت و ایم  ،  ما بخاطر دفاع از وطن خود که مورد تجاوز قرار گرفته دفاع از سرزمت 
 . استواری  فرض ماست  ما سر میدهیم و سنگر نمیدهیم

 و عرنر   که در پاکستان مقیم اند ، نه مجاهد اند و نه سر باز آزادی ،    -
گروهای افراطی افغانز

ادی آز واند سر باز آزادی و یک مسلمان واقعی باشد ، سرباز  نمی تکسیکه خودش اسب  بیگا نه باشد  
 عرب  کنیم.   می  دشمن دفاعاز میهن خود در برابر    هستیم کهمسلمان واقعی ما    و 

ً
ها را مشاهده مثلا

ز های شانرا  اشغال نموده و  مردم شانرا تحت اسارت ، ظلم واستبداد قرار  کنید  ، اسراییل سرزمت 
دهند،  اینجا بوطن   ها  بجای اینکه بروند وطن خود را از اسارت  اسراییل نجاتداده است  اما این

مبارزه و جهاد ما علیه این گروهای چاکر منش    بنا بر آنکشند ،  اند و بنام جهاد ؟  ما را میما  آمده
  . و آدم کش   یک  دین وطن دوستانه و یک حق پدر وطن  و افتخار تاریخز  است

 

ی اسامه    میدان هوانی  حمله   ن لادن به خوش گند و بدرروز های بعد ، حینیکه القاعد تحت رهبر
وهای  ما دچار تلفات گردیده  از آنجا  کرد و بخش های انرا تصرف کرد و در اثر حمله متقابل نب 

های ها  کشته شده وتعدادی اسب  گرفته شده بودند  ما عکسفرار نموده بودند ، شماری از عرب
ها ی افراطی و اجب  اند  که  ربها عها را به منسوبان نشان میدادیم که مشاهده نمایند که   اینآن

ها را دفع وطرد نموده  به جزای اند تا وطن ما را به تباهی بکشانند ، پس  وجیبه ماست آنآمده
   . اعمال شان برسانیم

توضیح جنایات  دشمن یگ دیگر از هنجارهای کار تبلیغانر ما را تشکیل داده بود  .  در  شانردهم     
ازانکه    بعد  بودند    ماه حوت   داده  رانجام   جنایات وحشتناکی  اشغال کرد  را  ثمر خیل  دشمن  

ان را  تب  باران کرده وسر های هزار روپیه     ۲۰افسران را  جدا نموده در بوجر ها افگنده  در بدل    اسب 
های منطقه ثمرخیل هجوم برده ضمن چور و ، تسلیم نموده بودند ، به فامیل  آی.اس.آی  به  

ه های جوان را با خود به پاکستان برده انوادهچپاول به حریم خ ز ها  تجاوز نموده  ، زنان و دوشب 
 و دستگاه رادیونی ما این جنایات را  به منسوبان توضیح داده و آن

ز بر ضد   را   ها بودند ،  مبلیغت 
 . نمودند  دشمن بسیج می

 
 

وهای مسلح ما عرصه دیگر تبلیغات ما را تشکیل داده بود    آتشر تبلیغ  پو تانسیل دفاعی و       نب 
وهای    ،آتشر های نظامی ،  مبلغان ما از توانانی  زرهی ، و از  طیارات شکاری و مهارت    خر  ،توپنب 

جهت کوبیدن دشمن در جولان بودند  ،  از    جلال آباد های پیلوتان ما ، که همه روزه در آسمان  
وهای راکنر ما ،  لونا ، و سکاد و همچنان سلاح الو انداز و شمل ، برای پرسونل توضیح   اوراگان ،   نب 
وزی استحکام می بخشیدند داده  و اطمنان آن  . ها را برای پب 

  . 

در شهر    چه  و  اردو  قول  از  چه  ما  رادیونی  آباد مراکز  و   جلال  اطلاعات  و  وقایع  پخش  ضمن 
ه په های میهنز پخش می نمودند . بیاد دار آهنگ  ز م آهنگ بانو بخت زمینه  » ای سربازه یاره خب 

ایجاد ترس و  تضعیف    مور چل باندی « الهام بخش   روحیه و روان سربازان ما گردیده و در 
 . روحیه دشمن نقش آفریده بود

 

ز روز ها در رد تبلیغات دشمن و بسیج منسوبان مان  در انجام وظایف دفاعی نتایج    ما در نخستت 
    . بدست آورده بودیم مثبنر را 

       
ی  
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 : ۶۷روز پانزدهم حوت     
    

ال    درمحل قومانده قول اردو  ، ما  افسرانیکه  از کابل آمده بودیم  بشمول    آنروز سبحان    جبز
ال محمد   رئیسمنشر شورای ولاینر داکبر مانو گ منگل ،   محمد عمر معلم   ، جبز امنیت دولنر

ز قوماندان دافع ال ابن یمت 
،  حوالی  ساعت  شانزده   جمع      هوا   حیدر فرمانده قوای پولیس ، جبز

ال بارکزی در گذارش خود گفتآ    : مده بودیم  ، قوماندان قول اردو جبز
 

وی ادامه داده شماری از     ق و جنوب غرب  به پیسرر دشمن از استقامت جنوب ، حنوب  سرر
که در فارم ها  سقوط نموده ، دشمن  با تقرب اش ، سرخ د یوال  ،    ۶۶پوسته ها ی مربوط غند  

عیز را   تحت    فارم باریهای شدید آتشغاری آباد ،ثمر خیل باریک آب ، قلعه خرکاران  و کانو کبر
شود .ما  انتظار برده می   ۱۱با این حال  تعرض اش به ثمر خیل بالای قرارگاه فرقه  خود  قرار داده ،

  به مدافعه اکتیف مبادرت ورزیده  تقرب  به فرقه امردادیم تا رسیدن کمک
ی

دشمن های علاوه گ
 . را دفع و طرد نماید 

 

ضمن اطلاع بکابل کمک مطالبه گردد . داکبر مانو منگل گوسیر مخابره    مسئلهفیصله بر این شد که   
ها برای همه  ما قابل  شنود را  بر داشت و با شخص داکبر نجیب الله در حالیکه  صدای صحبت

ی ولایت و قول اردو اینجا جمع هستیم ،  پوسته های  یت اعضای رهبر بود  گذارش داد که اکبر
ه های دیگر   بعد از مقاومت زیاد به سقوط مواجه گردیده و دشمن سرخ دیوار و شماری از پوست 

 . بسوی ثمرخیل در حال تقرب دیده شده است ، شاهراه مسد ود است
 

داکبر نجیب الله پرسید  شما چه پلان دارید ؟   داکبر منگل  در پاسخ گفت ما مصصم هستیم  
   . مدفاع نماییم ، کمک شما را مطالبه داری جلال آباد که از 

 

شنیدیم  گفت ،   در این راه اگر سر مرا هم  درحالیکه  ما همه  صدای پر ابهت  داکبر نجیب را می 
کار داشته باشید ،قربان و فدای  تان  میکنم و علاوه کرد بشما اطمنان میدهم پاکستان با گروهای 

آن لگام  دارد هرگزنمیبنیاد گرا که  به  ها را در دست  آباد توانند  تکیه گاه ن  جلال  ما  زدیک کردند 
ز   های منسوبان قوتهای مسلح مان را با خود داریم ، شما مطمت 

ز از راد مردی و قهرمانز خارایت 
ز  را زیر پای شان به    آنجاییکهباشید   مبدل خواهیم کرد همچنان   آتشقدوم کثافت ها  بر سد ، زمت 

ال غفور خان  که در مسب  شاهراه در  
ام که  با نغلو قرار  دارد  امر دادهداکبر علاوه کرد ، به جبز

 خود را به  
ً
وهای که از کابل وارد گردیده و در مسب  شاهراه مصروف اند   فورا  جلال آباد بسیج   نب 

 . رسانده و  اوضاع را مطالعه و محاکمه نموده تدابب  اتخاذ نمایند 
   

داعی گر این پیام بود که ما ما را بوجد و احساس درآورده بود و  ت   ۀصحبت داکبر نجیب الله هم
ها را  به های دفاع از وطن مان  و  دفع و طرد هر دشمن متعرض را داشته و آن لابت و توانانی ص

 . جزای اعمالشان خواهیم رساند 
 

حوالی ساعت هفده که همه  جهت انجام وظایف به جنب وجوش افتاده بودیم   سر  قطار   
 ابریشم تحت امر 

ی
ال غفور خان حرکت نموده بود  نزد ما مواصلت کرده بودرفتاریکه از تنگ  جبز

داخل اتاق  گردیده بعد از رسم تعظیم    دگروالمن در دفبر  قوماندان قول اردو بودم که ، یک   
ز معرفز کرد! من     ۀ عبید گل قوماندان لوای پانزده زرهدار با یک جزوتام از  قطع  دگروالخودرا چنت 
ال  بارکزی از او خود  به سا حه قول اردو و  م ، قوماندان قول اردوجبز ارد گردیده به امر شما حاصز

ورت دارید ؟ فرمانده گفت ما  وریات محاربوی و لوژستیگ خود را با خود    پرسید ،  آیا کدام  صز صز
ز شده بود جابجا گردید .   بد نبال او  ایم  ،آورده و قطعه او ساعنر بعد  در  محلاتیکه برایش تعت 
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ی و تعدادی از قطعات گارد جمهوری، پولیس    در میانه  قطار    ۳۷لوای   و سپس غند دهم انجنب 
ز و گروپ اوپراتیفز او که در آن جمله   ال عبدالغفور خان معاون لوی درستب 

احسان   دگروالجبز
رفت  شب  محمد  حاصز  بودند   در ساعانر که  منطقه در کام تاریگ فر و می  دگروالالله سلام و 

 .  وضع الجیش  قول اردو مواصلت نموده بودند به 
 

ال غفور خان عمارت ترمینال  میدان هوانی  
قرارگاه بر   جلال آباد ساعنر بعد نظر  به هدایت جبز

.  افسران کار آگاه  گزیده شد  و  به جابجانی  قطعات  درمحیط ماحول  توجه مبذول گردید  
ال محمدظاهر   جلال آباد به دیگری که در پایان روز ، تازه از طریق هوانی  رسیده بودند مانند جبز

ال  عیش  دگروالسوله مل ،  ال حسام الدین ،جبز ،جبز سید اسماعیل پیلوت نماینده قوای هوانی
خر گارد ملی ،  بما پیوسته توپنورالحق حقانز امر     دگروالقوماندان  فرقه دهم امنیت دولنر ،  

 بودند .   
 

ز امر محاربوی صادر ش   ز نخستت  ده از سوی قرار گاه جبهه  به قطعات جدید وارد شده از راه  زمت 
ز شده بسرعت  داخل موضع  و از طریق  هوا آن بود، که همه قعطات در مواضع و خطوط تعت 

نمایند ، برای تمام وسایط  ، تانک ها و زرهپوش ها    آمادهگردیده خود را برای مدافعه اکتیف  
د  که همه در زیر خاک طوری دفن گردند که با برخورداری حاصز  شون ۀمواضع و خندق ها بگون
ات     آتشازتوانانی های اجرای   ز حال  تأثب  های دشمن را با لای خود    آتشبالای دشمن ، در عت 

ین دفاع ما   تعرض  خننر  نمایند در صورتیکه  دشمن بالای ما به  تعرض دست بزند  آنگاه بهبر
 کوبیدن دشمن  احضارات اتخاذ نماییم  . متقابل خواهد بود   همه باید برای  

 

تمام  توپشب    نآ  بود  ال سوله مل که نظامی فرزانه و مبتکری  ابتکار جبز به  ما  های توپخر  خر 
باری بر   کوردینات های موقعیت  آتشی    آمادهخر تنظیم نموده و  توپقطعات را در یک گروپ  
 دشمن گردیده  بودند . 

با این حال بنابر امر قرار گاه جبهه درامتداد شب پانزهم دیوار مستحکمی دفاعی بوجود آمده و  
 هم قطعات برای تهاجم متقابل تمهیدات لازم را اتخاذ نموده بودند. 

های ده شب  دشمن با یک اقدام  جنایت  هنوز قرار گاه ما نظم خود را نیافته بود که  ساعت    
تاریگ فرو  رفته بود مورد    ل  حوزه های داخل  شهر که  در هوای ابری درهای ثقی  آتشبار  با  

که تمام شب استمرار حاحل کرد ،  بحدی   خر  ارتش پاکستانتوپباری  آتش  قرار داد ،  آتشر حملات  
ومند بود که شعله های        آتشنب 

ً
ا و انفجار ها  از دورد ست ها مانند فانوس های دریا نی و اکبر

ای هفت سر  در هوا سرمی جنبا ندند  و یرانز و  تلفات در میان شهروندان معصوم بر مانند اژده
 . جا  میگذاشت

  دشمن از ورود ما به عمارت  ترمینال میدان هوانی      
ز  آگاه گردیده  محل ما    جلال آباد گفنر نب 

بات    ده قرار داده بود   و  آتشرا  زیر صز و راکت ها  شبه   توپ های ثقیل گلوله های    آتشها ی گسبر
های طبقه اول  که ناسیر از حملات قبلی صدمه دیده بود باران  بالای ما باریدن گرفته بود  اتاق

ز ها سرازیر گردیده بود  چالشر  وحال  سیستم ابرسانز و توالت ها از کار  افتاده و کثافات به دهلب 
ز حمله   که  ناگزیری انتقال قرار گاه به زیر زمینز را  الزامی نموده ب    آتشر ود ، متأسفانه  این  نخستت 

وهای ما  وارد آورده بود ، از انجمله فرمانده بطریه     را بر نب 
خر قرار گاه تورن توپدشمن  تلفانر

  ! اسماعیل را از دست دادیم  روح شهدا  جاودانه شاد  عبدالهادی فرزند محمد 
  

ز  علیه دشمن بمقابله بر  توپشب  گروپ    نآ ده خر ما نب  خاسته  محلات جابجانی دشمن را به گسبر
 کوبیده بود

ی
 . گ
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 فصل پنجم

 تهاجم دشمن        

 

 ۱3۶۷شانزدهم حوت      

         
 
ال غفور خان  مصصم گردیده بود که  -۱  :   قرارگاه جبهه تحت فرماندهی جبز ال سبحان  جبز

ین  مدافعه،  تهاجم بر دشمن است ،  با یس وهای دست داشته ما  بسوی ثمرخیل به بهبر نر  نب 
تهاجم دست زده  شاهراه را  باز نگهداشته  ، به سرکوب دشمن در اطرف ثمرخیل پرداخته ، با  

 . پیاده را  در ثمرخیل  تحکیم  نماید  ۱۱رساندن کمک ،  قرار گاه و مواصع   دفاعی  فرقه 
 

باری را آغاز   آتش ای تثبیت شده  دشمنخر ما  بر موقعیت هتوپحوالی ساعت پنج صبح گروپ   
ز رسیدند   حدود بیش از یکساعت  کرد ، همزمان با روشن گردیدن آسمان  جت های شکاری نب 

ز و هوا کوبید ند   . مواضع و کوردینات های  دشمن را از زمت 
  

ده بالای پوسته های خط اول  ما مبادرت    ز بتاری    خ شانزدهم حوت  به تها جم گسبر دشمن نب 
سنگار، ثمرخیل ، باریک   های دشمن از مناطق ، مومند دره ، فارم غازی آباد ، آتشزیده بود ،  ور 

آب ،  قلعه خرکاران  بشدت بالای همه پوسته های ما در خط اول بشمول  سرخ دیوال استمرار  
ومند   بات نب   پوسته های ما را تحت صز

ً
و   قرار میداد آتشر یافته بود ، تاکتیک دشمن آن بود اولا

 :  سپس به تعرض می پرداخت   یک افسر مسوول در سرخ دیوال بیان کرد

 
و  » آتشباری دشمن بحدی شد ید بود که ما قادر به حرکت و ما نور نبودیم ، بشدت خودرا سبر

اخفا نموده بودیم  تا شکار آتش ها ی ثقیل  دشمن نگردیم  ،  وقنر  آتشبا ریهای دشمن  بنابر  
جنگجویان شان بسوی ما کاهش یافت  ،  آنگاه  در چشمرس ما هزاران نفر  مانند  نزدیک شدن   

ل مؤثر اسلحه دست  ز بمبز با  رسیدن شان    ، بودند  به تقرب مبادرت ورزیده  ما  مورچه بسوی 
سو تعداد شان بسیار  ها را با آتشهای خود   به جهنم فرستادیم  از یکداشته ما  تا توانستیم  آن

یا زخمی های خود توجه  های جهادی  به  کشته ها سوی دیگر  افراد القاعده و عرب زیاد بود و از 
و با همه   نمیکردند زیرا کشته شدن را  شهادت وویزای عروج به جنت خدا تلفر می نمودند  از ایبز
اردو  دست به عقب نشینز زدیم  و  تلفات  به پیش می آمدند . ما بنابر هدایت قرار گاه قول 

 «.  ود را به منطقه پل سراچه رساندیمسربازان خ
 

در میدان یک جنگ     جلال آباد شانزدهم حوت  پوسته های امنینر در خط اول  مدافعه    آنروز   
خر توپباریهای    آتشنابرابر قرار گرفته بودند   تقرب حدود پانزده هزار نفر در سراسر جبهه  توأم با  

ز ما که شبه باران می    های اسلحه ثقیله و    آتشو راکت ها  و  رگبار   خفیفه  بر مواضع  مدافعت 
 . بود که  سقوط پوسته  های ما را  بدست دشمن ممکن کرده بود   مسئلۀبارید  

 

بدوش کشیده بود  او با تنز  ۱۱رحمت الله  معاون فرقه  دگروالمرکز ثقل  مقاومت ثمر خیل را  
د  چند از همرزمان اش در پوسته ای که  ماشندار داشکه و ماش یندار ثقیل جابجا بود سنگر میگب 

ه می ز ز  انگب  بخشد که  تا  پای جان و حملات اش را بر دشمن ادامه میدهد  عمل او به  دیگران  نب 
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علیه متجا وزین  مقاومت نمایند  اما  لشکر دشمن بحدی زیاد بود که  با اسلحه خفیف امکان 
که بنابر نزدیک بودن دشمن بر مواضع خر  توپهای    آتشها میسرنبود  و  امحا  و دفع وطرد آن 

 ۀلئمس  ثمرخیل   چانس  اجرانی نداشت ، با دخول دشمن بر بخشر از مواضع ارتباطی ثمر خیل ،
احسان لازم میداند عقب   دگروال  ۱۱عقب نشینز  الزامی گردید ه بود ،  در نهایت قوماندان فرقه  

د  خودش  با تعداد سی نفر افراد قرارگاه دست به  عقب نشینز زده با عبور از  نشینز صورت گب 
سا ند  »  کامه « ۀدریا ، خود را به منطق وهای خودی  مب  رحمت الله به عقب  دگروالاما   نزد نب 

مه میدهد  . در موضع که سنگر  نشینز  تن در نمیدهد  وبا شماری از سربازانش  به مقاومت ادا
ز را بهگرفته بودند   ماشندار داشکه و ماشیندار ثقیل آن  میفرستد    دوزخ  ها تا آخرین گلوله مها جمت 

اما دشمن که هزاران نفر شان وارد وضع الجیش  ثمرخیل گردیده بودند ، با یک گروپ از افراد 
صابت  همزمان چندین راکت ار نر جر ،  راکتخر  خود موضع او را هدف راکت  قرار میدهند با ا

سد وبه  لقا الله می پیوندد.  روح   دگروالسنگر    رحمت الله  تخریب گردیده و خودش بشهادت مب 
 .آن قهرمان وفادار به میهن  پیوسته شاد

 

 تب  باران و افسران را سر    مؤفق دشمن    
ان را در یک اقدام حیوانز به تصرف ثمرخیل گردیده اسب 

ز وحشر     آی.اس.آی هزار روپیه پاکستانز  تسلیم   ۲۰انرا در بدل    بریده و  نموده بودند .  مهاجمت 
ها   فامیلی های ثمر خیل  به حریم خانواده  با چور و چپاول قرار گاه فرقه  و تمام داشته های مردم به

 به پاکستان منتقل نمود
ی

ه بودند .  تجاوز نموده  و مال  و لوازم یغما شده را بعنوان غنیمت جنگ
ه افزایش  کمیت جهادی ها  در جنگ  ز  در پاکستان به انگب 

ی
مشاهده این همه مال و غنیمت جنگ

 ؟  با بوجر و    جلال آباد 
ی

مان  رئیسمبدل میگردد ،  هزاران تن جهت بدست آوردن غنیمت جنگ
 . ها خودر ا به ثمر خیل رسانده بودند 

 

به ماتم کشیده شده  را نظاره میکرد ،    جلال آباد ،   گرمی  از فراز آسمان    آفتابکه     آنروز         
ز فضای شهر وحومه های انرا که از بارانهای بهاری    آتش ها  و دود  در فضا و انفجار ها  در زمت 

ه و تارنموده بود ، همه جا از اثر اصابت های نر در نر که بنابر اظهار   ی با شکوهی داشت تب  ز سرسبر
 فب  در شبانه  یک افسر محاسب  ، به چهل هزار 

ی
روز  رسیده بود ،  از دود و  بوی باروت و سوختگ

باریهای دشمن چبر سیاهی  از دود و غبار بر  منطقه معلق استاده بود  .   آتشانباشته بود  ناسیر از 
ز کمانز بلند و درخشانز از تپه های  ثمرخیل  تا سرخ دیوار قوس    آفتاببا عروج   صبحگاهی رنگت 

د گونی خط فاصل میان ما و دشمن را به معرفز گرفته بود . دود انفجارهای رنگینز  افگنده بو 
ی  با جلوه معلق ها را در فضا اش  موزاییگ از رنگ  اینجا و آنجا چون  سمارق های سیاه و خاکسبر

 . رومانتیک  به نمایش گذاشه بود ۀیک منظر    ۀبگون
 

وی بسوی ثمر خر پاکستان و  توپهای    آتشقطعات ما زیر تأثب     رگبارهای  اسلحه ثقیل  به پیسرر
 . خیل ادامه داده بودند ولی  هنوز مشخصات  اوضاع ،هویدا نبود

  

ی جنگ  کتمان نموده  در کتاب   آی.اس.آی  بریگیدیر یوسف در حالیکه نقش ارتش و     را در رهبر
 : تلک خرص نگاشته است

       

وی پانزده هراز نفری از مجاهدین افغان و جهاد گرایان عرب  در    ۱۹۸۹در » شش«  مارچ   م نب 
ی را بالکل نادیده    جلال آباد نسوی مرز و رو بروی  آتپه های   دست به تجمع زد و عامل غافلگب 

د   با جمله مستقیم و بدون مانور مجاهدین و   ۱۹۸۹در روز شش مارچ     آباد جلال  گرفت ... نبر
ق    ۱۲جهادی های عرب ..به  پایگاه ثمر خیل در   ی جنوب سرر  آتشبا حمایت     جلال آباد کیلو مبر

وع شد نظامیان مستقر در پایگاه تسلیم شدند  اما مهاجمان دست به کشتار   خمپاره و راکت سرر
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باریدن   جلال آباد بالای  آتشبدست مجاهدین افتاد و از آن به بعد  تانک جمعی انان زدند  چهار 
 . گرفت

 

 :(17)یرحیمیدگرمن انجنب  نجیب  --
     

چهارونیم بامداد روز شانزدهم حوت  همه قوماندان قطعات که از کابل رسیده بودند در  محل       
ال غفور خان معاون لوی   ز که بلحاظ دانش و تجربه از قومانده قول اردو  که در آن  جبز درستب 

ال بارکزی که یک فرمانده  آگاه مجرب و شجاعی بود جمع   ،برازنده ها بود  قوماندان قول اردو جبز
آمده  بودند . تا  امر محاربوی را استماع نموده وظایف  را یاد داشت نمایند . ازقطعه ما قوماندان  

 . ا یاد داشت نموده بود تماش گلخان  حضور یافته ووظایف ر  دگروالغند 
 

گروهای   ،ملیشه نی پاکستان    در امر محاربوی صاحت داده شده بود که گروپمان از قوت های     
الان آی.اس.آی  ، امشب بالای پوسته های ما   القاعده و مجاهدین مقیم پشاور  تحت فرمان جبز
در  به تصرف  انرا  نموده  دارد  حمله  موقعیت  آباد  ق جلال  در  جنوب سرر دیوال که          در  سرخ 

ظام و با راکت  ها که  پیاده ناند .  کمیت آنآورده ، حال » ثمرخیل « را تحت محاصه  قرار داده
 .  ص نیستخمش انداز های ضد تانک مجهز اند هنوز 

 

مقاومتهای دشمن را  درهم    ،نست بسوی  تپه های ثمر خیل  به تعرض پرداخته  آوظیفه ما    
  احیا و فعال نماییم ،کوبیده 

ً
 . ثمر خیل را از محاصه نجات و پوسته های سرخ دیوار را مجددا

 

ارندوی » پولیس « با عبور از دریا ی څقطعات     ،مسب  سرک عمومی  زرهدار از    ۱۵و    ۳۷لوای    
کبز از محور چپ به سوی  ثمر خیل تقرب نموده و با تهاجم بر آن   افراد عقب نشینز کننده   

 . دشمن را سرکوب و یا اسب   نماید 
 

ده    ،محور راست  -   که تعرض را   شده بود به استقامت ثمر خیل به قطعات امنیت دولنر سبر
ی و به امحای    ،بسوی ثمر خیل انکشاف داده   دازداز مانورهای دشمن بطرف راست جلوگب   .آن ببر

 

با درک وظیفه     ق   ،ما  با  انرا  یگ  نموده  تقسیم  مفرزه  به سه  را  عاجل قطعه خود    طعه بگونه 
تعرض از جناح چپ را به عهده داشت و دیگری انرا با قعطه  امنیت    » پولیس «  کهڅارندوی

دولنر که از جناح راست به تعرض می پرداخت  و پخش اصلی را توأم با   قرارگاه ما یعنز غند 
ی  به قطعات  اردو  توظیف  کرده بودیم  . انجنب 

    

 ثمرخیلتهاجم به 

 
 گردید اما صبح باز نشده بود که ساعت شش یورش قطعات ما بسوی ثمرخیل اعاز   ۀهنوز پنجر  

خر و توپ های ثقیل  آتش های متداول که قبل از تعرض   درنخست با  مغایرت با تاکتیک  اینبار در 
ایط می  بشدت کوبیدهتانک و راکنر مواضع دشمن در یک قید زمانز الی یک ساعت   شود تا سرر

احضارات تعرض اجرا نشده بود . علت انهم صیانت از   آتش  ،مساعد برای تهاجم فراهم گردد  
 . ساحه ثمرخیل با دشمن درگب  بودند مدنظر گرفته شده بودافراد خود ما که در 

 

جهت تحصیلات  ۱۳۵۹  ر سالخ فارغ التحصیل و د  ۱۳۵۵انجنب   نجیب الله  از   لیسه حرنر در  سال    -17
خ باا خذ دیپلوم ماسبر علوم تخنیگ بوطن باز گشته و    ۱۳۶۵نوقته اعزام در سال  آعالی به کشور اتحاد شوروی  

ی مربوط وزارت دفاع اجرای وظیفه کرده است   .  در غند ده انجنب 
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بدون          ده کیلومبر  حدود  ثمرخیل   بسوی  شاهراه  درمسب   مرحله   ز  نخستت  در  ما   یورش 
ز شده خویش  بسوی  فت کرد   و بعد از آن هرقطعه به  استقامت  تعت  هیچگونه مقاومنر پیسرر

وی پرداخته بود باری از آتش  ،العملی  ند که دشمن هیچگونه عکس ثمرخیل در هنگامی  به پیسرر
ز یک حالی ای شماری از ما در میان خود  فکر میکردیم که شاید  .  خود تبارز نمی داد   در چنت 

پر    ،دشمن از ورود قوای جدید زرهی از کابل مطلع گردیده  لذا  بدون مقاومت به ترک  ثمرخیل
باری به پیش آتشامت خویش بدون هیچ گونه  داخته است .  از این رو  قطعات هر یک در استق

 . می تاختند 
       

نا گهان  موج شدید و توفنده ی  ،حینیکه  وسایط زرهی ما  به نزدیگ های ثمر خیل رسیده بودند   
باری  بحدی شدید بود  آتش ،ماشیندارهای ثقیل و راکت های ضد تانک  برما باریدن گرفت  آتش

ز و زمان گلول های اریب  از بلندای ثمر خیل آتش سیل شتابان  رگبار     ،بارد  ه میکه گونی از زمت 
ز تر قرار داشتیم سرازیر میگردید   بارها ی دشمن   آتش   آنجاییکهاما از    ،بسوی ما که در ارتفاع پایت 

و اخفا گردیده بودند  برای قطعات ما قابل ترصد نبودند   بات    ،سبر و صز  ما  از حال آتشر از ایبز
ات  . گذاشتچندانز بجا نمی  حرکت  تأثب 

 

ودار شدت      ، امرو نهی قوماندانان نا گهان     ، پژواک و غوغای  وسایط مخابره    ،باریها  آتشدر گب 
دشمن  چون یک بهمن  طوفانز  از مواضع خود از بلندای تپه ها و باغ ثمر خیل   به  ،افراد پیاده 

جناح چپ   ،سراسر منطقه ثمر خیل    ،تا چشم کار میکرد     ،هجوم متقابل علیه ما  پرداخته بودند  
با استفاده از امواج  اراضز ، فرود و فراز تپه ها  به ،و راست آن در یک جبهه وسیع  دها هزار نفر  

ز یعنز اراضز محکوم قرار داشتند  ،سوی ما به یورش پرداخته بودند   وسایط ما که در موقعیت پایت 
ز فعال بود  توپ ،ها  تلفات تحمیل نموده بودند باریده و بر آنآتشها  تا توانستند بر آن خر جبهه نب 

کان جبهه  ار   رئیسخر جبهه را    توپفرماندهی     ،به کوبیدن  موقعیت های دشمن پر داخته بود  
ال محمد ظاهر سوله مل بر دوش داشت.  او   بعنوان یگ از مستعدترین  و مجرب ترین     ،جبز

و  توپنخبه های نظامی در مسلک   ز از تبحر شگرفز  برخوردار بود از ایبز خر توپهای    آتشخر نب 
 . تحت نظارت او  بگونه ی مبسوطی اجرا میگردید 

 

ه بودند معلوم گردید که  بخشر از تهاجم  کننده ها راکت حینیکه لشکر مهاجم  نزدیکبر  رسید     
هن    ،و بوجر بر دوش برداشته بودند ،و بخشر دیگر جوال   ،های ضد تانک  اطلاعات  بعدی مبر

ها گفته بودند  که به مجرد تقرب به مواضع به آن  پشاور کرد که با اغوای جوانان در کمپ ها ی  
ها سوار گردیده  با مارش ظفر افرین  وارد  ها  تسلیم میگردند و شما بر آنتانک های آن  ،دولت
 . آورید گردیده آنچه بخواهید  غنیمت بدست می  جلال آباد شهر 

 

ده فرمانده عمومی جبهه  به مجرد استماع این  وضع   که  شماری راکت    خر ها در جبهه گسبر
ها شهادت طلبان  القاعده بودند  حمله  راکت ها  که اکبر آن  آماجبرای اینکه تانک ها    ،است  
د   قرار پنچر   از جمله زرهپوش که ما در آن قرارداشتیم سه تایر آن  در اثر اصابت گلوله  ،نگب 

خاطرات سطور  این  شما  حال  میکرد  اصابت  بان  راکت  اگر    « بود  نمی   گردیده  هرگز           مرا 
که  به عقب رَجعت نموده  در خط سراچه داخل   ،فرمانده جبهه هدایت داد      ،خواندید «  

دازید   . موضع گردیده  به دفع و طرد هجوم  های دشمن ببر
  

ز رَجعت به عقب     قطعات و وسایط زرهی ما  در جستجوی موقعیت ها ومواضع مناسنر    ،حت 
ا ها جابجا گردیده  از تأثب  راکت های ار نر جر سر شانه نی  دشمن  در  مدافعه بودند که در آنج

دازند . متاسفانه  دراین هنگام   امان مانده و دشمن تقرب کنند ه را متوقف و به امحای آن  ببر
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ال بارکزی که برای بسیج مجدد   ۀحادث ان ناپذیری اتفاق افتاد قوماندان قول اردو جبز اسفناک و جبر
 . دان محاربه شتافته بود در اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید قطعات به می 

   

وها  و از سوی دیگر شهادت فرمانده قول اردو  از یک   ۶۷ماه حوت    ۱۶  آنروز      سو رجعت نب 
انسجام تاکتیگ  فروریخته و در یک وضع آشفته   ،کاهش نمی یافت    ۀباریها  لحظآتشکه شدت  

ز در تداوم رَجعت  از پل سراچه که سه تایر زرهپوش ما از    ،ودیم  روج و روانز قرار گرفته ب ما نب 
ق میدان هوانی  نزدیگ های قراول میدان  

اصابت گلوله ها  پنچر گردیده بود  عبور کرده در سرر
ز   ، هوانی توقف نموده بودیم   زرهدار در میسر سرک   ۱۵و    ۳۷های محاربوی لوای  تانک و ماشت 
 . واقع یک نوع ناقوس یاس و شکست بصدا در آمده بود ر در حال عقب آمدن بودندد

   

ز حال   ال غفور   ،زرهدادر    ۱۵عبید گل قوندان لوای    دگروالدر همت  بنابر امر فرمانده جبهه  جبز
  بطرف  

ً
خان  سوار بر تانک اش که گلوله مانند باران فرود می آمدند  پیدا شد و تانک خود مجددا
همه    ،جنوب ثمرخیل  چرخانده و بهمه تانک های که در حال عقب آمدن بودند  دستوار داد   

 .تعرض  حاصز ببر دازند در آن ساحه   داخل موضع گردیده به دفع و طرد دشمن م
 

 را فرماندهان نخبه      
ی

 سرنوشت هر جنگ
ً
بنابر قومانده او تانک   ،زند  غیور و جسور  رقم می  ،واقعا

 وحشتناکی ادامه یافته بود      آتشها بر گشتند و بر دشمن درحال تقرب به  
ی

باری پرداختند ، جنگ
ز و زمان  ،های دشمن     آتشتراکم   کش فکر    ،در تصوراتم  بهم ریخته بود    چنان شدید بود که زمت 

ی با اسلحه دست     ،داده شود    نمیکرد این سونامی وحشیناک توقف ما همه منسوبان غند انجنب 
داشته داخل موضع گردیده  و ورود دشمن را انتظار میکشیدیم  . اما به همت سربازان و  تانکست 

خط پل سراچه دوباره  تصرف گردید  و   ،خر ما تعرض دشمن توقف داده شد  توپ های  آتشها و  
 . س گردید یخط مدافعه  در آنجا تاس

     

ی شده است یاد اوری  آن  د سبر حال که حدودی سه دهه از آن نبر
بازتاب لحظه ی  ز پژواک شورانگب  و  نموده   پا  بر  هنگامه  در دهنم  ها 

بان   ندادند   سنگر  و  دادند  میهن  سر  مدافعان    
ً
واقعا میدهد  که 

ال  عبدالغفور   ،هان جسور  فرماند  ال اصف دلاور ، جبز هر یک جبز
ال    ،خان   ال محمد ظاهر سوله مل    ،بارکزی     شهید جبز  رئیسجبز

فرمانده گروپ   و  جبهه  توپارکان  ال سید    ،خر  نماینده جبز اسماعیل 
  ، هوانی  فرقه    دگروالقوای  معاون  ال   ،  ۱۱رحمت الله  جبز شهید 

ال رحمت الله  رووفز  از امنیت   محمد حیدر ، فرمانده پولیس ، جبز
چنار گل امر امنیت پولیس و  دیگران  حرمت    دگروالدولنر   و  شهید  

 . وریمآبجا آورده و به پای تندیس های شان سر تعظیم فرود 
             عمر معلم                                                                                                                

 

ال عبیدگل قوماندان لوای آ  زرهدار ،و  ۱۵نهاییکه در قید حیات اند  مانند محمد عمر معلم  جبز
 . ها تن دیگر  شایسته تعظیم و تکریم اند ده
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روز شانزدهم ماه حوت     پیاده ۱۱فرقه  ۸۱قوماندان کندک دوم غند ی(18)یجگړن جان آقا احمدی
ز بخاطر دارد جلال آباد تجاوز پاکستان بر     :    را چنت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

کندک   ،کن گزین بود   مس  جلال آباد فارم هده     ۀغندما  در ساح    
« نفری     ۲۰، تا    ۱۵مربوط من  در منطقه للمه در پوسته های »  

ز امنیت منطقه    ،که   ی از  عبور و مرور    ،وظایف  ما را تأمت  و جلوگب 
به   پاکستان که  وارد کشور گردیده  گروهای مسلح تحت حمایت 

  . تشکیل داده بود  ،ترور تخریب می پرداختند 
 
 
 

 
 جان آقا احمدی  جگړن                                                                                                       

 

ز بهاری    جلال آباد در     ،بهار با همه مواهب اش از راه رسیده بود     ۶۷اواسط ماه حوت      رستاخب 
ه ها  را در هم پیچیده  بود   دامن کشوده و   ز ز را با   ،تپه های مفروش با زمرد سبر طبع بهار  زمت 

ز جلوه  میداد    ۀها و لاله های قرمزی چنان  فرش نموده بود که  منظر گل  ، را بهشنر  و سحر آمب 
در این بهشت   ،شد .  آدم فکر میکرد  که در این وطنو رایحه عطرش تا دور دست ها پخش می 

تجاوز و خونزیزی نخواهد زد بلکه ابزار دست  ،ر هیچ افغانز نه تنها   دست به ترور جاودان  هرگ
 . اهریمن غدار نخواهد گردید 

 

خ ابری و تاریک  و اذرخش با نقش شکسته نی  اینجا   ۶۷هوای عصر روز  شانزدهم  ماه حوت      
ف به داگ  ،نطقه للمه همزمان  بر پوسته های ما که در تپه زارهای م ،و آنجا جرقه می پراند  مسرر

 .باریهای اسلحه ثقیل دشمن  شدت یافته بودآتشغلام جان جابجا بودند  
 

انفجار روشن شد              و راکت های   توپگلوله های    ،ناگهان آسمان روی سرما با جرقه ء پرنور 
هدف قرار داده بود    ۀبرعلاو    ،   ۱۴نر ام   ز ه انفجاره،پوسته ها  بلنداژ های ما را  نب  ا در هوای تب 

گلوله های دشمن  مانند سیل   ،فرستاد  را بهوا می  آتش موج عظیمی از دود و    ،   آنروز وبسته ء  
را روشن میکرد که   مسئلهباریها  این  آتش این همه شدت    ،بالای ما فرود می آمد    آتششتابان  

ور  از انسوی مرز تحت اداره دشمن مفسد وارد منطقه گردیده و مشتاق بودند تا  ،هزاران آدم سرر
 .برما حمله کنند و ما را به جرم محافظت میهن  نیست و نابود نمایند 

 

 تداوم باران که برای  طبیغت رحمت افریدگار است اما برای ما در آن ساعانر 
ً
آخر روز  بخت  اتفاقا

زیرا جت های شکاری قادر نبودند به پرواز در آمده    ،ورده بود  بدروزی  و بد اقبالی را ارمغان آ
 . حمله قرار داده و بما کمک برسانند  آماج دشمن را 

 

 برای آنکه فعالیت   ،قرارگاهای ارتش پاکستان  و القاعده      
ً
ا وها و  اکبر  آتشهای شان از ترصد نب 

هوانی ابری و بارانز  دست  به تهاجم   های اسلحه ثقیل ما در امان بمانند  در جریان شب ها یا در 
 . زدند می

 

 

ختم دوره لیسه  و تکمیل  در قریه گلبهار جبل السراج متولد گردیده بعد از  جان آقا احمدی    جگړن  -18
    . های نظامی شامل خدمت  گردیده در قطعات محارب ارتش  ایفای خدمت نموده استدوره آموزش 
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ز زیر ریزش باران  و گلوله های   ز که بشدت بالای پوسته های ما  می بارید به تهاجم آتشاینبار نب  ت 
 . دست زده  بودند 

 

ز   «   ،وقنر از بلندا ی اراضز  ساحه ء داگ غلام خان  را با دوربت  عیز که در جناح دورتر  آن » کانو کبر
ی   روبروی    ،حدود پنج    ،  ۀقرار دارد  تحت ترصد قرار دادم در چشمرس در فاصل شش کیلو مبر

  ،یند  آما لشکری  حد اقل چهار صد نفری  توأم  با تانک ها و زرهپوش ها بسوی ما به پیش می
  در جیپ ها و زرهپوش ها دیده می

ی
شدند  که افسران فوج  در عقب آن  افرادی با البسه خلنگ

ز و کشته شدن   بمیدان     وسیلهکه شماری از  افغانها  را    ،پاکستان بودند   قرار داده  جهت  کشتر
 . نمودند  امر و نهی صادر می  ،تجاوز و جنگ  آورده  و خودشان  سوار در موکب فرماندهی 

 

ز    غند گذارش دهم به قوماندانان تولیها  تورن مسکت 
من وضعیت را  پیش از اینکه  به قوماندانز

و   لمری بریدمن عبد الحلیم  که در جوارم  حرکات دشمن را ترصد می نمودند در  میان گذاشته  
است    تصمیم ما بر آن شد   ،قام جو  دشمن وحشر و انت   آی.اس.آی  همه  به این نظر بودیم که  

که   تا آخرین گلوله با دشمن منعرض مبارزه نماییم و مردانه در سنگر جان  دهیم اما به فوج 
 . شویمپاکستان  تسلیم نمی

 

میته خان  گذارش داده تقاضای کمک ،  دگروالبدنبال آن وضعیت  را عاجلا بقوماندان  غند      
نمودتوپهای    آتشو   را  های کشفز  خر  معلومات  بنابر  قوماندان گفت  همه    ،م.  در  دشمن 

  آی.اس.آی استقامت ها دست به حمله زده است . کشف رادیونی ما  گذارش دادکه افسران فوج و  
ده داشته این تهاجم را   فرماندهی    ،پاکستان و اسامه بن لادن رهبر القاعده   در این تهاجم سهم گسبر

وی کمگ بفرستیم ت فعلی  نمیمیکنند . متأسفانه در وضعی شما  همه مهمات    ،توانیم بشما نب 
ید   حینیکه مهمات تان به آخر رسید به  هنجار تاکتیگ به عقب   ،تانرا  در امحای دشمن بکار گب 

 .  نشینز پرداخته و حرکات دشمن را زیر نظر داشته و گذارش دهید 
مستحکم احضار نموده بودیم می   ۀه بگونخر دشمن با تمام قدرت مواضع ما را کتوپهای  آتش  

 .کوبید  حدود نیم ساعت بعد  بلنداز های ما  همه از اثر اصابت ها منهدم گردیده بودند 
 

ما  از روی  ناگزیری  بلنداژ ها را ترک داده و با استفاده از خندق های ارتباط  به مواضع     بنا بر آن  
ل موثر اسلحه پیاده ما  امر دادم  هر    ،مدافعه مان خزیده بودیم    ز زمانیکه  دشمن  در مسافه  مبز

 . قرار میدهیمآتشر حملات    آماجناگهانز و بشدت   دشمن را    ۀرسید نظر به هدایت من  همه بگون
  

بات    های ما به تلفات    آتشهدف از گزینش این تاکتیک آن بود که  نخست دشمن از اثر صز
ی ،جدی مواجه  گردیده   ایط بهبر سرعت حرکت و تهاجم آن به بطالت مواجه میگردد آنگاه  سرر

 .  برای رَجعت ما به عقب فراهم خواهد گردید 
 

د های دفاعی  الزامی است   یکه  در نبر ز  ،به باورم در همه موارد استعداد یک مزیت است اما چب 
به زدن بان است  فریب دادن د  ، فاکتور هوشیاری   با  توجه به تجارب گذشته طرفندی    ،شمن و صز
به  سرباز مخابره  هدایت دادم   فریکانس را طوری عیار نماید که دشمن قادر    ،به ذهنم رسید   

که    ،به شنود صدای ما باشد .  از طریق آن  شفری قابل فهم برای دشمن  به غند گذارش دادم  
یت شهید و زخمی   ،نر  خر و راکتوپهای    آتشدر اثر   ده گردیده و اکبر کندک ما  دچار تلفات گسبر

ز منتفز است ما   . دیگر نداریم ۀجز تسلیمی چار ،شده  اند با این حال  عقب نشینز ما نب 
 

ق سفیدی را  در دور   ،ما    ۀاز آرامش درمواضع ما و استماع گذارش جعلی مخابر     و بویژه که ما بب 
ز دست که همه ء ما در اثر   ،دشمن تصور کرده بود    ،  بر افراشته بودیم  های یک موضع جعلی نب 
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بات  ز   ، تسلیم شدن  هستیم   آمادهخر و راکنر کشته  و یا  زخمی گردیده  و متبافر  توپصز از همت 
و وحشتناک ترین    ،رو جنگجویان شان  تلاش میکردند که  زود تر خود را به مواضع ما رسانده  

  یعنز سر های
ی

پاداش   ،  آی.اس.آی    ،و از    ،آوری  ما را قطع  و در جوال ها جمع ،غنیمت جنگ
 . بدست بیاورند 

   

در آن غروب که باران اهسته اهسته فرود می آمد و ما  همه  درمواضع خود درمنطقه  للمه که      
    انگشت ها  روی    ،ها بر دوش  چنته  ،درموقعیت مرتفع تری نسبت به دشمن  قرار داشت  

ز که بار لحظه  ،ماشه   در انتظار تقرب دشمن    ، ها را به مشکل بردوش میکشیدیم   با  سکوت سنگت 
دیم ل مؤثر سلاح مان بسر میبر ز  .  به مبز

 

 کارگذاری شده ما  واضح گردید که   
ً
ماین های قبلا ز   حدود نیم ساعت بعد با انفجار نخستت 

ل مؤثر  دشمن ز آنگاه بگونه ناگهانز هزاران گلوله   ،سلاح پیاده ء ما مواصلت نموده است    به مبز
ز را  بسوی دشمن فرستادیم  آتش رگبار گلوله ها  اهریمن متجاوز را  چنان  دچار مخمصه کرده   ،ت 

ماین های کار گذاری شده ء ما  دهن کشوده    ،بود  که هراسان بهر سو در حالی می دویدند که  
 .   عیدند ها را می بلآن

 

ز تاکتیک  ما میدیدم  که  دشمن علی   ، نموده بودیم    دوزخها شماری از متجاوزین را رهسپار  با چنت 
سو بنابر  افزایش کمیت و از سوی دیگر  فراجز جبهه  تهاجم شان  بسوی از یک   ،الرغم تلفات  

و دخایر  بمهای دسنر ما در آخرین دقایق مهمات بجا مانده را  حریق نموده     ،ما انکشاف میکرد   
 حفر نموده    ،را با خود بر داشته  با دوش و » تربله« وار  

ً
از طریق خندق های ارتباطی که قبلا

ز رسیدیم  . بودیم با انتقال سه  سرباز زخمی مان منطقه را  ترک داده به منطقه سبر
  

با      وزی ارزش داشت نخست  اندازه یک پب  به  ما  برای  ما  این عقب نشینز  وجود آنکه تعداد 
نسبت بدشمن خیلی کم بود اما  تاتوانستیم دشمن را کوبیده به تلفات مواجه نموده و تهاجم انرا 

ون کشیدیم  در   ،واقعبه  کندی    مواجه نموده بودیم  و سپس افراد خود را بدون تلفات از آنجا بب 
 بود که   کامیانر های بعدی

ز هنجارهای تاکتیگ   نردبانز  . ما را رقم زد چنت 
 

 : بسوی خط اول        

 
ال     «   من برای ۱۹۸۸مارچ   ۶»    ۱۳۶۷حوالی ساعت ده صبح روز شانزده  حوت    سبحان: جبز

اینکه اوضاع روج ومورال  جبهه راتحت مطالعه و بررسی و در صورت لزوم کمک رسانز انجام 
ون بلا خواستم  در دورن بلا باشم، با یک زرهوش دو  دهیم   بقول معروف بجای بودن در بب 

ل حرکت کردیم ، ما حدود چهار  کیلو مبر از پل سراچه به پیش افسر همرکاب  به سمت ثمر خی
 ، ال رسول   رفته بودیم که در جناح چپ نزدیگ پل  ی جبز انده شده ی  تحت رهبر قرارگاه پیسرر

  ۱۱ارکان قول اردو  موقعیت اتخاذ نموده بود از ایشان درمورد وضع پرسونل فرقه  رئیسپادشاه  
فت که درثمر خیل با دشمن در گب  ب ودند پرسیدم ایشان گفتند ارتباط ما برقرار است ، با پیسرر

 قطعات بسوی ثمر خیل  مورال شان بهبر گردیده است 
 

ال بارکزی قوماندان قول اردوی      آنجا رسید ،  و  از زرهپوش    جلال آباد حدود نیم ساعت بعد جبز
ز نشد و   ارکان رسول پادشاه نزد او شتافته برایش گذارش داد ، و او حرکت اش را به پیش   رئیسپایت 

وی بودند  ادامه داد ، ما هم در  آنجا داخل موضع گردیده بودیم  . بدنبال قطعات که در حال پیسرر
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سد در باره    و تبدیل قطعات از  تغیب  بعد از آنکه قوماندان قول اردو به نزدیگ های ثمر خیل مب 
اش را ترک دهد    که  غند اوپراتیفز  پولیس  موقعیت فعلی   ۀاستقامت به استقامت دیگر بگون یک

 ازکابل آمده بود موضعش را اشغال نماید . چون ابلاغ امر   ۳۷و بجای آن لوای  
ً
کوماندو که جدیدا

 . را اطلاع میدهند  مسئلهاز طریق مخابره افشای آن متصور بود لهذا توسط خبر رسان 
 

زیر  حدو   یکساعت  راهآتشد  مسب   در  یافت   می  شدت  لحظه  هر  دشمن که  از  ا   باریهای  یکه 
 . استقامت  ثمر خیل بطرف شهر ممتد بود ما ، هم آنجا موقعیت  داشتیم

 

فت قطعات بسوی ثمر خیل را        ساعنر بعد که در  انتظار شنیدن  خبر های خوش یعنز پیسرر
در امتداد سرک به عقب نشینز   ا    شماری وسایط زرهیلحظه شماری میکردیم  بر عکس انتظار م

ها علت را جویا شدم  گفتند ،  ما دیدیم شماریم از قطعات مانند پرداخته بودند ،  و قنر از آن
غند اوپراتیفز پولیس  از خط اول عقب نشینز کردند  ما که تحت امر قرار گاه جبهه هستیم ، نه 

 . نشینز پر داختیم قول اردو،   لهذا  ما هم  به عقب
 

و تبدیل قطعات از یک    تغیب  واقع  بنابر خبط و خطای  ، خبر رسان ، غلط فهمی   در  در   آنروز 
استقامت به استقامت  دیگر روی میدهد  ، و شماری افراد و جزوتام ها انرا به اشتباه غلط  تصور 

 .  حرکت بودند  نموده  به عقب نشینز  دست زده از پیسرر وی ما ،   به سمت شهر در 
 

زرهپوش بسرعت   عاجل  بودیم که  یک  ۀها در خط مدافعما مصروف توقف دادن و جابجانی آن 
بسوی ما نزدیک شد ،  افراد موظف او را توقف دادند اما افسری  گفت قوماندان قول اردو زخمی 

 به شفاخانه  منتقل اش  نماییم
ً
 . گردیده است با یسنر سریعا

  
د وبدون اینکه زور ازمانی با این حال      در بگب 

ی
وضع خطر ناکی پیش آمده بود  بدون اینکه جنگ

د قطعات ما در اثر یک اشتباه  بیک پا نیک و شکست  میان  قطعات ما و دشمن صورت بگب 
 . مواجه گردیده بودند   ۀمفتضحان

  
ال بارکزی علی الرغم مستور ز  مانند شبخ نگهدا از سوی دیگر   خبر زخمی شدن قوماندان جبز شتر

ات منفز را  در  روحیه و مورال منسوبان  درهوا بر گردش در  تأثب  پانیک قبلی   آمده وبر علاوه 
ز از  طریق کشف های رادیونی در یافته بود که  قطعات ما  بوجود آورده بود . بطوریکه دشمن نب 

د نفوذی اش دانسته  را محصول  فعالیت افرا  مسئلهفرمانده قول اردو زخمی  گردیده است واین  
ه بخشر به آن ز جلال ها جهت تعرض  بسوی شهر  و در میان جنگجویانش بمنظور مورال و انگب 

 .   بسیج کرده بود آباد 
 

ز یک حالی   ایجاد مدافعه  عاجل جهت متوقف نمودن متعرض  بسوی شهر      جلال آباد در چنت 
ز جا  لازمی پنداشته شده  بود ، رفقا  عاجلا تصمیم اتخاذ نمود ند  که   خط مدافعه عاجل را  همت 

بالای» پل  بدیمنظور  من  زرهپو ش خود را     . ایجاد و تحکیم گردد   وی پل سراچه      در پیسرر
سراچه «استاده کردم که راه عبور و مرور را مسدود نماییم   تا  وسایط زرهی که به عقب نشینز  

ز جا است مبادرت ورزیده بودند   بدانند که خط مدافعه ی عاجل  . بر گزیده شده همت 
   

د های تعرضز طوری است  حمایت قریب تانک ها را  افراد پیاده  بدوش دارند در عدم  تاکتیک نبر
امون را ترصد  کرده  نمی حملات    آماجتوانند ، آنگاه  وجود افراد  پیاده  وسایط زرهی  محیط پب 

ز  ند در چنت  نر اجازه نیست که تانک ها خود را در صور  راکت های سر شانه نی دشمن قرار میگب 
ه   آنروز معرض خطر انفجار و نابودی قرار دهند ،   ز ز  یگ از انگب  های  عقب نشینز تانک ها را  نب 

ز مس  . له تشکیل داده بودئهمت 
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ها  بسوی ما در  پل سراچه  از یکسو و از سوی   آتشتهاجم دشمن و تقرب اش زیر توفان از      
پذیر مدافعه عا جل ما این پندار را بوجود آورد که با ید از این   آسیبدیگر موقعیت نامناسب و  

 نموده  در نزدیگ های میدان هوانی خط مدافعه عاجل  
و ،با صف   تأسیسمحل عقب نشینز

دازیم را  بوجود آورده و به آتشارای مجدد  بسرعت سیستم   .   دفع و طرد دشمن ببر
  

 میدان هوانی   
فر گردید  بزودی فرماندهان   تأسیسبه مجردیکه  مواضع مدافعه ما در بخش سرر

دین محمد از   دگروالعیش فرمانده قطعه امنیت دولنر و  دگروالعبیدگل   دگرواللوای پانزده 
و موقعیت های تقرب دشمن و تحکیم نموده  تأسیسقطعه گارد با قطعات شان خط مدافعه را  

بات سیل اسای   خر  در حالی قرار داده بودند  که علی الرغم  ابری و بسته  توپهای  آتشرا زیر صز
ز در آسمان نیمه     دگروالبودن هوا    با انهم یک جوره جت  شکاری  به پیلونر     و امت 

مصطفز
زد در کوبیدن محلات برق میتاریک  شامگاهی   که  شهبر  الو مینیمی شان در بلندای آسمان   

ز پروازهای در  ز فعال بود اما  چنت  دشمن به مانور پر داخته بودند ، هرچند استنگر های دشمن نب 
وهای ما مساعدت   بود که  به تقویت روحیه و روان  نب 

ی
 غنیمت بزرگ

ی
آن  آشفته احوال  جنگ

 .    رساند می
 

بر ما تحمیل کرده بود و من خود در اصابت  پارجه ی باریها دشمن  بر علاوه آنکه تلفا ت را آتش 
فت   های دشمن برای شقاز گلوله ثقیل زخم بر داشته بودم  اما تلاش  کردن  مدافعه ما و پیسرر

و دشمن  مجبور گردیده بود  فشارش را  به استقامت  بسوی شهر به نا کامی انجامیده بود ،  از ایبز
های منطقه خوش گند  که  بدین سان  تا حدی در  بخش منطقه » خوش گنبد « متمرکز نماید و 
ف بمیدان هوانی است  نفوذ کرد

 .  مسرر
ز اصف دلاور   زیر موج    های دشمن  به خط    آتشحوالی ساعتهای بعد از  پنج عصر  لوی در ستب 

 . نزد  ما آمد ، برای وسعت و استحکام مدافعه اکتیف ،  هدایات لازم صادر کرد ۀمدافع
 

 :ها  پنداشته بودند کهی جنگ  در دست افسران پاکستانز بود  آن نطرف رهبر آ
 

ثمر خیل  و تصرف  موقعیت های سرخ دیوارو شماری پوسته های   ۱۱با اشغال  قراگاه فرقه نمبر   
وهای دولنر  تضعیف گردیده  و آن  ها قادر اند  از حال رفتار ، خط  مدافعه   دیگر روحیه و مورال نب 
ق میدان هوانی  شق نموده  به  شهر  

شغال  اانرا  دخول اجرا نموده    جلال آباد عا جل ما را  در سرر
   . نمایند 

 

ز رو  دشمن  شب شانزده بر هفده   های شش شام  از چند استقامت به خ  در ساعت ۶۷از همت 
  دست به تهاجم زده بود

ی
دگ  : گسبر

  
ق میدان هوانی ،  و دوم  تهاجم 

جهت اشغال    نخست برای شکستاندن خط مدافعه ما در سرر
رار دارد   و سومی،  تعرض  از استقامت کوز کبز   منطقه خوش گنبد که در جوار میدان هوانی ق

 . که با  تمام پوتانسیل خود  دست به یورش  زده بودند    جلال آباد جهت اشغال 
 

یگ از اهداف مهم  دشمن  را در انشب تصرف میدان هوانی که قرار گاه فرماندهی  جبهه در آن     
ی اسامه ابن لادن   قرار داشت  تشکیل داده بود .  پاکستانز ها این وظیف ه را به القاعده تحت رهبر

ده  بود که میدان هوانی را   ده بودند  و اسامه ، وعده سبر که شخصا در جبهه حضور داشت سبر
 .میکند  آی.اس.آی  تصرف و افسران قرار گاه را سرکوب  و یا  اسب  گرفته تسلیم 

 

به اصلی دشمن به تصرف ترمینال میدان   . هوانی اختصاص یا فته بود و بنا بر آن استقامت صز
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های بعدی از شدت نر سابقه بر خور  جنگ در طول شب شانزده بر  هفده وسپس روز و  شب  
گردیده    مؤفق دار گردیده  بود ، القاعده  با حدود یک هزار از جنگجویان شهادت طلب خود

بودند که  به منطقه خوش گنبد دخول اجرا نما یند ،  شماری از افراد تنظیم های دیگر تحت امر 
ز  زیر چبر از  های دیگر منطقه خوش گنبد   نفوذ ها و حمایت القاعده به بخش آتشپاکستان  نب 

 .نموده بودند 
   

 : جنرال غلام حیدر قوماندان غند هلیکوبترخواجه رواش 

 . خ۱3۶۷ماه حوت    ۱۶    

 
صبح تازه  آغاز شده بود ،  عمله های پروازی برای انجام  برنامه  های از قبل  تنظیم شده      

منطقه ثمر خیل   آغاز شده تا  جلال آباد میگردیدند ،  گذارش رسید که  تهاجم پاکستان بر  آماده
، حدود یک هفته قبل    ۱۱قرار گاه فرقه   الزامی است که بگویم   اینجا    . اند  فت نموده  ، یپسرر

ال  عبدالقادر اکا جمهور داکبر نجیب الله ، من و قوماندان  رئیسشخص   قوای  هوانی جبز
را   (19)ی

ق  کشور روبه  وخامت تصور می آنجاییکه احضار نموده هدایت داده بود »  از  شود  وضع در سرر
منتفز نیست ، بنابر آن برای حفظ محرمیت پرواز ها ،     جلال آباد و احتمال حملات دشمن به  

 «. طیارات هلیکوپبر  تنها  تحت امر خودم  در اجرای وظایف استخدام میگردند 
   

مورد نیاز    جمهور امرداد که مهمات  رئیسخ حوالی ساعت ده صبح     ۶۷ماه حوت     ۱۶   آنروز   
 . منتقل گردند   جلال آباد انتقال اند به  آمادهقول اردوی نمبر یک که درمیدان هوانی 

 

آمادهمن  امر دادم ، سی فروند  طیاره      میدان هوانی ، مهمات    هلیکوببر
فر گردیده  ،و در بخش سرر

ی نمایند  مورد نظر     . را بارگب 
 

در     ما که   عمدتا   پرواز   در مسب    اضطراری  که خطرات حملات دشمن  آن وضعیت   در 
ز  در میان  مار پیچ دره ها و کوها  پرواز میکردیم  منتفز نبود ،  هدایت دادم  دو  ارتفاعات پایت 

برخوردار بودند  پیشاپیش پرواز   آتشکه از ظرفیت بالانی مانور و    ۲۵محاربوی  می    هلیکوببر جوره  
ز نمایند هلیکوببر نموده امنیت کاروان   ابریشم  تأمت 

ی
 . های ما  را  در مسب  پرواز  از ماهیبر تا  تنگ

ز آن بود که گروهای جهادی و ابسته به پاکستان ، ا    أ  تجارب ما مبت  قادر به شناخت  و تفکیک کبر
ها  را  در هوا مشاهده میکردند هلیکوببر ، به مجردیکه   های محاربوی و ترانسپورنر نبودند  بر پهلیکو 
ز  آتشها   بر آن باری ها ی دشمن بر طیارات محاربوی و کشف  پیش  آتش باری می نمودند ، چنت 

ز بود    زیرا از یکسو گلوله های اسلحه خفیف  ازاینکه به  نفع دشمن  تمام گردد  به منفعت ما  نب 
ز     طیارات محاربوی که  ۀدشمن  بر بدن ی وارد نمیکرد ، بلکه همزمان  چنت  رزهپوش بودند تأثب 

با  مشاهده مواضع دشمن  باریها مواضع  دشمن  را افشا میکرد ، آنگاه طیاران محاربوی  ما ،آتش
 .  میفرستادند  دوزخها را به با ماشیندارها و راکت های خود بر دشمن حمله نموده  آن

  
  قومانده کاروان که شامل  سی هلیکوپبر بود  بدست بنابر اهمیت وظیفه   من    آنروز   

ً
شخصا

ز     . پرواز کردیم  جلال آباد به سمت   هلیکوببر گرفته  در اولت 
   

 

جا با تنز به پاکستان شامل تیم کودتای شهنواز تنز بود و بعد از شکست کودتا یک  ۶8قادر اکا در ماه حوت  -19
 . فرار کرد 
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 ابریشم   جلال آباد گفتند راه بهشت  پیلوتان جوان می  جلال آباد در مسب   راه بسوی   
ی

از دوزخ تنگ
 پیش از تهاجم دشمن  ، شاهراه کابل  

ً
  ابریشم   لال آباد جمیگذرد ، واقعا

ی
بیک میدان  جنگ و  تنگ

آنجا سرمایه   آتشبیک گذر گاه   در  افرادش  جابجانی   برای  دشمن  بود.  گذاری   تبدیل گردیده 
ده ی نموده بود   آن  ها و مغاره ها جا خوش نموده  بر  هلیکوپبر ها  و    ها  در میان صخرهگسبر
 مسب  

کش قادر   آنروز این گذاری و حمله می نمودند  اما  باری  ، یا مآتششاهراه    قطار های اکمالانر
،  باران شبانه طبیعت را   جلال آباد به حمله بر کاروانز ما نگردیده  بود ،  با ورود ما به وادی  

ه ها  جان تاره نی  بخشیده بود ،  بهار  
ز شسته بود  رستاخب  بهار  به شگوفه های دشنر و زمرد سبر

ه ها   ز ساند ، دشت و دمن  گونی جشنواره لاله ها بر پا    در وزش نسیم و  عِطر سبر به مشام مب 
 . نموده بودند 

 

برای پرواز های طیارات ترانسپورنر     جلال آباد من در پیشاپیش  کاروان پرواز میکردم  میدان هوانی   
بنابر   قبل  روز  های  آتشچهار   نزدیگ  در  تصمیم گرفتم  اما  بود  باریهای دشمن مسدود گردیده 

ترمینل میدان هوانی فرود ایم ، به دیگران هدایت دادم در جاهای مناسب در کنج و کنار خط  
ز نمودن  مهمات بلا درنگ بسوی کابل پر واز نمایند   . رنوی فرود آمده بعد از  پایت 

 

های دوست و دشمن ، اینجا و آنجا  و  در محیط  آتشبعد از  فرود آمدم صدای انفجارات و   
امون میدان   ز  شنیده میپب  آنچه  تا بحال از آن پرواز بسوی جبهه  در خاطرم     شد ،هوانی  نب 

تلالو دارد  انست که  بعد از فرود آمدن  هنگامیکه  پیاده شدم  کش در محیط ترمینل که قرارگاه   
ز در  آنجا بود  دیده نمی   نا پدید گشت   جبهه نب 

ً
شد ، لحظه بعد  سربازی  دیده شد اما  مجددا

ها  روی ماشه  روبرویم آمدند ،   اوانیکه نزدیکبر  شدم   دو نفر سرباز یگ آن با راکت انداز  دست
من  با  لباس پیلونر   سیمای دیگری جلوه  داده بودم  ،سر بازان فکر کرده بودند که پاکستانز ها  

ز  حمله نموده و  این کاروا ز بر ما حمله نموده اند  حال از هوا نب  ز از که از زمت  ن  طیارات  نب 
یت است بچه  اند  ، انهاست که   فرود آمده ها ؟  آنگاه شناختند که وقنر  صدا  کردم  که خب 

طیارات خودی هستند ،  بمن گفتند ما خیال کردیم که طیارات پاکستانز اند  قصد داشتیم با 
ست نشناختید ؟ کشاییم   ، گفتم از نشان  دولنر که در بدن طیاره  حک ا  آتشراکت انداز   

 و  
ی

گفتند ! تراکم وظیفه  احضارات برای دفع و طرد دشمن متجاوز   و بیدار خوانر ها  خستگ
ما  میهن  افتخار  شما  ده  گفتم  فسرر مَحبت  با  شانرا   دست    ، است  آورده  بوجود  را      مدهوسیر 

   . هستید ، برایشان  توفیق آرزو کردم
 

قرار گاه جبهه در آن موقعیت داشت پا گذاشتم  در یک هنگامیکه به زیر زمینز تر مینال که     
ز که در پرواز پیشبر از ما به   ال اصف دلاور  لوی درستب  رسیده بود   گوسیر   جلال آباد طرف  جبز

الان عبدالغفور خان و   مخابره را  بر گوش داشت   امرو قومانده میکرد ، و در سوی دیگر جبز
ا  در حالیکه  گوسیر های مخابره را بر سر اویخته بودند،   محمد ظاهر سوله مل در  بالای خریطه ه

د را سوق اداره میکردند .  من اجازه خواستم و  سپس  ب ها ، بسوی هلیکوببر نبال  کاروان  ه دنبر
 . کابل پرواز کردم
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 ششم فصل  
 
 

 : (20)یشها دت قوماندان قول اردو ،جنرال بارکزی     

 

 خورشیدی ۱3۶۷شانزدهم ماه حوت     

 
ال بارکزی یگ نظامیان فرهیخته و جسور اردوی جمهوری افغانستان بود  . او با ایفای خدمت     جبز

ی قطعات نظامی تجارب شایسته کسب بلوک تا فرقه و قول اردو  در سوق اد   ۀاز قدم اره و رهبر
 . دوسنر بر خوردار بود نموده از صلابت فکری و وطن

 

ییواقعهییآنجاییکهازی الیبارکزییرایییتبلیغاتر یجین شهادتر

ی ییدریهالهیءیابهامیفرویبردهیاستر یوییدشمنن مغرضانهیءیدوستر

یشدیکهیمس یبریآنن
ن

ییپندارینگارندیمعطوف لهیرایئ،ییبنابریآنن

یپژوهیینماید توأمیبا  : شهودحقیقتر

 
 

ال بارکزی                                                                                              جبز
   

   
ال بارکزی در اواسط سا ل   ، بر گزیده شده   جلال آباد خ بحیث قوماندان قول اردوی     ۱۳۶۷جبز

ده پاکستان به حریم کشور ما  مقارن است .                              جلال آباد و دوره خدمت او در   با تجاوزات گسبر
 
 

 

 

ال بارکزی در سال -20 ی پیاده  حرنر پوهنتون در مقام  اول نمره  ۱۳۴۷  حرنر در خ از لیسه  ۱۳۴۳جبز
ز خ از پوهبز

ه نظامی و یک قرمانده    دوره خود  فارغ گردیده  و در قطعات مختلف اردو  خدمت نموده بود.  او بعنوان یک خبر
ده ی بر خوردار بود   او شهامت یک  مجرب یک شیفته  میهن  از پویانی  استعداد ، جسارت و دلاوری    گسبر

با   پردازد  می  اش  قطعات  اداره  سوق  به  د  نبر میدان  در  با  حضور   وضعیت  ترین  بد  در  را که  نظامی  فرمانده 
ها  در  جریان جنگ ها قربانز میگردند   دوسنر اش را با  نثار جانش اثبات کرد . واضح است که بعضا واقعیت وطن

ز  دشمن با بهره برداری   از شهادت او تبلیغ نمود که او توسط افراد  جای انرا مسخ وجعل می د در اینجا نب  گب 
د جلال آباد و شکست نفوذی آن  وزمندانه  نبر ها کشته شده است  که یک کذانر مهیلانه بود .  هرچند  او پایان پب 

طن را کشاد ، منسوبان  قوتهای اهریمن ناپاک را  بچشم ندید ، اما  او چشم خود بر بست و چشم دگر مدافعان و 
مسلح  درفش ایدیالها و اروز های  میهن دوستانه او را بر دوش کشیدند و  دشمن را به سنگینز مجازات و به  
شکست مواجه نموده  و از خاک میهن طرد نمودند . قوماندان اعلی قوای مسلح  دوکتور نجیب الله  بخاطر 

الی ولقب قهرمان جمهوری افغانستان را قدردانز از جانبازی او در راه میهن ب عد از شهادت اش به او  رتبه دگرجبز
 .اعطا کرد  روحش جاودانه  شاد
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یروایتیسازمانیاستخباراتینظامیپاکستان،یدربارهیشهادتیی-یکی   :    الیباکزیجین
  

ال بارکزیشهادت     به محکمی    جبز    آی.اس.آی  . بر قوتهای مدافع کشور محسوب میگردید  که  صز
ال بارکزی    جلال آباد که جنگ   ده ء خود ادعا نموده بود که جبز ی میکرد در تبلیغات گسبر را رهبر

ها  که در میان قرار گاه قول اردو و همه قدمه های دیگر   توسط افراد نفوذی گروهای جهادی آن 
ها  از جمله ء محافظان  خودش  کشته شده  عنز  توسط   افراد  نفوذی  آن اند، ینظامی نقب زده

بحیث یگ از افتخارات جهادی به مها   مسئلهاست  نه توسط شلیک ها . با عنوان نمودن این  
 .  روحیه بخشیده بود جلال آباد جمان اش  در اشغال  

 

                                         
یعظیمیدریباریی-دوی الیمحمدینبر

الیبارکزییۀجین ی: شهادتیجین
 
ز ما های   نآعظیمی که در    آقای    برهه کرسی معاون وزیر دفاع را  بعهده داشت ، و در واپست 

  جلال آباد وانیکه تجاوزات پاکستان منبعث از جانبازیهای نظامیان و سپاهیان  قهرمان  آجنگ  
به مقابل   به    ۶۸ماه سرطان  فروکش نموده بود ، او  در اواخر برج اسد    ۲۵صز یعنز بعد از صز

 ۀایشان در حالیکه  از هم    گسیل شده بود ،   جلال آباد برای مدنر به    مقابل و شکست دشمن  ،
ال بارکزی مطلع بودند  اما با انهم  پا در رکاب  سازمان استخبارات نظامی   رویداد های شهادت جبز

« چاپ سال   ۹۸صفحه    جلال آباد پاکستان  میگذارد ، در رساله  بنام »  یاد مانده های از  جنگ  
 :  نویسد مطبعه وطن  ،  می ۱۳۹۰

  
قول   » قوماندان   بارکزی  ال  روز جبز دوازده  احتیاط  ساعت  قوتهای  با  توانست  یک  نمبر  اردو 

حوالی ثمر خیل برسا ند  وبرای چند لحظه نی جلو رَجعت  سیل اسای سربازان    خویش، خود را به
ز هنگام متأسفانه مورد اصابت مرمی یگ از سربازان امنینر اش قرار گرفته و   د ، اما در همت  را بگب 

سد   «.  به شهادت مب 
 

شهادت یگ از   ۀ عظیمی بحیث  معاون وزیر دفاع   بجای اینکه واقع  یآقاسؤال اینکه چگونه    
قوماندانا نش  که در جبهه جنگ با شهامت کم نظب  قربانز گردیده است  بررسی و حقیقت را 

نویسد نهد و با تجاهل  میانتشار دهد   ، اما  ، پا ، در پل  پای سازمان استخبارات نظامی پاکستان می
 . کزی را  یگ از سربازانش کشته است که قوماندان بار 

 

از     رواینر  ز  چنت  ه  ز انگب  اسیاب    آفتابعظیمی که    آقایدرک  به  آب  و  پنهان  انگشت  دو  با  را 
خ   ۱۳۷۱ما بعد ها در سال  اریخته است  در آن مقطع قدر تمداری شان میسر نبود    آی.اس.آی  

عنوان » یگانه چا نس نجات کشور در صدد ناکامی  عملیه صلح ملل متحد  ب  آی.اس.آی  وانیکه  آ
ننر عظیمی در عمل  بعنوان یگ از بازوان    آقایاز جنگ و جهاد؟ « وارد میدان گردیده بود  ، آنگاه  

عمل کرد و با پشت کردن به  همه  تعهدات دولنر اش در تحقق صلح که در پای   آی.اس.آی  
در یک کودتانی خزنده جهادی و اسناد مصالحه ملی امضا نموده بود عملیه صلح ملل متحد  را  

 . خ   به شکست مواجه کرد ۷۱ملیشه نی  مورد حمایت پاکستان در ثور 
 

در رکا ب  یک محور جهادی ، و ملیشه ها مربوط عبدالرشید دوستم  وسیله ای و سپس  بعنوان  
، و  جنگهای کابل را علیه محور   به کرسی و  قدرت  تلازم حاصل کرد  امید رسیدن  دیگری  به 

ده ی  گروهای   آقایجهادی حزب اسلامی حکمتیار آغاز کرد ،  ننر عظمی در مخاصمت های گسبر
افگند  و موجب تداوم جنگ و اشوب های میان گروهای جهادی  گردید که اینک   آتشجهادی  
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ز دهه اش همه روزه جویبار از خون و   ریزد.   در باره تلفات می    آتشبا وارد  گردیدن  به سومت 
نگاشته است که روزانه یک هزار نفر    ۵۸۴ندان در  کتاب اردو و سیاست چاپ اول صفحه  شهرو 

ی  کشته و زخمی می شده است  ،، بدین معنا که در مدت یک ما هیکه جناب شان جنگ را رهبر
،  نموده بودند» سی هزار  « اند  ایکه    مسئلهاز شهروندان معصوم کابل کشته و زخمی گردیده 

ز نموده استجرایم اغای عظیمی  سنگت 
 .  را در ترازوی عدالت  و دادگاهای  تاری    خ ، بحد کافز

 

ال بارکزی بوده است   دگروال  -سه   ز کارمند سیاسی قول اردو  که همرکاب  جبز محمد  رحیم شاهت 
نماید  می  بیان  ز  چنت  را  بارکزی  قوماندان  شهادت   ، شاهد  اینجا  بعنوان  انرادر  ده  فسرر ما  که 

 (ی21): آوریممی
 

ال بارکزی تمام شب  پانزدهم بر شانزدهم حوت  تحت فشار مضاعف  قوماندانز اعلی »  جبز
قوای مسلح  و ِ وزارت دفاع قرار داشت ، ایشان را وخامت اوضاع و احتمال تعرض دشمن به ثمر  

و در جریان  شب دوامدار با قرارگاه  فرقه   در ثمرخیل    ۱۱خیل مضطرب نگاه داشته بود . از ایبز
   .ها یکجا  صف خواهد کرددر  تماس بوده  بانها وعده داده بود  که فردا صبحانه را  با آن

 

حوالی صبح  با دو زرهپوش شماری از  افسران و سربازان  قرار گاه  بسوی ثمر خیل  ،حرکت    
ال   رئیسنمودیم ، بعد از  رسیدن به منطقه پل سراچه ، و استماع گذارش    ارکان قول اردو جبز

وماندان   آنجا ق  رسول پادشاه ، حرکت را  داوم داده به نزدیک باغ ثمر خیل رسیده توقف نمودیم ،
قول اردو با دو  فرمانده یگ مربوط به  قطعه پولیس و دیگری متعلق به  امنیت دولنر ملاقات 

ات در وضعیت ،  تبدیلی  قطعات  از یک سمت به سمت دیگر را الزامی ینموده بنابر بر برجز تغ ب 
 .  د برای دشمن بوددانسته امر و هدایت داد .   اما از آنجاییکه  هدایات از طریق مخابره قابل شنو 

 
 

آن بر  میگردید    بنا  ارسال  ها  سان  توسط خبر ونوا هی    در    –اوامر   بد  چانس  از    
ً
              آنروز اتفاقا

در   قطعات  و  میکند  اشتباه  اشتباه    تغیب  خبر رسان   از  دچار  ها  و  موقعیت  مواضع  تبدیل  و 
نکردنز قطعات ما و  یک نوع  انارشیسم  تبعات ناگواری  عقب نشینز باور   مسئلهشوند  و این  می

را  در سوق اداره  بد نبال می آورد   ، وقنر فرمانده  به عقب نشینز اشتباهی  فطعات نر برد   در 
وهای رَجعت ا می بارید  نر سا بر مآهای دشمن سیل    آتشحالیکه   درنگ  فرمان داد که همه نب 

سرکوب دشمن که در باغ   مسئلهداخل موضع گردیده به    کننده در خط که ما  قرار داشتیم عاجل 
 .  ثمر خیل تجمع نموده بودند احضارات اتخا ذ نمایند 

  
اشتباه دست به   اما  قطعات که شب ازکابل رسیده و تحت امر قوماندان قول اردو نبودند  به 

های قوماندان  را در پیش گرفته بودند . تلاش  جلال آباد عقب نشینز زده  مسب  رَجعت بسوی   
قول اردو برای جابجانی قطعات در حال رجعت به نتیجه نرسید ، و ما در یک تلاش خود  سرک 

های د از راهمنتهی به شهر را  بوسیله زرهپوش خود مسدود نمودیم اما وسایط زرهی توانسته بودن
ز حالیکه  بارانز از رگبارهای دشمن از ساح باغ ثمرخیل بر ما فرود    ۀدیگر رَجعت نمایند  در چنت 

 دیدیم  که هزاران تن شبه مورچه بسوی ما  در حال تقرب می آمد ، و ما در چشمرس خود می 
انرا به دشمن است ، عزت و ناموس ماست  جلال آباد است ، قوماندان  امر داد ،  عقب ما شهر 

نمیدهیم ، با مهمات دست داشته تا آخرین گلوله  علیه دشمن مقاومت می نماییم و یک یک عدد  
گفت بزن ، فب  کن ، افرین  .  در حالی که   گلوله را برای  خود نگهمیداریم ، به نشانخر زرهوش می 

 

 ۲۰۱۹ماه مارج  ۱۵آقای  دگروال رحیم  در  تلویزیون بهار مورخ     ۀمصاحب  -21
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ز  ما  تلاش می ز با درک موقعیت ما  در یک مانور به اسارت گرفتر کردند ، اما ماشیندار  دشمن نب 
 با  

ی
دگ ز به گسبر های خود بر دشمن یورش می برد و  مانند توت دشمن را می   آتشزرهپوش ما نب 

ز اثنا رگباری از گلوله های  دشمن بر ما  فرود آمد و قوماندان و یاورش هر دو نقش  تکاند ،  در همت 
ز گردید ند  گلوله ها  درست بر صدر او اصابت نموده تا اور  ا که در  داخل زرهپوش که  بالای زمت 

راننده افتیده بود بلند  کردم   قلنر که برای میهنش می تپید از حرکت بازمانده بود  روحش شاد  
 . او یگ از قهرمانان پر افتخار  تاری    خ میهن  ماست

  

 :رحیمدگرمنینجیبی  
    

وضع آشفته نی در جبهه جنگ پیش آمده  بود دشمن بعد از تسلط      ۶۷حوت    ۱۶  مؤرخ  آنروز      
که  همزمان تصور نموده   ،بر سرخ دیوال سپس  ثمر خیل را  در حالی مورد تهاجم قرار داده بود  

و زیر   ، که  قوتهای مسلح دولنر  برای دوباره تصرف ثمر خیل دست تهاجم خواهند زد  ،بود   از ایبز
ی  را در منطقه  ثمر خیل جمع چبر تاریگ ش وهای بیشبر آوری  و احضارات تعرض  متقابل ب  نب 

 . را اتخاذ می نماید 

 

ال   بارکزی  برای ارایه کمک   در ثمر خیل که تحت    ۱۱ها به قرار گاه  فرقه  قوماندان قول اردو جبز
از  پل سراچه درست در مس تر  ،به  ساحه  پیش  تا فشار  دشمن قرار گرفته بود   افه پنجصد 

بود   ما رسیده  ی  بر     آنروز    ،ششصد مبر بارکزی مبنز  امر قوماندان  تبدیل     تغیب  در تطبیق  و 
موقعیت ها و اجرای مانورها ، خطای از سوی خبر رسان  در حالی رخ داده بود که ،  تعرض متقابل 

.  با این حال ها بشدت  در استمرار بو   آتشدشمن از بلندی  ثمرخیل آغاز گردیده و تبادله   د 
وهای پولیس بمقصد تبدیلی مواضع به عقب نشینز پر داخته و قنر  رزهپوش های   شماری از نب 

کماندو که آنجا حاصز بودند ، عقب نشینز انهارا مشاهده میکنند   گمان میکنند   ۳۷مربوط لوای  
 به رَجعت  می میکه امر عقب نشینز داده شده و به طرف عقب برگشته  در روی سرک عمو 

و  پردازند ، و دشمن تر صد میکند که قعطات ما در حال  عقب نشینز و تر ک منطقه است  از ایبز
تلاطم   آن  زیر چبر    آتشدر  ها دشمن  انفجار  و  باران می   آتشها  آن  شبه  های                 ها  که گلوله 

ز حا  بارید  وی به سوی ما پرداخته بودند در چنت  ال بارکزی به صدور امرو ، به تعرض و پیسرر لی جبز
ون میکند    ،پردازد  قومانده  جهت توقف قطعات می حینیکه سر خود را از کلکینچه زرهپوش  بب 

گلوله ء دشمن ناپاک  درست  سینه ء که در آن عشق به رفاه  میهن  می تپید هدف قرار میدهد و   
یکند . او  مظهر پاکی و رشادت لحظه بعد روح آن شهید راه دفاع میهن  به جنت خدا ارتحال م

بود  و عشق رفاه و سر افرازی  میهن و مردم در سینه داشت از آن بعد هر  روز خورشید بعداز  
ش  در پهنه    یخت که نا رسیده به غروب در  افق سرخ   جلال آباد طلوع  در مسب  چنان اشک مب 

 . شد فام ، فنا می
    

                           

 :دیگرشهود 
 

ال  ننر عظیمی تلاش کرده است    آقایحقیقت که  صاحب این قلم برای جستجوی  
را وارونه  آنجبز

د مسئولرا با شماری از  مسئله بر علاوه موارد ذکر شده  ،   ،ثبت تاری    خ نماید  ز که  در صحنه نبر ت 
آباد  مانوگ منگل منشر حزب دموکراتیک خلق      جلال  داکبر    ، میان گذاشتم  حاصز بودند در 

  امنیت نظامی ،  رئیساستخبارات  ولایت ، حسام الدین   رئیسلم ولایت ننگرهار ، محمد عمر مع
به شهادت رسیده بود. تبلیغات   جلال آباد همه با یک صدا گفتند که او قهرمانه در میدان دفاع از  
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 . و ننر عظیمی را جرمی  وانمود نموده  و محکوم  کردند  آی.اس.آی 
      

 :  تهاجم  نو روزی      

 
د         ابعاد تجاوز ،     جلال آباد نبر

ی
دگ که حدود جهار ما بشدت در استمرار بود علی الرغم  گسبر

سد هرگ  تاریخز  دارند . به نظر مب 
ی

آوری  گردند بخش مستند تاری    خ  را اه خاطرات جمعویژه گ
. از کمبود خاطره و عدم انتشار خاطرات تاریخز و نظامی ممکن است سو   تشکیل خواهند داد 

د و تاری    خ وارونه جلوه داده شود ، خودکامان و دشمنان میهن با تلبیس و حیل استفاده صورت گب 
ای تاریخز نمایندکه در همه حال دفاع از حقیقت تلاش میکنند  تا جعلیات  را جاگزین واقعیت ه

ز میهن است  :  وجیبه فرزندان راستت 
 

 – خ   انجینیر رحیمی ۶۸تهاجم نوروزی  سال    

 
د های      به سنگینز فرود آمده بود     ۶۷وت  حو  تا آخر    ۲۰تا    ۱۶در نبر با عقب    ،بر دشمن صز

امون آن د اخل موضع گردیده  در طول دو هفته گذشته نشینز در تپه های ثمر خیل و محیط پب 
زد ، اما  باری و در جریان شب  دست به تعرض میآتشدشمن توانسته بود   در جریان  روز  بر ما 

که  قطعات ما  در مواضع  مدافعه جابجا بودیم با  روشن نمودن   آنجاییکهدر تهاجمات شبانه  از  
د  بات اراضز با مرمی های تنویر  دشمن  را به گسبر  تحت صز
ی

قرار میدادیم  آنگاه مهاجمان   آتشگ
با تحمل تلفات به عقب نشینز ناگزیر گردیده به مواضع قبلی شان بر می گشتند ،  اما دفع وطرد 

ها تلاش میکردند در نقاط که تقرب های ترورست کار ساده نبود ،  آنتهاجمات  القاعده و عرب
وی ادامه دهند نموده بودند جابجا گردیده و  سپس شب دی  . گر  به پیسرر

 

بر   توپبر اساس ارقام منتسرر شده از سوی ارگانهای ملکی روزانه حدود چهل هزار راکت و گلوله     
می باریدند ما دراویل فکر میکردیم که  در   آتشمواضع قوتهای مسلح و محلات مسکونز شهر   

ده ذخایر مهمات دشمن تهی  آتش نتیجه این همه   خواهد گشت   اما  بزودی معلوم باریها  گسبر
شد که  کاورانهای اکمالانر ارتش پاکستان مهمات مصرفز روزانه را  اکمالات میکردند و گاهی این 

 . کاروانها هدف خونر  برای  جت های شکاری مارا تشکیل داده و نابود میگردیدند 
        

 : و  داستان گوشت بریان در جبهه  ۶۸شب سال نو  

  
، استمرار جنگ   ۶۷تا آخر حوت   ۱۶بعد از دفع و طرد تهاجمات نر هم  دشمن بتاری    خ های     
 چانس  باریهای دشمن در دوهفته آخر برج حوت چنان از شدت برخورداآتشو  

ً
ر بود  که اصلا

ترین غذای طبخ  و مصرف غذای گرم میسر نبود ، نان خشک وکچالوی جوشانده ،و چای اصلی
ما بود ، روز قبل از شب سال نو لوژستیک غند ما  تصمیم گرفت و لو بهر شکلی شب اول سال 

ز غذای های بعدی برای  پرسونل چبرای قرارگاه یک وعده غذای گوشت بریان و  سپس در شب نت 
را  تهیه نماید  بدین منظور سربازی را به دهات جوار جبهه فرستاده بود تا  گوسفندی را خریداری   
ی بلنداز ما  که در  و گوشت انرا بر داشته با خود بیاورد و در اجاق که در مسافه حدود سی مبر

 . یک حفره که  انفجار راکت  دشمن  بوجود آورده بود بریان نماید 
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با  اوا    توأم  به  آتشیل شب تعرض دشمن   کش 
ً
اصلا بود  که  بر خوردار  از شدت  باریها چنان 

  و گوشت بریان توجه نکرده  و خروج از موضع نا ممکن  
ی

ساعت دوازده و حلول سال نو و گرسنگ
باریهای دشمن اندگ  فروکش  نموده بود آتشبود حوالی ساعت  دونیم  شب حینیکه شدت    

 سال نو  
ً
در گودال یک   و گوشت بریاد بیاد آمده بود ، و طباخ  در اجافر ساخته شده ، مجددا

افروخته  و  خودش بسرعت به بلنداز  و  موضع  خود بر گشته    آتشانفجار  در زیر دیگ گوشت  
 . بود

  
 رنج می کشیدیم  در انتظار  خوردن   حوالی ساعت چهار در بلنداژ 

ی
قرار گاه همه  که همه از گرسنگ

نر   گوشت داشته   بریان  بر  را  بریان  در یک شاه کاسه  گوشت  میدادیم  که طباخ   نشان  قراری 
 . آورد

 

ز لقمه ها بر داشته شد  گوشت بریانز  که ما برای خوردن اش ثانیه شماری    وقنر با ولع  نخستت 
 قابل خوردن نبود  به  

ً
ز میکردیم  بحدی شور بود که اصلا ز  شور شده    آشبر گفتیم که چرا  چنت 

 : است گفت
  

ام  بعد از آنکه گوشت را بالای اجاق گذاشتم  نیم ساعت بعد  یادم آمد که نمک را فراموش کرده
قطعی روباز نمک را گرفته  سوی اجاق دویدم ،  حینیکه میخواستم  نمک را به دیگ به اندازم  

دت  تکان داد و قطی نمک از دستم در دیگ افتاد تا  گلوله نی در نزدیگ ها،  انفجار کرد و مرا  بش
 .بر داشتم نیم آن در دیگ ریخته بود

 

ما  همه گرسنه بودیم هدایت دادیم  یک دیگ  آب را جوش نموده  و  بسرعت بیاورد  ما گوشت   
  
ی

 زایل نگردیده بود  و ناگزیر  ، بنابر گرسنگ
ً
بان سد   را  در آن  شستیم  ، اما با نهم شوری آن کاملا

 .  . جوع نمودیم
 

 

 :دشمندگرمن رحیمی و داستان فریب   

 
باد  لال آجخ قطار رفتار ما از کابل به سمت ۱۲۶۷حوت  ۱۳ام  تاری    خ با توجه به بیان قبلی        

 ابریشم آرامی حکفرمابود   ، به حرکت گذشت  
ی

مهتاب که از    ۀگونی  هال   ،شب با رسیدن به تنگ
گفت اینجا امن ترین مکان دنیاست .  تماشا گذاشته  بود بما می  بهدلکشر    ۀبلندای آسمان منظر 

ین  ترین محل شاهراه  بود ی دیگر یعنز خطرناکبر ز  . اما واقعیت چب 
 

ی ما  جهت تطهب  حاده از وجود ماین های دفن شده  در پیشقراول قطار موقعیت      مفرزه انجنب 
دشمن تخریب نموده بود  ما به اعمار سرک  بنابر آنکه  پل استحکامی را   ۲۳در پوسته   ،داشت  

ز عبور قطار ها  از سرک   ،دورانز برای عبور قطارها ناگزیر گردیده بودیم   آنجا حوالی صبح  حت 
ساعت با دشمن که از ارتفاعات   ۳۶ما حدود     ،  بما حمله کرد  آتشر دورانز  دشمن با تمام قدرت  

 . ت  در گب  شده بودیمباری می پرداخآتشازمیان صخره ها و سمچ ها به 
 

 ابریشم به  اسم » محبوب « شاید  اسم مستعار   
ی

  آنجا با یگ از کارمندان امنینر پوسته تنگ
ً
اتفاقا

 . آشنا شده بودم
 

  حوالی صبح یگ از روزهای اواسط ماه حمل   
ً
که معمولا     ، ۶۸زمان رو زها را بهم بافت تصادفا

باریهای ثقیل  دشمن  دچار وقفه میگردید  و ما فرصت اندگ جهت ادای طهارت و فرایض   آتش
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از    ضمن احوال پرسی  ،می یافتیم در نظام قراوال جبهه او را یعنز  حدود یک ماه بعد اورا   دیدم  
 ابریشم  پرسیدم  

ی
گفت تمام فشارنظامی دشمن و حملات نر در    ،و ضعیت فعالیت دشمن در تنگ

او  در باره حمله نوروزی  که پاکستان   ،مسدود نمودن شاهراه متمرکز است  تا هنوز بر   ۀنر شبان
وزی اش را در  روز  سال نو   حکایت رقم بزند  اینگونه    جلال آباد با اشغال     ۶۸خواسته بود پب 

 : کرد
      « 

ی
شب سال نو چند گروپ تازه وارد دشمن از سر شب تا صبحدم برای تصرف پوستهای تنگ

بشدت  از صخره ها و مغاره های مرتفع کوه ما را   تحت حملات شدید قرار داده بودند     ،ابریشم
  ا،تلاش شان مبنز بر این بود که  پوسته ها را اشغال و شاهراه را مسدود نمایند   

ً
ز  جدیدا فراد  ما نب 

و  آن شب تا صبحدم  ما    ،تبدیل گردیده و سربازان  تازه نفس به پوسته ها آمده بودند  از ایبز
مقاومت کردیم و دشمن که بلحاظ  کمیت  نسبت بما بر تری داشت مانند امواج نر در نر حمله 

دشمن با دادن تلفات چانس   ،اما با مقاومت ما که چهار  نفر زخمی دادیم    ،میکرد و نزدیک می آمد  
 . تقرب نیافت

  
بر جلال        مخابره کشف کردیم که  استماع   از طریق  ز حملات شدید آدر جریان شب  نب  باد 

 .اند دشمن  ادامه داشته  و برجز مناطق را در حومه های شهر بدست آورده
   

طریق دستگاهای مخابره با در آن لحظه ترفندی بخاطرم آمد که با یک دام تزویر میتوان از     
بار جعلی که برای دستگاهای مخابره دشمن قابل شنود بود به فریب دشمن پرداخت . خپخش  ا

ایطی برای عبور قطار    ،ها را   از صحنه  دور کرد  با گمراه نمودن  آن  و در اینصورت از یکسو سرر
برد فراهم میگردید بسر می  جلال آباد اکمالانر ما که در نغلو  بحال انتظار جهت رهکشودن بسوی  

بات خر بر مسب  عبور شان  بر آن توپهای    آتشکمینگاها  یا تنظیم    تأسیسو از سوی دیگر با   ها صز
   . شد مهلک وارد آورده می

 

ۀ  دیگر که در مساف  ،را با رفیق دیگرمان در میان گذاشته  و برای سازماندهی او را به پوسته    مسئله 
ی ما   موقعیت داشت فرستادیم . آن رفیق به مجرد رسیدن دستگاه های مخابره  حدود  دو کیلومبر

آن صبحگاه هرکز  ذهنم را ترک   ،را به فریکانس که استماع آن برای دشمن ممکن بود عیار کردیم 
خورشید بااشعه فروزان اش  بوی بهار می آورد و نسیم  موسمی  انباشته از بوی  دود و   ،نمیکند 

ز مکالمه ها اینگونه پرداختیمبر هم می باروت شمیم منطقه را   . زد وما به نخستت 
 

بده    ،است    ،اینجا ظفر    ،جاوید    ،جاوید          می   من جاوید هستم   ،ختم  ،شنیده باسیر اطمنان 
چه اخباری؟ ما از طریق     ،بلی بلی اخبار مهمی از جبهه  رسیده است    ،آیا پیامی داشنر    ،شنوم   

امروز صبح  مجاهدین از  سمت »خوش گنبد« تا نزدیک میدان    کشف و مخابره  شنیدیم که
آوری غنیمت  هوانی یعنز » قرار گاه جبهه «  رسیده و از سمت   دیگر  داخل شهر گردیده به جمع

 پرداخته اند  
ی

فرستند موتر ها را از مال مارکیت ها و اسلحه مهمات پر نموده بسوی تورخم می   ، جنگ
ز  که  پر از افغانز دالر و کلدار است به تصرف گفته می شود تا سه چهار ساعت دیگر  بانک ها نب 

 ها در خواهد آمد . یعنز شهر در جریان سقوط حتمی  قرار دارد .  ما چه کنیم ؟ آن
 

ز ها را دارد    ،شنوم  . بلی  می   شنویبلی ظفر   می   نا امید کننده است  جنگ این چب 
ً
 ،اخبار واقعا

 دشمن را عقب خواهند زد . جاوید می
ً
اخبار دقیق است    -شنوم  شنوی بلی میاما به نظرم حتما

ز اخبار را  شنیده پس ما چه کنیم آیا پوسته ها را ترک دهیم    ، اند  گروهای مجاهدین این منطقه نب 
ما باید منتظر بمانیم تا چه هدایت از قرار گاه مان    ،گوش کن    ،کجا  جمع شویم .   ظفر   ودر  
 .   ختم ،مطابق آن اجراات می نماییم . منتظر باشید دستگاهارا بحال اخذ نگهدارید  ،آید می
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با    العمل گروهای که برای مسدود نمودن شاهراه از ارتفاعات حاکم  با نسرر این ترفند انتظار عکس
تب     ،به اصطلاح   ،که نا گهان صداها در مخابره  بلند شد    ،ما در حال جنگ بودند انتظار داشتیم  
وی شان آن  ،ما درست بهدف اصابت  کرده بود   ز از پیسرر ها از طریق مخابره های خودشان نب 

جمع یگ از آنها گفت دیگران غنیمت    ،به جنب و جوش افتاده بودند    ،بسوی شهر شنیده بودند  
جلال رود خوب بیایید که بسوی  اگر کش می   ،شود  اینطور نمی  ،کنند ما در اینجا کشته شویم  

ز    ،رویم  نفری ما می   ۱۲روید گروپ  حرکت نماییم اگر شما نمی  آباد  با این حال  گروپهای دیگر نب 
ز گردیده و دقایفر بعد همه  آماده ب ترفند ما شان مواضع را ترک داده رفته بودند. بدین ترتیرفتر

 ابریشم  بدون  
ی

باریهای دشمن بگونه مصوءن  آتشکاری افتاده بود و قطار اکمالانر در آن روز از تنگ
 .عبور کرد

 

ز دشمن جهت بدست آوردن غنیمت از مال و دارانی مردم  که       حینیکه اندو ست در باره فریفتر
ابره وی  ما  با گروهای جهادی مخ  تماس های  ،صحبت میکرد   ،هرکدام دیوانه وار بدنبالش  بودند 

 می جنگیدند در ذهنم تداعی گشت  آی.اس.آی زیر دست 
ً
 . که علیه ما  در جبهه مستقیما

 

صحبت های جالنر از طریق مخابره  تعاطی می   آی.اس.آی میان ما  با گروهای جهادی  و افراد 
 . گردید 

 

که دستگاه  مخابره را  در اختیار داشتند  گاه  گاهی    آی.اس.آی  نسو جهادی ها یا شاید افراد  آاز    
 . ما گردیده  با هم صحبت میکردیم ۀوارد فریکانس مخابر 

 

ها  با جدل وپر خاش و گاهی بارکاکت همیشه این بود که شما ملحدین و کمونستان  سخنان آن    
فرهنگ مثل و نر  ،اهی با دشنام و رکاکت که ویژه ی افراد جاهل گ   ،جز تسلیمی چاره دیگر ندارید 

ز شما صواب دارد    ،گفتند  ها اند  میآن ما بالاخره امروز یا فردا شهر    ،شما کافران هستید  کشتر
را آزاد  میکنیم  اگر پیشاپیش تسلیم شوید و  خود را با اسم  هایتان معرفز نمایید   زنده    جلال آباد 
 . شوید تان بدست مجاهدین ما کشته میغب  آن همه می مانید در 

 

  معاون سیاسی یا افسران قرار گاه ما  پاسخ    
ً
که همه در   ، ها و گفتگو ها را از سوی ما   معمولا

یگ از روز ها  افسر  مخابره    ،مواضع و زیر زمینز ها» بلنداژ ها « قرار داشتیم  انجام میدادند  
 ساده لوحانه  می ،سخنان  طرف مقابل مانند همیشه تکراری بود  ،  گوسیر را بمن داد که بشنوم

شما  ملحد هستید    ،پر سیدند که  در کدام محل داخل  موضع هستید تعداد تان  چند نفر هست
 .   شوید و  تسلیم شوید ورنه بدست ما کشته می

 

 : در کنارم نشسته بود برایشان گفتم  ۀدر حالیکه  افسر دستگاه مخابر   
 

ی 
ا
در دین   ،  ،عمل ونظر شما غب  اسلامی است    ،مسلمانز در عمل و نظر آدم اشکار میگردد    اول

ز یک انسان و مسلمان    ناروا و   مغایر دین و قتل آکشتر
ً
نهم یک اسب  هم وطن ومسلمان  مطلقا

ه  شمرده می  .  شودنابخشودنز  ویک گناه کبب 
  

شماری از سربازان    ،حوت حینیکه شما و فوج  پاکستان  بر ثمر خیل مسلط گردیدید    ۱۶در روز      
پاداش بدست   آی.اس.آی  مسلمان میهن را سر بریده و در بدل هر سر مبلعیز بیست هزار روپیه  از  

انتقام    ،آوردید    ز جناینر  آیا خدا  ازچنت  آیا این یک جنایت وحشتناک  ونا بخشو نز نیست  
ز جنایت را فراموش خواهد کردمین د  آیا تاری    خ چنت   . گب 
 

ز انسانز  اگر تو بدست ما  اسب  شوی تو را هرگز کش اذیت نخواهد کرد  بلکه اسب  مطابق قوانت 
 .  ودینز دارای حقوق است  که ما انرا جددا رعایت میکنیم
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اور داریم  که بسیاری از شما بدون زنید  اما ما   بشما از دین و مسلمانز حرف می   --دیگر آنکه  دو 
اینکه سواد داشته یا به احکام دین  بلدیت داشته باشید سلاح بر داشته چاکری پاکستان را پذیرفته  

ما میدانیم    ،با سو استفاده از کلام خدا  زیر نام جهاد  به خونریزی و هموطن کشر  پر داخته اید 
ز امروز احکام دینز را بجا   ز  موضع مدافعه  که راکت یگ از شما همت  نیاورده اید  اما ما در همت 

 .  بارد با تیمم نمازهای خود را ادا می نماییمهای شما مانند باران می
  

ز است  که شما  خودرا مجاهد میخوانید     – اینکه     سوم    مجاهد شخصی است که  ،شگفت انگب 
د     ۀلآ لگام اش دردست اهریمن سفاک و  کسیکه مانند شما   ،دست یک دشمن غدار قرار نگب 

بیگانه     پس هیچگاهی  اسب  در دست     ،یعنز  که شما خودتان  اسب  هستید    ،او باشد     ۀتحت ادار 
ز عمسرباز آزادی شده نمی  وجود  ریسرد های شما و ترو لکتواند .تفاوت بت 

ً
 ،ندارد           م  اصلا

انحراف از  بشما میگویم اسلام بعنوان یک دین عامل جهاد گرانی   نیست  جهاد گرانی شما یک 
شما خدا را   ،مسب  اسلام یک سناریوی دشمن برای هموطن کشر و جلوه واژگون حقیقت  است  

م به تمام معنز است در جهاد ریسکه یک  ترو   ،در جهاد  بوی باروت و خونریزی جستجو میکنید  
م کشان که لگامش در دست شما به باطل لباس حق پوشانده شده  است و در آن جنگجویان و آد

ز است قهرمان جلوه داده می  . شوند همسایه مفتر
 

توبه کنید  و از آن دست بدارید . دولت ما مصالحه ملی را اعلان نموده  بدامان وطن خود بیایید  
اگر قدرت میخواهید هرکس مطابق استعداد و   ادامه دهید   

ی
به زندگ مانند یک شهروند عادی 

روسها را از    ، ورد  . اما ما سربازان میهن  و داعیه دار آزادی هستیم  تخصص اش بدست خواهد آ
حال از وطن مان بقیمت خون مان در برابر تجاوز همسایه منافق    ،کشور مان  رخصت کردیم  

  پشاور که ابزار دست آن هستید  دفاع میکنیم و  منتظر باشید که چگونه  شما و حامیان تان را تا 
بات   .  راکتهای لونا و سکاد و جت های شکاری ما نجات نمی یابید  می دوانیم  از صز

 

ت گردیده  تلاش میکردند موضوعوقنر صحبت      تغیب  بحث را   های ما را می شنیدند دچار حب 
اند یک آهنگ از طریق   دازند بار ها اتفاق افتاده است که از ما خواسته  و به دیگر مسایل  ببر

این گپ را   ،گم کو    ،بس است    ،طرف مقابل گفت    ،آنروز یم  ئادستگاه مخابره برایشان نسرر نم
آهنگ زنده یاد احمد ظاهر را که  ،یک آهنگ خانم  نغمه را برای ما  بگذاز .  ما هم یگ     ،بگذار  

آهنگ استاد قاسمی راکه شعر آن سروده   -» بانو نغمه « انرا  بازخوانز نموده بود و  بدنبال آن  
 : سومی اهنگ بانو  »بخت زمینه « را برایش شنواندیمفقید بارق شفیعی است و 

 
ر          ه په مورچل باندی ای سربازه یاره خب 
 مه سوری د اوربل لاندی ړ ه دی  اوده  کپبیا     

۞۞ 
 راشه ننگرهارته کمیس تور ماته راوله 

 تازه تازه گلونه دری سلور ماته راوله                  
  ۞۞ 

ز ای وطن ای وطن      گلشن خاور زمت 
  فرینآای وطن، ای وطن مادر مرد       

 

    
۞۞ 
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 هفتمفصل 
 

 

 :خاطرآتش  در باره تهاجم بر جلال آبادالقاعده « و  »
 

 
 : نگاشته است مصطفز حامد عضو ارشد القاعده  در کتاب اش » غوغای بربام جهان«      

 

« صورت گرفت   ،  ۀحمله به منطق  ،قمری    ۱4۰۹رمضان سال    ۲۳در   قرنو  » شاید کانو قطرعیز
این حمله را گروه ام القرون انجام دادند و فرماندهی انرا خالد بر عهده داشت  و عقب او ابوقتیبه  

ز برای مقابله با دشمن   بودند .   آمادهکه به ماشیندار پیکا مسلح بود وهاوانهای مجاهدین  ما نب 
 

وی ما به سمت   . حنر با تانک های شان  عقب نشینز کردند  جلال آباد دشمن با دیدن پیسرر
 

جر « راکت انداز های سرشانه ی ضد تانک «     ،نر   ،» ار    ،مجاهدین ما با دیدن این وضعیت با  
 .یند حمله راکنر  قرار داده و نابود نما آماجها را به دنبال تانکها دویدند تا از مسافه نزدیک تر آن

 

بات    رها کرد و در رگبار  آن ابو طارق نقش   آتشناگهان قله یگ از تانکها به عقب چرخید و صز

ز گردید و به شهادت رسید«  . (22)یزمت 
 

ز   ۱۵لوای    »آلام «مسوول امنینر دگروالاز جانب قوتهای مسلح کشور   زرهدار آن روز را  چنت 
ییدستیزدهیبیاد می آورد :   آنروزیچندیتانکیمایبنابریهدایتیقرارکاهییبیکیمانورییتاکتیکییکشفن

یمواضعیآنی هایجهتیواردیآوردنیبودندیدرینخستیبسوییخطیمدافعهیدشمنیبمنظورییشناسانی
وییمبادرتیورزیدهییویبعدیازیآنکهیدی یبهییپیشژ یویهوانی باتیتوپچی شمنیبریتانکیهایآتشبارییضن

رایآغازیکردهیبودی،تانکهاییما،یآرامی،یآرامیبهیمقصدی،یکشانیدنیدشمنیبدنبالیخودیبهیعقبیی
ی ویدرینی ونیجهیدهی یمستحکمیمدافعهیاشیبهیبی  ازیمواضعی تایدشمنی یپرداختهیبودندی نشیبن

 .  هایبرایندیآتشبارییبریتانکی
ی

ییآنیتاکتیکییبهیاصطلاحیی  
ً
نظامی»یکشفیمحاربوی«ییبهیثمرینشستهیبود،یرقصیآنروزیواقعا

ییالقاعدهیرایبهییییۀماشینداریهاییقل ن فرستادهیییدوزختانکیهایویصاعقهیآتشیهایچهاریینفریمهاجمی 
   . بود

  

ییاسامهیبنیلادن یجلالیآباد «تهاجمییالقاعدهی»یتحتیرهیر ی-یبهیمیدانیهوانی
 خی۱۳۶۷ماهیحوتی۱۹
     

 : ابن لادن   نگاشه است ،مصطفز حامد عضو ارشد القاعده  از زبان       
   

باریها مورد حمایت قرار آتش نزمان ما تصمیم گرفته بودیم  فقط  مجاهدان افغان را از نظر  آدر  »
در حساس انان  بود  افغانها صورت گرفته  مشارکت  با  عملیانر که   هر  تاکنون  زیرا  ترین دهیم  

ها صحنه جنگ   فرار موقعیت   « ترک  را را  تلفات  ین  ...بیشبر مجاهدان عرب  و  بودند   « کرده 
 . شدند متحمل می
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و ارسال کنم .. در مدنر اندگ  جلال آباد ابو عبدالله » اسامه ابن لادن« از من خواست تا به     نب 

وهای القاعده به   ز   جلال آباد تمام نب   لغو و  منتقل شدند .تا جاییکه که ما دوره های آموزسیر را نب 
وها  به  ز به   جلال آباد اردوگاه را تخلیه کردیم و نب  رفتم  .ابو  جلال آباد منتقل شدند ..من خود نب 

وهای ما و افغانها   کت جویم  تا نب  عبدالله » اسامه بن لادن«اصار داشت که در هر عملیات سرر
 . بیشبر باهم آشنا شوند 

 
 

ز عملیات ما حمله به فرودگاه      قرارگاه جبهه قوتهای مسلح دولت « بود که ابو »  جلال آباد اولت 
کت داشت ... وقنر به سمت جنونر فرودگاه رسیدیم ماموریت ما آن بود که  المنذر هم در آن سرر

 .دشمن را سرگرم کنیم تا مجاهدان ما  هجوم خود را به فرودگاه آغاز کنند 
  

ز مجاهدان و های دنیا  رسانه هم اطلاع رسانز منظمی در باره فرودگاه نداشتند  زیرا فرودگاه بت 
وهای دولنر دست بدست می شد مجاهدان یک یا دو پوست را آشغال میکردند و دشمن برای نب 

ی آن اقدام میکرد  . باز پس گب 
   
 

وی کنند و بخشر از    مؤفقما دشمن را سر گرم کردیم و مجاهدان ما    فرود گاه را به شدند پیسرر
د  ابو عبدالله  »   ،اشغال خود در آورند  اما دشمن توانست بعد از گذشت یکساعت آنرا پس بگب 

 . اسامه ابن لادن « در این جنگ به سخنر بیمار بود
 

  
بعد از اینکه دشمن حمله متقابل را آغاز کرد و باند فرودگاه را پس گرفت فرمانده خالد برجز از 

وهای عرب که   آن نب 
ً
ابو یاسر عرافر و چند نفر دیگر را   ،ها را می شناخت مانند اسامه ازمرای قبلا

ان ماندم که در کنار ابن لادن بمانم یا  با گروه خالد حرکت   ،همراه خود برد . من در این میان حب 
ه شفبق ابن لادن « را به او واگذار کردم و خود بدنبال گرو کنم تا اینکه شفیق آمد من ابو عبدالله » 

به راه افتادم  ما در آن تاریگ شب و در آن گلوله باران به راه خود ادامه دادیم  هوا انقدر تاریک 
ز حال  بود که ما خالد و افراد وی  را گم کردیم و به ناچار به طرف کانال آب بر گشتیم ..در همت 

 تماس گرفت و خبر داد که دشمن  ،خالد 
ً
اشغال شده را  پس شده است تمام مراکز  مؤفقمجددا

د در این زمان ماهم به ثمرخیل باز گشتیم  (23) «. بگب 
 

های افراطی و منجمله سازمان القاعده   در اینجا به تذکر نیاز خواهد بود بیان گردد  عرب        
ی اسامه بن لادن  از سال   بنام جهاد   در میان    ۀم در داخل افغانستان در فاجع  ۱۹۸۰تحت رهبر

ی پاکستان به حرکت در آمده  بودند  ، ر اتب 
فعالیت میکردند  یگ از تنظیم های  که در محور اسبر

   ۲۰۱۹دسامبر    ۱۳در     –اقبال کوهستانز  عضو حزب اسلامی وکیل پارلمان     آقایها ها را   مثال
ها با  » جهاد یک عشق بود  عرب   در برنامه سراچه  تلویزیون طلوع  ابرز کرد ، بان توجه میکنیم

ت که چرا من شهید نشدم . وحید مژده که در یسر شد  دیگرش میگما بودند  یکیشان شهید می
ها  تنها در لوگر   کابل ترور شد  گفته بود  در استانه خروج قوای شوروی  تعداد مجاهدین  عرب

سید در سال  ز بودند صاحب راکت های    ۹۶به پیش از چهار هزار نفر مب   . استنگر نب 
 
 
 

 

68۸صفحه  «غوغای بربام جهان » -مصطفز حامد  - 32  



د جلال آباد     حماسه نبر

99 
 

 
 

حمله القاعده را ت  دا ش    زرهدار  که درجبهه حضور    ۱۵امر امنیت لوای    ،یحن  آلام  دگروال 
ز بیاد میآورد                                                                                                                                                                                       :چنت 

 
با          ناگهانز که  تهاجم  در  دآتشدشمن   فوج   ۀباریهای گسبر

پوسته های امنینر   ۶۷حوت    ۱۶د بعد از آنکه روز  پاکستان توأم بو 
ثمرخیل و سرخ دیوار  و قرار گاه فرقه یازده را مورد تهاجم قرار داد   
اکبر پوسته های امنینر به عقب نشینز ناگزیر گردیده  و شماری از  

از آن به بعد     ،سرباران را به اسارت در اودره و تب  باران نموده بود  
وزی خود را  تلاش  دشمن و منجم له القاعده مبنز بر آن بود که پب 
 .  را اشغال نمایند جلال آباد انکشاف داده  شهر 

 

 یحن  آلام                                                                                                                    

ی     ز رو در تسلسل تهاجمات هر شبه  شب نوزدهم ماه حوت  سازمان القاعده تحت رهبر از همت 
ز زده می   اسامه بن لادن که تعداد شان حدود یک هزار مجاهدشهادت شدند  به سمت طلب تخمت 

باریها و  آتشمیدان هوانی که قرار گاه جبهه ما در آن مستقر بود با استفاده ازتاریگ شب و زیر چبر   
که درجوار غرنر  نزدیک میدان هوانی موقعیت  دارد رسیده  »خوش گنبد «    ۀانفجار ها  تا قری

 .  بودند 
 

  ، خر و راکنر دشمن  مواجه گردیده بود  توپهای    آتشدر آن ساعات میدان هوانی بیک طوفان    
خر حماینر فوج پاکستان   درمحیط  توپتوانم بگویم که در هر چند ثانیه یک گلوله ثقیل از سوی  می

یت عمارت های میدان  طعمه   امون قرارگاه جبهه و عمارت های میدان اصابت میکرد   اکبر پب 
 . د حریق گردیده به خاکسبر مبدل گردیده بودن

   

ز در آن تاریگ در  قرارگاه جبهه در زیر خان    و   توپکه  اصابت گلوله های    ،میدان هوانی     ۀمانب 
 بود  ،راکت ها  محسرر برپا نموده 

ی
 . قرار داشتیم ،و فضا  انباشته از دود باروت و  بوی سوختگ

ز     درستب  لوی  دلاور  اصف  ال  حبز وجود   الرغم  علی  قرار گاه  محل  در     ، در  د   نبر اداره   سوق 
ال محمد ظاهر سوله مل که با دست ال غفور خان و جبز ال مجرب و  کار آگا ه جبز های  دو جبز

ز ها بالای خریطه ها جهت وارد آوردن    خر و توپ های    آتششمع ها چراغک های دسنر و ارکت 
 . ند جبهات را  سوق واداره  می نمود ،تانک ها  بر محلات تقرب دشمن مصروف بودند 

 وحشتناکی گردیده بود    
ی

هاو   آتشهمه  امکانات در آن تلاطم    ،اوضاع در آن شب دچار آشفتگ
وی کمگ از دیگر محلات به میدان هوانی رسانده شود منتفز گردیده بود  .  انفجار ها که نب 

 

 ،ست  ما میدانیم آنچه در محاربات امروزی اهمیت ویژه دارد هوشمندی قوماندان و قرار گاه ان   
های مقتصیز اتخاذ  های دشمن را پیش بینز و در مقابل آن  اقدامفرماندهانیکه بدون اشتباه واکنش

مثبت بدست می آورند . یگ از امیدواری های قرارگاه جبهه که موجب ثبات روج و   ۀنمایند نتج
رتوانز در راس روانز ما  گردیده بود آن بود که همه می پنداشتیم که فرماندهی جبهه  در دستان پ

شخص داکبر نجیب الله   قرار دارد  که دشمن را به هر شکلی دفع و طرد  نموده و بسخنر مجازات  
 . خواهند کرد
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های مداوم  تا نزدیگ   آتشرسیدن مجاهدین » گروه القاعده « در آن تاریگ شب زیر چبر       
ز بیان میکرد که هدف القاعده  تنها  تصرف منطقه  »خوش    مسئلههای میدان هوانی این   را نب 

  مسئلۀ گنبد«  نیست بلکه هدف اصلی او اشغال ترمینل میدان هوانی و قرار گاه جبهه است ، این  
و  از    ،وعده داده بود     آی.اس.آیبودکه القاعده  اشغال میدان هوانی و قرار گاه  جبهه را  به  

ز  رو فوج پاکستان   با تمام قدرت   بات  آتشر همت  های ثقیل قرار داده آتش میدان هوانی را تحت صز
 .بود

   

تنظیم ،خر و هاوان را بر محلات تقرب القاعده  توپهای   آتشفرماندهی جبهه ما در حالیکه        
الزامی که طلیع تدابب   اتخاذ  به  بود  و شکست دشمن را بشارت میداد مبادرت   مقاومتۀنموده 

  . ورزیده بود
 

نی    –     الان وافسران که    که به تدبب  آن بود    نخستی  داد حضور داشتند فرمان    در قرارگاه همه جبز
 علیه دشمن   که

ی
عاجلا همه سلاح برداشته با مهمات کافز مانند یک سرباز بیک مبارزه مرگ و زندگ

 .گردند حاصز  به مقابله و مبارزه رویاروی 
  
 

ز قرارگاه    ،امر داد    -دومیی   بگونه عاجل  پانزده  نفر از افسران و سربازان آگاه و هوشیار را از محافظت 
ه گردیده بود بانها    «آوری  و عاجلا  طریقه  استعمال سلاح  » الو انداز  جمع را که در قرار گاه ذخب 

ر حال تقرب به  استعمال ومقابله حاصز و علیه دشمن د  ، اسلوب فب  نمودن را   اموزش داده  
 . گردند 

 

د   ۀکه بگونیی(24)یاستعمال سلاح دیگر بنام » شمیل «    –  سوم      وار مورد  استعمال قرار میگب 
ی
دلکی

 برای استعمال   
ی

و تعدادی ان درقرار گاه  تذخب  گردیده بود  به شماری از سربازان توزی    ع  و  آمادگ
 . اتخاذ گردیده بود

  

یک گروپ افراد ریزرف کوماندی  ،امنیت دولنر ننگرهار  جناب محمد عمر معلم  رئیس    - چهار
   . تهاجم  علیه دشمن حاصز میدان نموده بود دفاع و جهت  آمادهخود را 

 

قعطه   –پنجمیی      بودیم سربازان  دوخته  امید   بان  چشم  ما  همه  دیگر  که  بنر  وی صز نب               به 
مربوط  «   ۰۵»   بود    دگروالکشف  وز  پب  عهده    ،خوشحال  به  ز  نب  را  جبهه  قرار گاه  امنیت  که 

 . هجوم بر دشمن گردیده بودند  آمادهداشت . یک گرو هشتاد  نفری آن  
ز    را  در داخل قرار گاه بشارت و تأمت 

این همه تدابب  طلیعه بود که  مقاومت و  ثبات روج و روانز
ز را زیر پای القاعده به    دوزخو    آتشنموده بود .همه میان هم میگفتیم بگذار هجمه آغاز گردد زمت 

 . مبدل خواهیم کرد
   

های ثقیل دشمن  بنابر آنکه بر قوتهای خودشان که در   آتشز آنکه  درنیمه های شب بعد ا    
متوقف گردیده بود ، فرماندهی جبهه  ،ساحه میدان هوانی تقرب نموده  بودند  صدمه وارد نیاورد  

پنداشته بود که حال دشمن از منطقه خوش گنبد متصل میدان هوانی به سوی عمارت ترمینل ،ما  
ز   آتشن مستقر بود به تهاجم  خواهد پرداخت .  میدان که قرارگاه جبهه در آ باریهای بشدت سنگت 

ز عملی  دست زده است    به چنت 
ً
با توجه    ،اسلحه سبک دشمن بیانگر آن بود که دشمن دقیقا

بان  قرارگاه جبهه عاجلا  بهمه افسران  دستور داد که  در اطراف قرارگاه درسنگر ها داخل موضع 

 

شمیل سلاح است که گلوله های آن  شبه  بم های دسنر است ، که بعد از انداخت واصابت   منفجر و   -24
برخوردار است . و دسته  . شود جمعی استعمال می صد ها پارچه گردیده   هر پارچه شبه یک گلوله   از تاثب   
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دازند  به دفع و طرد دشمن ،گردیده     . ببر
    

ز تانک ما که برای  با  آغاز تهاجم دشمن  از» خوش گنبد«  بسوی ترمینل  میدان هوانی دو چت 
ز امنیت در  ساح  »مورد اصابت راکت های  ،شمالی میدان داخل موضع  نموده بودیم    ۀ تأمت 

RPG »    فسر جسور و فرمانده یگ آنها بریدمن ظهب  بدخشر  که ا  ،القاعده  قرار گرفته بودند
میهن دوسنر  بود که در حریق گردیدن تانک  پاهایش سوخته و مجروح گردیده بود   او را افرادش  

  
ی

دگ د بر دوش برداشته  به قرارگاه منتقل نموده بودند  او را  در    آتشدر آن گسبر ها   از میدان نبر
ام با ماشیندار   رفته گفت من  انتقام خودم را از دشمن گ  ،حالی دیدم که تبسم نقش لبانش بود 

ز رو دشمن از دو سمت با   ،ها را به جهنم فرستاده ام  تانک حدود ده نفر آن ها               RPG از همت 
تانک به دوزخ فرستادم   توپیک مهاجم را  در عقب یک دیوار  با    ،بالای تانک ما حمله کردند  

رده نتوانستم  و راکت اش بر تانک من اما دیگرش را که  در هوای مملو از دود و انفجار ها ترصد ک
  ،فرصت  دفع وطرد وسر کوب  دشمن است   بهر حال من خوب خواهم شد  حالا ،اصابت کرد 

م و گفتم تو   ،رویش را که انباشته از گرد وخاک و سیاهی بود  بوسیدم   دست اش را  با مَحبت فسرر
 شفا می

ً
ز باش    ، حال نوبت ماست    ،ای  دهآنی تو وظیفه ات را برای مادر وطن  ایفا نمو حتما مطمت 

   .  انتقام تو را از دشمن  باز می ستانیم  واو را به سخنر مجازات خواهیم کرد
 

ز یک حالی قوماندان لوا   عبیدگل امر داد که تانک خودش که یگانه تانک احتیاط    دگروالدر چنت 
ون براید  و به قوماندان امون جابجا بود از موضع بب     ما برای  امنیت قرار گاه جبهه  در محیط پب 

خوشحال   دگروالامر داد حمله ء  کوماند های     ،تانک بریدمن  واحد و نشانزن آن سرباز  صادق    
از    الواندازها    ، عمر معلم    امنیت ملی محمد   رئیسو  ها  را مورد ،و شمیل    ،سربازان ومرتبات 

 . حمایت قرار داده  و  کوبیدن دشمن  را شدت بخشد 
 

و الوانداز ها و ماشیندارها « در حالی  بر دشمن   ،» شمیل  ،خر  توپ  ،های    آتشلحظه بعد طوفان  
تانک   توپعیت های دشمن را با که صادق سرباز نشانزن تانک  ما  پیانر  موق  ،باریدن گرفته بود 

 . در خوش گنبد می کوبید 
 

باریها و هجوم سرباران ما  جهت سرکوب القاعده بحدی شدید بود که روشنز اصابت  آتششدت  
شب تاریک را  شبه  ازرخش سوزانز مانند روز  روشن میکرد  و منطقه ء خوش    ،ها و انفجار ها  

القاعده مبدل نموده ب ، را به جهنم  برابر  رستاخب     ،ود  گنبد  ومندی اش در  با همه نب  دشمن 
 کرد اما   

ی
وهای ما با سر سخنر ایستادگ های ما  دچار تلفات شدید گردیده و     آتشزیر رگبار    ،نب 

   روشنانی 
ز وزی  و  در  صبحدم حت    به ساحه  نوید پب 

ی
صبح که  برای ما  رسیدن جت های  جنگ

 ،از دو شب سه  روزجنگ شدید  به عقب نشینز پرداخته   برای دشمن  پیام مرگ   می آورد  بعد 
د برجا گذاشته   یت کشته شده های خود را در میدان نبر منطقه را  در حالی ترک  داده بود  که اکبر

 .بود
  

 که در مسافه  میسربازان ما یگ از جسد های مجاهدین القاعده را با ریش انبوه و سیمای جهن    
نزدیک میدان کشته شده بود بعنوان نمونه نی از این موجودات متحجر و هیولانی  در آن نفس 

د  بر دوش برداشته  با خود به قرارگاه  آورده بودند    های میدان نبر
ی

القاعده عادت داشت    ، تنگ
ز اطراف کشته شده ها و بجامانده های خودرا  ماین گذاری م یکرد تا انتقام بر برای انتقام گرفتر

و جمع ها  زمانبر بود . بدینسان تهاجم آن شبه القاعده با تحمل   آوری و دفن  آنکشد . از ایبز
 .تلفات  دفع و طرد گردید 
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وزی و شکست یک قدم بیشبر فاصله نیست  می    د میان پب  بسیاری ها از ترس ،پندارم درمیدان نبر
 «.  رف کسانز است که بیشبر مقاومت می نمایند بط مؤفقیتاما  ،خورند شکست می ،شکست 

است   جنگ   هوانی  میدان  به  ف 
مسرر خوش گند که  در  القاعده   حملات  طرد  و  دفع  و  ها 

دراینجا  ما   است،اما  پرداخته شده  بان  اثر  این  در صفحات    
ً
حتما دارد که  داستانهای طولانز 

توسط مجاهدین مولوی جلال ا نخست  به  حمله از استقامت کوز کبز وسپس  حمله از جنوب 
  : لدین حقانز زدران   توجه معطوف میکنیم

  

ی : هجوم  کفن پوشان وهابی  

 
ی پاکستان         ر اتب 

ق کشور   در بسبر اسبر گروهای جهادی وهانر و سلفز که با فعالیت در حوزه سرر
گردیده   جلال آباد حمله از استقامت های مختلف  جهت اشغال    آمادهفعالیت میکردند  ، همه  

 ها ووهانر ها     ۶۷، حوت    ۱۸بر    ۱۷شب    بودند . هجوم  از استقامت » کوز کبز « 
خ به سلفز

ده ش  د. ده بو سبر
 

ال عبدالغفور آ ال اصف دلاور به عهده داشت  اما جبز نشب   در حالیکه فرماندهی  جبهه را  جبز
ال محمد ظاهر سوله مل منحیث   د فرماندهی میکرد    رئیسخان و  جبز ارکان  قطعات را درمیدان نبر

ف به کوز کبز  ال محمد زمان وزیری  ، که پوسته های آن  مسرر ، و دشت   فرمانده فرقه نهم جبز
صدین  خود گذارش داده بودند  که گروپهای  ی  داخل موضع  بودند بر اساس راپور های  مبر گنبب 

های سفید بر تن دارند   تعرض را بسوی ما آغاز کرده و زیر که تعداد شان زیاد است  و  لباس 
ال سوله مل که انسان دراک و هو   آتش وی ادامه میدهند ، جبز شمندی بود  های ما  بازهم به پیسرر

پوشان که چند لحظه قبل کشف اطلاع داد  بر شما   آید ، لشکر کفنبرایش گفتته بود   به نظر می 
اند ، وسایط زرهی را عاجلا  از دیگر استقامت ها  به مقابله کفن پوشان بیاورید ، با   حمله کرده

ها را بکوبیده و یک رت آن فب  مر می های تنویر و روشنز انداز ، اراضز را تنویر نموده  با تمام قد 
 گفت از  آتشسد  

ی
ز در برابر تعرض  کفن پوشان تشکیل  دهید   .  با تبسم همیشگ  آنجاییکهت 

به آن توجه  با  لیکه   ما در حا    ، اند  نموده  دنیا  ترک  آشکار میگردد که   اند،  پوشیده  ها کفن  
، اما حال که کفن پوشیده  و  های انسانز و دینز مان در مخالفت با انسان کشر قرار داریم ارزش

ز با آن  ز ما به هجوم پرداخته اند  شما نب 
 دوزخ ها را  به  ها کمک نمایید و  یکایک آن برای کشتر

ز عاجلا   ز شان به خر  و راکنر را بالای انها فرود میتوپهای    آتشبفرستید . ما نب  آوریم تا به رفتر
 . کمک نماییم  دوزخ

 

ن شب  تا اوایل صبح از تداوم بر خوردار بود ، حینیکه حملات جنگ در استقامت کوز کبز در آ 
باریهای بشد ت محاسبه شده خود، راه اصلی  را بر سپاه    آتشجت های شکاری و تانک ها با  

کفن پوش  بسته بودند ، زنده مانده ها با دور افگندن  کفن های شان ، راه  گریز را در پیش گرفته، 
ار های ماین که گروپهای مسب  سرک  را، رها نموده  ب ز ا پراگنده شدن  در جوار سرک   به   کشبر

وهای دولنر فرش نموده بودند مواجه گردیده ، کفن پوشان   ی از تقرب نب  دیگر شان برای جلوگب 
 . فرستاده بودند  دوزخزنده مانده را ، ماین ها در انشب  به 

ی
 
ی
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 شب نوزدهم حوت ـ

 

 :جنرال خوشحال  

ی
 

های  خطرناکی بصدا درآمده بود ،   شب نوزدهم بعنوان یک شب پر رمز و راز  ناقوس  جنگ 
ل ابزار قدرت اش یعنز تاریگ ها فرورفته بود شب در اوایاز چهار سمت  در کوران جنگ   جلال آباد 

مهتاب گردیده  میدانهای جنگ غرق  و  ز  زمت  پخته گردیدن شب   با  اما  نمایش گذاشته    به           را 
وهای  بود ،گفنر مهتاب به حقا نیت مبارزه ما علیه متجاوزین ، فرش زرنگاری پهن کرده بود  که نب 

ها را    رکات تعرضز  دشمن گردیده  و آن ما زیر نور مهتاب در مواضع مدافعه  قادر به ترصد  ح
 . دفع و سرکوب  نمایند 

 

باری نموده  بود ، با آغاز شب  در تمام استقامت ها به   آتشدشمن که در تمام روز بشدت     
ده بود که بهر شکلی میدان    تعرض دست زده بود ، القاعده  یکبار دیگر به ای اس ای  وعده سبر

با پر نمودن خلای شکست و عقب   ،هوانی را تحت  اشغال در می آورد ، القاعده   خواسته بود 
ان نموده بر قرارگاه جبهه یورش آورده   حوت  این ب   ۱۸و    ۱۷های  نشینز  شب نرا  آار انرا  جبر

وزی را    ،اشغال   و به جهاد باوران جهانز صادر نموده  توجه و  تبلیغات    آی.اس.آی  و  پیام پب 
ه خرانر روحیه و 

ز کشور ها ی مذکور را بسوی خود جلب نماید ، و نوعی شکست را که به انگب 
و گلوله باران  روان منسوبان ما و برتری روحیه افر  اد خودشان میگردید  بر ما تحمیل نمایند . از ایبز

ون را  قرار گاه جبهه در میدان هوانی  بحدی شدید بود که کش از تهکاوی ها چانس خروج  به بب 
بات   اثر راکتباری ها و صز .  عمارت میدان هوانی از  خر انشب بیک مخروبه تبدیل  توپنداشت 

  قرارگاه جبهه  که از مودرن ترین  دستگاها    بره » زاس « مربوطگشته و یک عراده دستگاه مخا
 . از اثر  اصابت راکت منهدم گردیده بود ،و در عقب دیوارعمارت  جابجا بود  ،بود  

 

بود. ح  ۶۷در شام  نوزده حوت        آغاز گردیده  بالای قرار گاه  از سه استقامت    ملات دشمن 
های بخش  آنروز که از سمت قریه خوش گنبد صورت گرفته بود ، شدید تر از همه  بود. در  ایحمله  

به  گروه    مربوط  و »مجاهدین عرب«  پاکستانز  از خوش گنبد  تحت تصرف گروهای جهادی 
ین  وی،  قرار گاه  اسامه بن لادن، درآمده بود  ، بیشبر نگرانز  این بود، که دشمنان در صورت پیسرر

سی  حاصل  خواهد   ات قول اردو  دسبر ز جبهه را تحت فشار قرارداده  و به  ذخایر مهمات و تجهب 
 . نمود

 

کشف جبهه گذارش از حمله سراسری  بویژه جهت اشغال میدان هوانی که فرماندهی  جبهه       
درزیر زمینز ترمینال  آن جابجا بود خبر داده بود ، درفرماندهی جبهه    نظریانر در انشب مبنز بر 

عقب به ساحه پل  سرخکان  بوجود آمده بود ، هرچند با توجه برعلوم   انتقال  قرارگاه جبهه به
نظامی وجود موقعیت قرار گاه جبهه در نزدیگ و جوار میدان جنگ الزامی نیست  ، اما در آن شب  
که دشمن تقرب نموده  خطوط دفاعی و  قرارگاه جبهه را زیر حملات قرار داده بود و حال چشم  
انتقال   ایطی   ز  سرر در چنت  بود   شده  دوخته  آن   دفاعی  تدابب   و  جبهه  فرماندهی  بسوی  همه 

  و  فرم
ی

 آسیباندهی  جبهه  از موقعیت  میدان هوانی  به موقعیت دیگر ، موجب نر روحیه گ
 . پذیری  مقاومت در جبهه میگردید  بنابر آن منتفز گردیده بود
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ز امنیت قرارگاه بایسنر با یک بلوک مجهز به  استقامت    قراگاه جبهه  بمن امر کرد  که برعلاوه تأمت 
موده  راه تقرب القاعده را  بسوی میدان  مسدود نموده  و با وارد آوردن  مرکزی خوش گند  حمله ن

ز را از آنجا  طرد و سرکوب نمایم بات کوبنده  مهاجمت   . صز
 

ل دوم میدان هوانی جا بجاشده بودند  به آن    
ز     سی نفر   ها گفتمسربازانم در مخروبه های  مبز

گند  علیه القاعده حمله نماییم ، و تأکید کردم     داو طلب  ازجمع شمارا  نیاز دارم  ، که به خوش
این وظیفه  شاید  راه نر برگشت خواهد بود ، اما همه حاصز گردیده بودند که با من بیایند ،   

ز هردو  شده بودند که با ما بیایند    آمادهجالب آن بود  که دوبرادر به اسم محمد عمر و نورالله نب 
کت ، و با ما بیاید اما   تنها  به  نورالله   اجاز   . ه دادم که  در بلوک  مهاجم  سرر

با معاون تخنیک        نفر  حنیف  در حالیکه  رگبارهای دشمن  شبه باران    جگړن ما جمعا سی 
میبارید بسوی وظیفه حرکت نمودیم ،  از تانکهای های که در ساحه قراول  داخل موضع بودند 

باری می نماید آتشزانجا  دشمن  بسوی میدان  خواهش کردم در منطقه خوش گنبد جای های که ا
بات   های تانک قرار دهند  تا به تقرب ما  بسوی وظیفه مساعدت  رسانند .  ما  زیر    آتشزیر صز

ها  چبر روشنز قوس مهتاب نیمه شنر که  بر فراز آسمان شناور بود   ،با استفاده از پیچ وخم کوچه
های القاعده  به تقرب پرداخته بودیم  ،  عرب واضعو  با غچه ها وارد خوشگنبد گردیده بسوی م

ز    آتشدشمن از  ورود ما  به منطقه آگاه گردیده و رگبارهای   بر ما باریدن گرفته بود ،  نخستت 
ز کرد و به شهادت  ز دشمن بر ما فرود آمد و قوماندان تولی سید محفوظ را نقش زمت  به سهمگت  صز

بر داشت ، خلاصه تا رسیدن ما به مو قعیت  پلان شده رسید ،  به تعقیب آن سر باز سلیم زخم 
های دشمن  زخمی گردیده  بودند  که البته  شماری    آتشتن از سربازان ما ناسیر از    ۲۵به تعداد   
 . سطخ بود

 

بدینسان ما تنها پنج نفر سالم مانده بودیم که درزیر خانه یک عمارت  تهی از سکنه جابجا    
بزودی محل جا   ، فوقانز شدیم  ل  ز مبز و  قرار گرفت  مورد حمله دشمن  ما  و   بجانی  تخریب  آن 

ام   به  قرار گاه قطعه  ناگزیر   ، ما تحت فشار مضمحل کننده قرار گرفته بودیم  ،  و  فروریخت 
نفر دیگر از سربازان  را بکمک ما بفرستند ،  با رسیدن سربازان    ۲۰درمیدان هوانی هدایت دادم که  

بودیم و تا توانستیم با  کمگ تا اوایل صبح  در برابر تهاجم القاعده  یک دیوار د فاعی تشکیل داده 
ها بداخل میدان هوانی  بسوی قرار گاه جبهه جلو سرکوب نمودن  ترورستان القاعده  از نفوذ آن

ی بعمل آوردیم ، حوالی  صبح   باریها دشمن برای اینکه سنگر هایش افشا نگردد کاهش آتشگب 
های جت   آتش یان روز  یافته ما توانستیم یک خط مدافعه را  در آنجا تشکیل  دهیم ،  در جر 

ها فرود آورده شده بود ، که در شب دوم القاعده  بدون اینکه بهدف  خر بر آنتوپهای شکاری  و  
اش اشغال میدان نایل گردد  منطقه را ترک داده به خطوط عقنر در ساحه پل سراچه بر گشته  

ابر  ریزش باران  انباشته بودند ،  فردا شب آن حینیکه ما به قرارگاه  بر میگشتیم  در مزارع که بن
باریهای قوتهای ما  هر طرف  آتشاز گل و لای بود  اجساد جهادی های عرنر  را دیدیم که در اثر  

 . آوری در بیشه نی  دفن نمایند ها را جمعافتاده بودند ،  هدایت دادم آن 
 

،  منطقه مسکونز ،   در روزبعد بنابر هدایت قرار گاه جبهه سربازانم را در سه نقطه ،  در لب دریا  
ز شهر   . و ثمر خیل جابجا نمودم جلال آباد و نقطه سوم  در سرک عمومی بت 

 

یک    حوالی شام جنگ شدیدی آغاز شده بود این بار القاعده و جهادی های  پاکستانز  در تسرر
های دشمن مزارع و با غستانهای مردم را در کام شعله   آتشمساعی به هجوم پرداخته بودند ،  

و دار    آتش  های باریها و انفجارات  در یافتیم  که دشمن در استقامت آتشفرو برده بود  . در گب 
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سنگر علیه ما  استفاده می نماید ، حمله رؤیا    فعالیت ما  یک قلعه ی با برج های بلند  را بحیث
ایط خونر 

ل بالانی که سرر
ز وی قلعه  و تب  کش های مبز  را برای  رو ی بر قلعه  بنابر ماین گذاری  پیسرر

باری دشمن فراهم آورده بود  نا ممکن بود  ، در نیمه های شب قوماندان تولی  الماس نزدم آتش
از  از گروپ های دشمن است ،   قلعه متذکره  محل تجمع یگ  ما   بنابر ترصد    ، آمده گفت 

،گفت  آنجاییکه نماییم   استفاده  دیگری  تاکتیک  از  باید  لذا  نیست  ممکن  روی   رؤیا          م حمله 
چطور ؟   گفت !  انفجار قلعه ممکن است ، شما مواد انقلایه  را تهیه  نمایید  انفجارش بدوش 

 ما  .  
 

ی  دشواری بود  میدانستم   قرار   مسئلهتهیه مواد انقلاقیه حد اقل تا دوصد کیلو گرام در انشب   
ز عملی را  در آن ی از آتشتلاطم   گاه جبهه  چنت  پذیرد  بناء تلفات خودی  نمی  باریها برای جلو گب 

در قرار جبهه بود  خواستم  که بما مواد انقلاقیه    امنیت ننگرهار که  رئیساز  جناب عمر معلم  
کمک نماید  او معذرت خواست و گفت  ما  اینقدر مواد منفجره  را در جبهه نداریم ، قطعه  

ز بنابر آنکه  دیپوهایش  دورترموقعیت دار      .  د ، معذ رت خواستاستحکام قول اردو نب 
 

ز نا امیدی ها قوماندان الماس گفت ، من  در جانی دیده   ام اگر شما اجازه دهید انرا میدر حت 
شود گفت در دیپو های میدان هوانی بم های طیاره وجود دارند که   میآوریم ، گفتم در کجا است ،

وط    پای برج قلعه منفجر نمایم  ، یگ انرا اینجا بیاوریم و فلیته ها را تنظیم نموده  در   بگونه مسرر
حمله    آماجاجازه دادم که هوشیاریانه عمل نموده  موجب اشتباهی نگردند  که  در تاریگ شب  

ند   . افراد خودی قرار بگب 
 

کیلو گرامه را  ، در بالای دو چوب مطول    ۲۰۰ساعنر بعد پنج نفر بشمول فرمانده الماس یک بم   
 . کشان کشان  نزد ما  آورده بودند بار نموده  

 

تاکتیک انفجار  قلعه  طوری  سازماندهی شده بود   که گروپ  انفجار  پنج  سرباز   بم را در کنار  
ثانیه سوز خود را از محل دور نموده و  ۀزدن به  فلیت آتشقلعه  رسانده  به مجرد وصل  فیوز  و 
 . باری بر فراریان از قلعه باشند آتش آمادهجریان ا نفجاررا تحت ترصد قرار داده 

ی  درست مقابل در وازه ی قلعه  گروپ حمایه  :   گروپ     پنج  نفری در  مسافه دو صد مبر
نگاهیکه   ترورستان بعد از انفجار  بخواهند  از آلاوه حمایت گروپ حمله  ،  عجابجا گردیده بر 

بات  مرگبار  شن نموده  ،قلعه فرار نمایند ، آنگاه  ساحه را  با مرمی تنویر رو   آتشترورستان را  با صز
 . بفرستند دوزخ ها ی جمعی به 

 

ز شلیک های دشمن  برق می ما در حالیکه در آسمان ستاره    زد  در مواضع خود   ها  و در زمت 
ها روی ماشه  به انتظار نشسته بودیم .  در آن  دقایق که گونی زمان به پای مور حرکت دست

میکرد  ، به تصور اینکه  ،  که مبادا  دشمن عملیات  ما را کشف  و بر سربازانم که مانند جسم و 
زدم   ،که ناگهان  وارد  آورد در گرداب اضطراب دست و پا می    آسیبجانم  بر من عزیز بودند   

صدای انفجار مهیت  که منطقه را لرزاند شنیده شد  . به تعقیب آن  اندگ بعد  فشنگ های 
سید ،  قوماندان  الماس  تنویر منظقه را روشن کرد و صدای رگبار ماشیندار ها  پیهم بگوش مب 

وز ک ل دول قلعه   یه فرماندهی عملیات را بردوش داشت گذارش داد که عملیات به پب  ز اجراشد مبز
ز خروج از قلعه    ز افتاد و شماری ترورستان حت  فرستاده    دوزخ رگبارها قرار گفته به    آماجبر زمت 

   .  شده اند  فردا  در روشنز روز  تعداد دقیق شان را گذارش میدهیم
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ز  می فرستادیم ،  زنگ مخابره صدا کرد در انطرف    حینیکه ما به  فرمانده الماس و افراد او تحصت 
شورای ولاینر حزب دموراتیک خلق  ننگرهار  بود  گفت ما برای وارد   رئیسداکبر مانوگ منگل  

به بر  آن  قلعه در خواست فب  راکت سکا مایید  را کرده بودیم ،   شما ساحه را کشف ن  د آوردن صز
شما نبود  ، سکارت ما بود . گفت چطور؟    د که  نتیجه آن چگونه است ،  در پاسخ اش گفتم سکار 

 .  گفتم گذارش را فردا تقدیم میکنم
 

ی   :( 25)یحملهیگروهیمولوییجلالیالدینیحقاینن
 

ال سبحان : پاکستان در حمله خود بر        همه  تنظیم های تندرو مذهنر زیر دست   جلال آباد جبز
،  بشمول القاعد ه و سر گروهای  چریگ داخلی ،  منجمله گروه حقانز را  که در  پشاور اش مقیم 

وهم با القاعده از  روابط تنگا    ای ا س ای،  -ولایت پکتیا و خوست میدان  فعالیت داشت و هم با  

 بهره مند بود  بسیج نموده و حدود چهار ص
ی

 جلال آباد جنگجوی  انرا  به جبهه جنگ  (26)د تنگ
 .آورده بود

 

ی اصلی پاکستان را تصرف  و  ر اتب 
های تشکیل داده بود ،  اما تاکتیک  جلال آباد اضح بود که  اسبر

استقامت ها دفع   ۀآن متنوع و  گوناگون  بودند  ،  بعد از آنکه تعرض روز شانزدهم حوت  در هم
جنگ را  قبل از همه برای نجات از تأثب  حملات   هایگردید ، از آن به بعد ارتش پاکستان  تاکتیک

باریهای ثقیل انجام میداد   و در جریان شب آتشداد  یعنز در جریان روز    تغیب  قوای هوانی ما   
خر پاکستان که در خطوط عقنر جابجا بود روزانه  دها هزار گلوله توپزد  .   دست به تهاجم می

وهای ما و در داخل شهر های بحدی شدید و    آتش، شلیک میکرد    های  ثقیل بر مواضع نب 
ومند  بود که کش قا در به  سر بالا نمودن از م ز حال این  نب  ها  در   آتشواضع  خود نبود ، در عت 

ز  میگردیدند   ، دشمن فکر میکرد در طی  وهای ما نب  باران    آتشبر جز موارد منجر به  تلفات نب 
ده  وارد نموده و توان دفاعی ما زایل   گردیده و  فقط با یک یورش  رو زانه اش  بما  تلفات گسبر

ز رو  شب کار ما یکطرفه و مواضع و موقعیت های   ها   دست ما را اشغال خواهد کرد  .  از همت 
 .  زدبه تعرض می

 

ده آن  ۶۷ما در شبهای هژدهم  ماه  حوت     ها بودیم .  ستون فقرات خ   مواجه با  تهاجمات گسبر
وهای مولوی جلال الدین حقانز  با بسیج  از پکتیا و خوست  به جبهه   یگ از  از این تهاجم را  نب 

بود تشکیل داده بود و از مناطق قلعه مقام خان  در تاریگ شب  دست به تهاجم زده  آورده شده

 

دران یگ از اعضای ارشد  حزب اسلامی مولوی خالص   بود ، بلحاظ فکری  یگ از  ځمولوی حقانز از قوم  -25
، و دارای روابط تنگا تنگ با آی.اس.آی   بود . نگارنده  بدنبال پژوهش جنگهای داخلی  افراطی های جهادگرانی

او حکایه  کرد :   باری با یک شخص افغان مقیم آمریکا که به حزب اسلامی حکمتیار  تعلق داشت ،معرفز گردیدم  
که مواد کمگ و مقدار پول اعانه  انتقال داده بودم ،  برای بازدید از  پیشاور  های جهاد  باری با سفر به  در  سال 

به  جغرافیای   الدین حقانز  به مناطق فعالیت مولوی جلال  پاراچنار   از داخل کشور  از طریق   جبهات جهاد 
  صحبت خوست  رفته بودیم  ،  در ملاقاتیکه با 

ً
ها، بر نقش  افغانهای خارج در جهاد چرخید  او  داشتیم ، اتفاقا

فعالیت  از  ما  دولت  و  با  مقابله  و  جبهه  مکان جهاد  و گفت   خندید  او   ، دادیم  توضیحات  درامریکا  خود  های 
یاور  ،  لحظه کومونست ا ینجا است ،  به یگ از افراد قرار گاهش بزبان پشتو  دستور داد ،  ، تو همان بوجر را ب

بعد بوجر که تا سوم حصه آن پر بود به  محصرز ما آورده شد ، بوجر مملو از کارتهای  هویت و کارت حزنر افراد 
ز ملحدین  این کارت ها را از جیب   ز کشتر مربوط دولت کشور بود ، حقانز گفت این نمونه جهاد است ما  حت 

نه   جددا بوحشت افتاده  و خاموش مانده بودیم ، تا مبادا  ایم .  او گفت با دیدن  این صحهایشان بدست آورده 
 . پاسپورهای ما در آن بوجر علاوه شود

. تعداد مجاهدین حقانز سه صد نفر ذکر شده  است   درکتاب  » غوغانی در بام جهان«   - 26  
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ده بودند که آن  وهای مولوی حقانز جهت تبارز شهامت خود وعده سبر »   ۀها بگونبودند .  نب 
 ، قرارگاه آن در میدان هوانی را به تصرف 

وهای دولنر قد راست«  تهاجم نموده و با شکست نب 
وهای پولیس تحت   در می آورند  ق نب  .  در استقامت تهاجم لشکر حقانز  در سمت  جنوب سرر

ال رحمت  وهای گارد تحت فرماندهی جبز ال محمد  حیدر و در سمت شما ل غرب نب  قومانده جبز
 . فز مدافعه میکرد ؤالله ر 

 

بات  خر ما در حالیکه  مواضع  و خطوط مبدأ تعرض آنتوپهای    آتش ر ها قرا  آتشها را  تحت صز
ما رسیده  تب  رس قوتهای  به   

ز حال هنگامیکه  مجاهدین ؟ قدراست  حقانز بود  در عت       داده 
ها  ،جهادی های مولوی   آتشبودند ، منطقه توسط مرمی های تنویر روشن گردیده و آنگاه باسیل  

مله شدند مورد حجقانز را  که قدراست به تعرض پرداخته و  در روشنانی مرمی های تنویر ترصد می 
                    څارندویاز سوی ما از غند اوپرایفز     فرستاده  بودند  ،   ه دوزخها را  ، قد راست بقرار داده آن 

ده نفر سربازان بشهادت رسیده بودند . جهادی های مربوط مولوی حقانز   ز » پولیس «  انشب سب 
ز  با مواجه شدن به تلفات در آن که  به تعهد دینز خود وفا نکرده  قدراست   آمده بودند   ها نب 

د  تاریگ های شب  خم خم  از جبهه در حالی فرار نموده بودند که مرده های خود را در میدان نبر
   . بر جا گذاشته  بودند 
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 فصل هشتم
 

 

 نیروهای هوایی ، و نقش ان در نبرد جلال آباد           

          
      

 خ ۱۳۶۸تا سرطان   ۱۳۶۷حوت                  
                

 
وهای  مسلح کشور        و مدافعه هوانی افغانستان  بعنوان  یگ از صنوف مقتدر نب 

 ، قوتهای هوان 
دهم خورشیدی  در دفاع  ازحریم فضانی و  حمایت  از » قوتهای 

ز بعد از ایجاد در اوایل قرن سب 
 . دارای نقش مرتفع  بوده است زمینز «

  
امون قوتهای مسلح  انباشته است  در این     تاری    خ قرن حاصز  در کشورما از حوادث بیشماری پب 

وهای هوانی درسال   وره سلطنت  شاه امان الله خان  و سپس  روند در  د   ۱۳۰۲میان  ایجاد نب 
نوسازی و توسعه آن در دوره سلطنت محمد ظاهر شاه در دهه چهلم خ از رخداد های مهم در  

 . سیستم  دفاعی کشور محسوب میگردد
 

وهای هوانی  افغانستان  در دوران سلطنت  محمد ظاهر شاه دارای  حدود یک     صد فروند نب 
و دو فروند    ،ها  هلیکوببر   ان دو      ۲۸ایل    -  ۱۷میک    –  ۱۵. که  طیارات  میک    طیاره   بوده است

اند دود مان سلطنت که همه  ساخت اتحاد شوروی  بودهۀویژ    ۱۸و ایل     ۱۴طیاره ترانسپورنر ایل  
 .     شامل بوده است

  

ده  به  ارتقای  پو تانسیل  قوتهای هوانی و مد   
افعه هوانی و تلاش جهت اما اعتنا و التفات  گسبر

قدرت هوانی ومدافعه هوانی در منطقه  در دوره دولت جمهوری  دموکرایتک   ۀ نیل به  ایجاد موازن
یک صورت گرفته بود ر اتب 

 . با نگاه اسبر
 

ز طیارات و سیستم   ،در این دوره    رادار   ،های مجهز مدافعه هوانی راکت ها تنها  دراختیار داشتر
ه    ،ها   و تخنیک مودرن   ز آن نبوده است    مؤفقیتتعدد  و انکشاف میدانهای هوانی نظامی  انگب 

وزی  وجود  مجرب با  عشق ووفاداری    ،کادرهای متخصص تخنیگ و  پیلوتان   ،بلکه الزام اور پب 
وهای هوانی و ،به میهن و مردم     بوده اند  که منجر به ارتقانی  کیفیت و کمیت و توانانی رزمی نب 

   . هوانی گردیده بودمدافعه 
 
 

هه جهت  پرورش  کادر های قوانی هوانی و مدافعه هوانی بروحیه میهن    دولت دموکراتیک در انبر
ش موسسات تحصیلی و  ارتقانی کیفیت آموزش

ها  و دانش محوری  توجه دوسنر   به  گسبر
ز    هوانی  به پوهنتون »دانشگاه « جلب کخ  پوهن،مبذول نموده بود . ارتقانی  ادرهای  متخصصت 
و همچنان اعزام کادرهای افسری هوانی  و مدافعه  ،آن  ریسدر روند تد  و دوکتوران علوم تخنیک

های سطوح عالی تخنیگ و پیلونر به کشور های دوست مانند  اتحاد شوروی  هوانی جهت آموزش 
ز توجه  منبعث بود  ،و چکسلواکیا   . ازهمت 
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ش فعالیت فابریکه ترمیم طیارات در بگرام  ها وورکشاپ ها در  ترمیم خانه ،در این روند  به گسبر
یف   که فابریکه بگرام  بزودی     ،در حالی توجه مبذول گردیده  بود      ،شیندند وقندهار ومزار سرر

آن گردیده تخنیگ  های  بغرنخر  همه  با  انواع  طیارات  اساسی  معاینات  و  ترمیم  به   ار   قادر  و 
های هنگفنر توأم بود  صفه فرستادن طیارات جهت معاینات به کشور های خارجر که با هزینه

   .  جونی بعمل آمده بود
 

 میدانهای هوانی نظامی   
ز یف    ،قندهار  ،بگرام    ،تجهب  و وسعت و انکشاف      ،شیندند و مزار سرر

وز کوه    ،میمنه    ،بدخشان    ،  جلال آباد   ،خوست    ،زرنج    ،میدانهای جدید در فراه   جهت   ،فب 
ش وتقویت پوتانسیل    ،اقدامانر محسوب میگردیدند    ۀنشست طیارات نظامی در زمر  که به گسبر

 . قوتهای هوانی و مدافعه هوانی مساعدت رسانده بود
 

 : جنگ جلال آباد ۀستانآتعداد طیارات قوای هوایی در       

       
 : هاییشکاریجتیی-الف      

 

 بال ۹۶جت های شکاری  دو غند  میدان هوانی بگرام   1
 ۲۱نوع سوخوی و میگ   

 بال     ۴۸ یک غند ندهار   کمیدان هوانی   2
 ۲۱میک 

 بال ۴۸ یک غند   میدان هوانی  شیندند 3
 سوخوی

یف   4 غندتعلیمی و   میدان هوانی مزار سرر
 محاربوی 

 بال   ۳۰
 ۳۹و ال  ۲۱میگ  

   
یی-ب     ی: ترانسپورنر
 

غند ترانسپورت   1
        کابل

 ترانسپورنر  ان   12
بال 12  
32ان   
بال 36  

 بال  60جمعأ 

 بال 12 32کندک ان یک      هرات 2

 بال 12    32یک کندک ان  میدان هوانی  شیندند 3
 بال  48جمعأ  یک غند ترنسپورنر  26ان  4

 
یهیهلیکویی-ج   ی : اپیر
ی

 بایلییی۱۶۰بالی،یجمعاییی۴۸غندی.ییییهریغندیدارایی -۳
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 فصل هشتم  
 

 نیروهای هوایی و جنگ جلال آباد

 

 خ۱3۶۸تا  سرطان   ۶۷ماه حوت          

   
 
هن است  که  تعدد    د  ،مبر کت    جلال آباد تجارب و خاطرات نبر به مقیاس منسوبان نظامی   سرر

د  ،آن  پهناور است    داشته در  کت داشته در  نبر   ،     جلال آباد ممکن نیست هریک  نظامیانز سرر
 . خاطره  و چشمدیدی نداشته باشند 

 

ها و بیان خاطرات معد ود   قادر نخواهد بود که  همه جانبازیها و قهرمانز ها  بنابر آن  نگارش    
تفسب    به   جلال آباد انرا  در دفاع از    ی قوتهای هوانی و پیلوتان جسور و عمله ها پروازی و تخنیگ

کشیده  تصویر جامعی ارایه دهد . با انهم  در اینجا بعنوان قطره از یک جیحون  بر شماری از 
د مکث می نماییم    : خاطرات و چشمدیدها ی هوابازان در این نبر

 
ال محمد اعظم واصل پیلوت طیاره شکاری میگ  -۱   ون بگرام  ۲۱جبز ز  . گارنب 

      

د  ز بیاد می آورد  جلال آباد خاطرات اش از نبر   : چنت 
 

 
د  می    نبر آباد پندارم   ها   جلال  عرصه  همه  در  ها  خاطره  از  مملو 

فعالیت    عرصه  در  ها  چشمدیده  و  ها   خاطره  جمله  از  و  دفاعی 
ز حال میدانیم که خاطره های مستند   قوتهای هوانی است . درعت 

 تاریخز  دارند علی الرغم شخصی بودن ویژه  
ی

عدم بیان یا کتمان    ،گ
واژگونز  یا   دگرگونز  موجب  دفاعی  عرصه  در  بویژه  ها  خاطره 

 .  های  تاریخز خواهد گردید واقعیت
 

 
ال محمد اعظم واصل                                                                                                                جبز

 

د  ،نر ا زرم   ،سالهای مبارزه علیه تجاوز همسایه   برای من  مملو ازخاطرات  جلال آباد بویژه در نبر
 : خاطره اکتفا میکنم در اینچا به ذکر دو  ،و چشمدیدهاست 

 
ی  - یکم    
 

 حاصل   ۱۳۶۷  لدر سا    
ی

ده گ همزمان با خروج نظامیان شوروی از کشور تجاوز از پاکستان گسبر
پوتانسیل خود را جهت     ، یورش آورد    جلال آباد در ماه حوت قبل از آنکه دشمن  بر    ،نموده بود  

که ازگذشته ها تداوم داشت یکبار دیگر با  جابجا   جلال آباد مسدود نمودن مسب  شاهراه  کابل  
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« در مغاره ها و عمق کوها که ترصد آن از هوا مشکل بود بسیج   نمودن  » راکت انداز های استنگر 
 . نموده بود

 
 

 ۀطیار   ،  ۶۷ماه حوت    ۱۵  مؤرخ  جلال آباد بر    ،نیک روز قبل از آغاز تهاجم  ارتش پاکستا      
قهرمان «  که     ۳۲۲مختار گل قوماندان   »غند    دگروال   ۲۱میگ  

 ابریشم وظیفه ایفا میکرد   
ی

راکت استنگر  دشمن     آماج در ساحه تنگ
بدن  ،قرار گرفته   از   بخشر  فرا می   ۀحریق   را  د  طیاره  پیلوت    ،گب 
گرفته را رها نموده و خود     آتشیاره  در حالیکه  قادر بود ط  ،مختارگل  

ز فرود اید     ،با »  کته پولت « و چبر نجات    برزمت 
اماپیلوت   ،به آسانز

 جلال آباد گرفته را  به نوعی در میدان هوانی    آتش  ۀ میخواهد  طیار 
گرفته اش    آتشاما چانس برایش  یاری نمیدهد و طیاره     ،فرود آورد  

مختار گل   پیلوت  متأسفانه  و  سد  ،منفجر گردیده  مب    ،بشهادت 
 . روحش جاودانه شاد

 
 دگروال مختار گل                                                                                                                     

 
که   ،در فضای منطقه وظایف کشفز را ایفا می نمودم    ،  ۲۱من در آن دقایق با جت شکاری میگ   

اطلاع    ،برایم مخابره کرد    جلال آباد خبر  شهادت مختار گل آن رفیق همرزمم را  محل قومانده  
اما بمن الهام      ،ازان  خبر  جانگداز و روانسوز با وجودیکه  روح و روانم را   منقلب نموده بود  

ی از او مبادرت ورزم    به    ،بخشید که بجای هجوم اشک   با راکت های که زیر    ،هجوم و انتقام گب 
 ابریشم  که  

ی
 تثبیت شده در بلندای  تنگ

ً
ز کشیده بود  بر کوردینات های  قبلا بال طیاره  زوبت 

وجودا ستنگر  را ا در آن  تثبیت نموده بودند  هجوم  برده با راکت های دارای سطح تخریب بلند 
ر  مسب  باز گشت بسوی بگرام که هیجان و احساسم اندگ فرو کش نموده  ها  را کوبیدم   دآن

فرستاده و انتقام آن رفیق جسورم  را گرفته   دوزخبود احتمال داده بودم   که  استنگر بازان را به  
 .بودم

 

در ست همان  روز محفلی برای ادای تعظیم و اتحاف ادعیه به روح شهید مختار گل  در ریاست    
کت ورزیده بودیم در     ،جمهوری بر گذار گردیده بود  که شماری از فرماندها ن و پیلوتان در آن سرر

الی و لقب قهرمانز به شهد مختارگل  منظور شده بود   رئیسطی آن  فرمانز    جمهور که  رتبه جبز
برای شماری دیگر نشانها ی جمهوری افغانستان و مکافات های نقدی منظورشده    قرا ات گردیده و 

پر صلابت  که  سیمای  و  نظب  بیان کم  قدرت  با  نجیب الله  داکبر درختم    . تفوض گردید  بود  
  و شکوه ویژه نی  برخوردار بود خطاب بما گفت

 : سخنانش از رفعنر
 

 نمیکند بلکه سروری و دشمنز میکند ما همه میدانیم که  »   
ی

ا ی ا س   ،پاکستان  با ما  همسایگ
ای  شماری از گروهای بنام جهادی را بیش از یکونیم دهه است که  ابزار قرار داده بویژه بعد از 

ترو  باندهای  فرستادن  با  خودرا  حملات  از کشور  شوروی  قوای  خروج  تبهکار  رئیساعلام  و  ت 
شهادت است  بخشیده  نمونه  تشدید  از  یگ  مختار گل  ال  انست  جبز امروزی  اطلاعات   ،های 

 ، ایست که گام ها    مسئلهاین    ،حمله نماید    جلال آباد رساند که دشمن  میخواهد  که بالای  می
نماید   تر تقاضا می  بال های طیارات شما را  شتابنده  ها   و  اجازه نمی  ،مهارت         دهیم کش ما 

هر متجاوزی را به همت شما  بشدت مجازات خواهیم     ، ارت قرار دهد  وطن و مردم ما را تحت اس
وزی آرزو  دارم  ،کرد     . بشما  افتخار  خدمتگذاری بوطن و پب 



د جلال آباد     حماسه نبر

113 
 

 : ایی بر دشمنضربه هو ۶۷حوت  ۱۶     

 

هوانی   ۳۲۲قوماندان کندک  غند    ۲۱،  پیلوت میگ    (27)یشمس الرحمان » ماموند «   دگروال  
 : حکایه میکند   رامبگ
 
ون هوانی بگرام   جلال آباد حوت بعد از آنکه گذارشات  تهاجم پاکستان بر    ۱۶روز    » 

ز به گارنب 
ون بر افروخته شده   ز بودند که دشمن چگونه مواصلت کرد  ،  همه قوماندانان و پیلوتان  گارنب 

جرآت نموده است که بر حریم کشور ما تجاوز نماید ،  من با پیلوتان کندک  مربوطه درس مسلکی 
برای     ۲۱« طیاره میگ    ۸را بررسی می نمودیم  که امر قوماندان غند مواصلت کرد که  دو تولی »  

به بر دشمن متعرض  عاجلا   جلال نات های  مورد نظر  در  گردیده   ، و کوردی  آمادهوارد آوردن صز
بات  قرار داده شود  ، پیلوتان با اطلاع از وظیفه همه بوجدو احساس  آباد  بودند   آمادهتحت صز

 . که دشمن مهاجم را دفع  و سرکوب  نمایند 
 

جلال ،که دارای سرعت مافق صوت است تحت قرماندهی من بسوی     ۲۱هشت طیاره  میک  
مومندره    آباد  های  ولسوالی    ، خم  اطراف طور  در  شده   داده  اهداف  بر   ، نمودیم           ،    پرواز 

هار ، اطراف فارم هډه ، فارم غازی آباد بر مواضع و کاروانهای   شينوار ،  شيوه ، و ثمر خيل ، چبر
بات کوبنده ی را بر آندر   ها وارد آوردیم ، نتجه حال  تجمع و حرکت  دشمن حمله نمودیم ، و صز

فت آن  بسوی   متوقف  جلال آباد حملات آن بود که دشمن ثمر خیل را تصرف نموده بود  پیسرر
 . گردیده  بود

 
 

های هوانی ، علاوه بر برای خننر نمودن تأثب   قوت  جلال آباد میدانیم پاکستانز ها در تهاجم بر        
صد دستگاه  سلاح دافعهوا  به راکت انداز های استنگر آمریکانی  چشم امید دوخته  و حد اقل یک

.   جلال آباد انرا به جبهه جنگ   ا بود ،    مسئلهآورده بودند   ز ز چالسرر ایکه  در آن روز برای ما  نب 
ه بر کاروان جت  اما پیلوتان مشاهده نموده بودند که چندین  استنگر   بود   ما فب  گردیده  ای 

مسب  استنگرها  گردیده و بهیچ طیاره ما   تغیب  فشنگهای  فروزانیکه ما شلیک میکردیم  منجر به  
 «. فقانه به بگرام بر گشتیمؤ  نرسیده بود . ما مآسینر در آن حمله 

 

 : پیلوت واصل ازجنرال –خاطره ی دوم       

 
»  ۀدرمنطق جلال آباد حوت بنابر مقاومت قوتهای مسلح  ۱۶اجم دشمن بعد از آنکه در روز ته 

که فرماندهی جنگ را به عهده داشت   سازمان قهار    آی.اس.آی    ،پل سراچه «متوقف گردیده بود 
ان  دولنر را  اجر عظیم و   ،القاعده   که هم  شهادت طلب بودند وهم جنگیدن و سر بریدن  اسب 
وظیفه تهاجم و اشغال  میدان هوانی را که قرارگاه    ،   ،نمودند  عروج به جنت تصور می  روادید  

ده  بود   ازاو خواسته بود با تصرف میدان هوانی  با   ،جبهه  در آنجا مستقر بود به القاعده  سبر
ز  قرماندها ن  آن   ز  یا کشتر ده  سنگرها و مقاومت سپاه دولنر را در آنجا  در هم کوبی  ،اسب  گرفتر

 

ي 322غند  ، 21ميگ  تډگروال شمس الرحمن )ماموند( متولد ولايت کبز ،پيلو -27  ز ې شکاری گارنب  بگرام  ون هوانی
 . قهرمان 322 د غنک پروازی د ، قوماندان کن تکلاس اول ، معلم پيلو   پیلوت
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فت بسوی  مرکز   . را مفتوح نگهبدارد جلال آباد و  پیسرر
 

ز رو القاعده با تمام پو تانسیل زیر حمایت    خر و راکنر ارتش پاکستان  با توپهای ثقیل    آتشازهمت 
بالای میدان هوانی  به تهاجم پرداخته   ۶۷حوت   ۱۹حدود یک هزار مجاهد جنگ ازموده شب   

ها قرار گرفته بود تصرف های اسلحه پیاده آن  آتشنی زیر تأثب   خوش گنبد که میدان هوا  ۀتا منطق
 . نمایند 

  

د های تهاجمی دشمن  توجه و محاسب    اوضاع جوی و تاریگ شب بخاطر کاهش تأثب      ۀدر نبر
حوت با ۱۹تا     ۱۷القاعده در روز های    ،ها و بمباردمانهای هوانی  نقش ویژه ی ایفا میکرد   آتش

اسلحه    آتشدادن تلفات زیاد در خوش گنبد  تا جانی رسیده بود که قرارگاه میدان را زیر فشار  
طوری   ،  جلال آباد پیاده خود  قرار داده بود  اما در جریان روز هوا ابری چه در بگرام و چه در  

   . ده بودبسته بود که پرواز جت های شکاری را منتفز نمو 
 

من با مصطفز پیلوت در میدان در جوار طیارات در حالیکه باران آرام آرام می بارید ، و    آنروز    
دورا دور پروان را  ابرهای فولادی شبه بانوی محجبه ی حجاب بر سر کشیده بود  و ازرخشر 

رارگاه  در سورانز نقش شکسته ي در بلندای کوهای صافز بر جا میگذاشت  قدم زنان بسوی  ق
که نا گهان   ،را   مطالعه و بررسی  می نمودیم     جلال آباد حالیکه با اطلاع   از انکشافات اوضاع در  

ون در مقابل مان متوقف گردیده و گفت شما را قوماندان  عاجلا   ز موتر جیپ قوماندان  گارنب 
دست با قوماندان    وقنر به دفبر  رسیدیم قوماندان که گوسیر تلفون را در   ، احضار  کرده  است  

هه » قادر اکا « بود صحبت میکرد  روی بسوی ما گفت  ،عموی هوانی و مدافعه هوانی که در انبر
ماکه از    ،وظیفه اجرا گردد     جلال آباد وخیم است باید هر طور شده در    جلال آباد اوضاع در  

 مساعد نیست سراسر پوشیده از ا
ً
بر های باردار  اوضاع جونی مطلع بودیم مصطفز گفت هوا قطعا

و صاعقه بار است  پرواز امکان ندارد . وقنر گوسیر را به مصطفز داد در انسوی خط بر علاوه 
قوماندان عمومی شخص داکبر نجیب الله صحبت را می شنید و خطاب به مصطفز گفت هر طور 

ه  اگر متشنج است هر طور شد  جلال آباد شده باید پرواز نمایید که اوضاع در جوار میدان هوانی  
جوره نی  ممکن نیست تنهانی پرواز کنید و برفراز  خوش گند جولان کنید و شصت انگشت ما را  
ایط قادر   به القاعده نشان بدهید که برای ما هوای ابری و پوشیده  تفاونر ندارد و در هر نوع سرر

ز  هستیم . مصطفز  گفت   صیب .  پرواز میکنیم    ،شود  امر شما اطاعت می  ،به کوبیدن مهاجمت 
 خود را ابراز نمودم  اما  مصطفز گفت چون طرف صحبت داکبر صاحب نجیب من 

ی
من آمادگ

بودم  لهذا  باید من پرواز نمایم .  دقایفر بعد در آن بعد از  ظهر که ابرهای بارانز  همه جا را در 
اکم تر از بگرام بود    جلال آباد و هوای     ،تسخب  داشت ا  ،بارانز و مبر ز سرر یطی  پرواز و  در چت 

مصطفز   ،  ۷جت سو    ،محاربوی درمغایرت کامل  با اصول و نورماتیف های پروازی قرار دارد   
سمت  و  شگافت  را  صافز  ابرهای  کوه  دل  و  زد   دوری  ی  مبر دوصد  ارتفاع  در  و              اوج گرفت 

 . را در پیش گرفت جلال آباد 
 

نورماتیف های پروازی   به اجرا درآمده بود  موجب دلواپش این پرواز بنابر آنکه فاقد قانون و       
ق  سایه وار     ۀهای هم و دستگاه های  رادار و مخابره بگرام و حوزه سرر ما را فراهم آورده بود  از ایبز

ز حالی  جت شکاری  مصطفز را  تحت تر صد قرار داده و دوامدار  گذارش ارایه میدادند ، در چنت 
ز دقایق ر    در همان هوانی بسته و  که بار سنگت 

ا به دوش میکشیدیم خبر فرود آمدن  مصطفز
داده شد   قرار گاه گردد     ،بارانز گذارش  وارد  اینکه مصطفز  از  پیش  براحت کشیده   نفس  همه 

ما در   آباد نماینده قوای هوانی  بر    جلال  بود  که  ارزیانر نموده  اورا  عالی  انجام وظیفه  نتیجه 
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ده ای وارد آمده بود  گروپمان القاعده  تلفات  . گسبر
 

ز مورد اصابت راکت ستنگر قرار  мig 21 حوت یک طیاره  23ویا    22بتاری    خ     محمد امت 
با پیلونر

 .گرفته  بود که طیاره سقوط وپیلوت کته پولت نموده و توسط هلیکوپبر بکابل انتقال گردید 
که او هم » کته پولت   حامل مصطفز هم راکت خورده ۀطیار  جلال آباد درقسمت شمال میدان   

هردو پیلوتان از طرف ریاست   ۶۸کمر تا آخر شکایت داشت ودر اخب  ماه حمل    ۀ « نموده و از ناحی
 . جمهوری  به لقب  قهرمانان جمهوری افغانستان  مفتخر گردیدند 

 

 : پرواز ها و ترفند ها

  
د    هردو محور هم دولت و هم ارتش     ،یک جنگ جبهه ی  با ابعاد متکبر بود    ،  جلال آباد نبر

دشمن  که خود را ببر آسیا می   ، ر میگرفتند  پاکستان علیه همدیگر ترفند های گونه گونز  را بکا
و توجیه  راکت های  استنگر علیه   ،نامید  از همه  تزویرها در همه عرصه ها بویژه کشف هوانی  

اق سمع  از فعالیت بر خوردار بود    .  طیارت قوتهای هوانی  و در عرصه کشف مخابروی و اسبر
ش افغانستان  به راکت های استنگر که آمریکانی در مقابله علیه  جت های شکاری ارت   آی.اس.آی  
 . در اختیارش قرار داده بود  اتکا نموده بوددستگاه آن را  ۱۲۰۰ها حدود 

 

ء  منجمله قوتهای هوانی     جلال آباد پخش اخبار جعلی بمنظور فریب و ارعاب قوتهای مدافع   
اما فرماندهی جبهه و مفرزه هوای جبهه با هوشیاری تبلیغات   ،یگ از تاکتیک مهم ای ای اس  بود  

نموده   محاکمه  و  مطاله  میداشتند  اقدام  ،را  فریب دشمن مرعی  بمنظور   بقول    ،ها خودرا 
ً
مثلا

که  مفرزه    ، گوید بار ها اتفاق افتاده است  محمد اعظم واصل یگ از پیلوتان با مهارت های ویژه می
  ، میداد  تغیب  های اهداف را  در هوا در جریان پرواز ما بسوی اهداف  کوردیات  جلال آباد میدان 

که ثبت کوردینات ها در آن سرعت و  نزدیگ به هدف  کار ساده نبوده بلکه مهارت های ویژه ي  
 ثبت و  بر اهداف  

ً
پیلوت های کلاس اول را نیاز داشت ما در آن  فرصت کم کوردینات ها  مجددا

 . مودیمداده شده  حمله می ن
 

اراده منسوبان قوای  هوانی    ، شود  در کاری با اراده برای انجام آن آغاز می  مؤفقیتواضح است که   
پیلوتان و عملیه های  پروازی قاطعانه مصصم و اراده داشتند که با سربازی و از خود گذری  دشمن 

 . به شکست مواجه نموده و سرکوب نمایند  جلال آباد را در 
 

ال سید اسماعیل     ل آباد جلامفرزه هوای   ال   ،که دران پیلوتان دارای تجارب پروازی  مانند جبز جبز
جهانگب   که هرکدام از مهارت های ویژه نی مسلکی    دگروالعبدالله ،    دگروال  ، گل احمد حسامی  
 . اراده خود را درعمل به اثبات رسانیده بودند  ،برخوردار بودند 

 
 : حکایت میکند  ۲۱ت میگ دگرمن  سید اسد الله پیلو       

 
ه و تاری  ارتفاعات  وادی پروان را پوشانده  و مزاحم     ۲۱حوالی عصر روز  » حوت که  ابری تب 

   جلال آباد علی الرغم   مساعد نبودن هوای بگرام وهم چنان از    ،شد  پرواز جت ها شمرده می 
مده   آ   به پرواز در   آباد جلال عاجلا بسوی    ۲۱هدایت داده شده بود  که دو تولی طیارات میگ 

ز  د در ساحه نزدیک میدان در خوشگنبد  از تداوم بر    جلال آباد به قوتهای زمینز و مدافعت  که نبر
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ز  مساعدت رسانند  بات بر کوردینات ها ی معت   . خوردار بود  با وارد آوردن صز
 

 

میدان هوانی  که قرار دو روز از حمله القاعده که با حدود یکهزاز مجاهد عرنر بمقصد اشغال    
ی گردیده بود و با  تحمل تلفات به تقرقب بسوی ترمینال   گاه جبهه در آن موقعیت داشت سبر

 .  میدان هوانی  ادامه داده بود
 

ال اعظم واصل  ،  ۲۱ما دو تولی میک    من»   ۀو دومی  تحت قوماند  ،اولی تحت قومانده ی جبز
امون     جلال آباد دگرمن  سید اسد الله « بسوی   ز سقف ابرهای تاریک که فضای  پب  با شگافتر

ز رسیدن ما به جعرافیای   گونی      جلال آباد بگرام را به محاصه کشیده بود  به پروار در آمدیم .   حت 
ه وتاری  در فضای    آتشغروب به    آفتابقله آسمان  را   که ترصد     جلال آباد کشیده  و ابر های تب 

 .ده  در هم پیچیده بودهدف را به  دشواری مواجه  نمو 
 

ز جت ها  با دریدن پرد     ناگهانز برمواضع  القاعده در خوش گنبد   ۀابرها بگون  ۀحینیکه نخستر
وارد  را   بات  صز ز  نخستت  بودند   جبهه  قرار گاه  و  هوانی  میدان  بسوی  وی 

پیسرر حال  در            که 
ال سید اسماعیل ،آوردند   اطلاع داده بود  که بعد از حمله      نماینده هوانی در قرار گاه جبهه جبز

دود سفیدی لوله مانندی که وجود استنگر را در ساحه بشارت میداد بمشاهده رسیده و همزمان 
در حمله دوم  در حالیکه   ،کوردینات آن ساحه را به قوماندان تولی نخست ما مخابره کرده بود  

بات جت ها  چنان دقیق فرود   هوای  دشمن بصدا درآمده بودند   رگبار ماشیندا رهای دافع اما  صز
که دیگر در حملات بعدی صدای از استنگر ها بر نخواست و به احتمال زیاد    ،آورده شده بودند   

 . گردیده بودند دوزخ  ها  رهسپار در حمله دوم  استنگر جر 
    

بات  در بازگشت بسوی بگرام هنوز در هوا بودیم که نماینده هوانی در قرار گاه جبهه  از ن تایج صز
ز ما بر القاعده گذارش داد که  همچو پتک و مطراق اهنگری بر فرق دشمن فرود آمده  قابل تحصت 

وهای قهار  دشمن را در  »خوش گنبد« خورد و خمب  نموده و در هم کوبیده است  . و نب 
 

ز برگشت مان  که پیلوتان ما  وظیفه ی دشواری را در     ابرهای تاریگ و فضای  انباشته از   ، حت 
بات مضمحل کننده ی وارد آورده بودند   وزمندانه  انجام و بر دشمن صز همه با شعف    ،سیاه پب 

 .رضایت بخشر در هوا به  جولان در آمده بودند 
 

د و وادی پروان با  ابرهای فربهی بهاری  در کام شب فرو   ز در ساعانر که شام  را با شب گره مب 
ما میدان بگرام را مانند خانه   آنجاییکهزدند  از  می  ،آسمان سو سو ها  در سقف  رفت و ستارهمی

 . خود بلد  بودیم  با غوطه ور شدن در دل ابر ها یگ بدنبال هم  در میدان بگرام فرود آمدیم 
 

انجام وظیفه با بال  جت های شکاری با یاران همسنگر   در دفاع از میهن خاطره ایست که از     
ما مبارزه در برابر گروهای افراطی ،در اعماق ذهنم بجامانده است      ۶۷ماه حوت سال    ۲۱آن روز  

ز قرار داده را که  زیر نام جهاد اسلامی  با ابزار گردیدن بد ست همسایه مکار ، میهن ما را مورد تجاو 
 (.  بودند یگ از وجایب فکری و نظامی خود پذیرفته و قربانز  در راه انرا افتخار شمرده بودیم

 

د   ۳۶۶پیلوت های غند  هوانی  قندهار که طور خدمنر  در بگرام ایفای وظیفه نموده و  در نبر
 :  در خشیده بودند قرار ذیل بودند   جلال آباد 
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یمعاونیغندیییدگروال  -۱    دگرمنیرحمتی-3یی-عبدالغفوریسركشافیغندیییدگروال-2یی-فضلیالرنر
یقوماندانیكندكیدوم-4یی-اللهیآمركشفیغندی دگرمنیسيداسداللهیقوماندانیی-5یی-دگرمنیجيلانن

سوم پيلوت-6یی-كندكی درمرجانی پيلوت-7یی-جگړنی ی عبدالكبی  عبدالجليلی-8یی-جگړنی جگړنی
دىیی-11-نیمحمداسحقییتوری-10-جگړنینجيبیااللهیپيلوتیی-9یی-پيلوت تورنی-12تورنیرحمانیبی 

یی-13محمداسلمیی یی-14تورنیمحمدكبی  نيكیمحمدیی-15تورنیمصطفن عبدالحميدخانییی-تورنی
 . وشعيبیخان

   

 نقش پیلوت های  هلیکوبتردر جنگ جلال آباد                

 
د      . نام آشنا ترین  واژه در قاموس حماسه های شکوهمند افغانستان است  جلال آباد میدانیم  نبر

د   د  نقش پیلوت    جلال آباد نبر  بود با صد ها عمل و کاروانی قهرمانانه  ، و در این نبر
ی

آزمون بزرگ
 ویژه بر خوردار است ، نمی  قوتهایهلیکوببر های  طیارات  

ی
جلال توان جنگ  هوانی  از برجستگ

در سرکوب دشمن     هلیکوببر را ندبد . پیلوت های  هلیکوببر را  دید  اما نقش پیلوتان  طیارت    آباد 
ی ایفا  انتقال مهمات به جبهه ،  انتقال زخمی ها و شهدا ،  و انتقال شهروندان سهم چشمگب 

 . نموده اند 
 

د    ده ی اسلحه موردرن   جلال آباد آنچه نبر را  از لحاظ تکنولوژیک  برجسته میکند  کاربرد گسبر
ی شده  از سوی  دشمن یعنز  افراد،     مانند    آی.اس.آی  راکت انداز های  استنگر   ضد هوانی رهبر

مسلح   ، لونا  و اوراگان  از سوی قوتهای  سکاد و جهادی های وابسته بان   و هم چنان  راکت های  
 . کشور  بود 

 

ده  میل دستگاه سر شانه نی  استنگر     ۶۸بنابر گذارشات کشفز دولنر   درماه  ماه ثور  سال     
ها  تحت  هلیکوببر بشمول تعدادی از ماشیندارها در مسب  راست وچپ شاهراه جهت سرنگونز   
ی ، افسران ای  اس ای ،فعالیت میکردند ، مجاهدین مربوط به فرمانده    انور جگدلک ، پب  رهبر

سید احمد گیلانز و مسوول نظامی آن رحیم وردگ   و  فرماندهان حزب اسلامی خالص و در جناح  
ز زمان    چپ مجاهدین حزب اسلامی حکمتیار  ، فرمانده قلم وچمن  فعالیت میکردند  . اما در عت 

بر   خهلیکوببر شلیک   ی  افراد  بود   افتاده  اتفاق  ها  بار  نبود  ساده  بر ها کار  بودند  واسته 
آتش  فرستاده شده بودند .   دوزخخر به توپباری نمایند از سوی طیارات کشفز و قوتهای هلیکوببر

 

ها  فشنگ های شعله ور را  بدنبال خود فب  می نمودن که  استنگر هلیکوببر و  همچنان طیارات و 
ی بعمل ها بها را که   حرارت را تعقیب میکردند  منحرف نموده  و  ار اصابت آن  ه طیاره  جلوگب 

اما علی الرغم آن گاهی شلیک  ا ستنگر  ها  موجب سقوط طیارات میگردید  . راکتخر     می آوردند  ، 
ون شدن از مغاره ها  با   های دشمن  ،  آن ده با بب  باری  بسوی آتشها ییکه تن به خطر سبر

به سرنگونز   هلیکوببر  قادر  ههلیکوببر ها   صد  دو   ، میگردیدند  سوی ها  از  پاکستانز  روپیه  زار 
 . طور مکافات  در یافت میکردند  آی.اس.آی 

 

 ابریشم   قصه های  جانگداز  
ی

میتوان گفت هر پیلوت در هر پرواز  با عبور از مسب  سرونر ،تا  تنگ
ز مسب   ناسیر از   باری  ها بوسیله ، استنگر و  ماشیندار  آتشخودش را دارد ، دها پیلوت تنها در همت 

بت استنگر را  بعد از اصا  هلیکوببر هوای دشمن  به شهادت رسیده و حنر یک جوره    های  دافع
   . در قلزم بند سرونر سقوط نموده  بود
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ز  اند  که نمی  ده و  افتخار آمب 
 . توان  همه را  در یک مختصر احصا کرداین داستانهای چنان گسبر

افریدند، حال  دها   افگندن جان شان حماسه  به خطر  با  انداختند  و   آمدند سبر  دها  رستم 
 . را ثبت تاری    خ نماید فردوسی بیاید  قهرمانز ها ی انها 

 

    :  بنابر آن ما  در اینجا  به جستار های در یافنر اکتفا می نماییم 
 

 :(28)یعبدالواسع  هموطن  دگروال-  ۱   
                

قهرمان ،مقیم  خواجه رواش  بعنوان یگ  از  ماهر  ترین پیلوت   ۳۷۷پیلوت هلیکوپبر مربوط غند  
جلال ها ی بود که طی سالها ی خدمت خود  ، در اقصی نقاط  کشور  منجمله در  دوران جنگ  

ها  و  ها  به شفاخانه پرواز  انجام داده  در جمل و نقل  نظامی  ، و انتقال  زخمی های  جنگ   آباد 
همچنان انتقال شهدا ، خدمات شایسته ایفا نموده بود . او از جمله پیلوت های  بود که بقول 

ت سعدی  : حصرز

 بردیزیموجیگفتیآنیگلیمیخویشیبدریمی
دیغریقیراوینیجهدیم یکندیکهیبگی 

ی
 

 
 
 

 

او که زیر بنای  تفکر اش  را صداقت و قربانز در    
جوزای سال   ۲۲روز  راه میهن تشکیل داده بود   در   

اس  ۱۳۶۸ راکت  آماج  ابریشم   
ی

تنگ نگر  تدر ساحه 
دشمن قرار گرفت طیاره اش منفجر و سقوط کرد 
و طی آن دگروال هموطن در راه خدمت به میهن  

 .قربا نز و به شهادت رسید
 

 
 

 پیلوت عبدالواسع هموطن                                                                                 
 
 
 

 

در قلعه کاشف کابل تولد یافته مکتب ابتدانی را در قلعه کاشف و    ۱۳۴۰در سال    –روال واسع هموطن  گد 28-
شامل پوهنتون هوانی گردیده و در سال    ۱۳۵۹دوره لیسه را در شب  شاه سوری به پایان رسانده سپس در سال  

ی در راه خدمت بوطن رشادت و    یافته و با خ فارغ و به خدمت در صفوف قوای هوانی کشور اشتغال    ۶۱ دلب 
 !روحش مستدام شاد  است. درخشیده 
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 :(29)پادشاه گل دگروال- ۲   
 
نقش برازنده ی  در  طول تداوم    هلیکوببر  ۳۷۷بحیث یگ از پیلوتها و شاخه تنومند غند هوانی   

د   محاربوی نقش برازنده نی  ایفا کرده   ۱۷و چه می    ۸چه بحیث پیلوت چرخ بال می    جلال آباد نبر
  . است

 
 

بر شهر   باریهایش را  آتشکه دشمن که شدت    ۶۸پادشاه حکایت میکند ، در برج حمل    دگروال 
ها  و کاشانه های از روی ناگزیری به  ترک خانه  جلال آباد ادامه داده بود شهروندان    جلال آباد 

ه و شگوفه   آنروز شان  مجبور گردیده بودند ،   ز ز طبیعت همه جا را غرق درسبر بهاری که رستاخب 
ا ی دشمن بر باریهآتشمیگذرد ، اما افسوس تهاجم و     جلال آباد نموده بود ، گونی راه بهشت از  

شهروندان ملکی بر زنان مادران و اطفال آن خطه  آینه تمام نمانی  جنایت ،  اختناق و  وحشت 
به   نموده   بدرقه   را   دشمن  بود  که  باور  جهادی  آباد گروهای  قطار    جلال  بودند،  آورده 

ز نموده در راه بازگشت بکابل بودیم  هلیکوببر  به مجرد پرواز های  ما  که حموله  های خود را پایت 
شهروندان که   از  سیل  نمودم  که  آباد مشاهده  از     جلال  منبعث  ترک آتشرا  دشمن     باریهای 

ار ها در ساحه بهسود و درونته در  کرده ز اند ، زنان با  اطفال و  محاسن سفیدان  در میان کشبر
بحیث فرمانده کندک در آخر  قطار پرواز میکردم درحالیکه طیارات در هوا    آنجاییکهفرار اند ، از  

بودند هدایت  دادم همه بر گردند و بدون اینکه انجن ها را خاموش نمایند  شهروندان که ازمیدان  
ز    های جنگ برامده اند ایشان را  بر داشته  بکابل منتقل نمایند ، رفیقم پیلوت دیگر گفت بما چنت 

داده نشده هرگا حادثه رخ دهد چگونه انرا پاسخ  خواهیم داد ، گفتم پاسخ اش با من ،   اجازه ای  
ز شامل روند  انتقال شده ها بودند    پیلوت پادشاه گل در جریان خدمت مورد    -هموطنان هندو نب 

 . تقدیر و مکافات قرار گرفته است
 

د         وهای هوانی در نبر امون نقش نب  مطالنر   اد جلال آبتا اینجا پب 
د شبه ی قطره ی از یک جیحون را  آوردیم  حال  در اینجا  به ۀفسرر

ی دو پیلوت دیگر با مقاومت و ایثار  ز یک  سرگذشت شگفت انگب 
توجه  میدهند   را شکست  پاکستان  مخوف   های  اسارتگاه  خود 

   .معطوف می نماییم
 

 
 

 
 دگروال پادشاه گل                                                                                                                  

 
 

 

از  ۱۳۵۸خ در قریه ابوخانه  علی شیر خوست  متولد گردیده  در سال  ۱۳۴۰روال پادشاه گل  در سال گد - 29
فارغ گردیده است  او  در دوران  ۱۳۶۲لیسه غرغشت  و در سال  از پوهنتون هوایی در رشته پیلویی هلیکوبیی

 . -مدال ها و نشانهای دولتی   مورد تقدیر قرار گرفته  استخدمت با  
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یجگړنی ن یسرگذشتیشگفتیانگی  ی(30)یعبدالمنی 
»یدریسلوهاییانفرادیی«یدریزندانهایییدریی ۲۱ویتورنیعبدالواسعییپیلوتانیمیگیی

 . پاکستان

 

ز لحاظ سنته میهن ما ب    پروردن   ،ایجاد نهضت های روشنگری   ،های ستودنز  دفاع از سرزمت 
ارمانهای انسانز  گذاشته افتخار جان بر سر  اند  دارای  تاری    خ شکوهمند مبارزانز که با غرور و 

 .  است
شصت         دهه  در  مسلح   قوتهای  منسوبان  مبارزات   روند  این  در 

بویژه بعد از خروج قوتهای نظامی شوروی ، علیه تجاوزات   ،خورشیدی 
ی ان فعالیت میکردند پاکستان و گروها جهادی که در چوک ر ا تب 

ات اسبر
 .مانند کمر بند زربفنر است که تاری    خ گذشته ی ما را در بر گرفته است

 

پیلوتان    وجود   در  مبارزانر  ز  چنت  ز  انگب  شور  تجلیات  از     جگړن یگ 
 . عبدالمنب  خلمی  و تورن  عبدالواسع احمدی  مصداق یافته است

 
 
 
 

 عبدالواسعیپیلوتی                                                                                                      
 

در       داستان اسارت و زندانز شدن  جناب خلمی  و واسع خان 
مملو از حوادث  درد ناک و      آی.اس.آی  زندانهای قرون اوسطانی   
علی است که  و    جانگدازی  اجتماعی   

ی
ویژه گ بودن  الرعم شخصی 

تاریخز دارد ،که از یک طرف  اوج حضیض جنایت دشمن رجیم  را  
انواع شکنجه ها تحقب  و اهانت ها و از سوی دیگر  در مجازات و 

صلابت و صداقت  افسران  میهن دوست افغان    ،مقاومت  پایداری  
ز ترین را در تقابل با دشمن حکایت میکند .  واقعینر که شو  ر انگب 
د ز  را در وجود انسان بر می انگب 

 . احساس و هیجان انسانز
 

ی          یجگړنیعبدالمنی 
 

دارای شخصیت محکم  را می     برابر خود نظامیان   به میهن در چشمه ما در  بینیم که عشق 
هایش  تزلزلی  وجودشان جاری ایست ، دشمن خونخوار  با همه تظلم و تعدی شکنجه ها و اهانت

نمی گردد  بانگ نعره های مستانه ء میهن دوسنر   مؤفقها  وارد نیاورده و هر گز   در ارکان  اراده آن
منب  خلمی پنج سال  تورن واسع خان سه سال شکنجه و   جگړن  ،بخشکاند  ا  در حنجره   شانر 

 با بخواست دشمن و وعده  ،های انفرادی  را پذیرفتند  اما زندان در سلول
ی

ها ی بهشت؟ او ، زندگ
کردند   خانواده  در آمریکا  سر تسلیم فرود نیاوردند ، بدنیای رجاله ها و جاهلان یغما گر سقوط ن

ها و افشای راز های  « آن هیولای وحشتناک  را مبنز بر مصاحبه با رسانه  آی.اس.آی  و  تحکم »  
 .  ها بر دولت کشور نپذیرفتند  ،و سر تسلیم فرو نیاوردند نظامی و حواله بارحقارت

 

 

میلادی از    ۱۹۷۹عبدالمنب  پیلوت متولد کابل اما زادگاه خانواده اش ولسوالی خلم است  او در سال  نړ جگ -30
 هوانی در رشته پیلونر فارغ گردیده و آخرین وظیفه آن معاون غند خر از پوهن ۱۹۸۱لیسه حرنر و  در سال 

 بوده است  .  ۱۹۸۹قندهار  و معلم پیلونر در سال تا سال    ۳۶۶ شکاری
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ونی آن  در بازگجناب خلمی داستان اسارت و پنجسال زندان را با همه  جانگدازی و و درد ناکی ،   
سو معلول شجاعنر است ، شایسته  به این نگارنده منت گذاشتند  ، عظمت این سرگذشت از یک

ده است که   باز افرینز آن    ز  ،  و از سوی دیگر   این تظلم و بیدادگری بحدی گسبر تعظیم و تمکت 
ا انهم  در که ارزسیر نگارش یک اثر  جداگانه را مطالبه می نماید از بضاعت این قلم بدوراست ، ب

ز گذارم ،  میاینجا   می  نویسم بعنوان نویسم تا  بار سنگینز را که بر دوشم گذاشته شده بر زمت 
بر دو افسر    آی.اس.آی  قطره ء از یک دریا  تا شکنجه ها و تطلم وحشتناک تعمیل شده از سوی  

 :ور گردیده و فراموش نگرددپیلوت کشور ما درج صفحات تاری    خ کش

 :از قندهار تا  پاراچنار    -یک             

          
سالهای بود که کابوس جهاد؟ پاکستانز در سراسر    ۀبعد از خروج قوای شوروی از جمل  ۶۷سال   

ده ی زیر نام جهاد ؟ قرار گرفته  کشور سایه افگنده بود .مردم در خطر مصیت جنگهای  گسبر
 در برابر متجاوز 

ی
بودند .اما مقاومت قوتهای مسلح کشور یک واقعیت مسلم استواری و ایستاده گ

 . و مستکبر  بود
  
هآبیاد دارم  در    ی قوتهای هوانی به ارتقانی کیفیت آموزش  وار ، دش  ۀ نبر ها ی عملی  بويژه رهبر

ز گردیده   برای پیلوتان جوان در  پروازهای  شبانه  که محل پراتیک  آن میدان هوانی بگرام تعت 
 . بود ،توجه معطوف نموده بود

 

ر به بگرام منتقل از میدان هوانی قندها   ۲۱بنابر آن  هدایت داده شده بود ، که سه طیاره میگ    
ند گردند تا در روند آموزش     . های عملی پیلوتان جوان مورد استفاده قرار گب 

 

که باغستانهای انگور و اناز قندهار در  امواج خورشید زیر بال  ۶۷سرطان    18ساعت ده  روز      
 ، که من بحیث معاون غند  و تورن واسع  در   ۲۱جت های ما میدرخشید  ما سه طیاره میگ  

 . دو کابینه ، بسوی بگرام به پرواز در آمدیم ۲۱طیاره  میگ 
 

وجود استنگرها و سلاح دافعهوا ی که نزد جهادی های آی.اس.آی ، قرار داشت پرواز با سقف 
د جلال آباد که  وزی  بر  دشمن در نبر بلند را برای ما الزامی نموده بود ، آنروز ما با شعف  ، پب 

در آن درخشیده بودند بسوی کابل در بلندای آسمان  که خورشید    قندهار    پیلوتان غندهوای
ان  بودیم  . اشعه های گرم نور نثار میکرد  در  طب 

 

ت های شاجوی غزنز رسیده بودیم ناگهان طیاره به اصطلاح مسلکی » پریورود«  یعنز سمدر ق 
انجام داده  است ، بالایش دم که رفیقم واسع خان این عمل را  ر »سر چپه « گردید ،  من فکر ک

، من کاری نکرده ام ، دفعتا افتو پیلوت را خاموش و طیاره صدا کردم که کار تو است گفت نه خب 
را بحال راسته و نورمال در آوردم ، و مشاهده کردم که اداره طولانز طیاره ، و دستگاه مخابره ار 

های  ۀر قرار میگردد و  هم چنان ارتباط با طیار کار افتاده  نه با قندهار و نه با بگرام و کابل تماس ب
همسفر که پیلوت یگ آن تورن فضل الرنر خان و و از دیگری تورن  قدوس خان بود   قطع گردیده  

 . و در فضا  نا پدید گردیده بودند 
  

در  فریکانس ها ، تماس ما  با میدان هوانی خواجه رواش کابل  تغیب  در یک تلاش با وارد آوردن    
بر قرار گردیده از او خواستم  چون طیاره عارضه بر داشته و ما قادر به تشخیص موقعیت خود  

 در آن  لحظه» طیاره ان    ،نیستیم  به کمک عاجل نیاز داریم  
ً
«ترانسپورنر به پیلونر   ۲۶اتفاقا

 پیلوت میک    دگروال
ً
نست « که در هوا در پرواز بود صدای ما را شنید و میدا  ۲۱احمد نور » قبلا
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 خواجه رواش را ایقاظ کرد که طیاره راه گمکه ما بچه بلای مبتلا شده
ی

کرده   ایم  و با براشفتگ
 . عاجلا به کمک بشتابید 

 

ما دچار وضع آشفته نی گردیده بودیم افکار نجات از سانحه شبه شبخ  مخیله ام را به بازی 
ز حالی ما با توجه به اموزه های  پیلونر  به  پرواز مستطیلی ،مانند» قطی گوگرد   گرفته بود در جنت 

« در حالی پر داخته   بودیم که ارتفاع خودرا برای اینکه به رادارها بیشبر  قابل ترصد باشد تا دهراز 
 ابر ها میدانچه ي  را دیدم  به رفیقم 

ی
مبر رسانده بودیم .  با چند دور، مستطیلی، ناگهان از پاره گ

است ،  و در حالیکه عقربه    جلال آباد جا باشد ، گفت به نظرم  واسع خان گفتم این میدانچه  ک
ن ذخب   ز

 .ییمآسه صد  لیبر تیل  را نشان میداد  تصمیم گرفتیم  فرود  ۀببز
 

ی، شاسی ها و لمن ها را با، بریک هوانی باز و به نشست آمدیم بزودی    از همان ارتفاع دهزارمبر
طیاره را    گردیدم  مؤفقا اتکا به تجارب  مسلکی  متوجه شدم  که طول میدان کوتاه است،  اما ب

 . ورمآنورمال فرود 
 

بعد از نشست  مشاهده کردیم که میدان برای ما نا آشنا و  خلوت است،  بمجرد خاموش      
نمودن  انجن طیاره عساکر پاکستانز سر رسیدند و  برای ما با لبخند های معنز دار گفتند » په  

درحالیکه   ،خب  راغلی«، در دلم گفتم به بد نوعی اسب  گردیدیم و راه هیچ نوع مقاومنر وجود دارد  
ها گفتیم طیاره ما  عارضه تخنیگ پیدا کرده  و ما فکار و احساسمان  درهم کوبیده شده بودبه آنا

مافراری  و پناهنده نیستیم . این کلمات شبه آب سردی بود که   ،اشتباهن  اینجا  نشست نمودیم  
نند کیسه ها  که در پهلویم استاده بود  ماها فرو ریخت یگ از آنسرور و ابتهاج  آن   آتشروی  

بری، تفنگچه دسنر جیب پهلویم را قاپید  و نر درنگ مارا تحت نظارت قرار داده  نزد  فرمانده  
 . شان بردند 

 
 

تخنیگ ابزار اسارت ما گردیده در پاراچنار انسوی خط دیورند بدست دشمن    ۀبدین سان عارض     
   . توقیف گردیدیم

 

مارا در حاشه دورتر از میدان نزد امران خود بردند ، آنجا سه افسر بما  »خوش آمدید« گفتند ،    
وع نگردیده بود که یادم آمد اسنادی بشمول کارت هویت نظامی و حزهنوز حرف زدن نر و ها سرر

ز های محرم بود  در جیب  ی غند که دیروز بر گذار گردیده و حاوی چب  اسنادی  جلسه هییت رهبر
گفتم  میخواهم  دست شونی بروم ، رهنمانی کردند آنجا اسناد را پاره کرده   ،،دریشر ام قرار دارد 

ی در جیب د  ،در کمود » بد رفت « انداختم   ز اری از وقنر بر گشتم به واسع خان گفتم اگر چب 
 آنجا یگ از افسران که  زبان دری را میدانست متوجه شد  او را  بعد از  ،تشناب استفاده کن

ً
اتفاقا

ز به دست شونی را  داد   . باز جونی و اخذ اسناد اجازه رفتر
 

های حدود یک  ساعت بعد  سؤال و جواب از ما در حالی آغاز شده بود که ژونالستان  رسانه    
انه  به انتظار مصاحبه ما صف   پاکستانز و جهادی ون اطاق نر صبر  در بب 

های القاعده و افغانز
ون انتظار شما اراسته بودند . بما گفتند رسانه ز و  مصاحبه با شما در بب 

ها  برای خب  مقدم گفتر
 . را میکشند ،ما و رسانه  ها در اختیار شما قرار داریم

 

هجو و متواری نیستیم  ما بنابر مشکل تخنیگ طیاره و  ما یکبار  دیگر با قاطعیت گفتیم که ما پنا 
 اینجا  بفکر اینکه 

ً
 .  ایماست در» پاراچنار« فرود آمده جلال آباد هوای ابری اشتباها

  

فایده است ، با تبارز حسن نیت به نصیحت کردن ما پرداخته گفتند، وقنر دیدند اصار شان نر    
پیشیما بزودی   خود  تصمیم  این  از  میشما  درخو ن  است  وقت  سر  حالا  همه          ست اشوید  
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 نمایید ه  پناهند 
ی

 دهید و آرام زندگ
ی

 .  گ
و ما را ازهم جدا کردند و بوسیله موتر  ،وقنر قاطعیت ما را دیدند رویه شان خشن تر گردید  

 . فرستادند  پشاور های جداگانه به 
  
 

  در پشاور ـ -دو    

       
رسیده بودیم  که شماری از افسران   پشاور در حالی به    ۶۷سرطان    ۱۸  مؤرخ حوالی ساعت نه شب   

در تالار دیگر  اصحاب      ،ما جمع آمده بودند  به انتظار    پشاور در بالاحصار    آی.اس.آی  ارشد  
های ما  تجمع رسانه های داخلی پاکستان و خارجر های حامی جهاد؟، به منظور  ثبت مصاحبه

 . نموده بودند 
ز سؤالات  از سوی یگ از آن   ها که آیا شما بعد از آنکه به شهرت ما  آشنا گردیدند ، نخستت 

 سیاسی می
ی

 . طرح گردید خواهید  ؟ مپناهندگ
تکرار کردم من بنابر عارضه تخنیگ طیاره و هوای ابری اشتبا ها     ، پاسخ من مانند قبل منفز بود   

 سیا سی   ،در  پاره چنار، نشست کردم ، من یک افسر و پیلوت افغانم  
ی

فراری نیستم، پناهندگ
 . خواهم به وطنم بر گردمتقاضا نمیکنم   می

وع کردند  ،  و یگ باشنیدن حرف  آی.اس.آی  افسران      ها ی من با خویشتنداری نصیحت را سرر
از آن ، شما هنوز جوان هستید   ان خانه کرده است  گفت  بروتهای که گونی شیطان در  با  ها 

ز مشکلات شما  را زیاد میکند موقف که  در قندهار داشتید  انرا  فراموش کنید  احساسات کار گرفتر
 شما ا

ً
یکه ما بخواهیم همان می فعلا ز در صورنر که شما درخواست   ،شود  ینجا نزد ما هستید چب 

 ارایه دهید و در رسانه
ی

ها مصاحبه نمایید   آنگاه  ما بشما کمک می  نماییم   خانواده تانرا  پناهندگ
 . آوریم و  شما را به آمریکا می فرستیماز افغانستان  اینجا می

 را  با قاطعیت  رد کردم ، اینبار همه بر اشفتند یگ آن  ها  با   در خواست پنا  مسئلهبازهم  
ی

هندگ
ع و زاری مانند این دیگران تانغرور و تکبر اشکار گفت ،  دست  ، روزی خواهد رسید که با تصرز

. اما نا وقت خواهد بود و زمان بر نخواهد گشت  ،    بوسی ما را افتخار خود تلفر خواهید کرد 
   . به  جای دیگر منتقل نمایند هدایت داد  ما را 

 

انسان را میگاهی گفته می      یکه سرنوشت  ز انتخاب اش  شود چب  بلکه  سازد استعدادش نسیت 
 به حکومکت پاکستان و ندادن 

ی
است ، ما تسلیم نگردیدن  و عدم ارایه در خواست  پناهندگ

باهمه چالش ها و شکنجه ها را در نکوهش دولت جمهوری دموکراتیک کشورم    مصاحبه با رسانه
 . ها در زندانهای آن  انتخاب نموده بودیم

 

ی خود    ۱۳۵۳حکومت پاکستان که شماری زیاد از اسلام گرایان را  از سال     ر اتب 
خ زیر پوشش اسبر

 یک اند یشه جنگ افرین و خطر افرین برای کشور ما  وجهان بود با تحت  
ً
بنام جهاد ؟ که کاملا
و  آن  ،جعرافیان خود  مورد استفاده قرار داده بود     پرورش قرار دادن  در    افغانهای  از ایبز

ً
ها عمدا

ی آن  ر اتب 
ها زیر نام جهاد  به جنبش  در آمده  بودند موجودات  حقب   ذلیل  را  که در راستای اسبر

هر   ها اند .  اما من با تحملو چاکر منش تصور می نمودند . پنداشته بودند همه افغانها مانند آن
با تاروپود    ،نوع چالش و شکنجه  مصصم گردیده بودم تا بانها بعنوان یک افسر افغان اثبات نمایم  

ات وجوم میهن پر افتخارم  را دوست و گرامی میدارم  و بان تا آخرین رمق  وفاداربافر   وذره ذره حجب 
 . خواهم ماند 
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ی مسلط گردد  هر کس که با ور داشتم  تا زمانیکه  یک نظامی  از مرگ می  ز ترسد نمیتواند بر چب 
ز  باورهاو مقاومتدر    ،میگردد    مؤفقاز مرگ نهراسید  در نهایت   ها  انعکاسی  بود که واقع چنت 

 . اهریمن  را   دچار  مخمصه نموده بود
 

ی با افسر ارشد درسلول انفرادی و ورود نماینده های حزب اسلا   :  آی.اس.آی می ودرگب 
 

تحقیقات من این باز خشن تر و اهانت بار تر از قبل استمرار  حاصل کرد ، اما حرف ما  همان        
 در » پارا چنار«  فرود آمده بودیم . من   

ً
سخن قبلی،مان بود ، یعنز ما پناهنده نیستیم و اشتباها

 هرگز نمی
ی

 . ،میخواهم به کشورم بر گردمخواهم پناهنده گ
  

ز و تحقب   آی.اس.آی  نسبت بمن افزایش حاصل میکرد  و      اما روز افزون خشونت ها  توهت 
 پاکستان جایگاه قابل توجه نی دارد  دست زده علیه 

ز من  ناگزیر به  اعتصاب غذانی که در قوانت 
ها به عکس  آن بو خشونت  تقا ضای من    ، با  قونسل العمل بر خواسته بودم   د که میخواهم 

شدو من  اعتصاب غذای را  سفارت افغانستان  صحبت نمایم  ،  اما درخواست من پذیرفته نمی
  هم مرا  به نوعی شکنجه میکرد و هم آی.اس.آی  را  در  

ی
دوام داده بودم  ، اعتصاب و گرسنگ

 . تنگنا  قرار داده  بود
 

اند شما را ملاقات میکنند محافظ گفت دو نفر آمده  ،در یگ از روزها دروازه سلول باز شد      
ون  باز کرد و بمن گفت بب  را  ما آمده است  لحظه بعد محافظ قفل دروازه         فکر کردم کونسل 
ز بود  که کونسل چگونه  ز نگاه برایم تعجب بر انگب  ز دو نفر استاده بودند  در اولت  بیا ، در دهلب 

ها در آن فضای نیمه  روشن  نگاه وقنر با دقت با آن   ،بر تن دارد  اینگونه ریش انبوه  لباس محلی   
 طیاره را  فراری 

ً
کردم    که یگ آن گل محمد و دیگری  قاسم  یگ از مادونان قبلی من بود  که قبلا

   آی.اس.آی  داده  و تسلیم  پاکستان نموده بود ، ایشان با تعلق به حزب اسلامی حکمتیار  بدستور  
 . که مرا  به تسلیم شدن  تشویق نمایند    آمده بودند 

  
 سیاسی بخواهید ، خود و خانوادهوقنر  سخنان آن      

ی
های خود را  از مشکلات ها را که  پناهنده گ

ها بر اشفتم گفتم شما  هر دو خاین و مجازات و زندان  نجات دهید ، شنیدم ، بشدت بر آن 
دید طیارات مال شخصی حکومت نبود، یک  ثروت هستید  به وطن و مردم  افغانستان خیانت کر 

گرانبهای ملی بود اما تو قاسم طیاره  را بزدلانه  به دشمن تسلیم نمودی  و تاری    خ نام تو را بعنوان 
 خاین بوطن که طیاره نظامی را بدشمن تسلیم نمودی  بخط سیاه و حقارت بار در صفحات خود   

 . ثبت خواهد کرد
 

م کشته شوم . ولی هرگز به دشمن تسلیم نمیمن مانند شما خاین نی   شوم، لعنت خدا ستم حاصز
ا گونی بر  آن ها  در حالیکه سر هایشان خمیده بود آنجا را  بر شما ، با عصبانیت  فحش و ناسرز

 . ترک دادند 
 

هفته سوم اعتصاب غذانی من درحالی ادامه داشت که مواد غذانی را  از طریق بینز وارد مجرای    
ی بعمل آورند ، در یگ از روزها محافظ اطلاع داد که  جهاز هضمی  می نمودند تا از مرگ جلوگب 

 و مرگ تو بدست اوستامشب شخصی بدیدن تو می
ی

 . آید ، که زندگ
 

ه سلول را می بلعید  یگ از افسران ارشد      آی.اس.آی  حوالی عصر که تاریگ آرام آرام روشنانی خب 
ه نی اش بروتهای تاب خورده دم موسیر بر جسته جلب نظر میکرد  داخل که  در سیمای بوزین 

ام که آخرین چانس را به تو بدهم   ، تو بنابر  سلول گردید و رو در روی من استاد و گفت من  آمده
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تجاوز بر حریم کشور ما محکوم و مقصر هسنر و سالیان درازی را  توام با مجازات باید در زندان  
ی کنز   . سبر

 

شود بلکه  ها مصاحبه کنز نه تنها تقصرت عفو میو در رسانهصورتیکه پناه سیاسی بخواهی ،  در  
شوی .  ما کمک میکنیم به هر کشور غرنر آمریکا و اروپا که خواسته باسیر  با خانواده فرستاده می 

ز است و بس ، حال انتخاب بدست توست  . و  چانس نجات تو همت 
 

نر  ریسمقصر شما هستید که  همه روزه به کشور من گروهای ترو   در پاسخ اش گفتم متجاوز  و   
ز هموطنان من می فرستید ،   استفاده شما از تندوران مذهنر زیر نام جهاد  و القاعده را جهت کشتر

یف ترین فرزندان میهن ماست ، من هرگز از شما و کشور متجاوز تان پناه سیاسی آ غشه بخون سرر
در آن . باروت مشتعل گردید ، با  نخوت عصبیت و رکاکت فحش  داد خواهم ، نا گهان مانند نمی

ز و زمان لحظه   از یک  سو فشار سلول انفرادی  و از سوی دیگر با  غرش این بوزینه وحشر زمت 
در تصورات بهم ریخت ، او با غرور و نخوت که علیه همه افغانها  الفاظ زشت بر زبان می آورد، 

ن بر رخسار من بلند کرد  ،  دست اش را در هوا  دفاع کردم  در آن مشت  اش را  به منظور کوبید 
ز ام  ،بینز تیغ دارش را داغان کرد و   لحظه که انگشتان دستم محکم گره خورده بود  مشت سنگت 
خون بر شیارهای صورت و لباس هایش سرازیر گردیده بود ، با لگد به هنجار فوتبال محکم بر  

بود که من او را همانجا نکشم با داد فریاد او محافظان اش سر رسیده  عقب اش کوبیدم  او ترسیده  
بمن حمله نمودند  دست و پایم را بستند ، و تا حدی مرا  لت وکوب نموده بودند  که از حال رفته  

حوالی چهار  صبح حینیکه بحال آمدم  دریشر پیلونر وطنز ام که گرامی   ، هوش گردیده  بودم  و نر 
 . برایم بود  غرق خون گردیده و زخم ها   بشدت درد میکردترین هسنر دنیا 

   
اوایل صبح محافظ در وازه را  باز کرد که بهوش آمد بودم ، گفت من فکردم که تو مرده ی ، گفت 
بود،   تازه  ، چون  زخم های دهن کشوده بدنم هنوز  حال نه مرده ی خونت بر گردن خودت 

 . ها را بسته نمودمآنمقداری تکه و پلسبر  برایم آورد  
    

 . منتقل نمودند : Special Branch   زخم ها هنوز التیام نیافته بود ما را به زندان دیگر بنام
 

 : special Branch »زیر تیغ  سپیشل برانچ 

  
   

های انفرادی در بسته ء سپیشل دوره سه ماهه زندانز بودن ما  من و واسع خان پیلوت  در سلول   
توان ابعاد جنایت که چنان جانگداز  و زجر اور است که  نمیها  آنحقارت  برانچ با شکنجه هاو 

 جدیدی بر جنایات و شکنجه اند  درقامت واژهبر ما روا داشته
ی

ها و کلمات بیان کرد ، هر روز برگ
داستان شکنجه ها تحقب  ها و شنعت های  هر روزه آن یک فاجعه یک   ،شد های  آن افزوده می 

ت حافظ » زهر هجری چشیده ام  ت در حق ما و ملت افغانستان بود،جنایت و خیان بقول حصرز
سه ما

ً
س « بررسی باز جونی و شکنجه های تقریبا ده است اما بگونه   ۀکه مبر ما مبسوط و  گسبر

مختصر  در اینجا از یک سرنوشت جانگداز و  زجر اور ، شبه شاخگ از یک درخت تنومند  بر  
   : ار مکث می نمایمچند نمونه ء  آن با اختص 

روز تازه آغاز شده بود اما در سلول انفرادی مانند همیشه  تاریگ حکفرما بود ، نا گهان دروازه        
ها و چشم هایم  را بستند و ما هر دو   کلید خورد و محافظان بداخل سلول  داخل گردیده دست
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 . ردیدیمتوسط یک موتر ،بیک جای دیگر بنام» سپیشل برانچ  «  منتقل گ
  

«پاکستان ،  یک مزکز   آی.اس.آی  سپیشل برانچ   یک شعبه مخصوص استخبارات نظامی »  
شود  ها اتهام رابطه با هندوستان وارد آورده میبازداشت مخالفان سیاسی و جنانی و  کسانیکه بر آن

 ۀ ر  ادامو شکنجه گاهی است که توسط مستنطق هاو  جلادان حرفوی اداره میگردد  ، اداره مذکو 
 . تحقیقات ما را بدست گرفته بود

   

های بسته و  دست و پای زنجب  شده ذریعه موتر بیک محل آورده شدیم که  بعد از آنکه با چشم 
مانند طویله احشام متعفن بود و حینیکه مرا به  سلول داخل میکرد لگد محکمی بر پشتم حواله 

ز  افتادم ، دهن و  لبهایم  بشدت  صدمه دیده     کرد چون چشمانم بسته بود بروی بر زمت  ،بینز
آن  زندانز   ما در  انفرادی که  آن سلول های   بود در  ام  آغشته بخون گردیده  ولباس فرسوده 

« ، پاهای  زولانه بسته ، پنج دقیقه     ۶۰و عرض     ۱،۸۰گردیده بودیم  دارای  طول   » ساننر مبر
کدانه کمپل کهنه  ،  با دو وعده غذا ، از طرف صبح  فضای آزاد روزانه یک کوزه ابزار توالت   با ی

بعد از ظهر ساعت سه ، یک چمچه دال با یکدانه چپانر که   یک گیلاس چای با یکدانه چپانر ،
 . حنر یک مرغ را هم سب  نمیکرد ما را تحت توقیف قرار داده بودند 

 

اندام من سازگاری نداشت در هنوز با درد های منبعث ازلت وکوب و تنگنانی سلول که با قدو      
 مارا    تنبه کرد  بعد از سه روز  علیه تابلوی غذانی  دست به اعتصاب  

ی
  تقلا بودم که گرسنگ

 ۀاز حرب  ایم  چرا میخواهید ما را با استفادهزدیم ،  ما اظهار کردیم ما کدام جناینر انجام نداده
 نابود  نمایید ، بالاخره امریت زندان ناگزیر گردید که غذانی ما را  بدو چپانر و دو چمچه 

ی
گرسنگ

 . دال افزایش دهد 
 
 

هنوز از ناگواریهای اعتصاب رهانی نیافته بودیم   که در هفته دوم حوالی ساعت دوازده شب     
ها و پاهای زنجب  شده   به محل  دو نفر محافظ با چرخاندن کلید، دروازه را  کشوده مرا با دست 

 . تحقیق بردند 
 

ز هراس و همهمه نی می پیچید در های اهنز  بر پاشنه اش می چرخید  اتاق   های  در سراسر دهلب 
انجا  اطاق  مستطیلی کلانز بود که ابزار شکنجه مانند شلاق   شکنجه و مجازات دهان می کشود  ، 

دستگاه برفر برای شوک دادن   برای آویزان کردن  ،   و کیبل ، تسمه های چرمی اویخته در سقف
یگ، انبور ها  برای کشیدن ناخن ها ، زولانه ها ،  و ابزار دیگر به نمایش گذاشته     ومجازات الکبر

 . شده بود
 

مستنطق که آدم تنو مند با سیمای کاریکاتوری  با تفرعن و تبخبر که من با  دست و پای قفل   
ز میدانست بسوالات خود آغاز کرد  پښتو ستاده بودم به زبان شده   در برابرش ا  : که فارسی را نب 

 .   و معاون غند هوانی قندهار هسنر ؟  بلی خودم هستم  ۲۱تو میجر منب  ، استاد پیلونر میگ 
 

o  چه تعداد و چه نوع ظیاره های جت  در قندهار وجود دارند؟ 
o  طیارات پرواز میکنند ؟تعداد پیلوت ها چند نفر است در کدام 
o  کورس نشست میدان  بگرام چند است ؟ 

 
ها  میگفتند که گفتار تو دروغ است ، یگ از مستنطق ها را غب  واقعی ارایه میدادم ، آن من پاسخ    

   ، ها نزدیکم آمد و سیلی محکمی برویم کوبید  ، و با الفاظ رکیک فحش داد ،که تو راست نمی گونی
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دهنده تر از خشونت فزیگ بود ، بنابر  تحقب  که او بر من حواله میکرد برایم آزار  خشونت کلامی ،
ز همزمان  پاسخ فحش را با فحش های بیشبر برایش  پس دادم ، و آنگاه بشدت زیر  ناگزیری من نب 
بوکس و لکد  دو محافظ و دو نفر مستنطق ها قرار گرفتم اما دست و پایم بسته بود یگانه سلاح 

به لگد و شلاق  یک فحش غلیظ نثار شان میکردممورد اس  .تفاده  زبان بود با هر صز
 

 :سؤالات دیگر   

 
ستان چه تعداد پرسونل دارد ، پر سونل قوای هوانی  چه تعداد است ، تعداد مجموعی   اردوی افغان 

ها  تعداد را بیشبر از ارقام حقیفر ارایه میدادم ، مستنطق ها  در پاسخ  طیارات چند است ؟  من  ،
 من میگفتم وقنر با غضب میگفتند تو دروغ میگونی ارقام اصلی نزد ما در  این جدول ثبت است  ، 

دروغ بهانه  به  مرا  و  میکنید.  پرسان  من چرا  از  میدانید  با  که  و من  میکردند   گونی شلاق کاری 
 .     تبهکاران می کوبیدم های شنیع و قبیح را بر روی آن استفاده حربه زبان    واژه

  

ز سخنان  با یک نوع   شب نخست با چهار ساعت تحقیق و شکنجه بپایان رسید،   در واپست 
گفتند برای اینکه  از این ورطه مجازات  نجات حاصل کنز و با آسایش و ارامش  مانند    نرمش بمن

  
ی

 نمانی . از دولت پاکستان  پناهنده گ
ی

» دیگر پیلوت های تان که نزد ما پناهنده شدند « زندگ
ها خاین بودند  اما من بوطنم خیانت  سیاسی درخواست کن . در پاسخ شان با قاطعیت گفتم آن 

 نمینمیکن
ی

م و لی از شما  پناهندگ م بمب   . خواهمم  حاصز
  

 : شب دوم تحقیق    

 
 قفس  از   

ی
درد و عذاب  ناسیر از شکنجه های شب قبل خواب و ارامش را در آن سلول به تنگ

 . من ربوده بود
 

و پای به زنجب  کشیده مرا نزد   ساعت دوازده شب با زهم دو محافظ سر رسیدند و با  دست  
 . ند همان دو مستنطق  برد

 
ه آن این در شب دوم رویه آنها بلحاظ زبانز ملایم  ز تر گردیده دشنام و فحش نمیدادند، شاید انگب 

ز حال شکنجه  ز فحش غلیظ تر تحویل میدادم .  اما در عت  بود که  در برابر  هر فحش شان من نب 
 . ها  را شدت بخشیده بودند 

 

 . هوانی چند نفر  است باز هم سوالات مشابه   ، تعداد جمعی پیلوتان قوای 
    

ها گفتم چون  این  و سوخوی، چند  است ، من در  پاسخ  ۲۱تعداد جت های شکاری میگ   
مستنطق   بهانه آورد    ها را نمیدانم ، طیارات در میدانهای مختلف فعالیت میکنند من تعداد آن 

 محافظان  اشاره کرد ، وگونی متهم کرد. و سوالات دیگر که پاسخ ندادم   او  به  و مرا به دروغ
ها آویزان کرده  و با شلاق می کوبیدند و آن دو  مانهانی سقف اتاق  از دستسیر ها مرا توسط  آن

 آوردند نیمه نر حال گردیده بودم   
ز ابلیس قهوه می نوشیدند . بعد از چهل دقیقه حینیکه مرا  پایت 
 ندهی ادامه دارد . مستطق با مدارا ومماشات  گفت مجازات ما تازمانیکه در خوا

ی
ست پناهندگ

   .سه محافظ  کشان کشان مرا به سلولم منتقل نمودند 
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می پنداشتم در این سلول محقر ، تنهانی  و مقاومتم  در برابر آن دژخیمان  یک عظمت است  
ه ی بود که شکنجه   و وحشت انهاها را کوچک و نر  ز ز درواقع انگب  اهمیت  جلوه میداد  چنت 

 . را در رخوت رویانی غرق میکرد ،بر استواری ام می افزوداندیشه نی م
 

های بعدی  شدت  شکنجه ها را بدنبال آورده بود ، هرشب تحقیقات ساعت شب سوم و شب 
دند شب آغاز می ۱۲  شد محافظان مرادست و پای بسته بان  دخمه وحشتناک میبر

 . ود ،اغاز گردید دران شب دوباره  تحقیق توأم با  سؤالات که بمن مربوط نب  
 

 در اردو چند فرقه، لوا و غند وجود دارد ، چه تعداد افسران در اتحاد شوروی و هندوستان  
ً
مثلا

ه ، پاسخ من این بود   جلال آباد تحصیل نموده اند ، کدام پیلوت ها در جنگ   کت داشتند و غب  سرر
 ،گونی و حقیقت را نمیدانم .  مستنطق میگفت  تو پنهانکاری میکنز که بمن مربوط نیست نمی

ز  خواهی آمد  ،  فز البدیهه  گفتم تو یک کمی از فراز  خشونت  اما بالاخره مانند بلبل به سخن گفتر
ز شو مانند آدم رفتار کن ، خندید بسوی محافظان  گفت به    ی را نشان    آقایپایت  میجر  آدم گب 

پیل   دهید،  جمبر   ، آویزان کردند  ز  پایت  به  مرا سر  بار   بود که این  آمده  پایان  به  ام طوری  ونر 
سروصورتم را  پوشانده و  پشت بر هنه ام  مورد هجوم  شلاق قرار گرفته بود  بعد از حدود یک 
ز آورده شده بودم اینبار بکلی نابود شده بودم احساس میکردم سرم مانند یک کوه  ساعت که پایت 

ز و به  تالاب خون مبدل گردیده است ، مرا در یک چ وگ نشاندند تا بحال بیایم ، مستنطق سنگت 
 .  همکاری نشوی درجه ء مجازات  روز افزون شدت خواهد یافت آمادهگفت تا تو 

  

هرشب شکنجه و استنطاق سه چهار ساعت استمرار حاصل میکرد و با زخم های تاره و بدن   
چه بیشبر  شکنجه شدم ،  هر چه شکنجه افزایش می یافت ، هر  کوفته و زخمی به سلول آورده می

دادم به این پندارکه تاریک امیدواری را هرگز ازدست  نمی  شدمشدم بیشبر با خودم نزدیکبر میمی
سد و خورشید طلوع خواهد کرد  . ترین شب بپایان مب 

 
          

   و کشیدن ناخن ها  انبور ،آی.اس.آی           

 
شب  فرا رسیده بود ، با   ۱۲یک هفته تعطیل با  زخمهای روبه  التیام بازهم کابوس زمانز ساعت  

ز سخن اش این بود که  چرا  دست و پای قفل شده  باز هم نزد مستنطق ها برده شدم . نخستت 
خانواده خود رحم و  و  نمی  به خود   نمیدهی  قندهار  هوانی  ون 

ز باره   گارنب  در  معلومات   ، کنز 
 سیاسی نمی

ی
 خواهی ؟ پناهندگ

 

پاسخم  این بود  شما  خواسته اید به اجبار و اکراه و تحقب  مرا وادار نمایید  که  مطابق میل     
موکراتیک کشورم ها مصاحبه نمایم و  دولت دشما اسرار نظامی کشورم را افشا نمایم ،   با رسانه

 : کنمرا محکوم نمایم  اما بشما یکبار دیگر تکرار می 
  

تواند خم کند  نه ترس نه مرگ  سرم تنها برای میهن  سر مرا  نه  شما و  نه ظلم وتوحش  شما می
با مقاومت خود  میخواهم   و مردمم خم می ام خیانت  نخواهم کرد و   شود  من هرگز بوطن 

 . ات  شما را تحقب  نمایمسیستم   جنایت و مجاز 
 
 

دو محافظ که یگ آن با سیمای جلادی که  پیش بند قصانر  پوشیده بود و   با اشاره مستنطق  ،
ز دندان  در دست داشت، هردو شان پای زولانه بسته ام را محکم گرفته  انبور را در  یک انبور تب 
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مرا می ها با این کار  برابر چشمانم مانند شعبده بازی به رقص در آورده بودند  من فکر کردم آن
ها با یک جنایت وحشیانه  به کشیدن ناخن ها  ترسانند تا مطابق میل شان رفتار نمایم   اما آن

بلکه اهسته اهسته که   ،مبادرت ورزیده بودند   با یک حرکت آنز  نه  آن دژخیم  ناگهان  دست 
ندند  باعث انتشار درد  به سراپای وجودم گردد نخست نیم ناخن انگشت کلان پایم  را از جایش ک

بدنبال هم    ها را یگ  ناخن  پنداشته بودم  همه  پا  جدا کردند  ،   انگشت  از  را  متبافر  و سپس 
و علی الرغم شدت درد و سوزش  که  تا اعماق جانم  رخنه زده بود خواسته  خواهند کشید ،از ایبز

ه نمایم تا خرچ درد های شدیدتر  و مضمحل کننده تر     بعدی  بودم  تحمل و صبوری  را ذخب 
ز ام که مقاومت، بود  خیانت   نمایم ،  از این رو  نخواستم داد و فریاد بر آورم  و به نصب العت 
ع و  زاری  نکردم و فقط چند دشنام غلیظ به دم و دستگاه   حواله کردم    آی.اس.آی  نمایم  ،تصرز

اره ء از خون چنان جاری گردیده بود  که بنداژ  و پلسبر قادر  اما   ن نبود،  برنامه  به توقف آ سرر
 .  نشب بازجویان تنها به کشیدن یک ناخن اکتفا نموده بودند آ
 

از تنم  را جدا نموده بودند و  در گرمای نفسگب  تابستانز     ۀنشب بعد از شکنجه جانسوز که پار آ
ز تکیه گاه اش را از من گرفته و از شدت درد  مضمحل  به سلولم  آورده شدم . گمان میکردم زمت 

حجم تاریگ را بیشبر احساس میکردم ، در حالیکه خواب  به چشمانم راه نیافته بود که کننده   
 می ستود  و تعجیل در راه  رستگاری 

ی
صدای بلند گوی مسجد ار دور دست ها که خدا را به یگانگ

ز انداز گردیده  بود ، صدای که   در ژرفانر وجودم  عبودیت به آفریدکار و امید   را پیام میداد طنت 
 . های  فروخفته ی عشق بوطن را  زنده نگاه میداشت  و صبر وتحمل نثارمیکرد

   

بنام       را  مستنطق کتانر   ، بود  رسیده  دیگر  ناخن  نوبت کشیدن  بعدی  هاییشب  »حماسهی
ات اردو منتسرر گردیده و اسم و عکس     جاودانی« اثری از دگرمن سید قدوس سید که از سوی نسرر

من بعنوان یگ از پیلوتهای شجاع  در دفاع از وطن در برابر تجاوزات  پاکستان درج گردیده بود، 
ز سند کافز  بمن نشان داده گفتند آیا این تو هسنر ؟ من پاسخ دادم بلی من هستم ، او گفت  همت 

حال ترا تنها یک چانس نجات میدهد   های انفرادی ما حبس ابد بافر بمانز ،ه تو در سلولاست ک
 بده و مصاحبه کن  

ی
ز   ،در خواست پناهندگ های در پاسخش گفتم حال من  به مجازات و توهت 

 . ام  میخواهم شایسته  آن صفات باشمام ، با افتخار بان ، تا زندهشما   عادت کرده 
   

جلاد با پیش بند سرخ و انبور بر دست اشاره  کرد که تو کارت را  بکن ، پیش از آنکه او  به آن  
ز «  را داشت  بکار اندازد مستنطق گفت ، بازهم چانس  انبورش را  که برای من شباهت » گیوتت 

ما میدانیم که  خانواده ات در مکرویان خود و خانواده ات را نجات بده ،خود را ازدست مده ،
 میکند وما میتوانیم  آن کا

ی
ها را دچار مصیبت نماییم  ، به همسر و اطفال ات رحم کن ،  بل زندگ

 راحت با انتقال به آمریکا را برای خود کمانی کن  . در پاسخشان  
ی

 درخواست کن و  زندگ
ی

پناهدگ
نید اگر شهامت دارید  یک گلوله شلیک ککنم ،گفتم من به سوگند نظامی خود ووطنم خیانت نمی
زهر دار و با  تمسخر گفت ، میجر صاحاب ،   ۀو انتقام خودر ا ازمن بستانید  ، مستنطق با خند 

های انفرادی هما نجا عزراییل بسراغت بیاید ، گلوله ما تو را  طوری مجازات میکنیم که در سلول
 . کنیم  را بالای تو  مصرف نمی

 

ن من افتاد و بازهم در نخست  نیمی از ناخن کلان آنگاه به آن تبهکار اشاره کرد و او با انبورش بجا 
وجودم رعشه   پایم را بر داشت ، و چنان درد شدید و   تحمل نا پذیری  تولید کرد که در سراسر 

ز می ول نمایم  دشنام افگند ، سرم گیچ خورد ، در حالیکه بر زمت  نشستم  نتوانستم خودم را کنبر
 . س چند سیلی و لکد محکم  محافظ را  دریافت کردمهای غلیطیز را بهمه شان نثارکردم  و سپ
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شب بود که   بحال نیمه اغما با دست وپای بسته کشان کشان به سلولم آورده  ۳حوالی ساعت   
 شده بودم  .انشب با شنیدن اسم خانواده از زبان آن دو مستنطق تبهکار  که مبادا مقهور ی

، مانند  شبخ از برابر دیده گانم  میگذشت  .      برسانند آسینر ها  ای  اس ای واقع شوند به آن 
 درد ناخنها  و زخم ها را فراموش کرده  

ً
اضطراب هولناکی در ذهنم خانه کرده بود تا حدیکه اصلا

زد  از هیاهوی انتقام  اندیشیدم ، گونی دیوی درون  وجودم نعره میام میو به عزیزیان خانواده
 . ت بودم جونی او در خشم می سوختم اما  ساک

 

ز و خفه کنند آ د ،   ۀنشب گرمای سنگت  تنها  ماه جون فرشته سماوی از ورای    بر گلویم پا می فسرر
پنجره کوچک اهنز بدرون سلولم  می تابید و خود را دراغوشم می انداخت مدنر در کنارم می غنود   

و میداد و  مقاومتم را  در برابر دشمن می ستود  . وبمن نب 
 

ز و   می پنداشتم برای یک  نظامی اثبات درجه وفادری به وطن این الزامی نخواهد بود که    که  زمت 
 . زمان را  بخرد  و ثروت ااندوزی نماید  ، فقط کافز است آدم خودش را نفروشد 

ار تسلیمی می  آی.اس.آی اگر مقاومت باطنز من نبود   ز ز مرا به لجبز  . کشاند با تحقب  و توهت 
    

 : سپیشل برانچ تا پارا چناراز       

     
ی دیواری من یعنز خط   آنروز   های که بر دیوار  سلول  کشیده بودم ، به نودو یک  خط  که جنبر

  ، متهم ؟ را مدت  سه ماه در این سلول
ً
های  رسیده بود ،شنیده بودم   اسپیشل برانچ  معمولا

ز سرن وشت او را به زندان  انفرادی  وحشتناک خود  تحت بازداشت  نگهداشته و سپس بعد از تعیت 
 .     دیگر منتقل میکند 

   

ی نموده بودیم  ، یگانه تصور  آن بود که آیا ؟ما هم   حال ما  مدت سه ماه را  در این باستیل  سبر
ف   آنروز چانس خروج از این زندان مخوف را خواهیم داشت ،   ز بر شدت   ۀهر سرر پای در دهلب 

آن لحظات که شمردن در    . افزود  زنجب  دانه  انتظار  می  بخود    های  را  تصوراتم  تسبیح   شبه 
ناگهان دو محافظ  دروازه را در حالی باز نمودند  که موج روشنز  پیشبر    مصروف نگهداشته بود

ها وارد سلول گردیده بود   و کلام  »نلسن ماندیلا «  را  در ذهنم تداعی کرد  » زمانیکه  از آن
بیند ومن روشنانی را يعنز که نگرش شما تاریگ و غم را می محافظ پنجره سلولم را باز میکند  او  

 شما را می
ی

با اینحال  ورود روشنز را  با نگرش مثبت بفال نیک گرفته  بودم . که  دو  «سازدزندگ
محافظ  نخست من و سپس واسع خان را که در سلول انفرادی  دیگر زندانز بود  از سلولهای مان 

ون کشیده و  دست جا بهم  زنجب  زدند ، یگ از کارمندان  شپیشل برانچ  دوی ما را یکهای هر بب 
 : رو بما گفت

  
   شما باید دوباره به » پارا چنار «   

ی
 که بازهم از ارایه نی  در خواست  پناهندگ

باز گردید  در صورنر
با رسانه و مصاحبه  در سلول های سیاسی  آنگاه مدت سه سه سال حبس  نمایید   اجتناب  ها 

یکه اینجا دیدید بکش و ان ز فرادی برای شما تصویب گردیده است.   و هشدار گونه بما گفت چب 
ین افشاگری های شما مطلع خواهیم شد و آنگاه سرو کار تان یا رسانه ها نگویید ، ما از کوچکبر

ز جا خواهد بود  همت 
ً
 . مجددا

ز بود   محیط  سلول انفرادی که ابزار قدرت آن برعلاوه طول وعرض کوتاه   ، ذولانه ها و تاریگ نب 
 . ما را بعنوان دشمن اصلی  در آن سلولها  افگنده بودند 

  
توانم بگویم که زندان» سپیشل برانچ« برای ما  بعنوان یک قالب برای اشکال خشونت  و شبه می
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ز بود  ، جلوه   سقر  ز  به هنجار کار  روی زمت  دل  مب   آی.اس.آی  های انواع  شکنجه و تحقب  و توهت 
گردیده بود در و دیوار سمننر سلول ها با  موزاییک از خون و پژواک فریاد گم نامانز بود که آینه 
تمام نمانی روز کار شکنجه و سرکوب را به نمایش گذاشته بود . این دژخیمان به میثاق سازمان 

عرض سول انفرادی اقدامی خش ایست که زندانیان را در مملل متحد ،که مشخص نموده است » 
 هیچگونه ارزسیر قایل نبودند 

ً
 . مشکلات جسمانز و روانز شدید قرار میدهد  « اصلا

   
 

کس نمیتواند یک دولت را بشناسد مگر اینکه دریگ زندانهای آن زندانز شده  بقول معروف ، هیچ 
 . باشد 

 
 

توانستیم درد و اندوه   شکنجه ها که شمه های آن  تذکر رفت  بشدت وحشتناک بودند و ما نمی   
، اشک  اند  باران روح  این درست خواهد بود اشک قطرات   ، نماییم  ان  با  گریه و اشک جبر را 

 آیند  دوست داشتنز تر از لبخند میهای خاموش اندوه اند ، وقنر ازادنه از چشم فرود میواژه
جاری شدن اشک ها در  تیم  ریس باشند  ،  هر انگاهییکه ما برای والدین و خانواده ووطن می گ

 . تنهانی و خاموسیر ، تنها دوسنر بود که ما را در منجلاب  درد ها و اندو ه های مان همراهی  میکرد
سلول انفرادی تنها برای زندانیان که در انجاها زندانز  اند  قابل درک است ، برای ماهم  محبوس   

ایط هولناک و  حال خروج از ان ک ز محیط و سرر ه از تاریگ به محیط روشنز برامده  بودن در  چنت 
ز نموده بود   .بودیم  برایما  حد اقل رهانی  را تبت 

 

 های بیم و امید با دو محافظ که یک تفنگدار درعقب و آن  دیگری  ما را  با دست  ۀدر هال آنروز 

ب   لانه دارد  در مس  پشاور بسته  در زنجب  بدنبال خود میکشید از» سپیشل برانچ « که در محوطه  
افتاده  براه  داشت  فاصله  پیاده  یکساعت  پاراچنار« که حدود  های»  ایستگاه بس  جاده بسوی 

 . بودیم
 

بودیم       روزگار عجینر بود ، اهریمن سفاک ما را بجرم میهن دوسنر که برایش تسلیم نگردیده 
ما پای پیاده د ز بیشبر ر امتداد  شبه جنایت کاران و رهزنان به زنجب  کشیده  برای تحقب  و توهت 

 . جاده مزدهم رهسپار نموده  بودند 
  

ین  سرر بزبان    ، نمودند  نگاه می  بما  هستیم  رهزن  یا  جنایت کار  ما  زده که گویا  ت  حب          رهگذران 
گفت  شاید دزدان  باشند ، طفلان گروه گروه با  گفت شاید قاتلان  و آن دیگری می، یگ می  پښتو 

ز های میگفتند  ت زده بدنبال ما می آمدند  و چب   . نگاهای حب 
   

ز با نگاه  های خسته و آشفته یکایک رهگذران را از نظر میگذراندیم ،تا حدیکه محافظان را ما نب 
ی دیگر واقع ،ه شاید ما به نوعی قصد فرار داریم  اما در دچار تردید نموده بود  ک ز   منظور ما چب 

خواسته بودیم تا شخصی را در آن ازدحام  رهگذارن بشناسیم تا بوسیله آن  احوال زنده  بود ،
 .   بودن خود  را به خانواده ی مان منتقل نماییم

 

د آنروز عصر   د انتقال ما ممکن نگردید و شب را در فرورفته بو  ۀایستگاه پارا چنار در ازدحام گسبر
ی کردیم  و  فردای آن رهسپار  پاراچنار گردیدم  . توقیفانه یک پاسگاه پولیس گرسنه و تشنه سبر

   

ی: از پشاور تا پاراچنار   

 
دو محافظ مربوط» سپشل برانچ« که با زنجب  اسارت ما را یدک میکشیدند  ادم های جلف و    
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مربوطه دریافت نموده  بودند بازهم    ۀپول لازم را از ادار   سبکسری بودند برای انتقال ما  درحالیکه
ما یک  مینز بس کهنه بر   ازما پول کرایه مطالبه می نمودند ،  چون ما پول نداشتیم ، لهذا برای

 .  گزیدند  و بصوب پاراچنار که حدود نه صد کیلومبر مسافه داشت حرکت نموده بودیم
 

ما، علی الرغم تعمیل  محدویت  اما یک مزیت را  بهمراه داشت   که  ۀهای بهم زنجب  شد دست 
ه این چانس فراهم آمده بود که پهلوی هم بنشینیم و از جنایات و شکنجه 

ً
بعد از حدود چهارما

 . که بر ما رفته بود  قصه نماییم   آی.اس.آی های وحشیانه 
 

ی بد تر از بیاد آوردن غم واندوه نیست ا  ز ما برای ما یک احساسی بود که جنایات میدانستیم چب 
ساند  بیادبیاوریم   .  گاهی می خندیدیم و  دشمن را  که برای ما که به » هلوکاست «  شباهت مب 
گاهی بغض و اندوه چنان  تجمل ناپذیر میگردید  که شلاق وار روح و روان مانرا در هم میکوبیدو  

ز   . واقع این حفر بود که برای اندوه می پرداختیممقاومت و انتقام را زنده نگهمیداشت در  ۀانگب 
 

 ، طاقت فرسا سفر با دست  
ی

 و گرسنگ
ی

بود    های زنجب  بسته   در آن گرمای نفس گب  ، تشنگ
 « منطقه  به  ل   ز مبز پنجساعت  بعد  خیبر    بالاخره  مناطق     » آنجا   پښتو تل  بودیم  نخوا رسیده 
ز بودیم    برعلاوه اینکه در جستجوی  آب بودیم که    ما را بکلی ازپا افگنده بود ، بفکر این نب 

ی
تشنگ

اگر چانس بیابیم کش از هموطنان افغان را بیابیم  که احوال زنده بودم مان را به خانواده هایمان  
   . برسانیم

 
 

  که  در جوف لباس    
ی

بعد از توقف  موتر ما در یک  پاسگاه ، به محافظ یک نوت هزار افغانیگ
نهان نموده بودم ، دادم تا یک یک گیلاس آب برای ما بیاورد اما محافظ بر گشت و مطابق  هایم  پ

خورد و ما  بود خودش میمیل خود کینو آورده بود ، کینو را پوست میکرد اگر دارای طعم گوارا می
ه نگاه میکردیم و اگر طعمش خوب نمی بود، نیم انرا برای من و نیم دیگرش را  ه خب  بطرفش  خب 

     . به واسع خان میداد
 

 آنجا با یک هموطن به اسم ...       
ً
ی نمودن شب در» تل«  بیک زندان بردند، اتفاقا ما را  برای  سبر

 برای ما از بازار منطقه  
ً
که زندانز بود مواجه گشتیم ، او وقنر دانست ما گرسنه و تشنه هستیم فورا

 کشی
ی

ده بودیم  عذا را که  طعم  وطنز میداد تا آخرین غذا  فرمایش داد ، ما که چهار ماه گرسنگ
قفل گردد،  انفرادی  سلول  های   دروازه  اینکه  از  قبل  و  آن صف کردیم  آب  لقمه  سب   شکم 

 . نوشیدیم
 

آنجا منتظر   آی.اس.آی    رئیسفردای آن  بعد از ظهر حینیکه  به ، پارا چنار مواصلت نمودیم ،     
ان چیست ، تسلیمی؟ یا زندان ؟، ما گفتیم ! در  تصمیم خود پایدار  ازما پرسید ، تصمیم تما بود ،

هستیم  در مکتب ما تسلیمی وجود ندارد ، شکنجه ها  و زندان هرگز باعث تسلیمی ما نخواهد  
 به سه سال زندان در سلولهای انفرادپ محکوم هستید . بنابر هدایت او   

ً
شد .  او گفت عجالتا

به زندان منتقل نموده  گرسنه و تشنه در سلولهای انفرادی  توقیف   ما »  من  و واسع خان « را 
ها،  سد نمودند  .اتفاقا آنجا چند افغان محبوس بودند با  یکمقدار  آب و نان خشک کمگ آن

 .  جوع نمودیم
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 بخش اعدامی ها -درزندان دیره اسماعیل خان    

 :  و فرستادۀ برهان الدین ربانی       

      
 
از» پارا چنار « ما را در یک روز گرم و تفت زده با یک جمع  ، قاتلان و رهزنان  ،به زندان دیره   

اسماعیلخان که  در جنوب خیبر پختونخوا و در ساحل غرنر دریای  سند  موقعیت دارد منتقل 
های  انفرادی ود پنجهزار متهم  در آنجا زندانز بودند ،  جای ما در سلولنمودند . در آن موقع حد 

تاریک بدون برق  ، کثیف یا یکدانه کمپل ، همان غدای یک چمچه دال و  یکدانه چپانر  خلاصه  
 . شده بود

 

از شکنجه فزیگ ما دست بر داشته بود ، امافشار ها و  شکنجه های روج    آی.اس.آی هرچند   
ی نمودن بیش ازسه ماه ، ما را به یک بخش دیگر    و روانز  آن از استمرار برخوردار بود،   بعد ازسبر

 .  منتقل نموده بودند 
 

 : انتقال به بخش اعدامی ها 

   
ز روز جمعه که برای ادای نماز جمعه اجازه خروج از سلول را یافته بودیم  چون ما      در نخستت 

فلی « بودیم یگ از زندانز ها پرسید تاری    خ اعدام از جمله  زندانیهای  نو وارد و به اصطلاح» کوته ق
 منتقل نموده اند  برای اعدامی  

ً
شما چه وقت است ،انگاه دانستیم این بخش  زندان که ما را جدیدا

 در فهرست اعدامی ها قرار خواهیم  
ً
ز پنداشته بودیم که حتما اختصاص دارد ، با اطلاع از آن ما نب 

 .  داشت
 

ازگذشته های زندان و  تنوع فکر و تجربه  بخاطرم مانده است ، انست که غم واندوه  آنچه     
ه نی مبدل میگردد که زندانز رویداد ها را  بخاطر بسپارد ، یگ از غم 

ز ده به  انگب 
های مضمحل گسبر

نر  است  کننده    به خودش  نسبت  ها  فیصله  از  متمادی  برای روزهای  زندانز   ز  نگهداشتر خبر 
دهنده برای وی  است که تبعات آن  هجوم اوردن یک  راه دیگر شکنجه روج و آزار   درواقع  

افکار منفز و  روان پریشر است  که آدم نمیتواند از آن رهانی یابد  ، و شخص را تا مرز جنون  
همراهی میکند  ، برایما  این تنها ابزاری برای سرکوب نبود   فراتر ازان شکنجه نی بود   برای تهی 

ز ما  از هویت س  .  مان  و تبدیل نمودن ما  به تواب اختر
   

ان     ی نمیتوانست جبر ز یشر ها که روح مضطرب ما  را  هیچ چب   و روانبر
در ازدحام افکار منفز

نماید این سؤال در مخلیه ام شبه شبخ  بر چرخش در  آمده بود  که ما با یک دشمن خون اشام 
ز رو م ا را  به این بخش فرستاده وحال اعدام ما منتفز نخواهد بود ،   مواجه گردیده ایم ، از همت 

 . اندیشیدم   که چه وقت خواهد بود؟به تاری    خ اعدام  خود می
 

ی که برای اعدام خود لحظه شماری میکردیم ،  در یک از روز ها ، با باز شدن درعالم نر     خبر
نماینده   آمده  آی.اس.آی  دروازه سلول سرو کله  ، گفت  بتوبدهم  پیداشد  ،  ام آخرین چانس را 

 سیاسی درخواست کنید و خود را از این مجازات نجات دهید 
ی

 . پناهندگ
 
آن   وحشتناک  های  شکنجه  حال  وقنر  و  نیافته  التیام  آن  های  زخم  هنوز       آی.اس.آی  ها که 
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طرم حلول میکرد ، وقنر فکر  تبهکار ، مارا به جرم میهن دوسنر محکوم به  اعدام نموده  بود بخا
ز جا او را به   میکردم من اعدامی هستم چه بهبر که گلوی  این خبیث را  تا حدی بفشارم که همت 

ز ملعون ها ارزش  تبعات   دوزخ د که چنت  ز بفرستم  اما نوستالژی و احساس نامرنی  بر من نهیب مب 
 . جزانی بعدی  انرا نخواهند داشت

 

اره میدر حالیکه نفرت از نهان   زد در  پاسخش گفتم، شما ما را بجرم  میهن دوسنر خانه جانم سرر
قبول    ۀبگون را  تقاضای شما  اگر    ، دادید  قرار  ومجازات  مورد  شکنجه  انسانز  غب   و  حمانه  بب 

  
ً
میکردیم   بخاطر نجات از شکنجه ها درهمانزمان در خواست شمارا می پذیر فتیم ، بشما صیحا

کشد  هرگز بوطنم زبانه می ام  که در درون سینهآتشر ک نظامی به اقتضای گویم  من بعنوان یمی
 . شومو تسلیم شما نمیکنم ،خیانت نمی

 

های قاطع بوی کلوله باری سنگینز از شانه هایم بر او رفت اما احساس میکردم با دادن پاسخ    
ز دشمن رجیم  درحقی  داشته قت مبارزه برای سلامت شده است ، می پنداشتم مقاومت  علیه چنت 

ز است     . روح ووجدان نب 
 

ز سلول انفرادی که نفس  بند می آمد و با هیولای    در طول روز های خفقان اور و فضای سنگت 
مرگ نا معلوم دست و پنجه نرم می نمودم ، محافظ با کشودن در وازه سلول گفت شخصی به 

 . ملاقات تو آمده است
  

  با طیاره  فرار نموده و طیاره    ۲۱سد الله پیلوت  طیاره میگ  یگ از شاگردانم به اسم ا
ً
، که قبلا

به پاکستان تسلیم داده بود ، آمدنش غب  منتظره بود .  وقنر اورا دیدم پیش از  انکه  به سخن را 
گفت    آغاز نماید اعصابم  مشنج  گردیده بود ، که  این خاین  چه گفنر خواهد داشت ؟  اسد الله

 رهبر جمعیت اسلامی مقیم  پیام  ا
ام  ، گفتم بگو ، را بشما آورده  پشاور ستاد برهان الدین  ربانز

گفت پیام استاد این است که  از مقاومت دست بکشید حکومت کمونسنر ارزسیر اینقدر مقاومت 
 سیاسی بدهید و به صف جهاد وصل شوید   خود    و از خود گذری را ندارد ،

ی
درخواست پناهندگ

ین مشکلات نجات دهید ، جناب استاد در فرستادن شما و خانواده تان به کشور های غرب را از ا
ز  کمک میکند   . ویا  آمریکا نب 

 

 ، تو  
ً
که یک طیاره ثروت مردم کشور را سرقت نموده   به  بنا بر آندر پاسخ اسد الله گفتنم اولا

 مرتکب شده
ی

ری    خ و مردم تو را هرگز نمی ای، تادشمن تسلیم نمود ه ای ، جنایت و  خیانت بزرگ
، اینکه  ثانز   ، بنابر تحکم    آقایتو را    بخشد  اینجا فرستاده  است یعنز شما   آی.اس.آی  ربانز 

قرار دارید ، کسانیکه خودش چاکر و  ابزار     آی.اس.آی  تان  بعنوان برده ها و ابزار  زیر فرمان  ۀهم
جاهد و  یا سرباز آزادی باشد تنها عوام دست  و متوطن جغرافیای دشمن با شد هر گر نمیتواند م

نمایید  ، ثالث اینکه قوای شوروی کشور را ترک داده  حال را میتوانید به صفوف خود جذب 
ز هموطنان مسلمان ، زیر نام جهاد و مجاهدین با استفاده از  جغرافیای بیگانه   جنگیدن و کشتر

نه از یاد  پنهاورش  دادگر واقعی است ، ۀتاری    خ با  حافظ یک جنایت و خیانت نا بخشودنز است ،
برد و نه   خاین ها بوطن را  عفو  میکند . ، دیگر اینکه من عضو حزب دموکراتیک خلق هستم می

ده و سوگند یاد کرده ام  که خدمتگار و  وفادار  وطن ومردم خود  با فر به حزب خود  تعهد سبر
ا   او را امانم،می ون کردم«   با عصبت ، فحش و ناسرز  . ز سلول بب 
 
خ  با گرمای نفسگب  و کابوس سلولهای متعفن بخش اعدامی های   ۱۳ ۶۷، اسد   ۸۸ماه اگست   

ی میکردیم   دو ، رویداد   در یک روز ،  یگ روز استقلال کشور    روزگار سبر
ی

  ۲۸زندان  با دلتنگ
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ال ضیاوالحق دیکتاتور نظامی  پاکستان و   اگست   ۱۷قبله گاه جهاد افغانز در   اسد  دومی  مرگ  جبز
 . خ « در یک سانحه هوانی .در خاطرات ما نقش بسته است۱۳۶۷ماه اسد   ۲۸»   ۱۹۸۸

 

ال ضیا  ،   زندان  جهت بازدید به زندان آمده بود ، ما    رئیسبا درهم پیچیدن طومار حاکمیت جبز
سال زندان است ، اما حال ما را شکایات خود را  بیان کردیم ، که بما گفته بودند مجازات ما سه  

در این سلولها در بخش اعدامی ها منتقل نموده اند اگر  ما  شامل فهرست اعدام باشیم  آنگاه ، 
ز جهانز است  ، اگر ما اعدامی نبا شیم پس  چرا ما را اینجا در جمع  یک قضاوت مغایر تمام قوانت 

 . اعدامی ها زندانز نموده اید 
 
  

را   ما  بعد  روز  نمودند،    سه  منتقل  انفرادی  سلول  چهار  با  حویلی کوچک  یک  دیگر  بخش  به 
های  آنجا که هیچ تفاونر با قبل نداشت  در وسط آن محوطه درخت تنومند و بلند بالانی سلول

ه وتار نموده  و از  قد بر افراشته بود چنان انبوه و کشن بود که با چبر سیاهش فضای آنجا را تب 
و فضای باز که ما بدان نیاز داشتیم با زیانباری  ممانعت بعمل آورده بود .  ، روشنز    آفتابتابش  

یگ از زندانز های دیگر مربوط حزب اسلامی حکمتیار بود که بجرم قتل محبوس بود ، او در نقش 
گفت های محافظان توظیف بود ، بما میهای خانوادهمحافظان زندان به اتو کاری لباس  ۀخدم

 . ورنه من برای تان اتو میکردمشما لباس ندارید 
  

ایط دشوار و طاقت فرسا و بشدت  گرم سلول های مان که مانند قفس اهنز  داغ  ما منبعث از سرر
میگردید  به اعتصاب غذانی دست زدیم ، در نتیجه اعتصاب ما خواهان تبدیلی زندان به هریپور 

ی شده بود    . ما را  به زندان هریپور منتقل نمودند گردیدیم . درحالیکه  حدود یکسال ما  آنجا سبر
 

 در زندان هریپور    

ی
 

با جمعی از زندانیان  نخواه موقعیت دارد ،   ما را پښتو هری پور منطقه ایست که درجنوب خیبر   
تحت  اهنز  میله های  با  نفسگب  در یک بس چوکات شده  ان در گرمای  قاچاقبر و  قاتلان  دیگر 

ل نه ساعته از خورد و   ۀمحافظت  یک جوخ ز محافظ  بدانجا انتقال دادند درمسب  طولانز مبز
کرد  من    نوش محروم بودیم ، بس ، ما  تنها یکبار  در ساحه  یک باغ برای رفع حاجت  توقف 

ون بر آمدیم . محافظ   وواسع خان که  دست هایمان  بهم زنجب  زده شده بود برای رفع حاجت بب 
ی   ز ون بر آمدید اما  رفع حاجت نکردید ، شاید منظور تان چب  برما بر اشفت که شما به  بهانه بب 

ا ممکن است  دیگر بود، ما  گفتیم دونفر باهم دست بندزده وتوهم بالای سر ما استاده هسنر آی
د    . رفع حاجت صورت گب 

 
 

ور ج آهای  انفرادی زندان هریپور  سر شار از رخداد های رن دوره دو ساله زندان ما  در سلول     
 : آوریمو روانسوز و روزگار وهن و سرکوب  بود ،  که در اینجا به گونه اختصار  چند رویداد  آن را می

  
 

بعد از آنکه درمحوطه زندان هریپور از  موتر بس که شبه یک سلول بود  پیاده  شدیم  ،   – یک  
  دچار رخوت ونر 

ی
 وخستگ

ی
 و گرسنگ

ی
حال و هوا   یکدانه    تغیب  حال گردیده بودیم  ، برای  از تشنگ

 سگرت در جیب داشتم انرا دود نمودم ،  وقنر یگ از  محافظان انرا دید  نزدیکم آمد و سیلی
کنز ، برایش گفتم ، مثل آدم رفتارکن من مجرم که چرا نظم را رعایت نمی  محکمی بر رویم کوبید ،
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ز هایم  نمیبود همیجا ، جنانی نیستم ، ما  اشخاص سیاسی هستیم ،  اگر زنجب  بر  دست  نقش زمت 
ند ،   هنجار ورود   بودی  ، قال مقال مارا  یگ از امرین محبس شنید هدایت داد تا مرا نزدش ببر

ون در وازه بگذارند  و دستپاطوری بود که همه باید    رئیسبه دفبر   ها روی  پوشهای خود را بب 
با چپلک های  ندادم و  ز هنجارهای ارزش  اما من به چنت  بمانند   سینه داخل گردیده و استاده 

، خود  رو بمن گفت تو که هسنر   رئیسفرسوده خود داخل دفبر گردیده و در یک چوگ نشستم .  
ون کرد و گفت تو هم میجر هسنر و من میجر هستم اما من در    کردم ، دوسیه مرا بب 

را معرفز
 . مقام امری تو در جایگاه یک مجرم ، رو به محافظان گفت او را در سلول انفرادی زندانز کنید 

 
 
 

ایط سلول   -  دو       اما سرر بود  با  زندان قبلی کمبر گرم  اقلیم هریپور در مقایسته  های هرچند 
انفرادی ما که در آن زندانز بودیم  بدتر از گذشته بود .  غدای  دو وقته ما  در صبح همان یک 
چپانر با یک گیلاس چای ودر بعد از ظهر یک چمچه دال با یک چپانر و  یک تخته شال تفری    ح  

 .  شد ته در روز برای ادای نماز خلاصه میدوساع
 

 های زندان هریپور بود ، یک هفته بعد ما را بکار شاقه بیک فابریکه نساجر   
ی

کارشاقه یگ از ویژه گ
از زندان فعالیت میکرد بردند ، خوشحال شده بودیم که حد اقل چانس خروج از   ۀکه در ساح
، نجات از تنهانی ، حرکت   ۀاین بیغول و تنفس در هوای آزاد و حرف زدن  میسر میگردد ، اما دلگب 

فن  پشم و پنبه که برای  پاک کاری و تصفیه آورده عهوای آنجا ، که انباشته از گرد و خاک بوی و ت
شد بود  بدتر از داخل سلولهای ما وطاقت فرسا بود و زندانز های محکوم به اعدام یا حبس می

 ها شبه برده های قرون وسطانی کار میکردند و ابد را آنجا به کار شاقه سوق میک
ردند .، زندانز

ین تعلل موجب فرود آمدن  فت  کار را  مواطبت می نمودند کوچکبر محافظان شلاق بدست پیسرر
 .  ها بر پیکر زندانز میگردید شلاق

  
توحش  استبدادو  علیه  احتیجاج  و  شاقه  از کار  استنکاف  در  ما  سلاح  یگانه  حال   ز  چنت  در 

ز زندان  مسئولاعتصاب غذانی بود ،  که هم ما از پا می انداخت و هم حد اقل توجه    س.آی  آی.ا ت 
ه اینکه  ز ز حالی  بعد از آنکه  دو  روز کار شاقه انجام داده  بودیم به انگب  را بر می انگیخت ، درچنت 

ما زندانز سیاسی هستیم  و نمی  نیستیم   های جنانی 
افت را خواهیم کار شاقه بدین کث ما زندانز

 .انجام دهیم . از همی رو  دست به اعتصاب غذانی زدیم ، امریت زندان ما را معاف کرد
  

ما بر   ۀقرار داشت ،  دست از اذیت و آزار و سکنج آی.اس.آی اما امریت زندان که تحت تأثب     
ز نمی داشت  و  سپس ما را  به کار شاقه دیگر   در  کر کردیم خانه زندان  گسیل کرد ، بازهم ف آشبر

ز شاید کار در  خانه هرچه باشد ، در مقایسه با کار شاقه قبلی یکمقدار ساده و سهل تر خواهد  آشبر
ز تر بود ، ما هردو » واسع خان ومن «   خانه بد تر از نصوار بینز  تند وتب  ز بود  ، اما کار ما در اسرر

ز را در یک هاو  ن بکوبیم ، مرچ بحدی توظیف گردیده بودیم که همه روزه چهل کیلو مرچ تند وتب 
 تحمل ناپذیر بود که  سوزش بینز گلو و چشم 

ً
ز دهن وبینز اصلا ها  ، بر   تند بود که حنر با بستر

تر گردانده بود . و روز بعد ما را نا آرام  ۀدشواریهای سلول انفرادی ما  افزود و خواب نا آرام شبان
 به مرچ کونر  ابا ورزیدیمحال گردیده بودیم از رفکه ناسیر از تندی مرچ مریض و نر 

ز   . تر
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یتعویذ دهی 

 
سواد و ساده لوج بود ، یک از روز ها وضع روج اش مضطرب محافظ سلول ما آدم نر  –  سوم

ز  او  پرسیدم احوالدار چرا غمگت  ،از  نا رام جلوه میکرد  سی گفت، خانمم و  به نظر مب  پژمان   و 
ای ، گفت ادویه اش مفید مریض است و تکالیف عصنر دارد . گفتم آیا به داکبر     مراجعه کرده 

ز تعویذ گرفتم  فایده نکرد .فز البدیهه در ذهنم تداعی شد که آدم احمق واقع نمی شود ، از ملا نب 
تر ستفاده کرد و رویه او نسبت خودمان را ملایمو ساده انگاری است ، شاید بتوان از بداهت او ا

 های عصنر و دادن تعویذ و طومار از  تجربه و 
و معتدل کرد    به او گفتم من در تداوی مریصیز

ز برایش قراءت کردم ، او   سابقه کار برخوردار هستم وبرای جلب توجه او  چند سوره قرآن را نب 
بس ؟  بنویس  تعویذ  یک  من  خانم  برای  پس  می گفت    

ً
حتما میکنم  بتو  را  این کمک          یارخوب 

کرده باشد برایم بیاور . تعویض را    نویسم ، فردا یک قلم یا یک ورق کاغد که خانمت او را لمس
دادم وگفتم باید دو پوش گردد و در بالای سینه آویزان   ه او که دارای چند جمله عرنر بود  نوشته ب

   . او را خوب میکند  بتثگردد  و انشاء لله با  تأثب  م
  

دو سه روز بعد تعویز کارش را کرده بود ، خانم  بهبود یافته و محافظ از من سپاسگذاری کرد و    
 . نیکوتری او برخوردار گردیده بودیم ۀاز آن به بعد  ما از روی

 

ی: نماز جمعه یک موهیبت دلپذیر 

 
 

گ برخوردار بود ، اجازه خروج از سلولبرا ی ما    ها  برای ادای نماز  روزهای جمعه از مقام متبر
 . شد ،  چانس طهارت و گردش درفضای آزاد یک موهبت دلپذیر بودجمعه داده می

 

ه بود   ان و غب  برای دیگر زندانیان که شامل طیف وسیع مجرمان مانند  قاتلان  ، دزدان  ، قاچاقبر
ز  نماز های ان  بود نب   . جمعه یک فرصت دیدو بازدید به هم زنجب 

 
 

ز که قرآن را برای زندانز ها درس     به اسم عبدالمتت 
در یگ از روز ها  از یگ از افغانهای زندانز

ون زندان  میمیداد  پرسیدم این جناب مولانا بعنوان پیش  نماز که همشه وعظ میکند، آیا  از بب 
ز اینجا محبوس است ، پرسیدم این مولانا که آدم پارسانی معلوم میآید  ، گفت نه ، مولانا ن شود ب 
گفت بجرم زنا با    سیاهی نقش بسته است  جرمش چه خواهد بود ،  ۀ و بر پیشانز اش یک نشان

ش محبوس است . وبه این عقیده است که آدم توبه کند وسر به سجده بکوبد جرمش نزد  دخبر
 . شودخدا بخشیده می

  
سال  محبوس گردیده  ۲۵را پرسیدم تو چرا اینجا هسنر ، گفت من به جرم قتل    افغان دوست   

من قاتل نیستم ، داستانش را  اینگونه  تعریف کرد  :  ام ، پس تو قاتل هسنر ؟ نه خب 
 

ده می   وع به حکایت کرد ،تصورکردم روح وروان او  در چنگال اندوهی فسرر ی  وقنر سرر ز شود ، چب 
اره های مافوق عشق   ی در سیمایش به جنبش درآمده است سرر ی بر تر از احساسات بسرر ز چب 

 : نفرت از چشمانش ساطع بود ،و گفت
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خانمم زن زیبانی  بود با صورت پری چهره  دارای چشمان پرجاذبه  قد بلند،  و شانه های برای   
رامید  ،من همسرم را  رفت گونی یک کوهی از مهر و عاطفه   می ختکیه کردن،داشت   وقنر راه می

ز  صدایش در شنوم  صدای او را میخیلی دوست داشتم ، وقنر صدای قلبم را می شنوم  ،طنت 
ز قلبم شعله میکرد  قطرات اشک از  خانمش  قصهۀ وقنر در بار   یگ از روز ها ور است  استاد متت 

حالیکه در  بود  رخسارش سرازیر گردیده  های  شیار  بر  جوشیده  اش  نافذ  های   چشمهای  امید 
کشید ،  گفت  ، دیشب او را بخواب فروخفته عشق  مجنون وار  از  ژرفای وجودش زبانه می

دیدم عطربهشنر پیکرش را  در کامم فرو ریخت ،و تا بحال از بوی او مدهوش و مبهوتم .و علاوه 
 : کرد

 

ز خودش را    اهن زیبانی بر تن داشت و بوضع هوس انگب  آرایش  کرده با چادر یک روز در حالیکه پب 
رنگ  مرجانز بسیار جذاب و  دلربا جلوه میکرد  با مادرم بیک محفل نامزدی پیاده روان بودند که  

  ملک ده ، از روبروی شان  می
ً
ت  آید و با مادرم احوال پرسی میاتفاقا کند و زنم را  با چشمان حب 

ز صحبت میکند   . زده  ورانداز میکند و چند جمله با اونب 
 

ز این رویداد حدود یک ماه گذشته بود که ملک بمن احوال داد که باید  زنم را طلاق دهم .  من ا
کنم ،  به تقاضا و پافشاریهای گفتم نه ، خانمم  را دوست دارم  تا نفس در بدن دارم اینکار را نمی

  ۀ سایپیهم ملک اهمیت ندادم ، اما ملک آرام نه نشست به دسیسه وتوطیه متوصل گردید . هم
ز بمن نسبت داد ، و به قاضز   مرا که با هم دعوای ملکیت داشتیم  بقتل رسانید و قتل انرا با تفتت 

س تنفیذی محکوم کرد . بعد از آنکه من به زندان  بسال ح  ۲۵ها رشوت پرداخت و محکمه مرا به  
    . افگنده شدم با زور، و حییل خانمم را برای خودش نکاح کرد

 

 :   انفرادی و مقاومت پنجسالههای سلول 

 
حکومت های استبدادی و ضد مردمی  با زندان و سلولهای انفرادی پیوند گسست ناپذیر دارند .  

 بشناسد مگر اینکه در یگ از زندانهای  هیچبقول نلسن ماندیلا ، 
ً
کس نمیتواند یک دولت را واقعا

 . آن زندانز شده باشد 
 

ده ی مواجه اند  یگ از این چالش ها نقض حقوق   کشور های جهان هریک با چالش های گسبر
ی، تربیت و  ۱۹۴۷بسرر است .پاکستان در طول مدت پیدایش بعد از سال  م در نقض حقوق بسرر

ها  م جهاد گرا  بشمول القاعده و جهادی های  بیست کشور مسلمان ، و اعزام آنریسترو پرورش  
بخاک افغانستان ، هندوستان واسیای میانه ، جهت ترور و کشتار  انفجار و انهدام  ، که تبعات 

 . آن جهانرا به خطر مواجه کرده است  جایگاه بلندی را به  خود اختصاص داده است
  

هما    آی.اس.آی    ز های  دشمنز ، سلول انفرادی را بعنوان ابزاری را بدون کدام جرم و جناینر با انگب 
برای تحت فشار قرار دادن ما به تسلیم گردیدن به خواست های  حکومت پاکستان  برگزیده شده 

 . بود
  ۱۸۰سلول های انفرادی زندان  هریپور  دخمه های وحشتناکی بودند  با یک اتاق » هشتاد  در 

«، با یک کمپل و رفع حاجت در داخل سلول در یک کوزه جمعسان آوری میگردید ، که بهر نر مبر
  .  حال  تعفن آن طاقت فرسا بود

 

 . ساعت یکبار تخلیه میگردیدند  ۲۴کوزه های که دران فضلات جمع میگردیدند  در    
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جمع   مذهب   عیسوی  افراد   بوسیله   متعفن  فضولات  از  مملو  های  تخلیه آاین کوزه  و  وری 
میگردیدند  ، عیسوی ها در پاکستان بر علاوه آنکه  زیر فشار های گونه گون قرار داشتند افراد نر 
و با ناگزیری  به کاری پاک کاری فضولات و  بضاعت  آنها را کش برای کار استخدام نمیکرد از ایبز

 . نجاست اشتغال داشتند 
 

سیلی    آی.اس.آی  مقاومت پنجساله در سلولهای انفرادی  تسلیم  نشدن ما بخواست های    
محکمی بر سیمای منهوس او بود  که  با تمام شکنجه ها و مجازات که بالای  ما  تحمیل کرد   

   . نتوانست ما را وادار به تسلیمی نماید 
 

 از  
ً
اتفاقات خارج از زندان نر اطلاع بودیم     برای ما که با زندانز بودن در  سلول انفرادی  مطلقا

در بازدید از ما بما میدادند تنها منبع اتصال ما با جهان خارج   آی.اس.آی اخباریکه نماینده های 
 . بود
 
 

و ما را به تسلیمی تشویق باز هم  بدیدن ما آمد ،  آی.اس.آی  ارشد ،    ۀ در زندان هریپور  نمایند  
ز غب  عقلانز  راه مقاومت را  در پیش گرفته کرد ، اوگفت شما  مغرورانه و  اید ، شما میدانید همت 

اکنون سران هفت تنظیم مجاهدین با تمام تشکیلات و فرماندهان شان و چند ملیون مهاجر  زیر 
دست ما قرار دارند ، حنر یک خورد ضابط ما هر تنظیم انرا اداره میکند . اما من بعنوان یک افسر 

آ شما  نزد  تبه  از مدهعالب  میکنم  پیشنهاد  هستیم  نزدیک  هم  با  مسلک  لحاظ  از  بشما  که  ام  
  به نفع شما و آسایش شما ست

ی
    .  مقاومت دست بکشید و دادن درخواست پناهندگ

  
  را بشما ، »پاسخش اش را با جملات قاطع ارایه داده دادیم ،    

ی
خیانت    ما  ارایه درخواست پناهنگ

دت جسم وجان ما به میدان شکنجه گاه شما تبدیل گردیده بود حال بوطن خود  میدانیم . طی م 
ایم  ما بعنوان اعضای حزب دموکراتیک به شکنجه ها و به سلول های انفرادی شما عادت کرده

وفانی در در دامان مطهر میهن و مبارزان  نام بردار  پرورش یافته ایم  که به وطن و مردمی خود نر 
 «.  . نمیکنیم

 

 : زندان دستور  آی.اس.آی  را  درمورد ما عملی میکرد   
  

در محیط زندان  از سر ما دست بردار نبود . با رها در محیط زندان  توسط  زندانز   آی.اس.آی    
ه بارکاکت  مورد حملات زبانز و فزیگ قرار گرفته بودیم که نمی  های دیگر     ز توانست بدون انگب 

ز زندان  باشد   ، اما ما به دلایل آنکه با درگب  گردیدن با آن ها مجرم قلمداد گردیده  مطابق قوانت 
ی خوداری میکردیم    . حبس طولانز دریافت مینمودیم از هرگونه درگب 

 
 

گر  افرادی میخواستند  ما را  در زندان به مواد مخدره معتاد نمایند ، افرادیکه یا در رویدادهای دی 
ز هسنر یک   د مخدرات استفاده میکردند نزد ما می آمدند میگفتن میجر صاحاب ، بسیار غمگت 

دود از این بکش دیگر غم و غصه را فراموش میکنز ، من برایشان میگفتم این برعلاوه که در زندان  
ز است، تو ادم  نر بضاعت این همه پول خرید مواد مخدره را ازکجا    ممنوع است ، قیمت بها نب 

نگ های دشمن  میکنز ، می  ز نب  ساند.  اما، ما با معلومات قبلی از چنت  گفت خدا مهربان است ، مب 
 .   برحذر بودیم

 

های سوسیالیسنر عنوان نمودن ما که گویا به اندیشه  و ملحد دیگر آن بود که با زندیق    ۀحرب --   
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وابسته   ،و کومونسنر  ها  هستیم  دینز اخوند  فرستاده   مبلغان  دینداری  به  ما  دعوت  برای          را 
ها را  به چالش کشیدیم  ، من از  را به درک اصول دین دعوت کردند آن   ها ما وقنر اخند    بودند ،

طفن آیه » طارق «» ستاره «  را برایما قرآت کن  که نتوانست   یگ جوان های آن پرسیدم آقا تو ل
آیه  سوره طارق را خواندم و سپس  با    د خوانم اما من برایشان چنگفت از روی قرآن برایتان  می

     :   توضیحات اوصول دین  بانها بیان نمودم
 

فه اجتماعی است ت .  یک فلسنیسسوسیالیسم یعنز فاز نخست جامعه کمونسنر ، یک دین     
استثمار و    اقتصادی اجتماعی و تشکیل جامعه عاری از   ۀکه  به رهانی انسان از قیودات  ناعادلان 

 جامعه گرانی ، طرفدار لغو مالکیت خصوض و 
نابرابری معتقد است   و همچنان در لغت بمعنز

ن مالکیت است.  خواهان بر قراری مالکیت اجتماعی است وتوزی    ع عادلانه ثروتها و اجتماعی بود
خلق   دموکراتیک  حزب  اما   . است  مشهود  نوعی  به  اسلام  دین  دین  با  آن  قرابت  رو  ز  همت  از 

، نیست  یا کومونسنر  سوسیالیسنر  حزب  یک  در افغانستان  عدالت  برقراری  طرفدار  فقط 
 . افغانستان است

   

ید در امتحانات قرآن کریم  سرر  کت نمایید ، گفتیم به آخوند ها ومبلغان دینز بما گفتند آیا حاصز
کمال میل .  روز امتحان فرارسیده بود و ما قرآن را بدون غلطی قرآت کرده نمره کامیانر گرفتم ، 

ت افتاده بودند که کسانز که ملحد معرفز شده بودند حال مسلمان تر ازهمه کسانیکه   همه در حب 
 . در صحنه اثبات شدند 

   

شد اما یباب میگردید ، سه ماه حبس شان بخشیده میکسانیکه در محابس در امتحان قران کام
  . درمورد ما تحقق نیافت

 
در سلول  سال حبسمدت سه  -       اوانیکه  فیصله محکمه  بنابر  هریپور زجه ما  انفرادی  های 

ناگذیر دست رهانی از زندان کش نمی شنید   ،  مارا جهتفریاد    بود ، اما گردیده    میکشیدیم تکمیل
شما چه میخواهید ؟ ما گفتیم   آمد کهاز ده روز امر زندان نزد ما    ، بعد به اعتصاب غذانی زدیم  

مدت حبس ما تکمیل گردیده ما را رها کنید ، مسوول زندان  گفت از صلاحیت ما بدور است  ،  
ز نا ممکن   مسئلهتان  نزد ما بیاید   گفتند این  تقاضای دوم ما  این بود قونسل سفارت افغانس نب 

ز خواست ما آن بود ، که به صلیب سرخ اجازه داده شود  که  نزد ما بیاید ،  بالاخره    است ، سومت 
در روز پانزدهم اعتصاب غذانی ما  نماینده های صلیب سرخ  اجازه یافتند  که نزد ما بیاید . افراد 

شود اما  به اشد مجازات نده ما که یک  تخطی سرحدی  شمرده میصلیب سرخ با آگاهی از پرو  
حبس در سلولهای انفرادی و کار شاقه محکوم گردیده ایم  اظهار تأسف و تالم نموده و مقاومت 

 . ما را در برابر آن ستودند ووعده همکاری انسانز  دادند 
  

ای ما  از زنده بودن ما  اطلاعی ههمزمان بعد از سه سال حبس در سلولهای انفرادی که خانواده 
ز بار این چانس مهیا گردیده بود که  به خانواده های خود نامه بفرستیم و نداشت برای نخستت 

حبس ما تکمیل گردیده اما  تابحال  رها نگردیده   ۀاطلاع دهیم که  ما زنده هستیم و در حالیکه  دور 
   . ایم

 

ال ضیاوالحق ،   پیپلزپارنر »ح زب مردم پاکستان « به تحرک آغاز نموده بود ، شماری  با مرگ جبز
ز ملاقات با  ز آن حت  ز محبوس بودند ، فعالت  ز خود با اطلاع از وضع  به   از اعضای آن نب  محبوست 

ز آمده بودند ، از آن بعد برای ما لباس و بسته های سگرت به زندان آورده  کمک می  ملاقات ما نب 
 . نمودند 
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ها این بود که داستان زندانز بودن ما را در » روزنامه جنگ« پاکستان  یگ مساعدت دیگر آن   
های انفرادی زندان  هریپور  « منتسرر نمودند که باعث تحت عنوان » دو پیلوت افغان در سلول

 . افشا  گردیدن قضیه ما در اذهان مردم و  فعالان حقوق بسرر گردیده بود
واقعیت  از  زندایگ  در  انفرادی  سلول  مان های  در  ی  ز چب  هیچ  را  آدم  روح  تنهانی  انست که  ن 

از زندان  نمیکند، نر  دنز من  یاد نبر از   
، ازاوضاع کشور خاطرانر از خانواده   ، از سرنوشت  ی  خبر

 . است
 

ی  های انفرادی شکنجه گاهسیت که  جسم وروح آدمی را به اسارت میکشد  و  در نر سلول    خبر
ولش را در شناخت وضعیت از دست داده دچار توهم   و سکوت ذهن آدمی بطور نا خود   آگاه کنبر

میگردد .بسیار اتفاق افتاده است که زندانز  بالاخره برای نجات از بار طاقت فرسای بسر بردن در  
ز را نجات دهد   . سلول انفرادی و تنهانی و شکنجه روانز  گاه تن بهر خواسته بدهد و خویشتر

 

های انفرادی به چالش هانی مواجه نماید که یا د مارا   در سلولتبهکار  خواسته بو   آی.اس.آی   
ز زندان جرمی انجام دهیم که تا ابد آنجا زندانز باشیم  .  معتاد یا  دیوانه شویم یا مغایر قوانت 

 

 : غوش خانوادهآرسولی از  

 
شود.  در اوج نا آرامی ها و  بقول معروف  هرچه آدم از خانواده دور تر شود ، بخانه نزدیکبر می    
های مان رسانده  های ما را  به خانوادهقراری ها  در زندان هریپور  بعد از آنکه صلیب سرخ نامهنر 

ا چرخش کلید  دروازه اهنز سلول باز شد محافظ گفت بود ، ناگهان در یگ از روز ها حینیکه  ب
برایشما  یک ملاقانر آمده است ، وقنر بمحل ملاقانر ها رسیدم ، خسرم  عبدالظاهر خان صبوری 
یف آورده بودند  ، بنابر آنکه  ال متقاعد  بعنوان رسولی از خانواده جهت اطلاع یانر از من تسرر جبز

ز نگاههیولای زندان با ساطور خود سیمای   ها مرا  دیگر از ما را جعل کرده بود جناب شان در اولت 
ز   نشناختند ، وقنر به نزدیک شان شتافته مصافحه کردیم ، دچارشوک و  اغماء گردیده نقش زمت 

دند ، از عمل ما ستایش  گردیدند ، با به هوش آمدن شان  یکبار دیگر  مرا محکم در آغوش فسرر
سرافرازی جمع خانواده   ۀمقاومت تو در برابر این اهر یمن سفاک مایبعمل آوردند   و گفتند  که    

 به تو افتخار میکنیم ،  هنوز سخنان پر مهرو شفقت بار ایشان  ختم 
ً
و میهن  ماست ،  ما  واقعا

   . نگردیده بود که محافظ ختم ملاقات را اعلان کرد
 

 : انتقال از زندان هریپور  به زندان پشاور 

ی« م ۱۹۹۰ »  ۶۹زمستان 

 
بنابر تخطی سرحدی ، بگونه مستبدانه مدت سه سال در      پشاور مدت حبس ما را محکمه      

ز نموده بود که در بهار سال  ، خورشیدی به  تکمیل رسیده  بود ، اما  ۱۳۷۰سلولهای انفرادی تعت 
ما را  رها نمیکردند ، هرچه فریاد بر می آوردیم ، زندانبانان توجه نمیکردند ، بازهم  به استفاده از 
ز پاکستان مورد توجه قرار دارد    اعتصاب غذانی که در قوانت 

همان یک سلاح دست داشته   یعنز
 .   ناگزیر  توصل ورزیدیم
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وط به ملاقات با نماینده های صلیب سرخ بود که آن     ها را اجازه  انقضای اعتصاب غذانی ما مسرر
 آنروز ورود نزد ما دادند ،  یگ از خاطرات فراموش نا شدنز ورود نماینده های صلیب سرخ  در  

قات قبلی های ما را  در حالیکه چهار ماه از ملاهای خانوادهکه  نرذ ما آمده بودند   آنست که نامه
با خود آورده بودند تا نامه را بدست گرفتم ، احساس و عاطف ی شده بود   ، ۀما با ایشان سبر

اره ی  از اشک از چشمانم  عمیفر در نهانخانه جانم به جنبش در آمد ه و بگونه غب  ارادی سرر
دم . آن  چون   ها بما وعده دادند جاری گردیده بود ،که دست آن انسانهای رووف را با مهر فسرر

 . کنند های شان دری    غ نمیمدت حبس شما تکمیل گردیده است در رها گردیدن ما  از کمک
 

تکمیل گردیدن  مدت حبس ما را  رها نکرد   الرغم حکم محکمه و  پاکستان علی  چون حکومت 
در اثر مساعی   پشاور منتقل نمودند  در   پشاور های  صلیب سرخ مارا  به زندان بازهم در اثر کمک

م  واسع خان با جمع دیگر از افراد امنیت دولنر و قوای سرحدی  از  صلیب  سرخ   رفیق هم زنجب 
کشور رسانده و در میدان هوانی   زندان آزاد گردیدند ، واسع خان پیلوت ییک شکلی  خود را به

ز   به اجرای وظیه میهنز پرداخته بود .  اما مرا رها نکردند ، با خشونت عریان و کت 
ً
بگرام مجددا

های انفرادی » کوته قفلی « سلول   پشاور توزانه  برای بررسی دوسیه ام مرا به در بخش زندان  
 .  تحت حبس قرار دادند 

   

ی نمودن  ایام در زندان   بازتاب زخم های عمیق دوره سه ساله  زندانهای قبلی     پشاور برای من سبر
ز حال می پنداشتم چون رفیقم رها گردیده است این امید واری وجود دارد که من    بود  اما در عت 

از آن وجود  تر  بد  ی  ز افت جانکاهی است  که چب  انتظار یک  تنهانی و  .اما   رها خواهم شد  
ز      نب 

آید در اشتباه خواهد بود  انتظار و تنهانی در یک سلول ندارد ، اگر آدم فکر کند که بان کنار می
روح روان آدمی را درهم میکوبد برای من در    شود  کند هر لحظه تنگبر میمی  تصور دم  آزندان که  
 . و تنهانی می سوختم  زندان بیک  انتظار خانه تبدیل شده بود  هور و اندو شعله آتشحالیکه در 

 

 را در رؤیا های خود دنبال میکردم  گاهی سوار بر شهبر  اما در  زجر اورترین لحظه
ی

های زندان زندگ
میهنم به پرواز در می آمدم  و گاه از سد تفکر و تخیل عبور    طیاره ام در آسمان لاجوردین در دفاع
 .رسیدممیکردم نزد خانواده و هم مسلکانم می 

 
 

 خلاصه اینکه انتظار شبه افت عمر است بقول معروف به انتظار نبودی ز انتظار چه دانز ،    
 .پایداری هدیه میدادمشکلات زندان را  ،امید و انتظار آزادی می زدود و بمن تحمل و 

ها  به یک شعبه حکومنر شد دوسیه آن براساس قانون پاکستان کسانیکه حبش شان تکمیل می   
شد و صلاحیت رهانی را او  صادر میکرد  ، اما  انتظار من امروز و فردا     بنام  احوالات فرستاده می

ی  ز نه     نه سفارت نه وکیل دعوا ،  شبه کاسه گدا هیچ پر نشد ، گوش فریاد شنونی نبود ، بهیچ چب 

ی میکرد  .ی(31)یبا کش ارتباط داشتم و نه کش از من خبر گب 
 

ز ادای نماز جمعه از زبان یک عضو ارشد حزب اسلامی   که محبوس   پشاور در محط زندان    حت 

 

ما از طریق تبادل31- ان  ۀ دولت برای رهانی  پیگب   
اقدامانر ان  داده بود   ۀاسب  مسئله     ۶۷در  زمستان سال   . انجام 

ان خود  تبادله ما را با حکومت پاکستان مطرح نموده بود پاکستان در برابر ما دو نفر،  رهانی شصت تن از   اسب 
ان پاکستانز فهیده شد که تنها   بشمول جهادی های  القاعده  را مطالبه نموده بود  اما در جریان جستجوی اسب 

ها  روند تبا  ها نزد دولت ما که در حملات ترورسنر گرفتار گردیده بودند محبوس اند  ، نبودمتبافر آن نفر آن   ۱۲
تنز کودتا کرد و با زهم روند تبادله را به تأخب  مواجه کرد   در مرحله  دله را به چالش مواجه نموده بود که شهنواز  

خ     ۷۱مؤفقیت  بود که کودتای خزنده با شکست عملیه صلح ملل متحد در ثور    ۀ ستانآسوم که کار تبادله در  
  . من محبوس ماندم  حکومت گروهای مجاهدین را بر اریکه قدرت آورد و 
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 : بود شنیدم که گفت
 

در  پیوند    آی.اس.آی  هر کدام شعبات استخبارانر خود را که با    پشاور تنظیم های مجاهدین مقیم  
شوند  مورد تفتیش و بررسی قرار مستقیم اند دارند . مهاجرانیکه از افغانستان وارد پاکستان می

ند  تا مبادا افراد دولنر یا استخبارانر و عناص نفوذی نباشند .  هر مهاجر یکه عضویت یگ  میگب 
تنظیم های مجا ده از  پاکستان سبر به  از حمایت های حامیان جهاد که  نماید   هدین را حاصل 

بویژه کسانیکهمی مهاجران  این  در مجموع  میگردید   به   شد مستفید  قوای شوروی  بعد خروج 

 :به سه دسته تقسیم میگردیدن  (32)پاکستان مهاجر شده بودند 
 
 

ی که تحت تعقیب بود  –سفید که آزاد بود   . شد ه محبوس میسیاه ک –خاکسبر
 

نظر      انفرادی تحت  در سولهای  و    . بودیم   » دسته» سیاه   ، ما محبوس  تقسیمانر  ز  با چنت 
 . قید شده بودیم آی.اس.آی 

 

ی از خانواده و وطن را در سلول انفرادی  زندان در شباندوه تنهانی ، نر     ها و روزهای طولانز خبر
ان نمیکند ، در زندان   ی جبر ز  را به تنهانی تحمل می نمودم  گاهی غم و    پشاور آن هیچ چب 

ز همه چب 
ان دانستم در زندانههای گذشته را بیادم می آوردم  ، میاندوه احساسی بود که واقعیت ای های امب 

علی تاچ ،  تهای مانند داکبر محمودی ، غلام محمد غبار ، براو  شاهان  گذشته وطن  شخصیت
مردان پولادین بودند که از کلام شان عدالت می بارید  چون لودین ، جویا  و محمد طاهر بدخشر   

ها  بودند  یاد اوری آن  سخره های شکیبانی در زندان زانو زده بودند ، و به  استبداد تسلیم نگردیده
ومند باشم  . بمن الهام میداد که در برابر استبداد و طاغوت مقاوم و نب 

 

ی گردید اما صلیب سرخ قادر به رهانی من   پشاور حدود  یکسال  در سلول انفرادی زندان      سبر
 دوسال را  سبر 

ً
ی کرده بودم نگردید ، و بازهم مرا برای تداوم حبس بزندان » هریپور « جاییکه قبلا

 . فرستادند 
 

 : دومین بار در زندان هریپور 

 «۱۹۹2»  ۱3۷۰پاییز     

  
ز  و    به     طی مسب  طولانز  مرا دوباره  ولانه بسته و با ز فه کننده  ، با پاهای  خدر گرمای ،سنگت 

زندان هریپور منتقل نموده بودند ، بجانی آمده بودم که  محافظان سلولهای انفرادی از جمله آن 
محافطیز را که برای خانم اش  تعویض نوشته و سپس خون اهدا نموده  بودم  و دیگرمحافظان  

ز مقداریکه سال گذشته با استفاده از پولیکه عالیقدر خسرم برایم اوره بود به آن  پول داده   ها نب 
شناختم . محیط زندان مانند سابق از  بوی و تعفنز که به شوکران شباهت بودم ، همه را می

و  چشمان   استخوانز  پوست  و  اشیده  نبر با ریش  از خورد ضابطان   یگ  بود   انباشته  ساند  مب 
ون جسته بود  مرا با آن محافظ سابقه که سخشعله الی تا بیخ گوشهایش بب  نر ور که کلاه چبر

ی وی را جلو انداخته بود ، اینبار فکر میکردم که بنابر اکمال دوره سه ساله حبس  مرا   روزگار، پب 

 

اف خودشان  ماهانه  آقای داکبر صادق فطرت ناشنا -32 هزار روپیه  از آی.اس.آی   معاش    ۱۲س که بقرار اعبر

 .اخذ میکرد
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ه و بالشت با یکدانه کمپل در اتاق های عمومی جا میدهند اما بازهم  به  داخل سلول  بدون بسبر
 .  رهنمانی کردند 

  
ز خالی ، سوزان و خفقان روز ها  در سلول انفرادی یگ بدنبال هم توأم با     ازهمه چب 

ی
ملال دلتنگ

ی میگشت ، افغانهای زندانز که رها می های کهنه خودرا بمن میدادند اما حال  شدند لباساور سبر
نسبت به  گذشته که  ناسیر از فقر و ناداری  از کاغذ و برگهای در ختان بعنوان سگرت استفاده 

» برایم سگرت و صابون شامپو می آوردند  و گاهی با یکمقدار    می نمودم حال  گاهی افراد» پیپلز پارنر
   . پول کمی که نزد خود داشتم  از  زندانز های سابقه دار سگرت می خریدم و دود میکردم

 شدن امید رهانی یا تبادله ازسوی دولت مان ،که فکر میکردم  فراموش شده 
ام مانند با طولانز

    آتشمی پنداشتم بر مجمر سوزان    پرنده ی که  بال و پرش ریخته باشد 
ی

غنوده ام ، و  افسرده گ
 .کوچک با دیوارها ی کثیف که بان  چشم می دوختم آمد.  فضای  بیشبر بسراغم می

 
 
 

ز تبعات زجر اور  سر بر سینه     د ، برای مبارزه با چنت  روح و روان و  استخوانهایم را در هم می فسرر
ز میگذاشتم و شبانه       . ساعت می خوابیدم ۸تا  ۷زمت 

 

های جنایت بر ما گذشته است آن بود علی آنچه در زندانهای پاکستان  بعنوان  یگ از مصداق  
ز را ازمن گرفته   ز و قلم کاغذ داشتر الرغم که ما محبوس جنانی نبودیم اما  اجازه خواندن و نوشتر

 از کسانز بودم که با کاروان عدالت خو 
ی

اهی  رفاه جونی و مدافعه وطن بودند  من  در طول زندگ
ز شوق من به این  ز بود  ، در زندان نب   با  مطالعه عجت 

ی
ز رو  شوق من در زندگ همراه بودم  از همت 

ز یک مجازات و قید فکری دیگر بود که با  کار فیاض افزایش یافته بود ، دوری از خواندن و نوشتر
 . زندان  را طولانز نموده  بود خاموش نمودن شعله تفکر  بر من تحمیل گردیده ، زمان  و 

  

نگ   آی.اس.آی     ما   ت اشذ مرا در زندان  با زندانز های خودش در کشور  تبادله من  از   ه بود که 
 . استفاده نماید 

 

پیدا شد و مرا به تسلیم شدن و بالاخره رهانی از زندان تشویق   آی.اس.آی  آنجا بازهم  سرو کله  
کرد ، در پاسخ به  سخنان مغرورانه او جملات زشنر تحویلش دادم ، گفتم  میخواهم در مقاومت  
م  تا اینکه بقیه عمرم را بخاطر بزدلی، و تسلیمی به   علیه استبداد شما  همی جا بهبر است  بمب 

 انز باشم  ،نوک بروتهای بورش را جویید در حالیکه سرش مانند نرگاو  شما  در زندان جسمم زند
ز زندان که زمان بپای مورچه  .  در فضای دلهره بر انگب  ز افتاده بود سلول را ترک داد  ها ، پایت 

خ  به امید رهانی از  زندان  از طریق به   ۷۱حرکت میکرد، تاری    خ  روز هارا  ورق گردانز کرد  سال  
ز عم  . لیه صلح سازمان ملل متحد   فرا  رسیده بودثمر نشستر

 

وزی بود که آشوب خزنده از شمال بهدف به ناکامی     هنوز عملیه صلح سازمان ملل در استانه پب 
آمد ، منبعث از آن گروهای جهادی مقیم مواجه نمودن عملیه صلح ملل متحد  به تلاطم در 
ز پرداخته لبنز فوقپاکستان حکومت را درقیضه گرفته به جنگهای ذات ا العاده  وحشتناک و خونت 

 .   بودند 
 

های سازمان متذکره با این حال  صلیب سرخ به یگانه مرجع امیداری ام تبدیل گردیده بود تلاش
و  تکمیل گردیده  من  حبس  دهد که  قناعت  را  پاکستان  حکومت  تا  طول کشید  ماه  چندین 

ه ز بنابر سقوط حکومت داکبر نجیب الله رنگ باخته های دیگری مانند تبادله یا انتقام کشر  انگب 
   . باید مرا رها نمایند   بنا بر آناست ، 
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   های  صلیب سرخ  به ثمر نشست و من که  یخاطر تخطی  تلاش   ۱۳۷۱در تابستان سال   
ی نموده بودم    سرحدی ، مدت بیش از   پنجسال را در سلولهای انفرادی زندان های پاکستان سبر

 . هانی من صادر شده بودفرمان ر 
 

شوم ، انشب تا صبح نتوانستم بخوابم ، میدانستم روز قبل  بمن گفته شده بود  که فردا آزاد می   
و با سر افرازی انتظار باز شدن   آی.اس.آی  مقاومت رقم زده است نه    ۀآزادی ام را فرشت ، از ایبز

ید کلیدبخورد  و دروازه  باز شود ،  بالاخره کشیدم  انتظار یعنز نگاهم به قفل بود که شاسلول را می
   . انتظار بپایان رسید سلول باز گردید و روز آزادی فرار رسید 

 
 

 

 : آزادی  

 
رود ، با  جسم و روح بیمار با یک دست لباس  زمان ، روز آزادی ، هرگز از خاطرم دور نمی  ۀآن تک 

ی نه  پولی و نه کدام سندی بدست  ز ز در حالیکه دیگر هیچ چب  اهن و  تنبان«  فرسوده و چرکت  » پب 
 داشتم،  خسته و نر رمق بعد از  پنجسال و اندی از سلولهای انفرادی زندان بکمک صلیب سرخ 

ون شده بودم  . بب 
 

ز به    ون  معجونز از رخوت و گرما   الفنر چندانز  نداشتم  اما پا گذاشتر هرچند با  محیط بب 
فضای  آزادی  دور از زنجب  و زندان با شعف و هیجان زایدالوصفز توأم بود ، زندان یک گسست 

ز خود در    فضای آزاد بدون  اسارت در  اجباری من با جامعه را تعمیل نموده  بود  حال  با یافتر
 عجینر مواجه گردیده بودم  ، شادی و مسرت  دلهره و اضطراب 

قفس زندان  بیک حالت روانز
ده بودند ، دلم میخواست  بازوهایم شهبر پرواز گردند و  بسوی همه باهم  یک جا  مرا  درهم فسرر

    . وطن و خانواده ام پرواز نمایم
 

خورشید در حالی غروب شعله ور بود و در آخرین لحظات لکه های  گرم تابستانز که    آنروز در    
 بر  » هریپور « می پاشید ،  جاده ها و کوچه

ی
ها  چنان  از غبار  دود ،گرد و خاک انباشته سرخ رنگ

ز ازکم مهری طبیعت به ستوه آمده بود ، من که سکه ی در جیب نداشتم     مسئله بود که گونی زمت 
ی نمودن شب در ذهنم   ولوله افگنده بود ، روز قبل که آزادی من   مطرح گردیده بود شخصی  سبر

قفل بودن سلول او به » جمعدار « مشهور بود  کسیکه  ول میکرد  یعنز  همان  ها راکه  کنبر
شخصی که باری برای خانم اش خون اهدا نموده بودم بمن گفته بود  میدانم تو نزدت  پول نداری  

ی  که شب را  در هوتل بگذرانز   ،  من در  خانه خود یک باغچه دارم  میتوانز شب را آنجا سبر
 .نمانی 

 

ل    آفتابدر آن گرمای نفس گب  که     ز بکندی  گام های مور غروب میکرد  با جستجوی نشانز مبز
ل او رسیده بودم   و در باغچه جمعدار  ،  با طی خم و پیچ جاده ها و کوچه ز ها حوالی عصر بمبز

یکه از او خواستم آب بود ، جک فلزی که شاید یکو نیم    کوچک اش مرا رهنمانی  ز ز چب  کرد اولت 
    « لیبر آب داشت انرا  تا آخرین جرعه  نوشیدم  و بعنوان ادای شکران   به او گفتم » دیر منله

بادنجان از من پذیرانی کرد ، چون میدانست که خسته و نر خوابم ، آنجا یک    ۀشب با قورم  
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« خش ،  برایم  گذاشت  و من فرسوده  از زجر زندان  و خسته  از گرمای نفسگب  روز    »چهار پانی
 .  بزودی در روی آن لمیده بودم

 

کت می خوابیدم فکر میکردم که  در   آنجاییکهاز    بعد از پنجسال و اندی بالای یک دوشک و  چبر
ز بخواب می  ها و نر  تخت سلیمان و دوشک پر قو و تکیه گاه ابریشمت 

ی
روم ، علی الرغم خسته گ

 قدم گذاشته
ی

د ، فکر میکردم تازه به  زندگ ام ، انشب آسمان  خوانر ها انشب تا صحر خوابم نبر
بود  چشمانم  در فضای آزاد بسوی  بلندای اسمان معلق مانده بود  چشم از  ماه و غرق مهتاب 

ستاره گان  پر تلالو  و فضای بیکران آسمان بر نمی داشتم  یکایک ستاره گان را  بر می شمردم   
گفنر  عاشق فضای آزاد ، ستارگان و کهکشانها شده بودم ، و آزادی و آرامی  را در کهکشان جستجو 

ها  و آزادی را می بوسیدم . ناگهان ای  خود را یافته بودم  آسمان ستارهواقع گم شدهردم  در میک
در اوج لاجوردی آسمان ستاره ی پاره شد خطی از نور بدنبال خود کشید و برق اسا محو شد  انرا 

دی بر آزا  ۀبشارت  آزادی و راه سفید برای خود  پنداشته بودم . من  درانشب با خودم  جشنوار 
پا کرده بودم   غرق در تماشای  فضای بیکران و  آزادی بودم  ، اما پیشه های ملاریا  تا توانسته  

 . بودند بدن خسته ی مرا  نیش زده بودند 
 

های قبلی  و روزگار اختناق زندان به ذهنم خطور میکرد  آنجا  نگاهیکه نا خود آگاه   وضع  شب آ
نگ اینجا کاسیر هر گز  اما  بودم   از آب می ته  پر  های چشمم  من  نمی گسه  تم خودش  ریسشد  

 . شد ته میسیر گ
 

ان خواهد    ز یک حالی  میدانستم که تنها خداست که فرصت های از دست رفته را  جبر در چنت 
    . کرد

 

فردای آن با عجله  خود را  به دفبر صلیب سرخ  که در  جریان رهانی من قرار داشتند  رسانیدم        
بردم با یک کارت  تل گرفتند ، پول جیب خرچ دادند و مرا  که از مریصیز مزمنز رنج میبرایم هو 

صلیب سرخ به شفاخانه معرفز نمودند ، بزودی  طی یک هفته به اشتیاق بر گشت  بوطن  بهبود 
ها که یافته بودم  ، صلیب سرخ پول کرایه موتر را برایم پرداخت ، با ابراز تشکر عمیق از اداره آن 

باره رهانی مداوا و رهایش من مساعی پیگب  انجام داده بودند ، راه عودت  بوطن را درپیش    در 
بردم  شب با عبور از مرز در حالیکه از  فضای آزادی و طن لذت می   آنروز گرفتم ،  حوالی عصر هم

م که او  پیش تر از من از سلول جلال آباد را  در  رها   آی آی.اس. های انفرادی نزد  رفیق هم زنجب 
ی بود  می  ز ی کردم ، شنر خاطره انگب  های توانم بگویم نقل مجلس انشب ما دانهگردیده بود سبر

تبهکار بود که  جسم و روح ما در اسارت کشیده بود   .  فردای آن  مسب  کابل  آی.اس.آی  زنجب  
 ابریشم و  

ی
مسب  شاهراه  را در پیش گرفته بودم    در حالیکه از  نسیم بهشنر کوهستانهای تنگ

افراد مسلح حزب اسلامی حکمتیار که در کابل  مدهوش بودم  در بخش  از سرونر توسط   های 
ز تلاسیر بعد  مصروف جنگ با  جمعیت اسلامی ربانز و مسعود بود  موتر ما متوقف گردید    ، حت 

 برایش  گفتم من کارمند صلیب سرخ هستم بدون  پښتو از نشان دادن کارت صلیب سرخ  بزبان  
 کدام چالشر رهایم کردند 

 

ی نمودن پنجسال و یکماه زندان در سلول  ۱۳۷۱بدین ترتیب  اواسط ماه اسد    های بعد از سبر
 .  انفرادی  در زندانهای پاکستان بکابل که در گب  جنگهای میان گروهی مجاهدین  بود  رسیده بودم

 قوای هوانی خواجه رواش مراجعه   
کردم از سوی  دوستان و هم مسلکان روز بعد به قوماندانز

یف بود  مرا به  ز  پرواز طیاره نظامی  که عازم مزار سرر بگرمی   مورد  استقبال قرار گرفتم   و دراولت 
یف فرستادند   نر حادثه  نبود ، و حادثه    ............... مزار سرر

ز یف نب  ، پرواز ما  بسوی مزار سرر
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 : اینگونه اتفاق افتاده بود
 
   

یاره ما به پرواز در آمد ، وقنر عمله پروازی و هم مسلکان  از حضور م در طیاره طاز آنکه  بعد    
تا رسیدن    آگاه گردیده بودند برای خب  مقدم گونی  و مصافحه  نزدم آمده بودند  هنوز  مسافنر 

من  شخصی که در انطرف  در روبرویم نشسته بود  فکر کرده که شاید   مانده بود  ،به مزار  بافر 
یف  هدایت  آدم مهمی  و یا  کدام فرمانده با صلاحینر هستم  ، روبمن گفت ، به میدان  مزار سرر

برایش گفتم شما    دهید که برای من یک موتر بخواهند تا به محل کار م به کونسل گری  برسم ، 
 تو روان صحبت میکنید  ، گفت من کونسل پاکستان در مزار ښکونسل کدام کشور هستید که به پ

یف هستم ،  با شنیدن سخنان او قلبم در چنگال   ده شده بود عنان  اختیار    اندوهسرر شگرف فسرر
از دستم  بدر رفت  به او گفتم لعننر کثیف  من تو و امثال تو را در تاریگ شب جستجو میکردم   
  حال  ترا در روز یافتم ، نر تأمل   مشت های  کوبنده و محکمم بر سر و رویش فرود آمده  با 
دستهایم  گلویش   بهدف خفه نمودن تحت فشار قرار داده بودم  که  عملیه طیاره و هم مسلکان 

ز طیاره باز می بود  سوگند سر رسیدند و  آن خبیث را  از دستم نجات دادند  ،به  او گفتم اگر گلکت 
ز پرتاب کرده بودم   و حد اقل انتقام خود از شما کثامی فت ها می  خورم که تو را وقت  به زمت 

ستاندم.   پنداشته بودم این کار از هنجارهای وطنز بعید است اما  بگونه غب  ارادی بر او تاخته  
 . بودم  لت و کوت او را مرحمی زخم های خودتصور کرده بودم

 

حینیکه از طیاره فرود آمدیم هم مسلکان قوای هوانی  از جریان مطلع گردیده در درب طیاره  
ها با من به مصافحه و پذیرای مصروف بودند  کونسل با سر و حینیکه آن حضور رسانده بودند  

ز  خودرا آنجا رساند و گفت  مانع  این آدم گردید  و رنه مرا می کشد . دوستان با  لبخند روی خونت 
« رفته  دعا کن  . گفتند حال نجات یافنر در » رو ضه سخز

 

یف مواصلت کرده    .  بودم بدینسان نزد خانواده به مزار سرر
 

ون گذاشته و آزاد شده بودم   میدانستم اگر  تلخز       زمانیکه پایم را   از زندان هریپور پاکستان بب 
ز زندانز خواهم بود ون زندان نب  ون منتقل نمایم در بب  ارت های زندان را با خود به بب   . ها و سرر

 

ز حال میدانستم  زندان تأثب  مستقیم و غب         مستقیم بر روح و روان  آدمی  بافر میاما در عت 
های فردی   ماند  ،چالش های مانند تخریب ارزشگذارد ،که گاه تا آخر عمر همراه وی  بافر می

وی   ز مبز و  ایجاد اضطراب  نفس،  به  اعتماد   جمعی  کاهش 
ی

زندگ های   
ی

ویژه گ از  فرد  دور شدن 
 . ت از زندان استگردیدن، شایع ترین اختلالات رفتاری و روانز پس از باز گش

 

واضح انست که  زندانیان با مراجعه به حافظه خود خاطرات زندان را  مکتوب میکنند      مسئله 
سال ازان میگذرد   تبعات زندان     ۲۹تا  برروان خود آرامش بخشند   اما برای من  که اینک  حدود  
ز حالا   وقنر سلول زندان پاکستان  بیادم   های انفرادی   فراموش ناشدنز بجا مانده است همت 

ز فحش های رکیک جلادان  در گوشم زنگ میمی زند  دچار تشنج  آید هنوز شکنجه ها و طنت 
ین کاریکه میتوان در برابر توحش و جنایت جنایت کاران دشمن  می سد مهمبر .  به نظر مب  شوم 

ای جنایات و سو برای افشانجام داد افشای آن اعمال است . حال مشعوفم این خاطرات از یک
دن به اوراق  تاری    خ و نسل های امروز و فردا درج این اثر  گردید   . از سوی دیگر برای سبر
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ی: پیشنهاد 

 
 

 
عبدالمنب  خلمی و  تورن عبدالواسع احمدی که   جگړندو پیلوت قوتهای هوانی کشور  هریک     

ح بیان     ۱۳۶۷جریان اسارت شان بدست ارتش پاکستان  در ماه سرطان   خ   در سطور بالا مسرر
گردید ، این دو پیلوت با شهامت کم نظب  شکنجه های  وحشیانه و حبس  پنجساله را  در سلولهای 

نظامی و منافع علیای کشور از افشای  رازهای انفرادی  تحمل نمودند  ، با وفاداری  به تحلیف  
های دشمن نظامی و میهنز به دشمن خود داری ورزیده    ، و با مقاومت کم نظب   تسلیم خواسته

 نگردیده بودند
آن  بر  تر بیت نظامیان و  نسل های جوان     بنا  به فداکاری ها در راه میهن و  جهت ارجگذاری 

میدان هوانی   --افع علیای کشور این ، اثر  پیشنهاد میکند که :   بروحیه وفاداری و خدمتگذاری بمن
  د. های این دو پیلوت نامگذاری گردننظامی قندهار و دانشگاه هوانی کابل به اسم

                                                                                                                         
 

 
 

یخلمیوییتورنیعبدالواسعیاحمدیی یاسارتیپاکستانییدریجگړنیعبدالمنی 
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 نهمفصل 
 
 

 :نبرد جلال آباد و صاعقۀ استنگر       

 
 

 

 
 

 
 
که  به سقوط    ،متمایزی  تاریخز است     ۀازسوی پاکستان از انجهت یک بره  جلال آباد تهاجم بر    

ی  پاکستان  بلکه   ر اتب 
مورد حمایت    ،مواجه نمودن دولت جمهوری دموکراتیک نه تنها بعنوان اسبر

  . ها  وسلفز های سعودی  قرار داشتحامیان جهاد گرانی  آمریکانی ها غرنر 
 

ال        «  حینیکه  بعنوان فرمانده    آی.اس.آی  سازمان استخبارات نظامی »    رئیسحمید گل  جبز
نظب  بوتو نر   ،و سپس مارش ظفر نمون  بسوی کابل را به    جلال آباد تهاجم بر     ۀبرنام  ،جنگ  

اوکلی   رابرت  بود   نموده   ی    ح   تسرر پاکستان  انوقته  اعظم  در   ،صدر  با حضورش  آمریکا          سفب  
 . آن برنامه را  مورد حمایت  قرار داده بود  ، جلسه 

  

دن راکت انداز های مودرن استنگر از سوی  آمریکا در سال   خ« به گروهای ۱۳۶۴م » ۱۹۸۵سبر
 جهادی تحت نظارت پاکستان   و آموزش  راکتخر ها از جمع  گروهای القاعده و جهادگرایان  

و سپس گسیل  شماری زیادی از راکت  ، دولت و استعمال آن علیه طیارات ملکی و نظامی  ،افغان 
را بخود    جلال آباد یگ از عناصمهم  براندازی و تصرف     جلال آباد اندازها ی استنگر در تهاجم بر  

 .  بود دادهاختصاص 
  

د   ،خ    ۶۷بیان گردد که  دوران بعد ازخروج قوتهای شوروی سال    ،شایسته ذکراست        بویژه  نبر
 . استنگرها و جت ها ی شکاری دولنر مبدل شده  بود ،میدان  جنگبیک   ، جلال آباد 

 

د در      ز  و هم  درهوا  از استمرار بر خوردار گردیده   ،در دو جبهه   جلال آباد واقع  نبر هم در زمت 
 . بود
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 : ارتش پاکستان در جنگ هوانی بیشبر بد و اسلحه  چشم امید دوخته  بود 
 

که شماری زیادی انرا  در حالی به جبهه آورده بود که   توسط افراد به راکت های استنگر    -یگ   
ومسب      جلال آباد گرفت . وجود راکتخر ها  در جبهات جنگ  آموزش دیده مورد استعمال قرار می

 درهوانی ابری و پوشیده    ،شاهراه کابل ننگرهار از افزایش چشمگب  بر خوردار بوده است که  
حنر

ز آن   ممکن نبود  که تر صد جت های شکاری سید  تنها غرش سهمگت  راکت ها را     ،ها بگوش مب 
   . اصابت نماید ۀبسوی آسمان پهناورتصادفز  شلیک می نمودند  که اگر احتمالا  به کدام طیار 

 

ها و ماشیندارهای دافعهوا که درعقب جبهه جنگ درمناطق فارم هده و غازی آباد  توپو دومی  
 ابریشم  داخل موضع نموده بودند 

ی
 .  و مسب  شاهراه کابل جلا ل اباد در مناطق مرتفع  تنگ

 

های دافعهوا  که گویا  به محدودیت فعالیت  طیارات حرنر دولت در   توپ وجود استنگر ها و   
 جامد و  درحالیکه به ارتقای روحه و مورال مجاهدین اش مساعدت رسانده  جبهه جنگ  می ان

وزی در تهاجم خود بر    آی.اس.آی    ،بود    جلال آباد انرا بعنوان  یک برگ برنده  و ضمانت پب 
   . محاسبه نموده بود

 

و جت های شکاری  ،ها و طیارات ترانسپورنر   هلیکوببر آغازو تشدید  حملات  استنگر ها بر    
ده ق   بسیار گسبر واقع هشداری برای ار در   ، تر ازگذشته استمرار حاصل نموده بود     درحوزه سرر

 تش کشور  بود  باید هنجارهای مبارزه با  استنگر ها و کاهش تاثب  انرا جستجو نماید  .  بنابر آن  
 . ودفزون تر از گذشته ها  تفکر دفاع در برابر استنگر ها  اهمیت  بیشبر حاصل نموده ب

 

 : دااحتیاج، مادر ، ایجا 

 
اقدام     ز  وهای هوانی در نخستت  انداز«نب  به اسم » فشنگ   مورد   ها ی  تدافعی دستگاهی را 

 . استفاده قرار دادند که با نصب در  بدن طیارات  با استنگر ها  به مبارزه بر خاسته بودند 
 

دستگاه   فشنگ انداز طوری  فعالیت می نمود که  در اثنای  حمله بر دشمن  حینیکه  ارتفاع    
ور بدنبال طیاره به    ت ها  کاهش می یافت  پیلوت دستگاه را فعال نموده وفشنگ های شعلهج

پرواز  در می آمدند ، از انجایکه  راکت استنگر  بعد از فب  شدن  بسوی حرارت که از انجن طیاره  
ن با این حال  فشنگ ها ییکه  از دستگاه فشنگ انداز  که  حرارت ا  ،شود می شتابد   خارج می

ور  استنگرها   این فشنگ های شعله   ،طیاره است شلیک میگردیدند     افزون تر  از حرارت انجن
فشنگ های  مشتعل و فروزان  را  مورد اصابت قرار    ،بجای اصابت به طیاره    ،را گمراه نموده  

آورده نمیآسینر و بدین  سان  به طیاره     ،میدادند    وارد  ازیکسو    اقدامی  ز  . چنت  به    توانست 
پروازهای  رویهمرفته مصون تری را فراهم آورده بود و از سوی د یگر   منجر به   ،قوتهای هوانی  

 . کاهش  شهرت افسانه نی   استنگر ها گردیده بود
   

د   د    ۀ شایان ذکر است که وجود گسبر و چه درکوها و مغاره    جلال آباد استنگرها چه در جبهه نبر
ز گردیده است که بعنوان ،  آباد جلال  های  مسب  شاهراه کابل   موجب تلفات و انهدام طیارات نب 

 . یک مشخصه تجاوز  در تاری    خ و خاطرات  مردم  هوابازان و  مدافعان وطن بافر بجا مانده است
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   :  آقای  عبدالرحمان و راکت انداز استنگر 

    
    ،نخست گفتنز است که شجاعت میخواهد کش از حقیقت در باره خودش سخن بگوید       

حقیقت از   است  مصدافر  عبدالرحمان  ی  آقا  سخنان   اینجا  از   آقای   ،در                عبدالرحمان 
با راکت   جلال آباد خ  بر  ۶۷ماه حوت    ۱۶ه   در تهاجم روز         اعضای حزب اسلامی حکمتیار  ک

کت داشته است ستنگر «» ا انداز  ز حکایت کرد آنروز   ،اش سرر    :    را به این نگارنده  چنت 
 

پاکستان  ۷۶حوت    ۱۶تهاجم   ارتش  آن  در  بود   عملی گردیده  و  سازماندهی   
ی

ده گ   ، به گسبر
کت داشتند  ،عربها و سازمان القاعده ، آمریکانی ها   آی.اس.آی ،  . و گروهای محاهدین سرر

 
  

با تنظیها و  فرماندهان جهادی   جلال آباد امریکانی ها با حضور  در تهاجم  بر   بخاطر دارم که    
یک مساعی می نمودند  و     ،محمدی  ،سیاف     ،حزب خالص   رحیم وردگ   و قوماندان    ،تسرر

   .عبدالحق با انها در جبهه جنگ در رفت وامد بودند 
   

ی میکرد     آی.اس.آی  را     جلال آباد تهاجم بر    و بر علاوه  اکمالات جبهات جنگ بلحاظ   ،رهبر
ز   ارتش پاکستان بدو ش داشت،حرنر و لوژستیگ   . و انتقال زخمی ها و کشته شده ها  را نب 

 

ز         قرارگاه عمومی جبهه جنگ  در ساحه » مارکو « موقعیت داشت  در آنجا یک شفاخانه  نب 
 . نموده بودند   تأسیس

 

با حملات قاطعانه بالای    ،بر گشته اند    جلال آباد شده بود که  روس ها  دو باره به   بما گفته    
د تا  به ترک ننگرهار  ناگزیر گردیده  و   بحیث مرکز حکومت   جلال آباد روس ها عملیات صورت گب 

 . اسلامی  مجاهدین فتح گردد
   

وهای ما منطقه ذخایر تیل و ثمر خیل را    که با همکاری شماری به   در تعرض شب اول که نب 
اسب   از سربازان و افسران دولنر کشته و زخمی و  آورده بودیم در زدو خورد شماری  تصرف در 

ها  روس ها گفتیم اینبه عرب    ،ها اسب  گرفته بودند  شماری از افسران را عرب  ،گردیده بودند  
در جریان     ، ها نمی دادند  عرب  اما   ،ها را بما تسلیم نمایید  آن   ،افسران دولنر هستند    ،نیستند  

پرخاش و کشمکش ها ناگهان راکنر آنجا فرود آمد و بر چند موتر داتسون عربها انطرف تر استاده 
در انشب که آن پایگاه     ،ها جابجا کشته شدند   « نفر آن  ۳۷بودند اصابت کرد و به تعداد »  

مصروف یغماگری و چپاول اموال دولنر در فارم ها  فتح شده بود من مشاهد کردم که هر کس  
وقنر در سرک ها جنازه های سربازان دولنر را دیدم که  کشته شده و هرطرف پراگنده     ،است  
 ، ها روس نبودند بلکه بادیدن اجساد  با تردد ووسواس  اجساد را مشاهده کردم  که آن   ،بودند  

بودند تازه بهوش آمده بودم که افسران و سربازان دولنر که در جریان مقاومت شبانه قربانز شده 
 . ایمدروغ و فریب همیشگ قرار گرفته  آماج

  
ی شده بود و  ما حوالی ساعت ده صبح در منطقه» خوش گنبد «  در حالی رسیده     شب سبر

های قوتهای دولنر بر موقعیت های ما باریدن گرفت   و بدنبال    آتشتوفان  شدید     که  ،بودیم  
وهای دولنر آغاز شد و ما به عقب نشینز ناگذیر گردیده با انتقال زخمی ها  آن  تعرض متقابل نب 

 . جبهه را ترک دادم  ،مارکو   ،به منطقه 
 
 



د جلال آباد     حماسه نبر

152 
 

ت اندوزی از اکه بیان حقیقت،عبدالرحمان    آقای      نرا  از سجایای برازنده ها برای تاری    خ و عبر
ز امساکی روا نداشت    ،ی انسانز میداند   امون پاره ی از رویداد ها  نب  در بیان  چشمدید هایش پب 

 و گفت : 
 
ی کرده ام    ییی-۱ ما یگ گروه » سه صد ،من  آموزش » راکت انداز استنگر  « را در پاکستان سبر

 ،اس    ،اموزگاران  افراد سی ای ای و ای  نفری «  بودیم که از سوی هر تنظیم معرفز شده بودیم  
هرجا که در افغانستان عملیات تهاجمی   ، ما بشکل» قطعه منتظره « بسر می بردیم    ، بودند    ،ای  

ی   ما را به آنجا می فرستادند تا  طیارات   ،شد  انجام می  ،   آی.اس.آی  از سوی مجاهدین تحت رهبر
قرار داده سقوط دهیم . ژور نالستان غرنر  گروه گروه نزد ما می آمدند و برای    آماجدولنر را  

مهم    ،تهیه میکردند بما میگفتند وطن تانرا  آزاد کنید   ،پولسازی برای خود مواد و مطالب تبلیغانر  
 نیست که ویران شود ما آبادش میکنیم . 

 
در ورود طالبان من در کابل بودم  با پخش اطلاع که داکبر  نجیب را طالبان کشته اند خود را   یی-۲ 

آنجا افراد مولوی صدیق الله مربوط حرکت انقلاب اسلامی  که در   ،به چهار راهی اریانا رساندم  
ود حضور با برادر و برادرزاده هایش که به طالبان پیوسته ب  ،های کوه صافز فرمانده بود  بخش

چرا اینگونه برخورد غب   ،من بانها گفتم تحقب  جنازه یک انسان در اسلام مردود است   ،داشتند  
ز حرکات دین و همو طنز را  مذموم و محکوم  جلوه میدهید .    ،اسلامی و  انسانز میکنید   با چنت 

 اما همه برده وار ابزار دست گردیده بودند و اوامر را تطبیق میکردند . 
     
آمده  در دفبر حزب  اسلامی    پشاور که شهنواز تنز بعد از کودتای ناکام به    ۶۸در زمستان  یی-یی۳   

میخواستم او را همانجا به    ،روز گذشته از گذارشات کودتای او مطلع گردیده بودم  ،او را دیدم   
م بودند  ریخت و همچنان  به رفقایش که سالها با ه  آتشجرم خیانت به ما که سالها بر ما بمب و  
 به  

ی
که ما همه روزه زهرش را می چشیدیم پناهنده   آی.اس.آی  وفادار بافر نماند و با  سر افگندگ

گردیده است  هم آنجا مجازات اش نمایم  و یک شارجور » ماشیندارم «   را درسینه اش خالی 
 اما رفقایم مانع شدند  و رنه همانجا اورا  تب  باران میکردم .   ،کنم 

 
بر    ،صجبت ها     ،مسعود را ملاقات کردم    آقایدر زاد گاهم  پنجشب       ۶۷در زمستان   – ۴ 

نهانی قوتهای  شوروی   مسئلۀ تا   خروج   بما گفته بودند که  از کشور  چرخید و گفت روس ها 
 شوند سلاح از هر منطقه شمال که خارج می  ،مانند  تا انوقت  پنجسال دیگر در افغانستان بافر می

حرنر و منطقه را بما  تسلیم می نمایند  و درختم بجای حکومت نجیب قدرت را بما وتخنیک  
و ما هم به  قوماندانان سالنگ  هدایت    ،اند  شود که دروغ گفتهاما حال معلوم می   ، واگذار میکنند   

شوروی آخرین کاروانز  بر   نمایند  دادیم  که  حمله  میکند  عبور  سالنگ  از  پاسخ   ،ها  که  تا 
 «.  یشانرا دریافت نمایند دروغها

 

بنابر توافقات انجام   ،در اواخرماه دلو حینیکه آخرین کاروان قوای شوروی سالنگ را عبور میکرد    
در   ،های از سالنگ جنونر تسلط داشت  ها  با گروه  احمد شاه مسعود که بر بخش شده شوروی

که دریاچه  سرود گر و خندان در و در بسبر  مارپیچ  سالنگ   ،نر دغدغه    ،یک  وضعیت آرام آرام  
 ها که در میان صخره ها و شیله   ،حملات  راکنر و رگبارهای     آماجزد    کنار شان پهلو می

ی
سالنگ

ند  ز گرفته بودند قرار میگب    ،و منجر به تلفات  سربازان شوروی وحریق وسایط میگردد      ، ها کمت 
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بر گروهای  و  سند  مب  بودند سر  به حمایت کاوران   موظف  ز حالی طیارات شوروی که  درچنت 
 دره ها  ،مهاجم حمله میکنند  

ی
ز و   و  افراد     ،محسرر انفجار ها    ،و در آن تنگاتنگ  بر مهاجمت 

تلفانر
ی نداشتند وهمه از خروج قوای شوروی که   ۀونه  رابطها هیچگملکی که در این  جنگ و تقصب 

ز صلح  و می پنداشتد     . قربامی میگردند ،انرا یگانه مانع تأمت 
 

 . یا تهاجم کننده یا بمباردکننده و یا هرسه  ،تقصب  از کیست ؟ از  فرمانده 
   

 :ماموند پیلوت  میگوید  دگروال    
  
شود  خاطرات زیادنر در ذهنم  به پرواز  در می ایند،  طیاره من میوقنر راکت  استنگر  نام برده   

سه بار مورد اصابت راکت استنگر قرار گرفته بود ، بار اول در منطقه علی خیل خوست ، بار دوم 
ق خوست دوکانهای شاولی بار سوم در ساحه سرونر بند نغلو ،  هریک تفصیلات جداگانه  در سرر

ز حمله را توضیح میدهم نی دارند اما در اینجا با   : توجه به اختصار کلام ، نخستت 
  
 : اصابت استنگر به طیاره من 
  

خ     ۱۳۶۴دستگاه راکت استنگر را در سال    ۱۲۰۰میدانیم   بعد از آنکه آمریکانی ها  حدود       
د  و  ۱۹۸۵»  ،  القاعده و جهادی های که لگام شانرا در دست آی.اس.آی « م   به پاکستان  سبر

 .  داشت در باره استعمال  استنگر  آموزش داد  و سپس به داخل کشور فرستاد
 

ز حمله و آزمایش استنگر  از سوی    و  جهادی های  تحت اداره آن  در کشور   آی.اس.آی  نخستت 
 .  ما  علیه  طیاره من  صورت پذیرفته بود

 

بودم که   طیاره   من به اجرای یک وظیفه محاربوی در منظقه علی خیل ولسوالی جاجر مصروف 
ز شلیک استنگر   واقعمن   هدف راکت استنگر دشمن  قرار گفت .  در    ۲۱جت میگ   این نخستت 

طیارات ما بود  ،اصابت راکت قسمت دم » سپلو « طیاره مرا دو نیم کرده بود  ،  با توجه علیه  
ز پرتاب یعنز   به مقررات  قوای هوانی بایسنر طیاره  را رها نموده خود را بوسیله پاراشوت بر زمت 

ها  می نمودم  اما تصمیم گرفتم در مبارزه  علیه دشمن و استنگرهایش طیاره را ر » کته پولت  « 
ایطی سیستمنکرده ولو بهر شکلی باید خود را بمیدان بگرام برسانم  ، ز سرر های طیاره از کار در چنت 

ات  ایرو دینامیگ  طیاره دست به نافرمانز زده بود   که هر لحظه احتمال    افتاده و با توجه به تأثب 
 مشاهد 

ً
ه میکرد که طیاره من سقوط آن متصور بود   . اما من با یک مانور کوتاه که دشمن یقینا

 زده  گونی قصد   سقوط نکرده است  راه بگرام را در پیش گرفتم در 
هوا  با طیاره که سر به نا فرمانز

بر گشت بمیدان بگرام را نداشت در تقلا  و کشمکش بودم ،   ، بلاخره  بالای میدان بگرام رسیده  
دومی  « تورن گل محمد بود  که عقب   و نشست  اجرا کردم ،   رفیق پروازم » فارمیبر «  در طیاره

ز شدم ، بخش عقنر طیاره دوشق گردیده از هوا   طیاره  را عکاسی نموده بود .  وقنر از طیاره پایت 
ز افتاده بود ،  ز مصونیت پرواز سر  رسیدند همه متعجب   بر زمت  همزمام رفقای غند ،متخصصت 

ز نشست کرده  ام ،  انرا یک حادثه کم نظب  در تاری    خ  قوتهای   گردیده بودند که چگونه  سالم بر زمت 
ده  مورد نوازش قرار میدادند  ، قوماندان   هوانی کشور پنداشته بودند  ، مرا  بگرمی در آغوش فسرر

 . قطعه مرا مورد تقدیر  و مکافات قرار داد
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 فصل دهم 
 

 

    :سپاهیان مدافع وطن در نبرد جلال آبادنقش شورای ولایتی حزب دموکراتیک  و   

     
ننگرهار  -۱   در ولایت  دموکراتیک خلق  ولاینر حزب  منشر شورای    : منگل  مانوگ    دوکتور 
 

یسالی      ن  : خی۶۷پایی 
 

ز        حزنر  ولایت ننگرهار از آغاز ۱۳۶۷از انجاکه بنابر اشتغالم در اواسط فصل پایب 
بحیث منشر

د  ده نی بوده ام  شاهد    جلال آباد تا انتهای نبر
 آن   ،حوادث گسبر

ی
دگ باور دارم   رخداد ها و گسبر

ی شدن سالهای  اختناف ووهن هنوز هم خاطرات زیادی  د دفبر از خاطرات است  با وجود سبر نبر
 .در ذهنم نقس می گشند 

  

د   آباد نبر با کارنامه  جلال  ها و جانبازیهای  قوتهای مسلح  و سپاهیان پژواک مقاومنر است که 
 . مدافع  وطن و مردم  رقم خورده است

ف و حیثیت ملت  صلابت وجاهت تاریخز  دفاع از جلال آبا  شبه ارثیه گرانبهانی است که به سرر
 .بخشد می

 
 

د      کت داشته های نظامی     د جلال آباما میدانیم  که  کمیت  تجارب و خاطرات نبر به مقیاس سرر
د  که ممکن نیست که آن ،و غب  نظامی   در آن  پهناور است  ها  سرگذشت و یا خاطره نی از آن نبر

ده  بود   . نداشته باشند  ،یک تجاوز تبهکارانه  با مقیاس گسبر
  

گردند  قدر اگر  بیان  و مرقوم  ن  ،پر واضح است که خاطرات بعنوان  قیمت تمام شد یک جنگ   
   . و قیمت شهامت و جانبازیهای قوتهای مسلح  پر افتخار ما   فراموش میگردند 

     

سد  نگارش ده    قادر نخواهد بود که  همبه نظر مب  جانبازیها و   ۀها و بیان خاطرات بگونه فسرر
دش بودیم  را که ما شاه   جلال آباد قهرمانز ها ی قوتهای مسلح و سپاهیان دفاع وطن  در دفاع از  

د  و   و من در برابر شان  سر تعظیم فرود می آورم  به تفسب  بکشد  و ارتباط مقتصیز میان آن نبر
  قطره نی از یک جیحون  شماری از   

نسل های آینده بر قرار نماید . با انهم در اینجا به مصدافر
 . سرگذشت ها  و  خاطرات قابل مکث اند 

 
 

د در     ددو  جلال آباد واقع  نبر ارتش پاکستان و     ۀچهره را به نمایش گذاشته بود  یگ تهاجم گسبر
ده    جلال آباد که به هدف اشغال    ، جهادی های تحت فرمان وی و القاعده   که تلفات وویرانز گسبر

و از سوی دیگر ایثار شهامت و دفاع جانبازانه منسوبان قوتهای مسلح و     ،را تعمیل نموده  بود   
یا وطن « دفاع  سپاهیان  مدافع وطن   یا کفن  ی شعار »  با قربانیهای کم نظب  آباد که  را    جلال 

 .  بدوش کشیدند 
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 : بیایید وطن را به بد نسپریم       

 
   خ  حوالی عصر یک روز که خورشید شامگاهی آسمان ر ا ترک گفته  ۱۳۶۷ب  سالماه عقر     
ز این  سلطان فصل ها بر نمایش قدرت اش  ضیافت  رنگها بر پا نموده بود    ،بود    رئیس    ، و پایب 

 . جمهور و قوماندان اعلی قوتهای مسلح دوکتور نجیب الله مرا احضار  و در دفبر کارش پذیرفت
  

ز رایحبعد از ی    ز چای سبر مطبوعی در فضای    ۀک مصافحت نر تکلف در حالیکه نفس عطر اگت 
بوظیفه ی جدید و ،شما را  بعد از  جستجو وبررسی ها      ،خطاب بمن گفت     ،اتاق می پراکند   

ز حال برای تقویت دستگاه حزنر و دولنر ننگرهار اشخاص ذیل  دشواری بر گزیده ایم .   در عت 
 . اند جا با شما  تقرر یافتهتجارب کافز بهره مند اند یککه از کارانی و 

 
 

الیرسولیپادشاهیمعاونیقولیاردو الیبارکزییبحیثیقوماندانیقولیاردویی،یجین  - جین
یسرلوسی،یعزتیاللهیعزیزیی،نظریمحمدی ی،یداکیر یولایبر یمعاونیکمیتهیحزنر

ن یمبی  ن عبدالمبی 
یپولیسی یوالیی،ییسمونملیچناریگلیمنگلیبحیثیامریامنیتیقوماندانن ن ی–خواریکشیمعاونی 

ییی–سمونملیزیارتیگلیبحیثیمدیرینظمیعامهیپولیسی سمونملیخلیلیالرحمانیامریجنانی
ی. بعدیهایپرویفیسوری«یطبیبیکمکییدوکتوریشایستهیی»ی–یڅارندوی

 
خودش در حالیکه صاحت کلام  صمیمیت او را     ،در آن لحظه نخواستم سؤالی مطرح نمایم     

 همه ی ما میدانیم که    ،با مکنر معنز داری گفت    ، به رخ میکشید  
ً
  ۱۴در این    آی.اس.آی  یقینا

آنچه ما به فقدان آن مواجه  هستیم    ،سال  نه تنها برایمابلکه برای جهان هیولا تولید کرده است  
یک   ،ستان شناسی است   دانش پاک ر اتب 

ی  پاکستان کتمان نمانده است  عمق اسبر ر اتب 
حال اسبر

ر های اسیای آن نه تنها  با به قدرت رسانیدن   یک حکومت جهادی زیر دست  و رسیدن به بازا
ومند  ،میانه  بلکه برچیدن کامل قوتهای مسلح  کشور تشکیل میدهد  که در نقش یک حریف نب 

 . علیه آن تبارز نموده است
  

بعد از تکمیل خروج  قوای شوروی در ماه دلو   ،بنابر گذارشات که بر موثق بودن آن شگ ندارم  
و    ده  بشمول جهاد گرایان منجمله القاعده  بر پاکستان با تمام امکانات و احضارات گسبر   ،پیسرر

که در هسته ء توطیه ها و تهاجم قرار   جلال آباد خوست و    ،یگ از شهر های مرزی ما  قندهار 
شود   تهاجم  خواهند کرد  و  خواهد د اشت و به اصطلاح  دروازه فتح کابل برایشان پنداشته می

قر و سپس با مارش ظفرافرین   کابل را تصرف نخست  حکومت تحت اداره ی خودر در آنجا مست
 برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود  تحقق خواهد بخشید .  و برنامه

ً
های دیگر خود را که  یقینا

شما را  بنابر آنکه  از دوره خدمت قبلی از تجارب و شناخت در آنجا  برخوردار هستید بحیث  
ما  را  به ازمونگاه یک وجیبه تقدیس  شده دفاع از ش  ،ایم  والی ولایت ننگر هار  در نظر گرفته

وطن می فرستیم و ما  جمعا موظف هستیم  از حریم مقدس میهن مان در برابرتجاوز همسایه  
 .  حریص  دفاع نماییم

 

ز زنده  و با ختم    ،اند  این خواب است و خیال است و محال  علاوه کرد تا  این فرزندان افغان زمت 
ماست   ۀمن گفتم خدمت بوطن و اطاعت امر شما وجیب   ،مرا انتظار مییکشید سخنان اش  پاسخ  

ز ما ن انجام  خواهم داد     . بشما اطمنان میدهم آنچه در توان دارم در راه دفاع سرزمت 
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ده خواهد بود    ،دوکتور نجیب الله  ادامه داد    ،با ختم سخنان من       ،وظایف شما مهم و گسبر
   بدو   ، ریری  وضاحت خواهد یافت  آن در اوامر تح  رأسکه 

ً
 : اشاره می نمایم مسئلهاما عجالتا

ی اش به استخدام جواسیس   آی.اس.آی تا جاییکه ما اطلاع داریم   -یگ      ر اتب 
برای نیل به اسبر

از میان افراد محلی و حنر کارمندان دولنر با پرداخت هنگفت پول  مبادرت ورزیده است یعنز 
توجه دقیق   مسئلهاین    ،را پذیرفته باشند     آی.اس.آی  شند که در بدل پول پادونی  شاید کسانز  با

دن شان به مراجع قانونز  مطالبه   و همه جانبه را برای شناخت و سبکدوسیر آن  ها از وظایف و سبر
که  شماری از کادرهای مهم و کلیدی   ،اما حال برای  تعجیل در کار  بهبر خواهد بود    ،می نماید   

حال شما   ،در سطوح مختلف ننگرهار که گذارشات منفز در مورد شان وجود دارد   تبدیل گردند  
میتوانید برای خود یک تیم کاری  از میان کادر های دولنر  و نظامی را  انتخاب و در وظایف  لازم 

   . ننگر هار  پیشنهاد  نمایید 
   

ز کارت های خوب نیست  بلکه خوب بازی ،ر کز  بقول گارسیا ما  تنها در اختیار داشتر
ی

»  زندگ
ز بازی،کردن با با کارتهای بد است   ز چنت  یم« بایسنر ما نب   . ها را فرا گب 

  

ایطی نیاز مند تقویت  میکانیسم دفاعی قبلی  انست   جلال آباد شهر   -دومی آنکه    ز سرر تا ،در چنت 
ات مخرب آن دچار صدمه گردند     ،باری ناگهانز  دشمنشآتمبادا در صورت تهاجم و   مردم  از تأثب 

مستلزم  توجه و اجرآت جدی است به این منظور به مجرد رسیدن به جلال ال آباد  مسئلهاین  
 . برنامه انرا تهیه و تعمیل نمایید 

 

اعتماد    وقنر محصرز دوکتور نجیب را تر ک میدادم  در حالیکه سنگینز وظایف را منبعث از     
جمهور و توظیف بر یک وجیبه  خطب   بشدت بر دوشم احساس میکردم  دستم را  به   رئیس
ده  و گفت  سه روز بعد انتظار شنیدن صدای شما را از  مؤفقارزوی   دارم .        جلال آباد ییت فسرر

 .« » بیا تا وطن  را به بد نسپاریم
 

 :  میگرددجلال آباد به  بلنداژ آباد،  مبدل        

  
زد و بر مهتاب و ستاره گان  ها در ساعانر که  شام را باشب گره میهلیکوببر دو  روز بعد بوسیله  

 . یده بودیمرس  جلال آباد رنگ قرمز می پاشید به 
 

ق         و حزنر های حوزه سرر
ز دولنر ز   ملاقات ها با شورای ولاینر و  اراکت  وبا طیف   ،در نخستت 

ده وگونه گون   مواجه   ،وسیع از شهروندان  بزدوی در یافتیم که با  انبوه وظایف وچالش های گسبر
القاعده با ترفندها و    و   آی.اس.آی  های  شماری از ولسوالی ها افراد اعزامی    ۀدر حوم   ،هستیم  

ی پاکستان  په فعالیت پرداخته بودند  .   ر اتب 
جیل گونه گون  به ارعاب و جذب مردم بسوی اسبر

ز یک حالی  گمارش  کادرهای جدید و  احضارات دستگاه دولت و حزب وطن برای دفاع از  درچنت 
ز امنیت    ،    جلال آباد  مبارزه   ،   جلال آباد ندان  و ارایه خدمات اجتماعی و معیشنر  به شهرو   ،تا مت 

مستمر  علیه تبلیغات دشمن که  تا حدی در اذهان رسوب نموده بود   از زمره وظایف تأخب   
 .  شد ناپذیر شمرده می

 

ز اقدام       ز ، داکبر گل  در نخستت  ز مبت  یک مساعی شورای ولاینر و رفقا و عبدالمبت  ها   با تسرر
ده آن  محمد ، عزیزی و منشر های نواج ، با   تعجیل  به اجرای وظایف  پرداخته بودیم  که فسرر

 : ها بودند این
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 : تأمین امنیت-یک 

 
 
بپای خرو    ، تنظیم های هفت گانه تحت اداره پاکستان   آنجاییکهاز    ج نظامیان شوروی که پا 

ز   در تابستان و آن  ،میان افغانستان و پاکستان بود    ۱۹۸۸تبعات توافقنامه ژنیو در اپریل   ها نب 
سال   ز  علیه    ، خ     ۶۷پایب  را  جهاد؟  از  دیگری  مرحله  آغاز  جهت   نظامی  احضارات  تکمیل  به 

ولسوالی های اطراف  مسلمانان کشوربه تگاپو افتاده با تلبیس وحیل  در حومه های شماری از  
شیوه وشگ  که شمار شان به پانزده گروپ   ،رودات    ،بهسود  چبر هار  ،مانند سرخرود     جلال آباد 

سید نفوذ نموده به راکت باریها  بالای  اماکن مسکونز شهر   و قطعات نظامی می    جلال آباد مب 
 . پرداختند 

   

ی اصلی      ر اتب 
از فرستادن افراد تنظیم ها به حومه های    آی.اس.آی  اما ما میدانستیم که اسبر

واقع  وارد اودن فشار مضاعف  هم بر شهروندان که همه روزه کشته و زخمی  ولسوالی ها  در 
را به اصطلاح جهادی فتح  جلال آباد تبلیغات پرداخته بودند که ما بزدوی   شدند و همزمان بهمی
ز امنیت مردم نیست میباشد م  . یکنیم   وهم بر دولت که  گویا فرو پاشیده  نا توان وقادر به تأمت 
بر آن  امنینر    بنا  اقدام را در عرصه  بعید شهروندان چند  امنیت قریب و  ز  تأمت  برای  ما عاجلا 

ش بخشیدیم  : گسبر
  
ش و تقویت  کمربند دورانز امنینر   به دورادور شهر  و    الف:ی  ون کشیدن حوزه های    گسبر بب 

ها  توأم با  شماری از سپاهیان درکمر بند متذکره  و تقویت  پولیس  از داخل شهر و جابجانی آن 
ها را در برگرفته برای آن   آتشخر و تنظیم سیستم  توپ آن با سلاح ثقیله و وسایط زرهی و انواع  

 . بود

 

بند امنینر    یما برای ارتقای مهارت ها  ز  در کمبر تطبیقات شبانه را احضار و اجرا نمودیم     ،مدافعت 
که هم در  افزایش مهارت ها و هم در  روحیه و مورال  منسوبان و همچنان در روحیه و روان  

ات مثبت و ویژه را  برجا گذاشته بود   جلال آباد شهروندان   . تأثب 
 

و سپاهیان  انقلاب که شماری     ح.د.خ.ا عضای ملکی  از ا  ،برای پر نمودن حوزه های پولیس    –بیی 
ز فرستاده شده بودند استفاده  نمودیم  از آن ین و وصادقانه ترین وجه آن   ،ها ازکابل نب  ها به بهبر

 وظایف مربوطه را ایفانموده بودند
   

ز امنی  جلال آباد در شهر     ح.د.خ.ا نواج حزنر     -جیی      ، ت  وظیفه در یافت نمودند که در تأمت 
ز پناهگاها    جلال آباد شهروندان    زیر زمینز ها » بلنداژها « کمک رساننز نمایند  در   ،درمورد ساختر

های کنار جاده ها و اشجار از درخت  ،بلنداژ ها    ،پناهگا ها    ،صورت  فقدان چوب برای پوشش  
ز رفت و     جلال آباد بزودی شهر    ،دولنر استفاده نمایند  مبدل    ،به بلنداژ آباد    جلال آباد زیر زمت 

   . گردید 
   

ز معاون   شورای  ولاینر حزب دموکراتیک خلق   -۲ ز مبت   : ننگرهار حکایت میکند ،عبدالمبت 
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برای من مایه مباهات است  بگویم که این  دولت جمهوری افغانستان و قوتهای مسلح  تحت    
ی خرد مندانه داکبر نجیب ومند را به شکست  رهبر الله بود که ما راقادر ساخت دشمن بسیار نب 

ز امدنم به  گفته  یم . حال کهئمواجه نما ز سال    جلال آباد های داکبر نجیب را که حت    ۶۷در پایب 
افکار و عمل تمام  آورم   بیاد می  به  خ   تمایلش  از  او  کرد های 

ز صلح  و انکشاف اجتماعی و اقتصا  ،اجتناب از جنگ   دی  وتأمت 
ی   ،کشور سر چشمه میگرفت   ی سرر اما همزمان  میگفت بزرگبر

افراطیت   بود    یت  خواهد   دامن گب  بسرر ها    آینده  در  که 
واپسگرا  های  رژیم  بسوی  حرکت  بوده    ، توتالیبر    ،مذهنر  

حال    و    آی.اس.آی  میتواند.   افغان  مذهنر  افراط گرایان  که 
را     جلال آباد هند   القاعده را ابزار دست خود قرار داده میخوا

به تصرف درآورده   و انرا لانه ء تباهی کشور و جهان قرار دهند  
آباد   ، یک  جلال  آینده  های  نسل  و  حال  از  محافظت     برای 

 .  را قاطعانه انجام دهید   جلال آباد پنجره ی  فرداست  دفاع از  
ز                                                                                                           ز مبت   عبدالمبت 

  
 جلال آباد نشست به فضای  در یک پرواز حوالی عصر درحالیکه غبار غروب روی شهر می   آنروز  

باغ از ورای کلکینچه طیاره میدیدم که در  نارنج  رسیده بودیم    ه  اندام  درختان را برهن  ،های 
ی

گ
انده و برگ  فرش طلانی گسبر

ز ز  پرزمت    ها   پوشانده بود   برگها ی به تاراج رفته از یغماگری  پایب 
 . رد را به نمایش گذاشته بودز   ۀسرخ و شاخچه ها شعل آتش ، شبه ی

با اسکان پذیری  و تدویر کنفرانس های امنینر  و جلسات اکتیف  با طیف وسیع از اقشار مردم        
بزودی    ،دینز  تاجران ملی  اتحادیه های صنفز  که تدویر گردید    آلمان ع  ، با  جامعه مدنز  متنفذین  

های  گزاف  و پخش های  القاعده  تلاش دارند  با  مصرف هزینهو عرب   آی.اس.آی  که  در یافتیم  
نموده و مردم را از دولت  تغیب  اکاذیب و جعلیات اوضاع را در ننگرهار به نوعی به نفع خود دچار 

 . دور و به گروهای جهادی تحت فرمان او ملحق نمایند 
 

نجاکه  مقارن با  آغاز خروج قوای شوروی از کشور مطابق جدول زمانبندی شده » ازماه  آاز     
را ترک نموده بودند   منبعث    جلال آباد «  نخست  دوغند شوروی در ماه ثور    ۶۷ثور تا دلو   سال  

 . بیک میدان جنگ تبلیغانر مبدل گردیده بود   ، جلال آباد از آن یکبار دیگر  کشور و بویژه 
 

 تبلیغ می   ی.اس.آی  آ  
ی

دگ و گروهای وابسته بان  بشمول  اژانس های غرنر و عرنر   به گسبر
 ، بدست گروهای مجاهدین    جلال آباد نمودند که بعد از خروج قوای شوروی ظرف یک هفته  

و ما در برابر یک یورش تبلیغانر که  روحیه و روان  جمعی  را دچار    ، سقوط میکند    آسیباز ایبز
 . مواجه گردیده بودیمنموده بود 

 

بقول معروف دروغ  بزرگ ، بیشبر از دروغ کوچک ،توده ها را متقاعد میکند.   شاید  علت آن    
امون مسایل جزنی    ز دروغ در ،این است که  خود مردم هم پب  دروغ کوچک میگویند اما از گفتر

منده می ده      آی.اس.آی    ،شوند  ابعاد بزرگ سرر وغ کلان و عوام پسند ی   در ،با پخش تبلیغات گسبر
 . و سپس  کابل طی یگ دو هفته  فتح خواهد گردید  جلال آباد را پخش نموده بود سقوط 

  

ایط  است       نرا  آکه فاکتور خروج عساکر شوروی از کشور    ،آنچه برای پرو پاگند مهم است سرر
 . گردیده بود که اذهان  عامه را  براحنر دستکاری نماید   مؤفقفراهم  آورده  بود و دشمن تا حدی  
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ز حال  پرو پاگند باید عام   ،را بهشت جلوه داد دوزخ توان بقول معروف با پرو پاگند می       در عت 
د نه منطق ایشان را    ز تکرار گرامافونز آوازه ها و شایعه    ،پسند باشد باید احساسات مردم را بر انگب 

جواسیس دشمن  با مهارت به    جلال آباد رمز و راز پرو پاگند و تبلیغات اند که  در    ها  و نماد ها 
 . پخش آن  پرداخته بودند 

 

ز یک حالی  ما  قبل از اینکه به  تهاجم مستقیم  دشمن  مواجه گردیم در جبهه تبلیغات    ،در چنت 
  ، فروخته بودند     .اس.آی  آیزیر فشار و تضیق قرار گرفته بودیم .   شماری از افراد  خود را به  

های  تبلیغانر از سوی ما  بود  که  مقتصیز اقدام،وشماری مسحور تبلیغات دشمن  گردیده بودند  
 نر درنگ به مقابله برمی خواستیم

   . که بایسنر
 

ز از این قاعده       نب 
 حمله و گریز تعرض و مدافعه وجود دارد  جنگ روانز و تبلیغانر

ی
در هر جنگ

ز می مستنر نیس   نب 
ت  همانگونه در جنگ مسلحانه  باید به دفاع پرداخت و در جنگ تبلیغانر

 . بایست  دفاع کرد  سکوت و تسلیم بهمان اندازه زشت است  که تسلیم در عرصه کازار مسلحانه
  

ز  اقدام اعلامی ک کنفرانس امنینر برگذار شده را      ۀما برای رد تبلیغات دشمن  در  نخستت  مشبر
جوانان و   ،و به مردم اطمنان دادیم که قوتهای مسلح سازمانهای حزنر  سپاهیان انقلاب منتسرر  

دفاع نموده و متجاوزین را  دفع وطرد  و به شدت   جلال آباد داوطلبان  با تمام قدرت و امکانات از  
ای اعمالش خواهد رساند    ز ما  به جولانگاه    ،به سرز ن و حواریو   آی.اس.آی  اجازه نمیدهیم سرزمت 

خونریز او که  اصول دینز جهاد اسلامی را زیر پا گذاشته و جهاد اسلامی که در مرجح ترین شکل آن  
 .  اند  تبدیل  گرددخونریز  تقلیل داده  ،جهاد با نفس است   بیک اندیشه جنگ افرین 

  
این اعلامیه تا حدی زیادی فضای نر اعتمادی را که ناسیر از تبلیغات دشمن ایجاد گردیده بود 

ایط فراهم آورده   ،مرفوع نموده   و به تجمع جوانان داوطلب به دور ساختارهای قوتهای مسلح سرر
 . بود 

 

ر آن جناب محمد عم  رئیسجا  با ریاست امنیت دولنر که  هانی دیگر شورای ولاتن  یکتلاش 
معلم بود  معطوف بان گردیده بود  افرادی  که  در مورد شان زیگنال های مشکوگ وجود داشت 

و با     ها کادرهای جدیدوظایف را اشغال نمودند از وظایف شان سبک دوش گردیدند و بجای آن
در مساجد و   ،کار تبلیعیز و ترویخر در میان توده های  مردم    ،چند اقدام  دیگر مانند تشدید   
تبلیغ فاکت های دیگر ماننداینکه افراد و تخنیک   –بازار ها  ،دانشگاه و مکاتیب و در مزارع    و 
و  راکت های سکاد به ننگر هار انتقال گردیده و در     ،و اورا گان  ،محاربوی زیادی مانند تانک ها  

اکت  جای محرم  داخل موضع گردیده  اند و در صورت که  تهاجم پاکستان شدت یابد آنگاه  ر 
های سکاد ما  از هر جاییکه بالای ما  حمله گردد ولو اراضز انطرف دیورند را  هدف قرار خواهد  

 . داد
 

قوتهای هوانی ما  نقش واژگون کننده ی  راکت های استنگر را  ،که   مسئله تبلیغ و تروی    ج این      
ل مؤثر راکت متذکره  زایل نموده   و بر اه ز داف خود بدون اینکه صدمه  با پرواز سقف بلند تر از مبز
بر تری کامل هوانی ما را به   ،بیبیند حمله  نموده انرا نابود   وواپس به میدانهای خود بر میگردند  

دوزخ نزدیک شود  به    جلال آباد بود  که  هر دشمنز که به    مسئلهنمایش گذاشته  و تداعی این  
تقویت  کمبر بند ها ی امنینر  به دو های  دفاعی  و  فرستاده خواهد شد .   از سوی دیگر اقدام

ومند   رادور شهر تجکیم و تقویه آن  و تحفظ شهروندان با ایجاد محلات محفوظ ،ها با سلاح نب 
و بلنداژ ها در مجمع  تدابب  ی بود که  تا حدی زیادی فضای نر اعتمادی را که ناسیر از تبلیغات 

اعضای حزب و جوانان  داوطلب به دور  و به تجمع     ، دشمن ایجاد گردیده بود مرفوع نموده  
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ایط فراهم آورده بود   . ساختارهای قوتهای مسلح سرر
 

بزودی  جزوتامی بنام غند حزنر از اعضای  حزنر  حزب دموکراتیک خلق ،سازمانهای اجتماعی   
ق به تعداد   نفر  در چوکات پولیس  متشکل گردیده و در تولی   ۱۳۰۰اتحادیه های صنفز حوزه سرر

ز  امنیت مناطق نقش آفریده بودند  ، عمارت های دولنر  دیپوهای و محلات ها و   بلوک ها درتامت 
ی آن   کمک به قطعات قوای تذخب  مهمات نظامی و تخلیه وبارگب 

ی
ها به جبهات و در دوره آمادگ

مسلح جهت حفر نمودن خندق ها و اعمار بلنداژ  ها  در طول تداوم جنگ نقش ویزه ایفا نموده 
د . همچنان همه  اعضا داوطلبانه حاصز به تثبیت  گروپ های خون شان و  خون دهی به بودن

ز شهدا احضارات ویژه اتخاذ گردیده بود  . زخمی ها  و تهیه یکمقدار زیادی صحن سفید برای تکفت 
اول    ، گروپ  ول ونظارت می گردید  لو   – فعالیت غند حزنر بوسیله سه گروپ کنبر    څ داکبر سر 

ز معاون  معاون مالی ز مبت  ال رسول پادشاه  والی، عبدالمبت  در گروپ   -ارکان قول اردو  رئیس، جبز
نور    دگروالدوم   عزت الله عزیزی معاون والی ، داکبر گل محمد مومند ، معاوم شورای ولاینر  

خواریکش معاون والی  رحمت الله رحمت سفر  ون امنیت دولنر . در گروپ سوم    محمد  اسلام مع
پولیس  معاون   امنیت قوماندانز  در  بسیج برای دفاع از    شورای ولاینر  سمونمل چنار گل امر 

 ویژه بر خوردار   جلال آباد نقش سپاهیان انقلاب که از کابل به     جلال آباد 
ی

آمده بودند از  برازنده گ
قال  و در انت ،بود   سپاهیان انقلاب ستون اصلی امنیت شهر را بجای پولیس تشکیل داده بودند  

ز شهدا نقش قابل وصفز انجام داده بودند     .زخمی ها به شفاخانه ها  و  تکفت 
 

آباد    ، شورای حزنر حزب دموکراتیک خلق در کابل هدایا و   جلال  بود  را کابل فراموش نکرده 
ها برای رزمندگان  فرستادند  و ما آنمی  جلال آباد آوری به  تحایف و دستمال های گلدوزی  را جمع

ه   منجمله در خط اول توزی    ع می نمودیم ،    باد جلال آ ز در یگ از دستمال های گل دورزی دوشب 
من به شما جانبازان    جلال آباد کابلی به اسم ملالی در دستمال گلدوزی اش نگاشته بود ، مدافعان   

مال را در یک همایش بیک افسر جوان در خطاول فعالیت تراه میهن  افتخار میکنم «  انا دس
هدیه دادم  دسمال را بوسید و در جیب اش نهاد و گفت اگر زنده ماندم بعد از جنگ انرا میکرد  

جوان در خط اول در مبارزه رویاروی    اما با تأسف یک هفته بعد آن افسر به مادرم نشان میدهم ،
 . با دشمن به شهادت رسیده بود ، روحش در بهشت خدا شاد

 

ز این   ز علاوه ن   مسئلهجناب  مبت  باریها شدید دشمن  بداخل آتشمودند  که در دوران جنگها و  را  نب 
ناگزیر به ترک خانه هایشان گردیده و   میخواستند    جلال آباد ها ییکه از جمع  شهروندان  شهر  آن

ها را  توسط  سپاهیان انقلاب  ، تر تیب و تنظیم نموده و از طریق هوانی بکابل منتقل گردند   آن 
ها منتقل می نمودند  . گاهی ازشدت  تهاجم دشمن  ازدحام هلیکوببر ط  در یک فهرست منظم توس

ز یا  از طریق هوا  منتقل  شهروندان در ساحه درونته  افزایش می یافت اما به نوبت یا از مسب   زمت 
   . می گردیدند 

 

ز علاوه کرد با رها  ما در جریان جنگ ها دوسنر و همیاری مردم و کمک  را بیکدیگر و   جناب مبت 
مشاهده کردیم کسانیکه از مناطق شهر  به  جلال آباد روابط صمیمانه اهل هنود را با شهروندان 

غذا   ها در منازل شان جا داده نان و ترک خانه هایشان ناگزیر گردیده بودند  هموطنان هندو آن
 . داده بودند 
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یحزبیدموکراتیکیخلق      ن ی جنابیآقاییهمایونیتاچی،ییکییازیفعالی  ن دیجلالیآبادیراییچنی  نیر

 : بیادیمیآورد

       
خ      ۱۳۶۷ماه دلو    ۲۶خروخ قوای شوروی در    ،خ با دو رویداد در تاری    خ کشور    ۱۳۶۷سال        

ز  فاز از  جنگ   جلال آباد های عظمت طلنر بنام  جهاد ؟  که ارتش  پاکستان بر  و آغاز  دومت 
 .پیشقراول آن بود  رقم میخورد

ز به حرف   ز جلا دادن به ، جلال آباد های ناگفته دفاع از به باورم پرداختر بخشر از تاری    خ سر زمت 
ی بعمل بت کردن  خاطرات میتوان از فراموسیر و کتمان واقعیتماست . با ث   آورد. ها  جلوگب 

 جلال آباد دفاع از    ، ان روز ها را که ما راهی جبهه  ، حال از موقعیت امروزی برگشته به عقب     
هه با توجه به  شماری تفاوت  ، شده بودیم  نگاه میکنم     های ماهوی آن جهاد و تجاوز  در انبر

  
ً
قوتهای شوروی   ،ها    آنروز   ،شباهت امروزی را تداعی میکند      یقینا

ه ء تداوم  جهاد؟  شمرده می ز بر اثر توافقات   ،شدند که یگانه  انگب 
ماه حمل   پاکستان که    ۶۷ژنیو  در  و  افغانستان  خ  میان دولت 

کشور را بکلی ترک   ،گروهای  مجاهدین در آن هیچ نقشر نداشتند  
 ها و صلینر  و علی الر   ،داده بودند 

عم آنکه  واژه جهاد ابداع سلفز
ژه عوام پسند 

ٰ
و کششر ایدیو لوژیگ اش   ۀجاذب  ،ها بعنوان یک وا

اما فاز بعدی  آن  بعنوان یک جنگ مسلمان    ،را از دست داده بود 
ده با قیادت پاکستان  آغاز گردیده بود   . کشر با خونریز های گسبر

 
 
 همایون تاچ                                                                                                                              
  

ز    جلال آباد اینک که  بیش از سه دهه از  تهاجم پاکستان بر   ی گردیده است و ما   درپایب  سبر
در حال خروج قسمی از کشور ما    ،قطر     ۀخ قرار داریم  و آمریکانی ها بنابر توافقنام  ۱۳۹۹سال

علیه  پاکستان  جهاد   « شان  اسلاف  جهاد   مانند  اسلامی    دولت  علیه  طالبان  جهاد  اما   اند 
ده برخور افغانستان«    از شدت خود که  قربانیان اصلی آن توده ها ی مردم  اند  از استمرار گسبر

 . بخشد مسایل اند  که نه تاری    خ فراموش میکند و نه کش انرا  می ،دار است 
 

همچنان بحث جهاد   ،بحث جهاد اولی گروهای هفتگانه مقیم پاکستان و هشت گانه مقیم ایران    
از   ،همسایه مکار بوده  است دومی  طالبان علیه آمریکانی ها که برخاستگاه  هردو  گهواره کثیف  

 : گفتمموضع این بحث بدور است و رنه می
 

 که اسب   دست بیگان   
ز  مانند پاکستان که چشم بر   ۀکسانز باشند انهم بیگانه ی مستکبر و مفتر

آزادی  و مجاهد راه   ،اسارت  و عبودیت مردم و میهن ما دوخته است  هر گز نمیتوانند سر باز 
 . حق  بوده باشند 

 

شود به باطل لباس  حق پوشانده  جهاد افغانز که جنگجویان مزدور  در آن قهرمان جلوه داده می   
اسلام بعنوان یک دین عامل جهاد گرانی   ،شود  ود   یک انحراف از مسب  اسلام شمرده میشمی

شماری بدون اینکه سواد داشته یا  با  احکام دین بلدیت داشته باشند سلاح بر داشته    ،نیست  
ز هموطنان خود پرداخته بودند.نمیتواند جهاد محسوب گردد  .وبه تحریک بیگانه منفور به کشتر
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ومند علیه ارزش   ال ضیاوالحق دیکتاتور نظامی پاکستان  یک سلاح  نب  های جهاد افغانز تولید جبز
  با مبدل کردن    ۀدموکرانیک بود و  و عد 

ً
ز را داده بود  اما عملا محقق کردن  بهشت بر روی زمت 

ش  و اشغال خارجر ابتذال خود  ،و جنگهای داخلی  عروج افراطیت مذهنر قومی    دوزخکشور به  
ز و جرمی  بهشت معمور نمودند   ،را نشان داد   ز ثروتهای خونت 

و   ،اما  برای خود با اندوختر از ایبز
   .  تقصب  اصلی تباهی و بربادی کشور را بر دوش دارند 

 

ناپاک بویژه بعد     ۀرزمنده گان و جهاد گران  واقعی  کسانز بودند و هستند   که علیه تجاوز همسای  
سیلی  محگ بر   جلال آباد ی  شدت یافته بود  به مقاومت بر خاسته  و در از خروج قوای شورو 

   .  رخسار او کوبیده او را بشدت مجازات نموده بودند 
  

خ  نه تنها خطر اشغال جلال ابا بدست دشمن را  ۶۷حوت  ۱۶در  جلال آباد تهاجم پاکستان بر  
هیجان و  احساس و خشم   وطن   ،ن  کرد پاکستابشارت داده بود بلکه  بعنوان اوج حضیض عمل

 . به غلیان در آورد بود ،دوستان کشور را علیه همسایه محیل 
  

که تلفات   جلال آباد بیاد می آورم حینیکه تهاجم ارتش پاکستان و القاعده با انکشاف بسوی     
موجر از   که    ،ها  نقش بسته بود  شهروندان را بدنبال آورده بود   در حالی که در سر خط  رسانه

 و دفاع  از جلال باد را در سراسر کشور  بر انگیخته 
ی

نفرت و انزجار را علیه  مهاجم  و همبستگ
 . بود

 

ی    ۀحینیکه مصوب  وهای کمگ از سوی  قوماندانز اعلی قوای مسلح  تحت رهبر مبنز بر  اعزام  نب 
گردیده بودند تا به    آماده  هزاران  داوطلب از سراسر کشور    ،دوکتور نجیب الله صادر گردیده بود  

شتافته سر در پای  آزادی کشور نهند .  در این روند  کارگران فابریکه بگرامی  من بحیث  جبهه
فابریکه  در آنجا اشتغال داشتم  داو طلب گردیدیم  که به جبهات مدافعه وطن شتافته    رئیس

 . وجیبه میهنز را  ایفا نماییم
 

بوسیله بس ها     جلال آباد درست ده روز بعد از تهاجم دشمن بر    ۶۷حوت    ۲۶صبح  روز      
جا  با رفقای مان  بمیدان هوانی  خواجه رواش در حالی   رسیده بودیم  که جمعیت داوطلبان  یک
نظامی از نواج کابل و  جاهای دیگر  با چمدان های کوچک مسافرنر  یگ بدنبال    یسه هاببا ال

سیدند هم  بوس  .یله بس ها بمیدان  هوانی  مب 
  

ده محیط را فرا گرفته  بود  از ر بزودی ازدحام وگ  پای دفاع میهن بمیان     آنجاییکهم جوسیر گسبر
یأس  و وسو سه   ،نفرت و انتقام  علیه مهاجم  شعله میکشید  فلسفه های ترس    آتشآمده و   

سید  بحث   ،اهریمن است  رخت بر بسته   کش فکر نمیکرد که راهی میدان مصاف با  به نظر مب 
از دشمن بموضوع اصلی  بحث  در انتقامجونی  ان مبدل گردیده  همه  ها و اختلاط های حاصز

 .  صدد  انتقام  جونی  از دشمن لحظه شماری میکنند 
 

  ، منتقل میکرد به پرواز در آمده بودند    جلال آباد ها که ما را به   هلیکوببر دقایفر بعد کاروانز  از  
ه میدانستیم که پرواز در این مسب  با مخاطرات جدی توأمیت دارد   اما هنگامیکه جانبازیهای  هم

و پیلوت های جوان و جسور را میدیدیم که همه روزه زیر سایه   ،قوتهای مسلح مان بیاد می آمد  
ده  اکمالات جبهه را   ،راکت های استنگر دشمن که از مغاره ها شلیک میگردید  تن به خطر سبر

ز می نمودند   . با جسارت  همه خود را استوار نگهداشته بودیم  ،تأمت 
  

در میان  ابرهای سفیدی    آفتابشب گذشته بارانهای پیش بهاری  طبیعت را شسته  اما از سحرگاه   
نگاهم  از کلینچه هلیکوپبر  به     ، که مانند خیل های  قو در هوا شناور بودند نر رمق میدرخشید  
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ه ها   دره ها  و صخره ز ز گل ،های ماهیبر  پوشیده از زمرد سبر های بهاری به آن زیبای دل  که شگفتر
ز بخشیدذه بود دوخته شده و ابر های گره خورده ی در آسمان شناور بود  وزش باد بر بدنه   ، انگب 

 . مانند آبشاری  زمزمه میکردهلیکوببر 
 

درخم وپیچ دره   ،م کرده بودند  پیلوتان جوان  که بارها دراین مسب   با مخاطرات دست پنجه نر  
ی  گاه بالای در یا و  گاه بالای بند سرونر  ز ده وپانزده مبر های سفید که موج   ،ها    در اتفاع  پایت 

»سرکندو  ساحه   به   هنوز  میداد.    ادامه  را  پروازش  میدویدند  آن   طغیانز   سطح  روی                    یال 
به اصابت جسمی بر بدنه     ،بگوش رسید هلیکوببر ای از بدنه  نرسیده بودیم که ناگهانز صد با با « 

ساند از رفق عمر مدبر فروشات فابریکه که در پهلویم نشسته بود  پرسیدم   ی طیاره شباهت مب 
گلوله  با اصابت بر بدن  هلی کو پبر درست   ،پاسخ داد بله !  شلیک دشمن بود    ،صدا را شنیدی؟  

شد عبور نموده  و بکش مشاهده می از وسط من و رفیق عمر که جای سوراخ آن در بدن طیاره
  ، همه رفقای با حمد سپاس آفرید کار  گفتند  خوب شد که استنگر نبود     ،اصابت ننموده بود  

 . بلانی بود و بخب  گذشت
  

باری نموده  عاجلا  در  آتشما از شلیک های دشمن که با  برامدن از  مغاره ها بسوی طیارات     
ستیغ های بهم پیوسته و دره   ، برده  بودیم اما  هنوز    جان بسلامت  ،مغاره ها پنهان میگردیدند  

ی و درونته    ،چهره می کشود  و ما با عبور از دشتهلیکوببر های پیچاپیچ  با سرعت زیر چرخ  گنبب 
ه ی  در بر گرفته   که ز و روییدن  و تپه های زنجب 

ز با طراوت و شاداب   کاشتر زیر پای ما دشنر سبر
 . وارد شده بودیم،بود 

 

ز پرواز اطلاع رسید که در سه چهار     با وسواس از ورای کلکیچه ها محو تماشا بودم که  از کابت 
نز زار  طوری که     ،  ۀدیگر فرود خواهیم آمد  البته نه در میدان هوانی بلکه در یک  ساج  ۀدقیق

ز  ز خب  ی معلق  متوقف میگردد  و شما از آنجا بر زمت  بردارید    چرخ بال   در فضا در سه چهار مبر
ی قرار و عاجلا با دوش خود را به  عمارت های سمننر که در فاصله حدود  بیش ازیک صد مبر

ید  با     ، خطر افرین خواهد بود    ،تعلل و تأخب      ،دارد  برسانید   برای اینکه مورد اصابت قرار نگب 
یم اما  نه کوماندو  های کوماندنی بر تن داشتما همه لباس  ،سرعت خود را بان عمارت ها برسانید   

بعد در    ۀدقیق   ،شدیم  می  آماده بودیم ونه پاراشوتست حال باید از بلندای چرخ بال  به پریدن  
ون جست زدیم   و با دوش به   ۀاز درواز   ،حالیکه چرخ بال در هوا معلق استاده بود   آن  به  بب 

ون از جنگل نز زار  اصطلاح دو پا داشتیم و دو پای دیگر قرض گرفتیم  خود را  به آبادی   که بب 
 . قرار داشت رسانیدیم

  

ز از کابل به حومه هلیکوببر در کاروان هوانی ما بوسیله  بیست  آنروز     حدود سه صد نفر مدافعت 
ل نرسیده بود    جلال آباد  ز افرادي     ،منتقل گردیده بودند . اما کاروان ما نر خطر و نر تلفات به مبز

یک   ۀها بدن  آتشبا اختفا در مغاره ها در  مسب  را ه و با رگبار    ،  آی.اس.آی    ،بدستور دژخیم  
بودند  هلیکوببر  رسانیده  شهادت  به  را  نفر  دو  و  شگافته  همان    ، را  در  ما   شهدای  ز   نخستت 
 . روح شان پیوسته شاد ،ها  دوباره بکابل بر گشته  بودند هلیکوببر 

  

تقدیر بود  انست که پیلوتان جوان با  قبول هرگونه   ۀستیرواز بسوی جبهه  شاآنچه در این پ
مخاطرات  با پرواز حنر در محلات که دشمن بزدلانه  لانه داشت  به ایفای وظایف می پرداختند 

 کاروانی آن
ز  . ها معلول شجاعنر است که شایسته تعظیم و تکریم  فراوان استچنت 

 
 



د جلال آباد     حماسه نبر

165 
 

 نام رستم به از رستم ـ      

 
در   ،به گردش  در آمده بود   جلال آباد مانند  شبخ در فضای   آنروز در    جلال آباد به  ورود  ما  

وارد   ،میان دوست و دشمن  آوازه پخش گردیده بود که  دوهراز کوماندوی دیسانت هجومی اردو  
 به خط اول  جبهه جنگ شتافته اند جلال آباد 

ً
 . گردیده و مستقیما

 

ایط جنگ پرو پاگند ها و تبلیغات بر واقعیتمیدانیم  همیشه در     ها سایه می افگنند  و حقایق سرر
امیدی بر افروخته   ۀبارق    ،ماند .   پژواک این  بزرگ نمانی  ورود  کوماندها عمومی پنهان می  از افکار 

ز  جلال آباد بود که به  ارتقای روحیه ومورال نظامی ها و شهروندان  ه بخشیده بود   و در عت  ز انگب 
ز  لرزانده به تضعیف  معنویات دشمن منجر گردیده بود  . حال پشت دشمن را نب 

 

 :تقابل دشمن  در دو اقدام  مشخص گردیده بود  آنروز در    
   

ز را   تحت    ۀمحلات جابجانی ما لیلیل  ، دشمن ساعانر بعد از ورود ما      ،یگ اینکه   دارالمعلیمت 
بات   ل و راکت ها  قرار  توپصز ز شدند  داده  بود گلوله ها اینجا و آنجا در میان ابادیها  گم میخر دور مبز

 .  با صدا و غرش  مهیب منفجر گردیده   و تلفات و تخریب می آفریدند 
 

وهای     -دو دیگر    ز  برای تقویت جبهات  اش  هزاران تن نب  در شب  بعد از ورود ما  دشمن نب 
وهای مسلح ما    ،قل نموده بود  نظامی را از مرز  تورخم در حالی بسوی جبهه منت که کشافان نب 

 رئیسمنبعث از آن   ،ها را کشف نموده  به قرارگاه فرماندهی جبهه گذارش ارایه داده بودند  آن
ال محمد ظاهر سوله مل  توپارکان و فرمانده گروپ    ال غفور خان که قرار ،خر جبهه جبز و جبز

ها استقبال مرگباری خر ها و اوراگان   از آن پتو ها   در پل سرخکان بود  توسط    آنروز گاهش در  
 . تقاص دو  شهید ما را  گرفته  بود  دوزخبعمل آورده  با فرستادن دها نفر شان به 

 

های عِطر گل  ،با آسمان آنر  و شعله های خورشید فروزان    جلال آباد خ     ۶۷حوت    ۲۷  آنروز   
ز بید و رقص باد برگ  ،نغمه پرستو ها    ،بهاری   ز طبیعت و تجدید  حیات  را به   ،های سبر رستاخب 

نمایش گذاشته بود . بهار در جغرافیای ننگرهار به جذانر جلب نظر میکرد اما آن جمال رضوانز  
به   تهاجم اهریمن بد سرشت  باروت و   آتشطبیعت را  از بوی  و خون مبدل نموده بود   فضا 

 که استمرار   
ی

ما بزودی تحت اداره    ،دشمن  بوجود آورده بود  انباشته بود  های    آتشسوختگ
 ها « منقسم گردیده در محلات مهم حفاظنر شهر    شورای ولاینر به

ی
ز امنیت  آن   ،» دلکی که تأمت 

 . الزامی بود جابجا گردیده بودیم
 

 : ودعمده ترین وظایف ما و سپاهیان انقلاب که از کابل و کبز  آمده بودند  بقرار زیر  ب  
 . بردیمبلحاظ نظامی جایگاه  خط دوم محاربه را احراز نموده و در احضارات دایمی بسر می

ز وظایف قوای پولیس  که به خط اول جبه   . اعزام گردیده بودند   جلال آباد دفاع از     ۀبدوش گرفتر
 

ز        --         ز امنیت بانک  مسئولپذیرفتر ها چهار راهی    شفاخانهها  ها بازار    ها مارکیتیت تأمت 
  مهم دولنر ات تأسیسها و 

ی
 .و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ

 
و مجروج بر جا    و تلفاتبر شهر می بارید    مداوم دشمنباریهای شدید و  آتش  آنجاییکهاز   --     

  .میگذاشت
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ز حالی یگ از وظایف سپاهیان انقلاب را   مددگاری و دستیاری به   شهروندان  تشکیل  در چنت 
های اولیه  صخ عاجل ارایه داده کمک  ،مانده بودند  ها ی که در شهر بافر به  خانواده  ،داده بود   

ه مستمندان  ها و همچنان مریضان  زخمی ها و شهدا  را  به مراکز صخ منتقل  نموده    و  بو آن
حفر محلات مصوون  و بلنداژ ها  مساعدت    ،های صخ  بذل کمک  ،درتوزی    ع موادی خوراکه  

 . ارایه میدادند 
  

د      آی.اس.آی    ،باریها دشمن  آتششدت    ،است یگ  جلال آباد آنچه از یاد نرفنر های حماسه نبر
بر شهر بر خانه و    القاعده و جهادی های اجب  در دست آن که بگونه وحشیانه و جنایتکارانه

به شهر بلنداژ ها تبدیل شده بود اما بانهم   جلال آباد هر چند  ،می باریدند  آتشکاشانه های مردم 
میگذاشت  آتششدت   جا  بر  ده   تلفات گسبر ها  انفجار  و  دشمن  از    ، های  تن  ها  صد  روزانه 

ز شهدا  با کمک  سپاهیان انقلاب    د ها   ر جریان شبشهروندان شهید و زخمی میگردیدند  تدفت 
 . صورت میگرفت

  

ین رفقای کارگر خود را به اسم نجیب کارگر دستگاه رنگ     ز دو تن از بهبر ی ما نب  ز و ننر کارگر  ،آمب 
باریهای دشمن که بشهادت رسیده بودند  از دست آتششعبه بافت فایریکه  نساجر گلبهار را در اثر 

انسانهای مؤمن و میهندوست  آن  ، داده بودیم    و شیفته رفاه و آسایش توده های مردم     ،ها  
ها با کسب درجه شهادت  در راه  خدمتگذاری و دفاع از  میهن به ملکوت خدا  شتافته  بودند آن 

   . ر روح شان را شاد و یاد شانرا گرامی میداریمما با مراجعه به افریدگا ،و آنجا ارمیده اند 
 

د     –دوم   ها  صفا و یگ از واقعیت   ،یک  واقعیت با ابعاد گونه گون بود    جلال آباد حماسه نبر
 ننگرهار  جغرافیای است که   ،نسبت بما بود   جلال آباد صمیمیت شهروندان 

ً
ی جلال آبادواقعا

ز تهاجم دشمن بر  های زیبانی آن هستند  در طول ر ها گل ما     جلال آباد وزهای خفقان اور و سنگت 
را بعنوان خدمتگاران خود مورد پذیرانی قرار داده  با بر قراری روابط  صمیمانه   ازما  کمک خواسته 
و بما کمک می نمودند  بار ها اتفاق افتاده بود که افراد مشکوک را در شهر بما انگشت نشان نموده 

 شان  به وقنر آن افراد باز د
ی

   . هویدا میگردید  آی.اس.آی اشت می گردیدند  وابستگ
 

 ببر یا شغال؟          

      
د می     مردم و  تاری    خ ما حق   ،نر  ایثار و از خود گذری بود مظهر میهن دوس  جلال آباد پندارم  نبر

که سر دادند و سنگر   ندادند   و    ،هم حماسه افرینانز های  قوتهای مسلح     ،دارند  بان ببالند  
ز امنیت  هم عمل  کرد های  سپاهیان انقلاب  در کمربند  های دفاعی  ودر عقب جبهه بویژه در تأمت 

 و مقاومت در برابر متجاوز بود .  دشمن   ۀو ارایه  کمک به شهروندان یک  حماس 
ی

جاودان ایستادگ
را  ما   ، که خو  از چهار  بعد  نامید   آسیا می  ؟  پوتانسیل  اصلیببر  بر  ه که  را  های آتشاش  باری 

ای اعمالش رسید    ،متمر کز نموده  بود     جلال آباد العاده ثقیل  بالای شهروندان معصوم  فوق بسرز
ده ی  نظامی ات گسبر ز یاران  القاعده و جهادی های که فتح الفتوح  کاذب را تبلیغ  ،و با همه تجهب 

   پیچید  و مانند شغال مفتضحانه شکست خورد  در   طومار ببر بودن اش  در هم  ،می نمودند  
 . ط فرضز دیورند عقب نشستخبان سوی  ،خ  13  ۶۸سرطان   25

 

ده ء فرو رفته بود  جلال آباد خ چوک شهر  ۶۸سرطان 25روز         علی الرغم  ،در ازدحام گسبر
ق  بر شهر می اندا شهروندان   ،خت گرمی خورشید که اشعه فروزانش را از شانه های کوهای مسرر



د جلال آباد     حماسه نبر

167 
 

اعم از بانوان جوانان اطفال که در چهار ماه گذشته  اسب  زیر زمینز ها و بلنداژهای خود بودند   
وزی حضور بهم رسانده بودند  ون جسته  در همایش گرامیداشت از  پب   . به بب 

 

ز      وزی به  انگب  همه       را  دچار موج  شادمانز  نموده بود   جلال آباد شادی مبدل گردیده     ۀپب 
اندوه    الرغم  بهمدیگر شادی هدیه میدادند  شعف  و شاد مانز علی  داشتند و  بر چهره  لبخند 

 . تلفات و تخریب  به مردم آغوش باز گشاده بود
     

وزی  در سخنان بیانیه دهنده ها با تازیانه حقارت بر دشمن مکار  تجسم یافته بود ،   یک    پب 
هر کس  » : رفیق بیانیه دهنده » اکرم  زمری  «  در تخالف با  فضای همایش هشدار گونه  گفت 

د که ناکامی جز حتمی فرایند  فت استپکه خواهان مؤفقیت است باید یاد بگب   «. یسرر
  

د    ،سال پنداشتم که  بعد سه      را با شکست مفتضحانه دشمن   جلال آباد او راست گفته بود ما نبر
یک شکست توطیه بار  را با دشنه خودی تجربه کردیم  . شماری از    ۷۱برده بودیم اما در ثور  

وفادار به   ،جمع ما که تصاویر شان در » فلم مستند فاجعه سقوط  ثبت یوتوب « بروز است  
عملیه صلح ملل متحد که نجات   ،کرسی ووعده قدرت تسلیم شدند   ، د به پولعهد خود نماندن

های داخلی که اینک کشور را بشارت میداد   به ناکامی مواجه نموده کشور را در با طلاق جنگ
ز سال خونبار و ویرانگر آن می رشد افراط گرانی مذهنر  و قومی حضور   ، شود  وارد بیست و نهمت 

 . کردند نامیمون خارجر پرتاب  
     

 ،که خاطرات و داستانهای آن طولانز است  جلال آباد ما  درست بعد از چهارماه  پیکار  در جبهه 
ت حافظ   : بقول حصرز

 
یقلمیرایآنیزبانینبودیکهیسریعشقیگویدیبازی      

حیارزومندییی یوراییحدیتقریریاستیسرژ
 
 
 
   . خ بکابل بازگشتیم ۱۳۶۸سرطان  ۲6بتاری    خ   
 

 
ی،ییکیییسپاهیانیانقلابییحکایهیمیکندیعیهآقاییمبارکشا    یی

ن
ی:یزیزیصاف

 
 

ماه حوت   ۲۵ما جمعا سه صد نفر از نواج حزنر حزب دموکراتیک خلق از کابل ، تاری    خ     »
رهسپار گردیدیم  ، بمجرد پیاده شدن ما در    جلال آباد ها ، به جبهه  هلیکوببر خ   ،ذریعه    ۱۳۶۷

ار پل ژاندارمه ، ز با تمام قدرت اش می تابید ،   آفتابدر آن هوانی تموزی و تف زده که    اراضز نب 
های ثقیل آتشاز قبل مطلع گردیده بود   و ما را زیر توفان     جلال آباد ونی  دشمن از   ورود ما  به  گ
ز انفجارات گلوله های  توپ خر و خم پاره توپخر و راکنر در حالی قرار داده بود ، که همچنان   طنت 

از دور دست امون و  پب  تند و نر ها در محیط  به آهنگ  سید   ها  دشمن    ،   وقفه نی بگوش مب 
ز وهله   با وارد آوردن  تلفات روحیه وروان ما  را تضعیف و  روحیات    خواسته بود در نخستت 

   . جنگجویانش رابا تبلیغات کاذبانه تقویت نماید
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وارد گردیده و  در   جلال آباد زرنگاری فرو رفته بود   به داخل    ۀما در جریان  شب که آسمان در م 
وهای پولیس مستقر گردیدیم   در واقع  ما در نقش قوای احتیاط جبهه بسیج   حوزه های   نب 

وهای  امنینر و تدارکانر  به فقدان کمیت دچار    آنجاییکهگردیده بودیم ، اما از  شهر بلحاظ  نب 
 و گروپ تلاسیر  تقسیم عملیانر   ما  به چهار گروپ  ، صخ ،رسانه نی ،  بنا بر آنگردیده  بود   
 .     مبادرت ورزیده بودیم وظایفشده به اجرای 

  
های  آتش وظایف ما را کمک به  شهروندان در اعمار محلات محفوظ  بلنداژ ها  که از تأثب   اهم

دشمن در امان بمانند ،  گشت زنز های امنینر ، پاسبانز از مؤسسات دولنر و ملی  بازار ها مارکیت 
 عبور و مرور وسایط و عراده جات در جاده ها ، کمک به تداوی و معالجه شهروندان  ها ، بازرسی 

ز شهدا که قربانز  باریهای ارتش پاکستان همه روز ه زخمی میگردیدند  آتشکه ناسیر از     و تدفت 
 جهت تحکیم پوسته ها در خطوط دفاعی تشکیل داده گلوله ه

ی
ای دژخیم میگردیدند و آمادگ

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبود .  
  

آنچه قابل توجه بود برخورداری  رفقای ما از روحیه عالی رزمی بود که به ارتقانی روحیه و روان    
مساعدت رسانده  و، ورود کمیت سه صد نفری ما   دشمن را دچار    جلال آباد قوتهای مدافع  
ب  نموده بود .  رادیوی شهر و هراس و اضطرا

و  اراده  و  عزم  بلند گوی   به   تلویزیون  گاهی 
ز   مدافعت  آباد شجاعت  گردیده   جلال  مبدل 

شعار های  ما » سر میدهیم و سنگر نمیدهیم 
های حماسی ، و موعظه ها در « و پخش آهنگ

را  دشمن  قلب  خنجری   چون  وطن   از  دفاع 
 . مضمحل نموده بود 

ی
ی
ی
ی
ی
ی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
یییزیمبارکشایعزی

ن
یازیچپینفریاولیییصاف

دیجلالیابادیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یدریحبههینیر

 
 
د       برای من یک زخم زنده است ، آنچه تا بحال در خاطراتم نفس میکشد   از    جلال آباد نبر

از سوی دیگر   یک از شهروندان  و  انجام وظایف و دفاع  ما در  ، شهامت رفقای  باری  آتش سو 
انسان   هزاران  شهر که  بالای    ، بودند  پاکستان  دست  اسب    افغان که  های  جهادی  و  دشمن 

 می
ی

کرد و بایسته های  تلفات و مجروحیت و تخریب اماکن شان شهروندان معصوم  در آن زندگ
 . «ای که تاری    خ را در برابر این جنایات بفریاد می آورد مسئلهرا بوجود آورده  بود  ، 
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د  (33)یدوکتور بسم الله شیوامل      ز بیاد می جلال آباد نبر   :آورند را چنت 
  

ت   جلال آباد که تهاجم پاکستان  بر   ۶۸اوایل بهار سال         از شدت بر خوردار گردیده  بود  ، کبر
ازنظامی و مالکی حضور     اعم  زخمی ها ی  محتاج عملیات جراج  

الزامی نموده بود  ،     جلال آباد یک جراح متخصص را در شفاخانه  
اح  به  هنگامیکه  دستور قوماندانز اعلی  مبنز بر فرستادن یک جر 

به  وزارت صحت عامه ، ابلاغ گردیده  بود ، من که در     جلال آباد 
اکبر خان و استاد جراج   نه وزیر  هه  متخصص جراج شفاخا  انبر
جبهه   به  حاصز گردیدم که  داوطلبانه   ، بودم  طب کابل  دانشگاه 

 . بروم
 
 

 
 

 دوکتور بسم الله شیوامل                                                                                                           
     

مواصلت  جلال آباد هنگامیکه خورشید پشت کوهای مغرب فرو نشسته  بود در حالی به  آنروز   
خانه و در فواصل آن  رگبار ماشیندار ها  صدای مهینر را منعکس میکرد ،و  توپکردم ،که غرش   

ومند تر از صدای مناره های مساجد بود  که با ستایش   توپصدای انفجارات و شلیک   ها  نب 
 . وحدانیت  افریدگار  نماز شام را اعلان میکرد

 

نر درنگ خود را به شفاخانه   باری را از سر صبح آغاز نموده بود ،آتشفردای آن  که دشمن       
ز ، و هم دوکتوران سرویس جراج دوکتور    ۀ رسانده ، در حالیکه از سوی سرطبیب دوکتور  معت 

ز و دکتوران  دیگر  با مَحبت  مورد استقبال قرار گفتم ، اما   وزالدین راشد  دکتوران قیس رهت  فب 
    . درنگ بکار اغاز کردمکمیت  زخمی های  محتاج عملیات زیاد بودند نر   آنجاییکهاز 
 هر طبینر در جبهه جنگ بدون خاطره ها نیست ،   

ی
بقول معروف دیروز ما خاطره  باور دارم  زندگ

 . امروز ماست و امروز ما رؤیای فرداست
  

 : در اینجا از جمع  دها  چشم  دید  چند یاد مان  را ذکر میکنم
میگفتند یگ از  جلال آباد ما در جبهه جنگ  های القاعده :  فرماندهان معالجه عرب  – نخست 

وهاییکه در برابرما می جنگنند شهادت طالبان عرنر منجمله سازمان قهار القاعده است اما از  نب 
ز آن برای شماری دشوار بود  آنجاییکه    .ذهنیت ها را  تبلیغات دشمن  مخدوش نموده بود پذیرفتر

    

  در یگ از روز ها چهار مجاهد عرنر که بحالت  زخمی  اسب  گردیده  بودند  به شفاخانه  
ً
اتفاقا

ز عملیات آوردیم فکر  ها را تحت عملیات قرار دادیم وقنر آنآورده شدند   . ما آن ها را  به مب 
ی مریضان  ها برای  مداواها فرار  رسیده و از  اورگانهای بدن آنمیکردند حال نوبت قصانر آن 

ز های برزبان می آوردند  و با تکرار  کلمه شهادت،  به  عرنر چب 
دیگر استفاده خواهد شد ، از ایبز

دانستیم ، شاید بد تر از زمان اسارت شان  که منتظر  تب  باران  بودند بیشبر درهراس و که ما نمی
گردیده   ،  و رویه و   ها بعد ازعملیات و معالجه  صحت یاباضطراب فرو رفته بودند   وقنر آن 

ت گردیده بودند که  ما چگونه بجای      انساندوسنر ما را در برابر خود  دیده بودند دچار حب 
ز ،  آن  ما مشاهده میکردیم که  در دژ عقاید ها را از مرگ نجات داده و  معالجه نموده بودیم ، کشتر

انر بوجود آمده بود  ،با تغیب  است  ها که گویا  دولت کشور  ما کافِر و ملحد و دشمن مسلمان آن

 
 پروفیسور در شهر مونش آلمان دکتور بسم الله شیوامل -33

ً
 .شخصیت برازنده علمی ، اجتماعی و سیاسی  فعلا
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 .   گفتند ما را فریب داده بودند مسلمانان واقعی شما هستید ادای شکران وممنونیت می
    

اف نموده    ز  مصاحبه  نموده همه جریانات را اعبر بعد از صحت یاب گردیدن در تلویزیون کابل نب 
   . بودند 

 

د  یگ از عمده ترین  جنایت د    –دویی        باریها ی ثقیل  دشمن  بالای شهروندان  آتش  جلال آباد ر نبر
ز ملکی نسبت به نظامی بیشبر به شفاخانه آورده م                    ملکی  بود ، در بعصیز روزها  مج       ی               روحت 

ت از اصابت پارچ  شدند  بات  گلوله های ثقیل و راکت ها زخمی میگردیدند ، که با تخری  ۀ، اکبر
 . وجود  عملیات های های بغرنخر را ایجاب میکرد

 

در یگ از روزها بانوی جوان و هیکل بلندی مجروح  را که زمان ولادت اش نزدیک بود   نزد ما  
از هبز افرینش و گرانبها ترین اعجاز خداوندی است ، ، بلحاظ زیبانی گوشه 

دو    آوردند ، گفنر
اینکه مبادا  طفلک اش  س یگ مجروحیت خودش دیگری در هراجا بسراغش آمده بود اندوه یک

را   ، گونی درد خود  بود  بالای  بطن اش گذاشته  ، در حالیکه دستش را  باشد؟   ندیده  صدمه  
اندیشید و با بیقراری از خدا کمک میخواست ، به سرش دست کشیدم  فراموش کرده به طفلش می

، تشویش نکن ،  به امید  خدا هردوی ترا نجات   برایش گفتم ، خواهر،  آرام باش  پښتو بزبان  
 . خواهیم داد

 

  مسئله گلوله ثقیل به بطن آن بانوی حامله  اصابت نموده بود در جریان عملیات این    ۀپارچ   
ارین  «شود ز برداشته» سرز  . الزامی  گردید که بایسنر طفلک نب 

 

ت مشاهده کردم که شان کوچک  آن طفلک خوابیده در رحم    ۀوقنر طفلک را بر داشتم با حب 
ز ناسیر  از اصابت پارچه راکت  جراحت بر داشته است   ، شانه آن طفلک معصوم را  که   مادر  نب 

واقع احساس مان بما هنوز بدنیا نیامده  اما به عفریت جنگ مواجه گردیده بود ترمیم کردم ،  در 
یم  ، بدینسان   ما توانستیم مادر و طفلک انه  انجام دهمؤفقبخشید  تا عملیات ها را  توانانی می

را تداعی میکرد ، که دشمن نر   مسئله هر دو را نجات دهیم ،  نجات  هردو  در آن عملیات این  
ازرم افراد ابزار شده در دست آن دژخیم حنر اطفال ما را  در شکم مادر میخواهند نا بود نمایند ،   

ز مباد  . که هرگز چنت 
  

روز ها سربازی از  خط اول جبهه   رفیق زخمی اش را  توسط امبولانیس  به یگ  از   -سه     
شفاخانه آورده بود ،  بجای اینکه در انتقالش از تذکره استفاده نماید  او  را بر دوش  بر داشته به  

گفت  او داکبر ! بیا  مریض مرا تسلیم شو،  من که  مصروف سرویس جراج  نزد ما  آورده  بود ، می 
ز نکردم ،  همچنان  بار دوم با عصانیت یک   مریض وخیم دیگر بودم ،   چندان به حرفش تمکت 

صدا زد  چرا نمی شنوی  او داکبر  ، زخمی است  تسلیم شوید  ،  دقیقه بعد  زخمی را  داخل بسبر 
   .  نمودیم

 

ون رود از او پرسیدم ؟  رفیق سرباز     چرا اینقدر شتاب داری آیا  سر باز پیش از اینکه  از نزد ما بب 
 هسنر ؟ 

ی
 فرمانده کدام دلکی

ً
؟ گفت نه ، پس  حتما حزنر هسنر ؟ ، آیا از امنیت دولنر هسنر

گفت  نه  ، شتاب من انجهت است که موضع من در خط اول خالی است باید عاجل نزد رفقای 
خواهم غیابت  م ، نمیجا باشدشمن پنجانر ها  تعرض کنند باید با رفقایم  یک خود بر گردم ، اگر 

ها را از زبان او شنیدم او را  من موجب خلانی گردد که باعث دخول دشمن گردد ،  وقنر این حرف
دم و  رویش را بوسیدم ،برایش گفتم  با بودن همچو تو سرباز میهن دوست  محکم در اغوش فسرر

ویت خونر ،خدا حافظ  . ما صد در صد  دشمن را  شکست میدهم ، پیسرر
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 زدهمفصل یا
 

 ۶۸جلال آباد و ادامه نبرد های بهاری سال                   

     
 
 احمدی :  جگړنخاطره ء از   
 

ه به عقب نگاه میکنم  انبوه از خاطرات  در راه دفاع حال وقنر از موقعیت امروزی بر گشت       
آیند . به نگاهم خاطرات وطن که طی آن  شش بار  زخمی گردیده ام در ذهنم به جنبش در می

واقعیت است که مشکلات   ،دفاع از وطن دارای  شان تاریخز  و تاری    خ ساز محسوب میگردند  
   وقدرت های خارجر حریص را بازگو می  کشور ما در همه موارد مداخلات کشور های همسایه

ز مداخله خارجر است حکایت میکنم ،کند   : در اینجا  یک خاطره دیگر  را  که تبت 
 

 

های ما برای اینکه به کشف فعالیت    جلال آباد در    ،یگ از روز ها در تداوم تجاوز پاکستان   » 
دازیم شماری از افراد خود را   های دو یا سه نفری  با لباس  ،دو   ،دشمن در ساحه مسوولیت خود  ببر

ز  و باغستانها  می فرستادیم   یگ از روزها  دو نفر    ، ملکی برای کشف درمیان دهات و  مناطق سبر
داری   ،یک سرک    را که در امتداد    ،از سربازان ما  آدم جوانز   در حالیکه  کامره های عکاسی و فلمبر

یا از القاعده    آی.اس.آی  افراد ما فکر میکنند که شاید کشافان    ،شوند  را بر دوش  اویخته  ملافر می
  داند  از و دری را نمی  پښتو آن شخص که زبانهای      ، میگردند که او  فرار نکند    آمادهو  ،است  

انگلیش به زبان  ما  از  جمل  میسربازان   آیا شما   پاکستانز     ۀپرسد که  یا ملیشه های  مجاهدین 
بیایید شما را به قرار   ،افراد ما در پاسخ میگویند بلی ما مجاهدین  حزب اسلامی هستیم    ،هستید 

داری نمایید  یم و آنجا فلمبر  . گاه خود ببر
     

های نظامی ما دچار تعجب گردیده      ۀوقنر او را به قرارگاه آوردند با مشاهده سازو برگ و السب 
ما    ،چهره رنگ باخته اش  بوجه خشنز منجمد گردیده بود  ،دریافته بود  که در تله افتاده است  

های جهادیها  و  ضمن صحبت با او  در یافتیم که او  زیر پوشش  کار  ژورنالسنر  در باره  فعالیت
او که شهروند ایطالیانی بود قبل از اینکه  به    ،  القاعده  علیه دولت افغانستان گذارش تهیه میکند 

ز که چای در پیاله های ما  گرم  گرم    ،قرارگاه  غند  فرستاده شود او را به چای دعوت کردیم   حت 
شود که او  میخواهد دو عدد نفس میکشید و من مصروف مخابره بودم  سر باز ما متوجه می

به بلعد و سرباز ما با مشاه دهد و  از  ده وضع   به او اجازه بلعیدن تابلیت ها نمیتابلیت را   
ه بلعیدن تابلیت ها و اینکه ز ون میکشد  . او  بما انگب  چه نوع تابلیت است  نگفت ؟   حلقومش بب 

ز ندانستیم  . و مانب 
   

ز بکابل احضارکردند فکر کردم آن   ژورنالست بعد ازنکه او را  بکابل منتقل کردند یک هفته بعد مرا نب 
  مسئله واقع مرا برای توضیح جریان  اما در    ،به ما اتهام بد رفتاری  وارد آورده  و شکایت کرده است

ی او   و تکمیل دوسیه او احضار نموده بودند . بعد از آنکه  برای  شعبات ذیعلاقه جریان دستگب 
 غلام فاروق یعقونر م ،را   توضیح دادم  

را به حضور پذیرفت روز بعد شخص وزیر امنیت دولنر
ز توضیح دادم    از جایش بر خاست بسویم آمد   در حالیکه دستم را  با    ،و جریان را  به ایشان نب 
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د  تشکر کرد و گفت    : صمیمت  فسرر
 

ز همچو تو  افسری  وفادار   ،قهرمانز است     ،های  جنگ  ایثار و  میدانیم یگ از چهره  ما با داشتر
ن شخص یک  فوتو راپور تر نیست بلکه بوظایف جاسوسی اشتغال  آم  . یبه وطن  افتخار میکن

روح مهربان و دلسوز  ایشان  ،من که از عواطف    ،حال  بعنوان مکافات چه میخواهی بگو    ،دارد  
وظیفه خود را انجام داده ام با زهم خدمت بوطن را دین خود میدانم .    ، هیجانز گردیده بودم گفتم  

بعنوان   ،را احضار کرده  مسوول مالی     ،جناب یعقونر   افغانز  مبلغ  دو  صدهزار  داد   هدایت 
 . احمدی تأدیه نمایید  جگړنمکافات به 

 
 

ازکابل به وظیفه  پول را میان      بازگشت  از  مکافات  بمن داده شده بود  اما بعد  پول بعنوان 
 .  آوردمسربازان تقسیم و از ایشان در انجام خدمات صادقانه بوطن ممنونیت بجا 

 
 : دویخاطرهیدرییکیروز   
ی»یرئیسیارکانیکندکیلواییسومیگاردیجمهوری       «جگړنیعبدالشکوریدوسبر
 
 

گران القاعده   گاهی جهاد   ،بیداد میکرد    رخوت گرمیخ که    ۶۸در یگ از روزهای ماه جوزای     -  
زیر چبر  شدت  گرمی  در امتداد جبهه به کشف و بدست آوردن معلومات نسبت  موقعیت های 

رسول  رو بمن   جگړندر یگ از روز ها امر کشف رفیق همرزم  قطعه ما    ،ما مبادرت می ورزیدند 
 در کار   های  آتشامروز      ،گفت  

ی
نگ باشد   دشمن نسبت به روزهای گذشته کمبر است مبادا  نب 

دازم    گفتم تو   ،آنی  با ما می    ،میخواهم در  ساحه مسوولیت قطعه مان  با افرادم  بکشف ببر
 سربازان  کشف به جستجوی منطقه  انباشته از مزارع خشکشده     ،آیم  میخواهی می

ی
  ٫با یک دلکی

ز پرنده گان این غزل سرایان کوچک طبیعت از غوغای سه   ،جویچه ها و پلچک ها  پر داختیم   مگت 
ها فریاد زده  و با دیدن ما بال  بارها و انفجارات در پناه برگهای درختان  پنهان گردیده مثل آدمآتش

 . کشوده بهر سو میگریختند 
  

فته بودیم          که دونفر افراد پیشقراول ما  اشاره توقف دادند و یگ آن    ،حدود سه کیلومبر پیسرر
مبر فاصله داشتیم رسانده گفت آنجا یک پلچک را بسرعت نزدما که باهم حدود صد    خودش

ز گرفته یا به کشف آمده باشند معلوم می امر کشف که افسر   ، شود مبادا زیر آن افراد دشمن کمت 
. ما به سه    و اخفا جستجو گردد  مسلکی و ابدیده ی بود گفت باید ساحه با  رعایت تدابب  سبر

خوش با دو سرباز دیگر  مستقیمن هدف را   دسته تقسیم شدیم   بچپ و راست   و من بشمول
تحت ترصد قرار داده  و در صورت که  کش آنجا  باشد و  بکدام عمل نظامی دست زده یا مقاومت 

 . میکشودیم آتشها   نموده یا به  تسلیمی تن در ندهد آنگاه ما از سمت روبرو    بر آن
 

ول قرار داده  و دسته جناح چپ که از   دقایفر بعد  افراد  ما  از  هر دو جناح  ساحه را تحت  کنبر
  ،ها بالا   ما صدا ی دست  ،عقب دشمن دور زده بود با یک جست  به زیر پلچک جهیده بودند   

اما نفهمیدیم  که افراد ماست یا از دشمن   ،تو ام بود  شنیدیم    آتشها بالا  را که با یک رگبار  دست
در حال    ،ا چهار نفر هم  بطرف پلچک یورش بردیم  ها بالا  را داده است   و مکه فرمان دست

ه و  ریش های زبر در حالیکه دستتقرب مشاهده کردیم که دونفر با چهره هایشان  بالا  های تب 
ون می های القاعده بودند که به آیند   . این دو نفر اسب   از لشکر عرباست   از زیر پلچگ به بب 

ا روی ماشه  کشف منطقه آمده و با دیدن دوتن از کشافان ما  زیر پلچک پنهان  و انگشت ه
 . منتظر نزدیک شدن  ما بودند که ما را اسب  گرفته و یا به شهادت رسانند 
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 .  (34)یوقنر دو اسب  مربوط  القاعده  را  بدون هیچگونه  خشوننر  به قطعه آورده تسلیم دادیم 
 

مه های متحریک  ریش های انبوه و سر های جسجهادی های عرنر با چشمان گود رفته چون م
الی بانها چهر    تراشیده  سیدند که شاید  ،دژخیمی بخشیده بود   ۀ که  پکول چبر هراسان به نظر مب 

ز سؤال اش رو به سوی  ز حالا تب  باران شوند . اما   قوماندان  در نخستت  فکر میکردند که همت 
ان که انگلیش میدانستند  پرسید ؟   آیا افراد ما بشما  اذیت و آزاری رسانده اند   ،نه  گفتند   ،اسب 

و هدایت داد برایشان غذا واب بدهند  . سپس  قوماندان با نگاهای صمیمی  اش خطاب بما  گفت 
اید  گفتم هر دو  از شکار چیان ماهری ما اند وقنر اطلاع یا فتم که هر دوی  تان به کشف رفته

ه خدمت «  ښخدمت خوب  »  ،از یک چانته سربازی  دومدال   ،شاید  شکاری بدست بیاورند  
ون کرد و بر سینه های ما تعلیق کرد از سربازان پرسید بعنوان مکافات پول نقد  میخواهید یا  را بب 
های سربازان  همه گفتند ما مدال میخواهیم   لحظه بعد مدال ها در سینه  ،مدال خدمت خوب 

دست  .  د و تشکر کردهای همه  ما را بگرمی فسرر به درخشش در آمده بود  در اخب 
 

که سازمان    ،در روز های بعد  شماری از افسران قوماندان را در غیابش انتقاد کرده میگفتند    
ی را که  ویزای عروج به جنت میخوانند حلال میکنند اما قوماندان   ز ان ما را بخاطر چب  القاعده  اسب 

ان  القاعده  مهمانز میدهد   .ما به اسب 
 

نفر مخابره کندک احوال داد که شما را  به مرکز مخابره  لوا    ،وقنر به  » بلنداژ« بر گشتم      -  دو 
حینیکه بسوی مرکز مخابره لوا  از طریق خندق های ارتباط     ،ل صحبت کنید   خواسته اند که با کاب

 ،روان بودم  بدون اینکه به اصابت راکتهای دشمن  که اینجا و آنجا منفجر میگردید  توجه نمایم  
آیا برای  همسرم که ما منتظر ورود فرزندی   ،در ذهنم حوادث زیادی  به  چرخش در آمده بود ند 

ام  مشکلی ایجاد شده  مادرم و اعضای خانواده  ،اتفاق افتاده  است  آیا برای  پدر    ۀبودیم حادث
است .  با  ذهن خود در گب  بودم که با رسیدن  به دستگاه  مخابره  نفر موظف مبارک گویان مرا 

لحظه ی بعد  درمخابره صدای همسرم را شنیدم که    ،ای  در غوش گرفت و گفت تو پدر شده
در جبهه جنگ  در  آنروز آن شور و شعف در   ،رده  و اسمش را ظهور گذاشته استپسر بدنیا آو 

    .   تاریکخانه های ذهنم حک گردیده است که هر گز آن خوسیر را  فراموش نخواهم کرد 
 

 بست جنگ  ها : و بن ۶۸بهار   

 
ش  با تلخ ترین حوادث سیاسی و سخت ترین سال مقارن بود  ، تپش   ۶۸بهار سال   ز که رستاخب 

سید    باطوفانز از تهاجمات ارتش پاکستان که    جلال آباد معمولی نبض حیات  به مشاهده نمب 
القاعده و جهادی های افغان را یدک میکشید توأم بود ،  بعد ازانکه  تهاجمات دشمن در جریان  

ی  برق   ۶۷برج حوت      جنگهای ر اتب 
بات مدهشر  دفع و طرد گردیده  و اسبر با وارد آوردن  صز
 ، به بعد  آن  از    ، با تمام  اسای آن جهت تصرف جلال  آباد محکوم به شکست گردید  دشمن 

ق ، در مناطق اطراف ثمرخیل و ارتفاعات سرخ  پوتانسیل تعرضز در سمت جنوب و جنوب  سرر
بر  عیز و  اتجاد مواضع مستحکم  شبه   دیوار و کانوکبر با  للمه   جز نواج خوش گند  ومنطققه 

 شدت بخشیده بود  .  تشها به حمل تاکتیک تغیب  اژدهانی مخوف حلقه بسته بود  با 

 

ز   ۸۶۸صفحه  « در غوغای بربام جهان»حامد عضو ارشد القاعده در کتابش  را مصطفز اسارت این دو نفر 34- نب 
 . تأیید کرده است
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ال حمیدگل   ۱۸۱اسنر کول در جنگ اشباح صفحه    ۀبنابر نگاشت استخبارات نظامی    رئیس، جبز

ی میکرد به بینظب    : م  پاکستان  گفته بود ظ بوتو صدراعپاکستان که جنگ را رهبر
 

 «ینوقتیبایدیادامهییابدیکهیدارالحربیبهیدارالاسلامیتبدیلیشودآجنگیتایی »
  

وی تازه نفس  ومند بر خوردار بود در فصل بهار  تا توانست نب  و دشمن که از پوتانسیل نب 
از ایبز

در آن فصل لاله  و شگوفه اغاز شده بود ،    جلال آباد و مهمات اسلحه ثقیل به جبهه  آورد و بر 
  متصاعد بود  دشمن  با تمام توانانی  

ی
ریخت    می   آتشاما بجای عِطر بهاری ، بوی دود و سوختگ

ی اسامه بن لادن  با جابجانی در یک خط  به طول   ی  در   ۱۵تنها  القاعده تحت رهبر کیلومبر
 و جنونر  

فر د را جهت تصر    جلال آباد اطراف سرر استمرار بخشیده بود .   بقول    جلال آباد ف  نبر
ال ظاهر سوله مل   ارکان جبهه  ، القاعده بعنوان یک  سازمان ایدیولوژیک جهادی تکفب     رئیسجبز

میداد .  القاعده در تهاجم های  برج حوت   تغیب  هایش را روز افزون  گرا و شهادت طلب تاکتیک 
 به هنجار جنگ متعارف و جبهه نی عمل    که کمیت آن سه هزار نفر محاسبه شده بود    ۶۷

ً
ا اکبر

بات مضمحل کننده ما در بهار سال  هایش را  شبه سایر ، تاکتیک ۶۸میکرد   اما بعد ها  بنابر صز
های  جدیدی   شعبده بازی ، هرروز و شب  تاکتیک  ۀمیداد  و  شبه  جعبتغیب  گروهای پاکستانز  

 شب 
ً
ا ون میامد ، اکبر ز و گاهی    ها ،گاهیاز آن بب  بیک پوسته گاهی بر چند پوسته و گاهی به  کمت 

 ت می ورزید. در ماین گذاری  مبا
      

اما فرماندهی جبهه دولت القاعده را دست کم محاسبه نه نموده بود،  قوتهای مسلح حرکات  
بات    استفاده آتشر القاعده را بگونه مداوم زیر نظر داشته و علیه آن ازهنجارهای  تاکتیگ و صز

 . میکرد 
 

 بالای  القاعده که افکار شهادت طلنر در سر داشتند حساب   آی.اس.آی    
د بیشبر ز در میدان  نبر نب 

ده در فعالیتمیکرد و رابطه های محاربوی و لوژستیگ میان شان بر قرار بود بطوریکه های گسبر
  جهت  بمنظور برنامه  آی.اس.آی  که در هر جلسه که  

ی
 جلال آباد شغال  اریزی  عملیاتهای جنگ

ز حال ای اس  ای  به  سازمان   میداد بن لادن رهبر القاعده در آن حضور میداشت.   اما در عت 
ین   گروهای جها دی  افغان در مقایسه با با القاعده   چندان حساب نمیکرد  ،  زیرا در اثر کوچکبر

دید انها جبهه جنگ را رها و فرار را بر قرار ترجیح داده و چون در منطقه بلدیت داشتند  ناپفشار ،
 میشدند  . 

   
باریهای ثقیل  آتشدر ماهای حمل و ثور اپریل و می تلاش بخرچ داده بود تا با استمرار  آی.اس.آی  

وهای مدافع   ، احضارات  محاربوی اتخاذ نماید تا    جلال آباد و حملات شبانه اینجا و آنجا  بر نب 
ده هم آهنگ با تمام  گروهای جهادی که د ر بسبر منافع پاکستان می با دیگر دریک تهاجم گسبر

بر   آباد چرخیدند  نابود و    جلال  را   وهای مدافع    آباد حمله نموده نب  .   جلال  نماید  را تصرف 
 بدیمنظور : 

  
وهای دولنر و داخل شهر   ریخت بطوریکه   آتش  جلال آباد نخست در طول مدت تا توانست بر نب 

فرود   جلال آباد اکت و گلوله های ثقیل بر  بنابر محاسبه شورای ولاینر روزانه از سی تا چهل هزرا ر 
می آمد ،  حامد علمی که جناب شان از جمله گروهای جهادی وابسته به منافع پاکستان بودند   

ز در کتابش وزی «،   نب   : انرا تأیید کرده است   ۵۹صفحه  »در مسب  پب 
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یکهیدریاوایلیماهیمارچیآغازیشدهیبودییدریاواسطیماهیاپریلیبهیپایانیرسیدییامایزدیوییی  

ی
»جنکی

شدیویتوپخانهیمجاهدینییمنظمایشهریویپویستهیخوردیهاییپراگندهیدریاطرافیشهریدیدهیم
باتیآتشیقراریمیدادندی«ی یانرایزیریضن  هاییامنیبر

  
یک مساعی میان گروهای مهاجم بر    –  ثاتیا   و تسرر

ی
را  تقویت کرد   جلال آباد احضارات و هماهنگ

» مجاهدین بار دیگر در اوایل ماه جون حملات وسیع را سازمان دادند و توانستند عده نی از  
وهای کابل مواجه گردید و بن   پایگاهای حکومنر را تصرف نمایند  اما این حمله با ضد حمله نب 

 یگری بر بن بسنر اولی افزود . بسنر د
 
  

 تنظیم های جهادی را  که به جنگ    آی.اس.آی    –  سومیآنکه
ی

دگ آورده بود   جلال آباد به گسبر
بلحاظ اسلحه ومهمات  اکمال نموده  بود  بنابر گفته یک فرمانده مولوی خالص که مسوولیت 

به تنظیم  مولوی خالص      سلاح و مهمات تنها » کامیون«    لاری    ۶۰اکمالات را داشت  روزانه  

 . (35)شد داده می
   

    ۶۸م جوزای    ۸۹» در اوایل ماه جون     جلال آباد بر    حمله دوم مجاهدین   ،      
ی

با هماهنگ
ز خود تقسیم کردند    ی آغاز گردیده  بود  قبل از حمله  مجاهدین  ،جبهات اطراف را بت   بهبر

ً
نسبتا

« جبهات خوش گند ، حزب اسلامی و اتحاد اسلامی کاریز کبب  و    کطوریکه معاذملی » رحیم ورد 
 یک ماه بطول  حزب اسلامی خالص چبر هار و هده را عه

ً
ده دار شده بودند  حمله  دوم تقریبا

وهلای مجاهدین به تحلیل می وع کردانجامید در حالیکه نب  «.  رفت  حکومت کابل ضد حمله را سرر
 حامد علمی

  
وهای دولنر قرار داشت میگوید ،    تهاجم هفته دوم   محمد عمر معلم  ، که در قرار گاه جبهه نب 

ی بر خوردار   ۱۶مقایسه با تهاجم اولی  خ در    ۶۸ماه جوزای سال    بیشبر
ی

ده گ ماه حوت از گسبر
 بود . 

 

بارهای دشمن  با خروش واحد و  آتشدوساعت قبل از تهاجم  در سراسر جبهه     آنروز صبحدم  » 
ومندی به کوبیدن مواضع ما و خانه وع نموده  بود     از آسمان  نب  بارید  گفنر می  آتشهای شهرسرر

ن و   ز در حال درخت گل های  نسبر ها و گل بوته ها به میله   تفنگ تبدیل شده بودند ،  همه چب 
وهای    ز بمقابله بر خاسته بودند  اما در  توپانفجار و نابودی است  ، در آن سحرگاه   نب  خر ما نب 

خر جبهه ما در دست مغز  توپخر ما از دست بلندی بر خوردار بودیم زیرا  گروپ  توپباریها ی    آتش
ال سوله مل قرار داشت   که در مسلک  متفکری     برازنده ی توپیعنز جبز

ی
ه گ خر از تخصص و خبر

بات دقیق  و مؤثر را فرود می آورد  که منجر به   بر خودار بود  و بر اهداف و کوردینات ها صز
ده بود ،  قرار گاه  ز زمان در آن تهاجم دومی دشمن که خیلی گسبر تلفات دشمن میگردید  .  در عت 

(   که بشکل بمبارد ساخته شده بودند مورد استفاده   AN -12ما  طیارات ترانسپورنر  )    جبهه  
لونا و اوراگان  بود .ما شاهد آن بودیم که  صدای    ، سکاد قرار داد که خطر ناک تر از راکت های   

  ( ها  دشمن  شیپور مرگ را بصدا در می آورد   آن (  برای  AN -12غرش  طیاره های  ترانسپورنز
بات بم ها در   می  هراسیدند و  از هرگونه تحرکات دست برداشته خود را پنهان می نمودند تا از صز

ات را  ساخته امان بمانند ، گفته می ز ان قوای  هوانی تجهب  شود که  احتیاج مادر ایجاد است  انجنب 

 

وزی  حامد علمی ،  -  ۶۰صفحه   «»درمسب  پب  53   
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بمب   ینه ترانسپورنر  تعبیه نموده بودند که بیست تا سی « چهار ماش   AN -12و در طیاره »   
صد تا دوصد کیلوگرامه را در خود جا داده  و در مناطق جابجانی دشمن از ارتفاع تا نه هزار  یک

ی آن نبود  پرتاب میکردند، که  مبر یعنز ارتفاعی که راکت های استنگر دشمن قادر به هدف گب 
ده را  بر دشمن تحمیل  کرده بود .«  تلفات گسبر

     

ده  در یک   تهاجم دوم دشمن بعنوان خشن ترین تجا وز ،        های گسبر
ی

با احضارات و آمادگ
جبهه فراخ  با کمیت زیاد از لشکر های پاکستانز و جهادی صورت گرفته بود  حدود یک ماه  توأم  

ویها و عقب نشینز ها و مانورها ی  تاکتیگ  و تحمیل تلفات در اط تداوم      جلال آباد راف  با پیسرر
 حاصل میکند . 

 

ز یک حالی  قوماندانز اعلی قوای مسلح مصصم میگردد که با مدافعه اکتیف نمی توان   در چنت 
و  حمله  تهاجمی را  بر دشمن    جلال آباد دشمن را  از ساحه   طرد ، سرکوب و مجازات کرد از ایبز

ین مدافعه و گزینه می پندارد .    بهبر
 

 

یازیجبههییدگروالیی      گلزاریکاوشیازریاستیاموریسیاسی»یتعلیمیویتربیهی«یوزارتیامنیتیدولبر
یحکایتیمیکندی:ی ن دیجلالیآبادیچنی  ینیر

 
 

جنگ    اثنای  در  مسلح   قوتهای  ی  رهبر وجایب  از  یگ  احضارات  میدانیم  درجه  انست که  ها  
ز قوتها را بگونه مستدام در نظر داشته باشد .   محاربوی وضعیت مورال و معنویات و دسپلت 

  
 

ز است    بر خورد لشکر ها نیست  بلکه حاوی مسایل دیگر نب 
ً
د مسلحانه صفا واضح است که نبر

وزی نمیگردد بلکه پدیده های دیگر چون تفوق روج و تفوق در تعداد افراد به تنهانی منجر به پب 
ی تاکتیک   هوشیاری و بیداری ، جسارت ، در کنار بکار گب 

ه از  های مؤثر و استفاده ماهرانروانز
وزی جنگ یک مساعی در پب  ها از  تخنیک محاربوی و تسرر

ارزش ویژه بر خوردار است  . ما در حالیکه افغانستان بدون 
کردیم و دولت ما با اعلان حل جنگ را در صلح طلب می

قضیه کشور از طریق مصالحه ملی وفادار باقیمانده بود  اما 
گ ویرانگر پاکستان با استفاده از تندروان مذهنر افغان جن

ز مفکوره ی را در ذهن   را جهاد اسلامی عنوان داده و چنت 
ز و کشته   ز نموده بود و کشتر لشکری از نر سوادان ته نشت 
شدن را یک راه عروج به جنت خدا کاذبانه تبلیغ میکرد ،  

می جنگید    جلال آباد القاعده که پیشاپیش همه در جبهه  
ز هنجاری بالای دی ز  همه شهادت طلب بودند  چنت  گرا نب 

 نر تأثب  نبود . 
 دگروال گلزار کاوش                                                                                            

      

ی و شگوفه های اکاسی   ۶۸پنج ثور        ز ز اش را در کابل در شادانر و سر سبر خ بود و بهار رستاخب 
، بود  نمایش گذاشته  و  به  در سراسر کشور بشمول کابل  مردم  افسوس  آباد اما  خطر   جلال  در 

مصیبت جنگ گروهای جهادی که از پاکستان می آمدند قرار گرفته بود ، راکت های دور برد  از 
ق کابل از سنگر های جهادی فرمانده عبدالحق مربوط حزب اسلامی خالص که بعد ها  جن وب سرر

در زمان حکومت کرزی و حضور آمریکانی ها چهار راهی پل مکرویان را بنام وی مسمی نمودند و  
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همچنان از کوهای صافز از سوی مجاهدین حزب اسلامی حکمتیار و احمد شاه مسعود و سید 
راکت بر کابل فرود می آمد و دها شهروند معصوم را بکام  ۳۰تأ ۲۰انه حداقل از د گیلانز  روز ماح

ز راکتباری را  جهاد عنوان می نمودند .  از  مرگ می تعلیم و تربیه و روحیه   آنجاییکهفرستاد و چنت 
ز رو فرماندهی قوتهای مسلح به ارتقای  ترین عامل در جنگ بشمار میسربازان پر اهمیت رود از همت 

لیم وتربیه روحیه و روان منسوبان توجه اعظمی مبذول داشته بود ، با توجه بان ما یک گروپ تع
 جلال آباد از شدت بر خوردار بود رهسپار    جلال آباد که جنگ    ۶۸از افسران  در اوایل ماه ثور  

  . بودیم  تنظیم   آنروز گردیده  ز و طولانز  یک کاروان سنگت  تر کیب  در  ما  افسران  بهاری گروپ 
ه ها و لاله ها جلوه نمانی میکرد برای حرکت  گرد

ز شده    آمادهیده در ساحه پلچرجز که زمرد سبر
ز های دشمن در مسب  شاهراه عمدتا شب   جلال آباد بود ، حرکت بسوی    ها انجام میبنابر کمت 

ز در تاریگ شب بسوی    ما در خم و.پیچ ماهیبر با فرو رفتر
کشود ، شنر    راه  جلال آباد شد ، کاروانز

مز و رازی بود دشمن گروه گروه از موقعیت های خود در مغاره ها بر کاروان طولانز ما  اینجا ر پر 
 ابریشم 

ی
ها روی ماشه ها انتظار برخورد با باری می نمودند  ما همه دست آتشو آنجا بویژه در تنگ

ز  ز حال ماشیندارهای زرهپوش ها و ماشت  ز   های محاربویدشمن را می کشیدیم ، اما در عت  که تأمت 
ز نموده   به پاسخ دشمن پرداخته و حرکت کاروان را تأمت 

ی
دگ امنیت قطار را بر دوش داشتند به گسبر

ق سر برآورده بود به   جلال رسیدیم ،    جلال آباد بودند ، حوالی صبح که خورشید پگاهی تازه از مسرر
 شباهت  آباد 

ی
ساند همه جا با    که در کام هیولای جنگ و تجاوز فرو رفته بود بیک اردگاه جنگ مب 

مواضع و  محلات مقاومت  و بلنداژ ها سنگر بندی گردیده بود . وظیفه ما را ارایه کمک به بهبود 
بهبود  تدابب  جهت  اتخاذ   جبهه و 

ی
تربیه و فرهنگ تعلیم و  ارگانهای  وضع احضارات محاربوی و 

،  در   بود   داده  تبلیغات دشمن تشکیل  حالیکه  قرار گاهای وضع روج و روانز پرسونل و رد 
بات آتشقطعات بما کمک می نمودند  ما در جریان کار علی الرغم   خر دشمن موضع توپباریها و صز

ها به موضع در خط اول جبهه گشت و گذار میگردیم  با سربازان و افسران صحبت میکردیم شب
بات  را یک زرین مهتاب     ها و نور های دشمن که رقص و چشمک زدن ستاره  آتشجا بانها زیر صز

ی   میگذاشت  سبر تما شا  به  را  منظره عجینر  و  امیخت  هم می  در  های شبتاب  رگبار گلوله  با 
کردیم  ، به مشکلات سربازان گوش فرا داده و مشکلات شانرا حل می نمودیم . میدانیم سربازان  می

تبلیغات هستند سرباز در جبهه با شنیدن یک خبر بکلی   دگر گون در جبهه شکاری خونر برای 
ات که در اخمی ز و ارایه اطلاعات سیاسی به  پرسونل به مدد تجهب  یار است و با توصل تشود ، از ایبز

به هنجارهای گونه گونز که  به رد تبلیغات دشمن  پر داخته شود دارای اهمیت است  ، کاریکه 
 جبهه انرا  بگونه مستدام  انجام میدادند  .  ما به  

ی
ز سیاسی و فرهنگ منسوبان  در باره  مسوولت 

ها را به حقانیت  اوضاع سیاسی و نظامی وفعالیت های تبلیغانر دشمن توضیحات داده باور آن 
ز کار با سربازان  اهداف و سیاست های دولت جمهوری دموکراتیک استحکام می بخشیدیم ،   حت 

ی نمودند بیش از دو ماه در جبهه   یت منسوبان با سبر جنگ و سنگر   در جبهه  در یافتیم که اکبر
بودند    فیه حساب با دشمن ص بست جنگ  طرفدار تهای دفاعی خسته گردیده  با شکایت از  بن

  پشاور ، در خط اول یک بریدمن خوان بما گفت  شاید دشمن بلحاظ   عقب جبهه فراخ که تا  
بلحاظ  کمیت   پاکستان   به  وابسته  های  و چه جهادی  القاعده  چه  پاکستان  ارتش  سد چه  مب 

ومند تر  هستیم  ما    نسبت  نب 
بما بر تری داشته باشد  اما  ما  نسبت به دشمن از لحاظ کیفز

وهای زرهی ، قوتهای   ،نب 
ی

خر ، سربازان با ایمان و میهن  توپدرانی راکت های سکاد طیارت جنگ
دوست هستیم که میتوانیم با یورش بر دشمن انرا به شکست مواجه نموده دفع و طرد نماییم ، 

 به از صد هزار «  ما   –بقول معروف :  » سیاهی لشکر ناید بکار     یعنز که
ی

دو صد مرد جنگ
ال رحمت الله رووفز ایفای  پیشنهادها انهارا به فرماندهان جبهه که در قرار گاه  قطعات گارد جبز
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د    لوظیفه میکرد منتق نبر . در  آباد نمودیم  ناامید   جلال     دشمن تصویر سازیهای غلط ومنفز و 
هفته و یا یک ماه     ه ی را از اوضاع کشور بروز میداد ، دشمن تبلیغ میکرد که ما درظرف یککنند 

سیم اگر سربازان حکومنر تسلیم گردند جان ومال شان در امان است در غب    وزی  مب   به پب 
ً
حتما

ز ساده بود زیرا  کروهای مجاهدین ؟ بع  برای ما نب 
ز تبلیغانر د  صورت کشته خواهند شد ، رد چنت 

منجمله در ثمرخیل اسب  گرفته بودند    جلال آباد از آنکه شماری از سربازن ما را در  در اطراف  
ها را وحشیانه بقتل رسانده بودند ، سربازن  در حالیکه مرگ را  نسبت بر اسارت ترجیح میدادند آن

ان را بشدت محکوم می نمودند یک فرمانده تولی فطعه گارد  ز اعمالی قتل اسب  بما گفت   اما چنت 
ها را  با رویه انسانز به مراجع بالای در روزهای قبل دونفر از دشمن  را اسب  گرفته بودیم ما آن 

دیم   . سبر
 

 

ان ناپذیر بود  تلفات و زخمی    جلال آباد آنچه به تذکر نیاز است ، انست که مصیبت جنگ در   جبر
ناناپذیر    تغیب  های شهیدان را از وظایف  تحمیل نموده بود ، ما مواظبت از زخمی ها و خانواده

ز مانند خواهر زاده من عبدالصمد وهاب زاده  سرباز لوای  ز  جنگ نب  خود می پنداشتیم . مجروحت 
اصابت نموده و هر دو پایش را از    سوم گارد در خط اول درجریان تعقیب دشمن پایش به ماین
آن  ما عیادت  ، که  بود  ده  تعداد شان گسبر بود   داده  بازدید وارایه  دست  ها و  ها را درشفاخانه 

 . ها را از وجایب خود تلفر نموده بودیمها به خانوادهای آن کمک
 

امکان مدت یکماه اقامت من در جبهه جلال باد سر شار ازچشمدیدها و خاطرات است که       
ده آن اکتفا گردید  و با ذکر فسرر  . بیان همه ء آن در این مختصر میسر نیست  ، از ایبز

 
   

 :یاد مانده های جنرال عزیزاحمد عزیزی رئیس جنایی وزارت داخله از نبرد جلال آباد 

 
سو حملات بشدت خونبار گروهای بنام  از یک  در آن  تابستان  داغ کابل  -  ۶۸ماه سرطان          

سراسر کشور و از سوی دگر شدت و  تداوم  حملات  ارتش پاکستان بر جلال آباد   مجاهدین  در  
وضع متشنخر را مستولی نموده بود   راه بندی و  راکتباری بر شهر ها ازجمله بر کابل  که روزانه   

ق مربوط فرمانده عبد  تا حدود چهل راکت از کوهای جنوب سرر
ق مربوط حکمتیار و مسعود و   از کوهای پغمان الحق  وشمال سرر

مربوط  اتحاد اسلامی سیاف و جمعیت اسلامی ربانز بعنوان جهاد 
ز اتهام کفر و الحاد آورده   علیه ملحدین که بر شهر وندان کابل  نب 

آمد وضع خونبار و ویرانگری را تعمیل نموده می شد  فرود می 
بود .  قطعات وزارت داخله با تمام  قدرت و امکانات در حفاظت  

و    مصروفیت جان  جرایم  ساری  خننر  و  و کشف  مردم  مال 
 . داشتند 

 

 
ال عزیزاحمد عزیزی                                                                                                         جبز

 

ه     الان  نفر جبز ،چهار  ما   اسلم وطنجار   داحله محمد  امر  وزیر  بنابر  دهم سرطان  ریک روز 
نورمحد سرروضه وال ، لکنوال ، عزیز الله مهمند جهت بررسی و مطالعه وضع  قطعات  مربوط 

 . ها  رهسپار جلال آباد گردیدیموزارت داخله و ارایه کمک به ارتقانی احضارات محاربوی  آن
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ت می    . بیک شهر زیر زمینز و بلنداژ ها تبدیل گردیده بود آباد  جلال      منظره ی که  آدم را  به حب 

ها و  های ذغال شده خانهخورد ، خرابهانداخت  در کوچه های شهر احد من الناس  بچشم نمی
ها جلوه نمانی میکرد خاموسیر مرگ مثل افسونز روی شهر عمارت های سوخته  از دور دست
جت های شکاری از    ها و گاهی صدای عرش  آتشت و رگبار  اسنگینز میکرد ، جز صدای انفجار 

 . خواستهیچ جانی صدای بر نمی
  

 در  چشم بینا  هر روز آن شبه  روز محسرر بود ، هر شهر وند  
ً
های پر دردی   غصه  جلال آباد واقعا

بانوی گیسو سفیدی    دشمن یعنز پاکستانز ها و تنظیم های وابسته بان داشتند ،آتشر از حملات  
و فرزندش را از دست داده بود ، انگاهیکه حادثه را  بیاد می  باری های  دشمن دآتشرادیدم که در 

آورد قطره های کوچک اشک مثل مرواریدی در شیارهای عمیق پوست سوخته صورتش  می  
ز زجر اور و  سرید و در رخسارش  نقش های پراگنده ی برجا میگذاشت . شنیدن آن برای ما نب 

 . یکرداحساس در نفرت از دشمن در   وجود آدمی  تهیج م
 

ق     قطعات مربوط وزارت داخله که شامل کندک ها و  دو غند های اوپراتیفز و کوهی بود در سرر
پذیر که تعرض  دشمن محتمل بود داخل موضع بوده با دشمن آسیبسرک عمومی  در محلات  

ک بویژه القاعده  گلاویز بودند ، یگ از وظایف ما را تماس و انجام ملاقات ها با منسوبان و در 
و با رها به مواضع  وضعیت روج و روانز و احضارت محاربوی آن ها  تشکیل داده بود ، از ایبز

عبدالرسول معروف به »با خدا « که درخط نخست   دگروالغند ملیشه های جوزجانز  مربوط  
افراد ملیشه   جنگ با دشمن قرار داشتند  رفته  و مسایل مربوطه را تحت بررسی قرار داده بودم ،

ی که   مسئلههای ملکی  واسکت و گوپیچه و پا پوش های کرمخر ملبس بودند    او به لباسنی 
   . ها سهل نموده بودسرعت حرکت و مانور را برای آن

    

ز بار بود  که یک فرمانده نظامی را می  ده در میان برای من این  نخستت  بینم که از محبوبیت گسبر
رسول را سربازانش پدر خطاب میکردند ، و حاصز بودند هر    دگروالسربازان اش بر خوردار بود   

از  بود  و  .  چون فرمانده رسول افسری  مجرنر  نمایند   لحظه تحت امرش جان خود را  فدا 
،   به سربازان توصیه   سربازانش مواظبت میکرد آن مانند فرزندان خود دوست میداشت  ها را 

وزی را  ارمغان  جمیکرد که درجنگ   فاکتورهای  هوشیاری ،  سارت   وفا داری  به وطن و مردم   پب 
 . آورد ،  اما ، تنبلی بزدلی ، و عدم رفاقت رزمی موجب شکست و تلفات میگرددمی
   

که من در قرار گاه عمومی جبهه بودم گذارش رسید که دشمن بالای    ۶۸شب شانزدهم سرطام       
ز در قرارگاه    موقعیت غند فرمانده رسول  حمله نموده است و  جنگ شدیدی در جریان است ، ما نب 

ول قرار داده بودیم ، فردای آن ذریعه یک زرهپوش خود را نزدش رساندم و   وضعیت را تحت کنبر
ز حکایت کرد  : او جریان شب را  چنت 

 

شب لشکری از القاعده زیرچبر تاریگ شب  بسوی مواضع ما تقرب   ۱۲های  حوالی ساعت       
حینیکه به   نموده   بشدت  بودند  نزدیک گردیده  ما  ی  شده  انده  پیسرر های  پوسته  ز  نخستت  به 

منسوبان غند همه در لاک های دفاعی خود فرو    باری و کوبیدن مواضع ما پرداخته بودند ،آتش
به تعقیب آن حدود یکساعت بعد  تعرض دشمن در امان بمانند،  آتشرفته بودند تا از صدمات  

غ وی   پیسرر جبهه  در  آنگاه     درست  بودند   داده  ادامه   ما  بسوی  فت  پیسرر به  و  اغاز گردید  ند  
ز  ز به کوبیدن دشمن پرداخته بودند ، حینیکه دشمن به زرهپوش ها و ماشت  های محاربوی ما  نب 

ل مؤثر اسلحه پیاده ما  رسید ، امردادم  با  مرمی های تنویرهاوان  اراضز  روشن گردد و افراد  ز مبز
دازند ، لحظه بعد طوفان ما  به شکار دشمن  داوم یافته بود ، تاز سوی سربازان ما آغاز و  آتشببر



د جلال آباد     حماسه نبر

180 
 

ها دست به  باری میکنند و شبآتشگونه است روزها نفرمانده  رسول گفت تاکتیک القاعده همی
زنند  فکر میکنند که قطعات ما  ناسیر از ترس و هراس دست به تعرض بسوی قطعات ما  می 

عقب نشینز زده مواضع خود را رها کرده فرار میکنند  اما ما تاکتیک و هنجار مقابله و سرکوب 
ز ها خر و هاوان را  بر آن توپهای آتشها را دریافته ایم  در نخست آن فرود آورده بودیم  و مهاجمت 

ین  را تحت فشار قرار داده بودیم  سپس   امر تعرض متقابل صادر کردم زیرا در بعصیز اوقات بهبر
دفاع تعرض مقابل است  تا القاعده نی ها بدانند که با که؟ طرف اند ،  در آن  لحظه که  گلوله 

روز روشن نموده بودند و  شدت  گلوله   های تنویر در فضا  رقصان میدرخشیدند و  اراضز را ما نند 
باری بر دشمن محسرر فب  ها و انفجار ها را  بر پا نموده  بود با آغاز تعرض مقابل   سرکوب و 
وع  گردیده بود  سربازان  ما مانند پرنده های سبکبال که  در چانته های  شان   تعقیب دشمن سرر

له های تنویر علیه دشمن به تقابل بر خاسته  تنها شازجور های اضافز واب داشتند ، زیر چبر گلو 
باریها و تعرض آتش ها و حرکات  سری    ع و مانورها به سرکوب  دشمن مبادرت ورزیده  بودند ،  آتشو با  

رسول با   رؤیا روی ما  در صفوف دشمن هراس تولید نموده دست به عقب نشینز زده بودند ، 
تمام شب جنگ وزد  تعقیب نمایید و ،دوزخ  زه  خدا ، گفت آنگاه هدایت دادم دشمن را  تا در وا

 به مواضع اصلی شان  به مناطق ثمرخیل و سرخ 
ً
خورد ادامه داشت  حوالی صبح دشمن کاملا

ز بدبال سربازان   دیوال درحالی  عقب نشسته بود ند که کشته شده ها را بر جا گذاشته بودند ، ما نب 
وی پرداخته بودیم  و در جای رسیدیم که   ز   به پیسرر سر بازان در روشنز صبحدم در میان اراضز سبر

بات  ده  نفر از کشته شده های  دشمن را که ناسیر از صز ز خر و هاوانها و اسلحه توپهای   آتشسب 
آوری نموده بودند  ،  جمع  های القاعده بودند ها عربآن  ۀپیاده غند ما کشته شده بودند که هم

 قبر دسته  آنگاه هدایت دادم با توجه به رعایت حقوق
ً
ی برای جنازه ها  فورا جمعی برکنند و  و بسرر

ها را آنجا دفن نمایند ، تا مبادا  تعفن حسد ها در آن گرمای تموز  موجب شیوع مرض گردد  .  آن
اما با تأسف دو تن از سربازان ما  شهید و چهار نفر دیگر زخمی گردیده بودند که به شفاخانه انتقال  

   . داده شدند 
  

بکابل بر گشتیم ، سه روز بعد آن  تاری    خ    ۶۸سرطان    ۲۲فر  ما بعد از دو هفته تکمیل و تاری    خ  س   
به مقابل علیه دشمن آغاز گردبده بود ، آنگاه دانستیم که هدف از سفر ما  جهت  ۲۵ سرطان صز

 . ارتقای احضارات پرسونل  برای  تعرض متقابل که محرم نگهداشته شده بود ، بوده است
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 فصل دوازدهم
 

یییتمهیدات برای ضربۀ متقابلیی

 
از پهناوری بر خوردار   ۶۷حوت      ۱۶دشمن که در مقایسه با تهاجم      ۶۸تهاجم دوم  برج جوزای    

نایل  گردد بلکه  قطعات قوای مسلح که  از    د جلال آبابود  ، نه تنها نتوانست به هدف اشغال  
توانمند یهای کافز برای  دفع و طرد تجاوز بهره مند بودند  دشمن متعرض را بشدت کوبیده بودند  

ی بعمل آورده  او را در مواضع قبلی شان میخ کوب نمود   ۀبگون وی های دشمن جلوگب  که  از پیسرر
را در سر می پروانید   جلال آباد یشه تعرض  و تصرف  ه بودند . با اینجال  طرف مقابل را  که هم

 به بن  بست و سسنر یکنواخت  مواجه نموده بودند . 
از    عده  و خواستند   داده  سازمان  را  سیع  و  جون حملات  ماه  اوایل  در  دیگر  بار  »مجاهدین 

مواجه گردی وهای کابل  نب  با ضد  حمله  این حمله  اما  نمایند   را تصرف  و پایگاهای حکومنر  د 

 . (36) «بست اولی افزودبست دیگری بر بنبن
 

ال محمد اسماعیل مایارمعاون ریاست اوپراسیون وزارت دفاع  در مورد حمله متقابل علیه    جبز
ز  حکایت میکند :   دشمن یا  ضد حمله  چنت 

 
آید ، انبوه »  بایسنر بگویم وقنر دوران  اشتغالم  در ریاست اوپراسیون وزارت دفاع  بیاد می  

در اینجا بر مصداق مشت نموده نی خروار به تذکر خاطرات را در ذهنم شناور می یابم  ،  اما ،  
 اکتفا میکنم  :   جلال آباد مرتبط به جنگ  مسئلهچند 

 

ال محمد انورخان ، که  با        ی جبز نخست اینکه  ریاست اوپراسیون وزرات دفاع  تحت رهبر
 درعلوم نظامی ، انسان فروتن  اما با پاسخ

ی
ه گ های تند و  سابقه استادی در پوهنتون حرنر ، خبر

ز میدان جنگ   جلال تاملات هوشمند  و در ذهنش  دنیای ابتکارات نظامی نهفته بود  ،به  دومت 
د  و در اینجا میدان  جنگ   آباد  ز خریطه قرار ها  زیر ذره مبدل گردیده بود . در آنجا میدان نبر بت 

و  اجرا  جبهه   وفرمایشات  بود   شده  قوما  داده  نام   از  عمدتا  جدید   ابلاغ دستاتب   اعلی  ندان 
 میگردید . 

  
های آوری تحلیل و اقدامشد  ما  انرا  یکا یک جمعهر آنچه که در جریان روز و شب ، واقع می 

ساعت چندین بار    ۲۴مقتصیز  را انجام داده به شخص قوماندان اعلی  دوکتور نجیب الله  طی  
ندیم تا در اجرای امور سگتگ رخ گذارش میدادیم  ،  ما اعضای ریاست ، شب و روز بیدا ر می ما

 ندهد . 
 

بود که حوالی ساعت چهار صبح تلفون  جلال آباد بیاد دارم شب چهارم تهاجم ارتش پاکستان بر   
مخصوص زنگ زد وقنر گوسیر را بر داشتم در انسوی خط شخص داکبر نجیب الله بود ، من  

ی    ح کردم ، در ختم پرسان کرد ،   انور خان کجا است  ؟ در پاسخ  وضعیت اوپراتیفز جبهه را تسرر
روز است که نخوابیده است در بالای چوگ خوابش برده است  ، و  گفت گفتم   ،چهار شبا نه

شود که ام   من خاموش ماندم  و گفت دوازده شب میچه فکر میکنید  که آیا من خواب کرده

 

وزی صفحه  « ۵۹» در مسب  پب  - 63  
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 نیم . کنخوابیده ام  ،  او را بیدار نکنید من و شما  جبهه  را ادراه می
  

شب  دو شب و   ۱۲گفتنز  است که شخص داکبر نجیب شبانه  بدون استثنز سه بار،  ساعت   
 گرفت و هدایات لازم را صادر میکرد . چهار صبح از  وضعیت اوپراتیفز معلومات می

 

سفر کرده   جلال آباد من دو بار با  وزیر دفاع شهنواز تنز ، و گروپ از افسران قرار گاه وزارت به  
ماند ، جز صدای اصابت گلوله های دشمن و دود انفجار بیک شهر ارواح می  جلال آباد بودم ،   

یم که از دید ما بر فضای شهر در پرواز بود اطفال را میهلیکوببر خواست  حینیکه  ها صدانی بر نمی
های ما  بلنداژها و پناهگا های ساخته شده در عمق  خانه هایشان سر بدرکرده به سوی هلی کوپبر

ز بود .   به نظاره پرداخته بودند  که غم انگب 
  

در   جنگ  روزهای  دران  حرکت  و  آباد سب  با   جلال  فرماندهان  نبود  مجاز   
ً
اصلا جیپ  موتر  با 

و حرکت می نمودند ، اما م ها به قرار گاه  هلیکوببر ا توسط موتر جیپ از میدانچه زرهپوش ها سب 
ت شده بودند که چگونه چانس آورده و  مورد اصا بت گلوله دشمن   جبهه رفتیم که همه دچار جب 

 ایم . قرار نگرفته
ما با  وزیردفاع  از مواضع  پوسته های دفاعی بازدید بعمل آورده  از نزدیک وضع روج روانز و 

ها را بررسی نمودیم ،که حضورما در آن مواضع خط اول توأم با  تقدیر و   آناکمالات لوژستیگ
وزی بر دشمن گردیده بود . نوازش سربازان  با عث تقویت روحیات  و اطمنان آن  ها بر پب 

       

م و محرمی توظیف شده بودیم ، و آن مطالعه بررسی   در  سفر بعدی ما دو نفر بیک وظیفه مبر
به  متقابل علیه دشمن بود .  تنها    جلال آباد ها و امکانات قطعات قوای مسلح مقیم  توانانی  در صز

 وظیفه ما  جز شخص داکبر نجیب الله قوماندان اعلی قوای مسلح ، وزیر دفاع
ی

،   در باره ویژگ
 جلال آباد کس دیگری بشمول فرماندهان جبهه جنگ  اوپراسیون استاد انور خان و من هیچ  رئیس

 اطلاعی نداشتند . 
 

بات   جلال آباد ما پنج روز در      کارنمودیم  مواضع قوتهای خودی ودشمن و محلات وارد اوردن صز
  سنجش وتحلیل نموده  بکابلآتشر 

ً
به     بر گروپمان قوتهای دشمن  را دقیقا برگشتیم . پلان صز
 محرمانه   

ً
گردیده و به قوماندان اعلی دوکتور نجیب الله     آمادهمتقابل با همه الزامات آن  کاملا

 تقدیم گردیده بود . 
 
 
 

به لحاظ اسلحه و تخنیک  محاربوی مورد توجه جدی  قرار    جلال آباد همزمان تقویت جبهه     
تان وجود داشتند باید جهت  گرفته بود  بنابر امر قوماندان اعلی شماری از تانکهایکه در ذخایر حب 
تان  حدود یکصدو سی تانک جدید در اویل  تقویت جبهه ارسال میگردیدند تنها از ذخایر بندر حب 

زرهدار بود از طریق  ارکان لوای پانزده  رئیسسید ملوک   دگروالآن که امر قطار   ۶۸ماه سرطان  
 مواصلت نموده  بود .  جلال آباد سرطان به  ۱۳کابل به تاری    خ 

  
ال ، به صاحب این قلم حکایت کرد به م  دگروالمر قطار  آ یکه قطار  در جسید ملوک بعد ها جبز

بنابر امر قرار گاه   رسید ،   ل آباد جلابه شهر    ۶۸سرطان    ۲۳،    ۸۹جولانی    ۱۳تانکهای ما بتاری    خ  
مانده  تانک جدید  در جاده های شهر به مارش  ومانور پرداختیم  ، شهروندان بافر   ۱۳۰جبهه با این  

در شهر که از تداوم جنگ به ستوه آمده بودند ، از عمق بلنداژهای حفرشده و از زیر زمینز های 
ت زده که ون  جهیده با چشمان حب  د ما را به تلالوی شادمانز در آن   منازل شان بب  ز ها موج مب 

ز شده  جابجا  تماشا نشسته بودند ، بعد از گشت.و گذار در داخل شهر  در موقعیت های تعت 
 شدیم . 
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ال محمد اصف دلاور را را به جزییات     جلال آباد قوماندانز اعلی لوی برای اینکه فرمانده جبهه   جبز
به متقابل آشنا بسازد او را  به    پلان صز ی  روز قبل از تهاجم بکابل احضار کرد و امر صز به بهانه نی

 به 
ً
 برگشت .  جلال آباد متقابل را بوی ابلاغ کرد و او همان روز مجددا

 

 ضربه متقابل  :  

 کابل :   
 خ   ساعت چهار صبح . ۱۳۶۸سرطان  ۲۵روز 

 قوای هوانی و مدافعه هوانی  :  –محل 
 خواجه رواش ، قرارگاه قوماندانز

  
الیاسماعیلیمایاریی     ی-جین
 
ها از بسبر لاجور دی  آسمان محوه میشدند به خواجه رواش و دفبر  صحبدم که آخرین ستاره 

ز ، درست   قوماندان  قوای هوانی و مدافعه هوانی رسیده بودم ، با هموار نمودن خریطه ها روی مب 
اتاق گردیدند    ساعت چهار  داکبر نجیب الله  وارد  قوای مسلح   اعلی  صبح  شخض قوماندان 

بعد وزیر دفاع شهنواز تنز و وزیر داخله محمد اسلم وطنجار و وزیر امنیت دولنر  غلام   دقایق
 فاروق یعقونر  وارد گردیدند ، و اجرای وظایف آغاز گردید . 

   
توضیح گردید ، داکبر نجیب الله   در سخنان  جلال آباد بعد از آنکه   وضعیت اوپراتیفز جبهه    

د د باید خود را  گفت ، کسیکه بخواهد جل  ۀفسرر جنگیدن    آمادهو جنگ و تجاوز دشمن   را بگب 
پیشنهاد نمودیم بر اساس آن    نماید ،  شما میدانید  ما برای حل قضیه کشور مصالحه ملی را 

توانند باید قوتهای شوروی را از کشور خارج نمودیم ،   و پیشنهاد نمودیم اگر افغانها جنگیده می
  گروهای مجاهدین   مقیم پاکستان و ایران  بعنوان  ابزار دست بیگانه صلح هم کرده بتوانند ، اما  

و به مجرد خروج قوای شوروی دو هفته بعد ارتش پاکستان و القاعده  به  خشن ترین  نپذیرفتند ،
ز میهن بر فرق   جلال آباد تجاوز بروطن ما  بر  دست زدند  ،  ما را ناگزیر نمودند که با مشت اهنت 

 و از وطن خود دفاع نماییم .  ها بکوبیمآن
      

به مقابل  فرا رسیده است ،  فعالیت آغاز گردد   . حال زمان  صز
 

بودند سقف آسمان را شگافته قرارگاها  و   آمادههشت راکت سکاد ، که در کابل بر سکوی پرتاب  -
 بشدت کوبیدند .  جلال آباد محلات تجمع و مواضع دشمن را درجبهه 

  
تحت     جلال آباد همزمان دو غند شکاری بمبارد از بگرام  به پرواز درآمده  اهداف را در جبهه  

 بمباردمان قرار دادند  . 
   

به سومی    خر که در  توپخر جبهه  بالای دشمن وارد آورده  بود . همه انواع  توپ را گروپ    آتشصز
ومندی  مواضع و نق   اجبهه جابجا بودند با خروش واحد و نب 

ی
دگ ط مقاومت دشمن را  به گسبر

بات   قرار داده بودند .  آتشتحت صز
   

بات خود را ختم کرد فقید داکبر نجیب الله  گفت حالا نوبت گرو  خر توپپ  بعد ازانکه طیارات  صز
کوبد و رو بمن گفت ، صبحانه را  نزد شما در وزارت دفاع  تواند میجبهه  است که دشمن را تا می

 رو بمن گفت  عاجل به وزارت برو  تا رسیدن ما صبحانه را حاصز کنیم ، صف می
ی

وزیر به اهستگ
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ز صبحانه با زهم موضوع بحث ما  جبهه  جنگ بود گونی   در صبحانه خوردن نمایید  ،  در بالای مب 
ز اصف دلاور   ۀهم با  صفر  نان  و پیاله های چای می جنگیدیدم ، و من هر لحظه با لوی در ستب 

قرار داشت از طریق دستگاه محرم  در ارتباط بودم و جریانات     جلال آباد که در فرماندهی جبهه در  
 را گذارش میدادم . 

  
نجیب الله   با ترک قرار گاه وزارت دفاع  به دفبر کارشان  با انکشاف تعرض قوتها در جبهه ،  داکبر

 مراجعت کرده از آنجا انکشافات جبهه را تحت مواظبت قرار داده بودند . 
 

 
     

یخلاصه مفکوره قوماندانی اعلی در ضربه مقابل:یییی

 
وهای زرهدار   آتشبعد از اجرای       احضارات بالای خطوط اصلی مدافعه دشمن ،  تعرض   نب 

 از دواستقامت آغاز گردد : 
   

به اصلی توسط لوای   پیاده از منطقه    ۱۱کوماندو و قطعات مربوط فرقه    ۳۷زرهدار و لوای    ۱۵صز
ز   یافته ،  دشمن در مواضع اش سرکوب  و بعد از   جلال آباد سبر به استقامت ثمر خیل انجام 

ف به فارم های غازی آباد  ،تعرض انکشاف   بدست آمدن  ثمرخیل  و سرخ دیوار و ارتفاعات  مسرر
 داده شود . 

   
به فرعی از  و غند صفر  ۵۱غند ،  ۴و ۳ - ۲استقامت چبر هار توسط قطعات گارد ملی لواهای صز

د ، وظیفه ء گروپمان انست   که بعد  پنج ، قطعات وپولیس ، و غند قومی جوزجان   صورت گب 
های دشمن در هم  خر  خطوط تدافعی دشمن شق گردد و مقاومتتوپاحضارات    آتشاز اجرای  
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قوتهای زرهدار و پیاده تعرض انکشاف داده شده و ارتفاعات کانو    کوبیده شده  با مانور سری    ع
عیز را بدست آورده شود  و با انکشاف تعرض در ولسوالی رودات  به  گروپمان اصلی در فارم   کبر

 . غازی آباد  ملحق گردد 
 

بودند   درباره    رئیسجناب محمد عمر معلم ،    د حاصز امنیت ملی ولایت ننگرهارکه درجبهه نبر
ز حکایت کرد : اج به متقابل چنت   رای صز

 

م « که گرمای نفس گب  در    ۸۹ماه جولای    ۱۵خ »۶۸نیمه شب ، بیست و پنجم ماه سرطان     
تبادله   و   ، میکرد  بیداد  ما  دفاعی  مواضع  و  داشت      آتشبلنداژها  ادامه  دشمن  و  ما  میان  ها 

ما درک کرده بودیم  که   شاید     فرماندهی جبهه  امر احضارات محاربوی درجه یک را صادر کرد .  
به متقابل علیه دشمن در دست اجراست ، تا ساعت چهارصبح  همه قطعات   به  اجرای   آمادهصز

 وظیفه  گردیده بود ند . 
  
اره بر کشید ، صدای هیبت    آتشدرست حوالی ساعت جهارصبح گفنر ناگهان    ز سرر از دل زمت 

ز را به جنبش در آورده بود ،شعله های    سکاد ناک انفجار راکت های   در دور    آتشمانند زلزله زمت 
بر فراز جبهه فرا دست بمبارد  ، سپس طیارات شکاری  ها سمارقوار  در هوا سر می جناباندند  

می کوبیدند و با بمب های مرگ اور خود را   ها بدون رقیب اهداف خود را با مهارت  رسیدند  آن
 . بالای دشمن فرو ریختند 

 

خر جبهه را  توپخر جبهه فرا رسیده بود ، فرماندهی گروپ  توپاحضارات گروپ    آتش سپس  نوبت  
ال محمد ظاهر سوله مل به دست داشت ، او بحدی در اراضز   نظامی فرهیجته و کار کشته  جبز

خر و هاوانها  توپهای انواع     آتشو مواضع  و موقعیت های دشمن بلدیت حاصل نموده بود ، که  
به ز صز  ها  بر قلب هدف فرود می آورد . را در نخستت 

فرا   آتشسراسرمنطقه را  دود و    د وهمناک تبدیل شده بود ،دران پگاهی منطقه بیک میدان نبر  
ده ای را آتشگرفته بود ،دشمن که بکلی اغفال گردیده  و از   باری دست کشیده بود   تلفات گسبر

احضارات فرماندهی جبهه  هجوم بر مواضع دشمن و اشغال    آتشمتحمل گردیده بود .با ختم  
 انرا صادر نمود . 

 

ال «  ۱۵ارکان لوای    رئیسسید ملوک    دگروال  هجوم بر دشمن را     به این    زرهدار» بعد ها جبز
ز حکایت کرد :   نگارنده چنت 

 

بست مواجه و  بن  » واقعیت آن بود سربازان و عمله تانک ها در تداوم جنگ چهارماهه  که به  
بودند ،  در مواضع مدافعه  با تانک هایشان  در آن گرمای خفه کان اور  تابستان به ستوه آمده  

 میخواستند به این وضع خاتمه داده شده با دشمن  تصفیه حساب گردد  . 
 

ی  ۶۸سرطان  ۲۵»  ۸۹شب پانزدهم جولای     خ  «حینیکه قومانده احضارات  داده شد ما رهبر
 و 

ی
دگ  گسبر

ی
لوا  تا صبح بیدار مانده به  تکمیل  احضارات پرداخته بودیم . میدانیم در هر جنگ

ز را بر دوش رده های مختلف فرماندهان میگذارد که  تراکم وظایف که باید انجام شود  بار سنگت 
 ا جمعا با تقسیم وظایف به آن پرداخته بودیم . م
 

ز شامل خدمت بودند   اینجا شایسته ذکر است که صاحت یابد ، در قطعه من شماری از بانوان نب 
ها درست مانند مردان در  جبهه جنگ در ایفای وظایف محاربوی نقش می افریدند ، شماری آن

مکان اکمال آن  ذریعه وسایط ممکن نبود بوسیله ازانها در انتقال مواد اعاشته به پوسته هایکه ا
ز  مرکب ها مواد اعاشهء گرم را  به مواضع سربازان در خط نخست جنگ منتقل می نمودند ، چنت 
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د  نقش ستودنز  کرد های آن عمل ها در ارتقای روحیه و مورال  و مقاومت سربازان ما در جبهه نبر
 ایفا نموده بود . 

   
 از از آسمان نیمه روشن شب ابرهای نیله گونز آن 

ی
 در کام تاریگ شب فرورفته بود ، شهاب سنگ

کنده شد و شتابان به سمت مغرب دوید  و شعله فروزانز بدنبال خود کشید ، ، سرباز تانکست 
وزی از آن ماست .   ما گفت ، ستاره هم برای ما خط نصرت میکشند ، پب 

   
ال عبید سحر گاهان که آخرین ستاره گان از لابلای حری  ر ابر ها خودنمانی میکرد  قوماندان لوا جبز

گل  قومانده ءهجوم بر مواضع دشمن را صادر کرد  همه منسوبان لوای ما به شادمانز انرا  استقبال  
گفتند هجوم بر دشمن و نابودی آن  راه نجات از نموده بودند هریک  اعم از سر بازو  افسر می 

 ها را  دفع و سرکوب می نماییم   . ، بر دشمن می تازیم  و  آنبست است   یا وطن یا کفن این بن
د   به مقابل بکلی محرم نگهداشته شده ودشمن در نر اطلاعی بسر میبر

واقعیت آن بود عملیات صز
و به  تعقیب آن حملات شکاری های بمبارد   یگ   سکاد وقنر مطلع گردیده بود  شلیک راکت های  

ازخ به تعقیب دیگر  منظقه را به   جهم مبدل نموده بود ، دشمن بکلی دسوت پاچه گردیده شب 
فرماندهی آن بکلی فرو پاشیده  ، به عقب نشینز که شبه پرواز بود  از منطقه فرار نموده بودند   

ها و بنگالی ها به مقاومت پرداخته بودند که تنها جهادی ها وشهادت طلبان  القاعده و سایر عرب
 ردیده بودند . در جریان هجوم ما امحا گ

   
بود  که   وظیفه هجوم کندک تحت امرمن ، استقامت موزیم ،  هار و اشغال ، پیوی کندو  چبر

   حدود بیست
ی

کیلو مبر دور تر از ما  فاصله داشت ، ما با تانک های غول پیکر خود در یک هماهنگ
یک مساعی  سنجیده شده بر دشمن تاختیم ، دشمن بویژه عرب باری  آتشبر    های القاعده  و تسرر

های   ما گلوله  های  تانک  بالای  از    ، بودند   پرداخته  ما  های  تانک  ز صفب  کشان  آتشبالای  ت 
فته بودیم   تولی اول راپور  میگذشت ، در اوایل حملات هجومی که حدود هشت کیلو مبر پیسرر

حفر  یک  از  ما   وی  پیسرر جر  در  راکت آتش   ۀداد  و  داشته  ادامه  ما  بر  خفیف  اسلحه  با                    باری  
ها  با توپهدایت تان چیست ،ار نر جر انداخت شده   بدون اصابت از بالای سر ما عبور کرد  ،

 ها  باید زنده دستگب  گردند . انرا بکوبیم یا اینکه امر دیگر دارید ، امر دادم آن
     

ز محاربوی دیگر با مانور آتشرا  تحت    درحالیکه یک تانک آن موضع  باری قرار داده بود ماشت 
مغاره رسیده  و سر بازان با یک جست به مغاره یورش برده ، چهار نفر عرب را  که یگ آن     بالای

ز محاربوی نزد قوماندان لوا  آزخمی گردیده بود  اسب  گرفتند ،   ان را  توسط یک ماشت  وانیکه  اسب 
ال عبید گل می       فرستادم ،  تولی دوم گذارش داد  که در برابر ما مقاومت است راکت های  جبز

ار نر جر » ضد تانک « مسلسل شلیک میگردند ، آنگاه  درحالیکه به تانک ها  امر ایست دادم  
فرماندهی   قرار جبهه که  به  را   در دستتوپهای  آتشکوردینات هدف  ال خر  جبز توانمند       های 

به  نر ام  تر راپور دادم  او گفت هدف را تحت  سوله مل  قرار داشت  
  ۲۱صد قرار دهید و نتجه صز

بات    خود قرار میداد ، فرود آمد و دیگر از دشمن   آتشکه حدود صد مبر ساحه هدف را زیر صز
 ها گریخته بودند . مانده  زندهصدای بر نخواست ، تارسیدن ما کشته شده های شان بافر 

     

ت که هر گاه خطوط دفاعی دشمن در منطقه قرار داشته باشد که ها آموخته استجارب جنگ
ز اهداف و خطوطی  با  قابل ترصد و فاقد پوشش ها و تانک   توپ  آتشهای طبعی باشد آنگاه چنت 

 ریزد و در نتیجه راه تهاجم هموار میگردد ها فرو می 
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دشمن به مقاومت کلی بر نخواسته بود  ما امیدوار بودیم که دشمن  همت نماید و بمقاومت   آنروز 
د  تا  شماری زیادی آن  ز بفرستیم .     دوزخها را زیر زنجب  های تانک  خورد و خمب  نموده به  بر خب 

 ها این و آنجا دست به مقاومت زده عقب نشینز میاما دشمن چندان مقاومت ننموده  تنها عرب
 . نمودند 

  
می   آفتابکه    آنروز     دیوار  و سرخ  ثمرخیل  های  تپه  و  ها  بلندی  فراز  بر  فروزان  شعله           مانند 

ز تانک های ما بهد ف رسیده ارتفاع » پیوی کندو « را آشغال کرده بودند یعنز  تابید ، نخستت 
نجام شده بود دشمن  شد درچهار ساعت بدون تلفات  اوظیفه که باید در سه روز انجام داده می 

 یا کشته شده یا به  انسوی مرز تورخم  فرار نموده بودند . 
 

در آن لحظاتیکه ما  »پیوی کندو«  را تصرف کردیم همجوارما  در جناح راست ، قطعه گارد تحت  
ال رحمت الله رووفز به تعرض پر داخته بود ، ضمن تماس مخایره وی به او گفتم   فرماندهی جبز

توانیم  بشما کمک نماییم از جناح چپ دست به مانور زده یفه را اجرا کردیم ، حال می چون ما  وظ
دشمن  را تحت محاصه قرار داده امحا نماییم ، رووفز تشکر کرد و گفت نه ما خودمان  از امکانات  

وی ما  کافز برای سرکوب دشمن بر خور داریم ،مقاومت ها را  تا بحال درهم کوبیده ایم  و پیسرر
 دامه دارد .  ا
 

وزی و دیگری  دوعید  یک  جلال آباد برای  ما و شهروندان    آنروز   جا آمده بود ، یگ  جشنواره ی پب 
همه مغازه ها و مارکیت های شهر که  حدود چهار ماه  مقفل بود کلید خورد    آنروز عید قربان ،   

  بازگردیده
ی

و مردم به بازار ها و شهر    علی الرغم سیمای  داغان و انباشده از ویرانز و سوختگ
ان می نمودند  ،  مردم با ادای نمازعید و  و هجوم آورده بودند ،  گونی غیابت چهار ماهه را  جبر

دوستان خود شتافته   عیاد ت  و  به گشت وگذار  ونفرین دشمن  مدافعان وطن  دعا ها در حق 
 بودند . 

 

یانکشاف ضربه متقابل : -یی

 
ز شده در طول    فت شان بسوی اهداف تعت  به متقابل در پیسرر کت داشته در صز قوتهای مسلح سرر

ه مناطق کوتل سرخ دیوار بدست های دشمن را در هم کوبید روز قادر گردیده بودند  مقاومت
نمایند در روز بعدی   وی  پانزده کیلو مبر پیسرر ،    ۱۶آورده الی  ارتفاعات   ۶۸سرطان    ۲۶سرطان 

بدیسان    ، بودند  آورده  بدست  را  عیز  ارتفاعات کانو کبر و  شاهی کوت  ثمرخیل  ی   ز دولبر منطقه 
 آشغال گردیده بدست دشمن افتاده بود  مج ۶۷حوت  ۱۶خطوط قبلی مدافعه که به تاری    خ 

ً
ددا

وهای  دشمن تحمیل گردیده بود .     و شکست سهمگینز بر نب 
 

 :  جنرال  خوشحال  پیروز   

 
من در برابرتهاجم  قوتهای مسلح ما  به خ بعد از آنکه دش   ۶۸بیست و ششم   ماه سرطان       

شکست مواجه  گردیده و شماری کشته و شماری فرار نموده بودند  ،  مناطق ثمر خیل و سرخ 
ده شد که  در ارتفاعات » کرو کوه « جابجا گردیده    دیوار  تصرف گردید ، به قطعه من وظیفه سبر

القاعده و جهادی های وابسته به پاکستان    با ایجاد پوسته های امنینر  از تقرب و نفوذ  گروهای
 پوسته های  جنجگویان 

ً
ی بعمل آورم  ،  به تعداد هشتاد تن از سرباران  ام را در آنجا که قبلا جلوگب 
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پاکستانز و عربها بودند  ، و شبه  طویله احشام   کثیف و متعفن بود بعد از تطهب  و پاک کاری 
د را در جوار سرک که به ارتفاعات گروکوه راه می کشود جابجا جابجا کردم ، اما قرار گاه قطعه خو 
 . شد طبع گردیده آورده می جلال آباد کردم ، غذای قطعه ما در شهر 

 

ده گردیده  حزن وضع شهرک  ثمرخیل که محل اقامت خانواده    های نظامیان  دچار فلاکت گسبر
ز بود   در جریان جنگهای چهار ماهه گذشته به مخروب ز ها و دروازه های انگب  ه میدل گردپده  کلکت 

 .   آن  غارت گردیده به پاکستان برده شده بودند
 

 ویژه داشت  ما هفت نفر  که در قرار گاه مانده    
ی

ز آشفته گ  وضع ما نب 
ی

در آن آشفته حالی جنگ
جبهه  بودیم به ملاریا گرفتارگردیده بودیم ، اما فرصت و زمان تداوی میسر نبود باید بهر شکلی در 

 . می بودیم
از قرار گاه   دگروالماه سرطان که گرمای سوزننده بیداد میکرد روزیکه  فردایش عید بود  یک     

که در جوار ما قرار بر افراشته بود ،  در نزدیگ های ما در خنر شاخچه پهن کرده بود     ۱۱فرقه  
ن انجب  نزد در خت رفت ، برای چید  دگروالکه انجب  های  قرمزی  آن جلوه نمانی میکرد  ،  آن 

ز کشید انفجار ماین در حالیکه او  را بدور پرتاب کرد   هر دو پایش  اوانیکه شاخه در خت را به پایت 
    . بود ، تا  امبولانس رسید از شدت خونریزی به شهادت رسید  هرا  قطع کرد

 

ال بسم الله باجو شهید    ۱۱قوماندان فرقه     ما   قرارگاه   ړ جبز
ی

نموده    تأسیسی که  در همسایگ
ز گردیده بود   حوالی ساعت هشت مربوطه  دگروالبود و از حادثه شهادت   اش  بشدت  اندوه گت 

شب احوال داد که چون شب عید است و شهادت رفیق ما انرا به  محرم  تبدیل نموده است ،  
اما بنابر دین هم  راه حق است    او شهید ه  خوانز  درحق رفیق مان گرچبیا که  با هم سفره  دعا  

مسلکی  درحق اش دعا خوانز نماییم  ، در پاسخ اش گفتم ، بشدت به ملاریا مبتلا گردیده ام 
ز جا برایش دها و دورد می فرستم ،  بهرحال با دعابروح آن جوانمرگ شهید  حق ماست از همت 

ی ویرانه سفره ء  دعا و غذا  پهن کرده اجابت خواهش او نزدش رفتم و در بالکن یگ از عمارت ها
بود  نشستیم ، دعا کردیم و  تسلیت ابراز نمودیم ، هنوز مجلس ما   بپایان نرسیده  و غذا صف 
، گلوله نی درست  بدانیم  تا خواستیم وضعیت را   ، ناگهان رگباری شنیده شد  نکرده بودیم  که 

ز    آسیب  دروسط سفره غذا  اصابت کرد ، شعله پراند اما بکش نرساند  ، ما بسرعت  با ترک مب 
غذا  سلاح های خود را بر داشته با جابجانی در موقعیت های مناسب  به  تر صد پرداختیم ، یک 

ها میان ما    آتشجهادی  پاکستانز از سمت جنگل  بالای ما حمله نموده بودند ، تبادله    گروه
در پهلوی ما قرار داشت   ۱۱قرار گاه فرقه    حدود یک ساعت استمرار یافته بود  دو زرهپوسیر که در 

با   را  بشدت  دادیم    آتشمنطقه  قرار گاه گذارش  به  ازانکه  بعد      های   آتشهای شان کوبیدند  
ها باریدن گرفت  ازان به بعد دیگراز دشمن صدای بر نخواست ، و متواری گردیده خر ، بر آنتوپ

   . بودند 
 

ز را ترک نداده  تاکتیکبا انهم  بنابر آنکه به      های دشمن بلدیت داشتیم  مواضع دفاعی بحال کمت 
ز داخل موضع  بودیم ، اراضز  بودیم  با   معاون تخنیک قطعه ام سید حنیف و تورن عزیز درکمت 

امون آن شهرک بود هیچ گونه علایم  ماین گذاری آنجا تصور نمی  . شد آنجا محیط پب 
   

ز یک  حالی به  سرباز م خابره ما، سرباز  جوان  داوود ، صدا زدم، که نزد من بیآید تا دوباره  درچنت 
به قرار گاه گذارش ا رایه  دهم .،  اوانیکه  داوود به سمت من  می آمد  ناگهان ماینز زیر پایش  
انفجار کرد ، چون هیولانی بر جسم و جان او حلول کرد  با قطع نمودن هر دو پایش اورا  نقش 

ز کرد  . زمت 
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مشاهده صحنه نر تأمل از جا پریدم  در یک جست و خود را نزدش رسانده  او را  در آغوش بر   با  
داشتم  تا  بجای امن ترمنتقل نموده  برایش کمک ارایه دهیم  ،  اما با  مشاهده هر دو پایش که 
م تلاطم بر پا نمو  ز دچار تشنج نموده  در ذهن و ضمب  ده جویباری خون از آن جاری بود  مرا نب 

بود ، هیولای ماین  هر دو پایش را قطع نموده بود  هنگامیکه او را در اغوش بر داشته منتقل 
میکردم ، ماین دیگری انفجار نمود  و مرا بشدت در یک گودال مملو  از خشس و خاشاک پرتاب 

تاده فهمیدم چه اتفاق افکرد ، برای دقیقه قوای ادارکم را از دست داده مدهوش گردیده بودم نمی
ز می افتادم یک     سربازم با دیدن  صحنه  با ناله و است ، وقنر ایستاده می شدم دوباره بر زمت 

فریاد و فغان بسوی من  جست برداشته  دوید، اما قبل ازینکه نزدیک من برسد، در زیر پایش  
 . ماین دیگر منفجر شد و او را مجروح کرد 

 

ر متبافر سه تن دیگر یگ شهید ودو زخمی گردیده بودیم     بدین سان ، از میان ما  تنها دو تن جو    
عزیزو حنیف  که جور بودند  ما زخمی ها  را  بر دوش بر داشته کشان کشان به لب  جاده رساندند 
  ، به شفاخانه منتقل نمودند  از جاده عمومی در حال عبوربود     

ً
اتفاقا و توسط یک  موتر که 

دوکتور  متخصص  از جمله  مونش    دوکتوران  در  پروفیسور  بعدها  مل  با     آلمانبسم الله شیوا 
مشاهده پای با تاثر و تأسف  بمن گفتند  جز قطع نمودن چاره دیگری  ندارد  من موافقه  کردم ،  

 معلولیت را با همه چالش آن
ی

ها در یک عملیات جراج  پای چپم را قطع کردند از آن به بعد زندگ
آنچه  اندوه  معلولیت را  زایل میکند  اعتماد به نفس است  که بمن های آن  تجربه میکنم .   اما  

و می ه آن  انجام   وجیبنب  ز میهنز دفاع از وطنم در برابر تهاجم  همسایه بدخواه    ۀبخشد ، و انگب 
ارت گسبر  معلول گردیده ام  . و گروهای که سرر

 

های القاعده را مورد استفاده   مبارزه ما علیه دشمن که شماری از جهاد با وران افغان  و عرب 
ی را که  پاکستانز ها  برایش جهاد  ز قرارداده بود  یک مبارزه برحق و میهن دوستانه بود ،   چب 

ید  پد  آینکه  یک  از  داده بودند   پیش  باشد  یک روند  سیاسی   ۀاسلامی  عنوان  بوده  مذهنر 
ی داخلی دهساله با صد ها هزار وحشتناکش را  در جنگها  ۀعظمت طلنر بود ، جهاد افغانز چهر 

  به نمایش  
ی

 و گرسنگ
ی

قربانز و معیوب ، کشتار ویرانز ، عروج  افراطیت مذهنر قومی ، آواره گ
گونه که  ابزاری دست پاکستانز ها  گردیده بودند ،همانگونه به ابزار دست استکبار آن   گذاشت ،

 آمریکانی ها قرار گرفته  دررکاب تهاجم تلازم ح
اصل نمودند  ، من افتخار خود میدانم که جهانز

ارت  افگن وابسته  بدشمن مبارزه کرده دولت   ام ،در راه دفاع میهنم علیه اهریمن و  گروهای سرر
جمهوری داکبر نجیب الله  با   توجه به انجام وظایف ازمن قدرانز بعمل آورد ، لقب قهرمانز 

وان یک ارثیه نظامی و تاریخز  مایه افتخارم  محسوب جمهوری افغانستان را بمن اهدا کرد ، انرا بعن
 .  می نمایم

 

 :  نجواهای شکست     

 
ی گروهای جهادی  در کتاب اش در رهبر   آی.اس.آی  بریگیدیرمحمد  یوسف شخص مسوول        

ال حمید گل  » تلک خرص  « از سوی جبز ی مستقیم  جنگ  استخبارات    رئیسدرحالیکه رهبر
کت ارتش انکشور  را کتمان میکند  در باره شکست نگاشته  است  : نظامی  پاکستان و سرر

 

جون         و  اپریل، می  های  ماه  مجاهدین طی  مهمات  1989موقعیت  نبود  بدتر گردید.  و  بد 
ی شدن چند هفته  احساس  درنتیجه مصرف نامتوازن ، و کمبود کمک های آمریکا  بعد از سبر
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 .میشد. و محموله اسلحه ومهمات برای نیازمندی های روزمره جبهه کافز نبود
 

.... هواپیماهای انتونوف سلاح کوت اوجره بعد از واقعه ان     فجار طور دلخواه اکمال نشده بود 

میکردند   پرواز  ارتفاعی  در  باوجود سرعت کم  دولت«   استینگر»  راکت  رسیده  به    (37)یکه  آن 
مبر   ۹۰۰پوند و شعاع   2000نمیتوانست. از لحاظ روانز ترس از راکت اسکاد با سرگلوله به وزن 

ز اهمیت داشت که باعث تلفات   . زیاد میگردید نب 
 

نتوانستند    جنگ   چهارماه  در  آباد مجاهدین  وسایر   جلال  من  برداشت  بنابر  تصرف کنند.  را 
ز نیست. در این جنگ بیش  اشخاص وارد درامور جنگ در افغانستان، این شکست تعجب برانگب 

 . از سه هزار مجاهد کشته و زخمی  شدند 
 

 . نتوانست مانند سابق بازارگرمی داشته باشد با شکست در جنگ جلال  آباد، جهاد دیگر ،  
  

 : نگاشته است ۲۵های عریان صفحه گلب الدین حکمتیار در اثرش دسایس پنهان و چهره
 

یبایعملیاتیجلالیآبادیمخالفتیمیکرد.(یییحکمتیاریشکستیرایبهی
ا
)یاحمدیشاهییمسعودیعملا

هنوعییبهییعدمیمسدودیگردیدنیشاهراهیشمالیازیسوییمسعودییمرت ن هاییبطیدانستهیاستییوییانگی 
یبایانهایقلمدادیکردهیاست یمسعودیبایشورویهایویامضاییپروتولیدوسبر

ی
 . انرایدریوابستکی

     
نگاشت   قتل مسعود  ارتباط  به  مقاله  یک  در  ماموند  اختیار  رزاق  در  دالر  ملیون  نیم  آمریکا   (:

ک مجاهدین با ارتش   وع عملیات مسرر بزرگ  پاکستان بالای جلال آباد ،مسعود قرار داد  که تا سرر
جنگ در تنگنا قرار    راه سالنگ را مسد ود نماید  تا ارتش رژیم داکبر نجیب الله از جهت تدارکا ت

گرفته و شهر جلال آباد بدست مجاهدین سقوط نماید  مسعود با وجودیکه پول را دریافت کرد 
ز جنگ هیچ حمله نی به گذ ر گاه سالنگ انجام نداد  . (اما حت 

 

ز کننده   مسئلهدرواقع  دو فاکتور  بر      کت مسعود   جهت  مسدود نمودن شاهراه  تعت  عدم سرر
وزی بر بوده است ، یگ اینکه مسعود نمی حریف اش حکمتیار    جلال آباد خواست  در فردای پب 

 .  برنده میدان باشد  و همه امتیازها ی مادی و معنوی را نصیب  خویش نماید 
 

اهمیت و ارزش قایل بود  بیشبر   جلال آباد دوم اینکه دولت  بهمان اندازه ایکه به  شاهراه کابل   
تان که اکبر اموال واردانر ، مالتجاره و مواد مصرفز و  نفت و گاز از مسب    از آن به شاهراه کابل  حب 

لت قایل بود  ز سید مبز  . آن بکابل مب 
 

مسب    شاهراه  بویژه سالنگ ها را  با افراز قوتهای اضافز و تخنیک محاربوی  تحکیم    بنا بر آن  
ده توپنموده  و بر حمایت  هر پوسته و قطعه آن  توسط قوتهای   خر و قوتهای هوانی   تدابب  گسبر

ایبز  از  بود   را سنجیده  برای ای  بیک خودکشر  بیشبر   ها  و  سالنگ  بر مسب  شاهراه  و حمله 
ساند . کاریکه او انجام نداد  . جنگجویان  مسعود  شباهت مب 

 

جولای » تاری    خ    ۱۲نگاشته بود: حکومت کابل در    پشاور گذارشگرمرکز اطلاعانر افغان مقیم   -
ق درست نیست « حملات وسیع را بخاطر تصرف پایگاهای از دست رفته   جلال آباد شان در سرر

ز را تا پانزده کیلو مبر    مؤفقآغاز کردند رژیم   گردید تا شماری از پایگاها را بدست بیاورد و مجاهدپت 

 

نرا  در اختیار آو  یک هزار تا دوازده صد ، راکت های دستگاه راکت انداز استنگر  ۲۵۰:  آمریکانی ها سالانه  37
  . پاکستان قرار میدادند که به گروهای جهاد گرا توزی    ع نماید
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 «  ۲۲.در مسب  آزادی صفحه ». کند. عقب بزند و ثمر خیل را دو باره اشغال  
 

ز همچنان  شماری از رسانه  های شکست در هها و خبر نگاران  جهادی افغان مقیم پاکستان  انگب 
کت داشته درتهاجم بر    جلال آباد  یک گروهای سرر  و تسرر

ی
، اشتباهات   جلال آباد را  در عدم هماهنگ

توانانی  از  اگاهاهی  ،و عدم  نابلدی گروهای جهادی در جنگهای متعارف  های قوتهای  تاکتیگ  و 
ی دیگر بود   و آن  آگاهی ووفاداری  منسوبان    مسلح کشور عنوان  نموده اند ، ز اما حقیقت چب 
و سیاسی، و ارتقای سطح کیفز منسوبان دراموزش های نظامی  قوتهای مسلح به میهن و مردم ،

استفاده ماهرانه از سلاح و تخنیک محاربوی و دوسنر و رقاقت رزمی در  شناخت بنیاد گرانی که   
بعنوان ابزاری در دست دشمن  که جنگهای تبهکارانه را جهاد اسلامی عنوان نموده بودند و انرا 

 .  خطر جدی برای کشور و جهان تصور می نمودند نهفته بود
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 فصل سیزدهم 
 

 

 :  سفر داکترنجیب الله بمیدان، نبرد جلال آباد        

 
د        نقش    ،نام آشنا ترین واژه در قاموس حماسه های عزت افرین افغانستان است    جلال آباد نبر

ی  قوتهای مسلح  در دفاع از داکبر نجیب الله بحیث قوماندان اعلی  ، در  دفع و   جلال آباد رهبر
ند  طرد تجاوزات پاکستان و افراط گرایان مذهنر ، ز  . صفحه در خشان تاری    خ ما را رقم مب 

  
د      ی  قوتهای مسلح  در نبر    در دستان پر  صلابت أ مستقیم جلال آباد باید اذعان کرد  که رهبر

د      . فقید داکبر نجیب الله قرار داشت وزی در نبر به درایت و مواظبت دایمی  شخص    جلال آباد پب 
 . وی در پیوند ناگسستنز است

 

بلکه  اعمال و کیاست    ،شوند  ها فقط به باورهایشان که بر زبان می آورند شناخته نمیانسان    
ور باورهای سیاسی اجتماعی اگر به عمل منتهی نشوند با  ،جایگاه مهمی در شخصیت آدمی دارد   

 . نخواهند بود
 
 

در بیان حقیقت   ، داکبر نجیب الله  شخصینر چند بعدی  بود  که گفتارش در عملش  متجلی بود  
ی  نظامی ، ورود   ،صی    ح و با شهامت بود   در حالیکه او یک داکبر طب بود اما  به  اموزه های رهبر

ده  حاصل نموده بود   فع وطرد تجاوزات در طول دهه شصت در د  ،سالهای مبارزه او    ، گسبر
ی قوتهای مسلح    ۀازپاکستان  او را بیک رهبر جسور ، اعجوب تجربه و تبحر در سیاست و رهبر

 .  تبدیل نموده بود
   

ز روح ملنر بود  که به  تهور  مردم اش نر برده بود  که » ملت واحد افغان « را   او سمبول خارایت 
وی نمیتواند به شکست مواجه نماید   . هیچ نب 

 
 

جمهور  داکبر نجیب الله  یاد مانده های سفر   رئیسجناب محمد اسحاق توجز دستیار ارشد     
ز بیاد می آورند  جلال آباد جمهور  به جبهه  رئیسخودرا با فقید    : چنت 

افراط   ،آزمند    ۀدر روز های دشوار تجاوز همسای   جلال آباد وقنر  سفر فقید داکبر نجیب الله به  »
آید ، خاطرات زیادی در بیادم  می  خ   ۱۳۶۸درسال    جلال آباد ها بر  گرایان جهادی  بشمول عرب

د . شوند ذهنم زنده می  : «زیر ین بسنده باشد  ۀدر اینجا  شاید ارایه متون فسرر
 

نطرف فقید داکبر نجیب الله بود که مرا  احضار کرد .  گفت امشب آفون بصدا در آمد   یتل »
ها ، تلویزیون و عکاس شوید ، تا ساعت ده  شب با  تیم  رسانه  آمادهمی رویم  محرمانه    باد جلال آ

حرکت شده بودیم .  اوایل صبح     آمادهها ،در حالیکه بکس دسنر من مملو از نشان و مدال بود    
 فقید غلام فاروق یعقونر گفته بود  او با عدم موافق  مسئلهوقنر   

  را  به وزیر امنیت دولنر
ً
ه صیحا

  جلال آباد ونیت پرواز و نشست در میدان هوانی  ئبیان نموده بود که  هیچ تضمینز مبنز بر مص
 . وجود ندارد

 

 . اما داکبر نجیب الله   با  استواری در عزم خود  بیک تهور دست زده بود      
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 ۀ ذریعه یک طیار بعد از انتقال به میدان هوانی خواجه رواش  حوالی ساعت یازده ونیم شب      
آن   فاروق  «    ۳۲»  فقید غلام  دولنر  امنیت  وزیر  با  یکجا  هوانی  قوای  ترانسپورت  غند  مربوط 
 . پرواز کردیم  جلال آباد به سمت  یعقونر 

 

از         ده بود که میدان هوانی  آحجم خطر 
آباد نجهت گسبر بنابر    جلال  ماه گذشته  طی شش 

نبود  ، و اکنون  در حالیکه    آمادهها هلیکوببر ت حنر باریهای شدید دشمن، به  نشست طیارا آتش
نسبت نبودن برق در برهوت   باری های  اسلحه ثقیل دشمن قرار داشت ،آتشکماکان   تحت  

تاریگ فرو رفته بود ، چالش دیگر این بود میدان هوانی مملو از پارچه های گلوله های ثقیل  و 
مسایل که چالش عمده را در  فرود آمدن طیاره ما  بوجود    راکت ها بود که نیاز به تطهب  داشت ،   

 . ورده بود آ
 

ز   مسئولمحرم نگهداشته شده بود قبل  از پرواز ما ،  به    جلال آباد پرواز به     از طریق     جلال آباد ت 
 آماده   ۳۲دستگاهای محرم ،هدایت  داده شده بود  که  میدان را برا ی نشست یک  طیاره آن  

»  رنوی « را با توجه به اوضاع  جنگ به نوعی   نموده و  امنیت ز  خط نشست یعنز میدان را تأمت 
 . روشن نمایند 

   

نشب نیمه ابری که هلال ماه از پشت ضخامت ابرها ،  نورلاجوردی را  منعکس میکرد ،  طیاره آ  
ها و  های ستارهبه پر واز در آمده بود رقص و چشمک زدن   جلال آباد ما در اوج آسمان به سمت  

ل جلانور کهربانی  هلال ماه ، شنر پر از زمز و راز را بشارت میداد . با نزدیک گردیدن به ساحه  
دیدیم  که با رفت و آمد  ،  از ورای کلکیچه طیاره ،  سیل خروشان  گلوله های شبتاب را می  آباد 

 . در فضا  شبه ازرخشر در دل تاریگ ها جرقه می پراند 
    

تاریگ که خط رنوی در  های خاموش  با چراغ  و   ارتفاع کم کرد  ما  های   بزودی طیاره                را چراغ 
«   نش ز در حالی  فرود آمد که     جلال آباد انز میکرد و بمشکل قابل ترصد بود در میدان  » ارکت 

ز گردیده بود  . امنیت میدان توسط وسایط زرهی تأمت 
    

 
 
 

شان  ها  را در مواضع  دفاعی داکبر نجیب الله  نخست بسوی مواضع سربازان شتافت  ، آن      



د جلال آباد     حماسه نبر

195 
 

د ،مورد تفقد و نوازش قرار داد ، سربازان را در آغوش میگرفت و دست ها  با آن  های  آنها را می فسرر
با   ها  در همان مواضع شانهای یاد گاری اخد کرد و   شماری از آندر همان تاریگ شب  عکس

ها  غذا صف نشان ها و مدال های دولنر و مکافات نقدی تقدیر گردیدند  و در یک موضع با آن
 . کرد

 

 تر مینال میدان هوانی یعنز  قرارگاه   
و سپس  با شماری از فرماندهان جبهه جنگ که در زیر زمینز

ده اش ، خطاب به   ها  گفت که گوشه آنجبهه  تجمع نموده بودند ملاقات کرد و در صحبت فسرر
 . است ارایه  میدهم آمادههای آنرا که درکتابچه یاد داشت ام بج

 

، بختیارم که خود را در برابر شما دلاوران  جلال آباد رفقا  قوماندانان و افسران  و سربازان  جبهه   
ز  که از لحاظ کمی نسبت جلال آباد بینم ،  دفاع از با شهامت میهن می بما بر  در برابر دشمن مفتر

ف و حیثیت ملت ما وجاهت و صلابت بخشیده است ،  تری داشت شبه گنخر است که به سرر
یک و تهنیت باد   وزها  بر شما و جمع سربازان  که در جبهه قرار دارند  بر مردم افغانستان تبر  ! پب 

و دیگر   یگ مرگ وویرانز و تباهی  ما چهره  جنگ را در دو عرصه مشاهده می نماییم ، و علاوه کرد 
اید ،من تعهد اجتماعی و میهن دوسنر را در  شهامت و قهرمانز ، که شما در راه وطن انجام داده

 ! خوانم  شما خنیاگر  دفاع از میهن مان هستید .افتخار بر شما سیما های هر یک شما می 
 

با   اینجا وظیفه خود میدانم  که بر روح  پر فتوح همه شهدای  که جان دادند و سنگر ندادند 
 . اتحاف ادعیه  همه ما سر تعظیم فرود اوریم  و بهشت خداوندی  را جایگاه  شان  تمنا بداریم

 

و   به    ، از مقوله معروف که ظفر از معده سر باز عبور میکند ، را همه میدانیم  -  اعاشه    مسئلهایبز
احت ، تقدیر و نوازش سربازان و منسوبان که درجبه ه قرار دارند پرداخت معاشات ، صحت ، اسبر

 بر ما دارند باید توجه دایمی مبذول  
ی

 .گرددشهدا که حق بزرگ
  

ی از الزامات است همه میدانیم گوهر اعتقادی جهادی های اجب   -  رعایت حقوق بسرر
ی

در هر جنگ
به  ام  ،احبر را    ما  اعتقادی  اما گوهر  میدهد  تشکیل  ان  اسب  بارن کردن  تب   و  را خشونت  شده 

ز  ارزشهای دینز ،وملی ما تا به آخر به سیاست  مصالحه ملی اعلان     میکند.  و انساندوسنر تبت 
دانیم ، اگر کش بر ما  تجاوز کند  شده  از سوی ما  پابند خواهیم ماند ما جنگ را راه حل نمی
وع ماست  با مشت پولادین ما مواجه می ان آنگاه دفاع حق مسرر ز دارم شما با اسب 

شود  ،  یقتر
حفظ محیط زیست ، مزارع و باغستانهای مردم  وظایف   مسئلهرا مرعی میدارید .    رفتار  انسانز 

 .  جمعی ما را تشکیل میدهند  نباید از توجه بدور واقع گردد
 

داکبر نجیب الله در ختم صحبت در حالیکه  به شماری از فرماندهان  مدال ها و نشانهای دولنر  
ه بخنر است ،نهراسیدن  را تفویض کرد ، و  گفت  ،  شجاعت در   اصل  اتکا به نفس دارد ، هراس تب 

د  گریخت به عذاب ابد دچار شد  بر شما این   - سعادت و افتخار است ، آنکه از بیم غذاب از نبر
یک  باد   . افتخارات تبر

 

سید  های ثقیل دشمن از دور دست   آتش حوالی ساعت چهار شب  که  صدای     ها بگوش مب 
 . دیمبسوی کابل پرواز کر 

  

ها در داخل و و انعکاس  آن از طریق رسانه  جلال آباد سفر داکبر نجیب الله به جبهه جنگ      
آنکه  موجب تقویت روحیه و شجاعت   الرغم  ، علی  بود   یافته  ده  بازتاب  گسبر خارج کشور  

ز قابل توجه بود  نب 
   .منسوبان در جبهه جنگ گردیده بود  پژواک آن در سطح جهانز

اک در کنفرانس    جلال آباد نجیب الله  بعد از بازگشت از  داکبر   کشور شامگاه همان روز جهت اشبر
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«    » بلگراد م برگذار میگردید  عازم  شهر    ۱۹۸۹غب  منسلک که در   اوایل برج سپتامبر  های  
ا ن کشور های مختلف  و ژورنالستان که از ثبات   اوضاع     گردیده بودند ، نگارنده شاهد بود که رهبر

ایکه در گذشته   مسئلهجمهور بودند    رئیسدر کشور ما مطلع بودند  علاقمند ملاقات و صحبت با  
وهای شوروی در کشور ، چندان محسوس نبود ز حضور نب   «.  ها حت 

 

ال      ال محمد اسماعیل مایار و جبز ز ریاست اوپراسیون وزارت دفاع  در آن مقطع  جبز معاونت 
ها نمی خوابید ، تا جمهور   شب رئیسحیات دارند میگویند نه تنها   عبید الله که بحمدالله اکنون

رفع را مطالبه میکرد  و برای  جلال آباد  ماند   و در هر ساعت از ما  گذارشان جبههصبح بیدار می
 ، ز    چالش ها هدایت صادر میکرد  از  فرمانده جبهه جنگ و مسوولت   

ً
آباد بلکه  شخصا  جلال 

میخواست بمن  رئیس.  گذارش  معلم  عمر  محمد  جناب  ننگرهار    ولایت   دولنر                        امنیت 
 جمهور نوبت من بود ،  رئیسته اند که هر شب ساعت سه  تقدیم گذارش به آتشنگ» نویسنده« 

گذارس رادقیقا می شنید و وظایف صادر میکرد .و فردا اجراات را  گذارش اخذ میکرد و هدایات  
 . دلازم را صادر میکر 
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 فصل چهاردهم  
ی

 :  نبرد  جلال آباد  تجلی گاه  قهرمانان  

 
 

 در آخرین تحلیل متعلق به این     
ی

است که  فرماندهان و     مسئلهواضح است که  نتایج  هر جنگ
ی ، سازمان دهی  و سوق واداره  عملیاتهای محاربوی  با عقلانیت  قرار گاه ها  تا چه اندازه در رهبر

 . و قاطعیت عمل میکنند 
 

یکه      ۀآنچه در محاربات امروزی اهمیت ویژه دارد هوشمندی قوماندان و قرار گاه انست  فرماند 
اراضز و موقعیت های حساس دشمن معلومات و کشف دقیق داشته   ،امکانات    ،از  پوتانسیل  

های مقتصیز اتخاذ پیش بینز  و در مقابل آن اقدام ، های  دشمن را درایت واکنشتواند با باشد می
 . نماید 

 

ز قهرمانز  منسوبان نظامی و     ۶۷در برج حوت    جلال آباد تاری    خ جنگ    ز از ستز تکیه گاه خارایت 
 ملکی را در سینه دارد  .انعکاس این قهرمانز ها در  دفع وطرد تجاوز دشمن  مانند قله ء شکوهمند 

 . و فروزانز است که بر بلندی تاری    خ ما می درخشد 
 

ک  همیشه با تلاشهای     وزی یک امر سبر  نیاز دارد  ، زیرا پب 
د ورطه ایست که به قهرمانز میدان نبر

وزی به آسانز بدست سخت همراه است نه اهریمن  به آسانز به شکست مواجه می شود  و نه پب 
 . آید می

    

د   نظامیان که بدنبال دفاع کشور در برابر تجاوز لجام گسیخته دشمن  با استواری   آباد جلال  در نبر
ال هر یک در ایفای وظایف دفاعی و شهامت نقش آفریده  بودند کم نبوده اند ، از سرباز تا جبز

د به شهاد ت رسیدند ، ما   خود در خشیدند ، سر دادند و سنگر ندادند  شماری در سنگر های نبر
 . ها . روح شان را در ملکوت خداوند شادمان التجا می نماییمتعظیم در برابر  آن  با ادای 

 

د    اند تبدیل گردیده  به تجلی گاه  قهرمانان ،که  پیشگامان و اگاهان نظامی کشور بوده    جلال آباد نبر
 .بود

    

شهامت و درایت   بندد که در این راه  در سیمای فرماندهانز  نقش می  جلال آباد دفاع قهرمانه از  
وزی را به ارمغان آوردند  کم نبودند و نمیتوان هم  آنها را  در این مختصر    ۀنشاندادند ،  و پیبر

 .  احصاء کرد
    

د       خ   ۶۸ماه سرطان  ۲۵تا  ۶۷ماه حوت  ۱۶ جلال آباد شماری از فرماندهان  برازنده که در نبر
ز کتاب صاحت نیافته است  عبارت از ایننقش آفریده و عملکردهای آن  : ها بودند ها در  متر
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ال محمد اصف دلاور . 1 ز  که  بنابر امر زنده یاد داکبر نجیب الله از عصر  38جبز لوی در ستب 
،  دردتداوم  جهارماه  خ فرماندهی جبهه را بدست گرفته    ۶۷روز شانردهم حوت بود  

جنگ ، او  فرماندهی جبهه را  که بعد از چهار ماه  دربسبر طوفانز  مجال آرامش یافت به  
 . عهده داشت

 

ز   که مظهر میهن دوسنر و و مصداق  . 2 ال عبدالغفورخان معاون لوی درستب 
شاد روان جبز

برازنده ه از  بلحاظ تخصص و تجربه  او   از خود گذری بود   اداره  ایثار و  ا  و در سوق 
ز روز تهاجم دشمن    د از تبحر  بر خوردار بود . در نخستت  خ   ۶۷ماه حوت    ۱۶درمیدان نبر

با بسیج قوتها از مسب  شاهراه  ،به جلال آباد تاخت ، جبهه را  فرماندهی کرد و تا یک 
شید  انتها بود در سوق اداره جنگها بگونه ستودنز درخهفته که کابوس جنگ نر امان و نر 

ز شامل  دگروال محمد احسان سلام ، و دیگران در پل     درستب 
و سپس  با تیم قرار گاه سبر

ز  امنیت شاهراه ،که در  عیار  واقع بمیدان یک جنگ تمامسرخکان نوظیف گردید ودر تأمت 
  .تبدیل گردیده بود نقشر قابل تحسینز ایفا کرد

 

ال محمد ظاهر سوله مل ، بعنوان  یگ   . 3 از نخبه گان نظامی که بلحاظ تخصص  روانشاد جبز
د جلال آباد  نقش ستودنز ایفا نموده  بود و فضیلت کم نظب  بود ،  . در طول  نبر

د    رئیسجناب محمد عمر معلم    در طول مدت  درگب  نبر
ً
امنیت دولنر ولایت ننگرهار که مستقیما

ال سوله مل  به نگارنده  اینگونه  بیان نمود جلال آباد   :بود خاطرات اش را در مورد جبز
 

  رئیس   به حیث  ۶۷ماه حوت    ۱۶فقید سوله مل در روز  » 
آمده    جلال آباد خر جبهه  به  توپارکان  و قوماندان عمومی  

خر جبهه  را  متشکل از  توپبود   به مجرد ورود  گروپ  
و اوراگان ها ، ایجاد کرد خر تمام قطعات   توپبطریه های  

ید  کوردینات  اهداف را    ۱۶۰و حدود   آتشو بهر کدام سرر
 به تبحر او نر بردم که هم  ،تثبیت کرد  

  ۱۶۰این     ۀو قنر
ای بودند  در ذهن  کوردینات ها را  که  اعداد شش خانه

داشت   حفظ  پیدا   ،خود  استقامنر  هر  در  هدفز  قنر  و 
از کتابچمی را  و  ذ  ۀشد کوردینات   اخذ  را  توپهنش  خر 

 . قومانده میکرد
 
 

ال محمد ظاهر سوله مل                                                                                                    روانشاد جبز
 
 

ی  او و گروپ قدرتمند  می  جنگ را  ما از قبل   ۀبرگ برند    ،خر جبهه  توپتوانم بگویم که تحت رهبر
دشمن تمام روز دها هزار  مرمی ،او حنر یک فب  مرمی را نر جا مصرف نمیکرد  ،در دست داشتیم 

تا حدیکه   که  ساعت حنر تا به چهل هزار فب  رسیده بود   ۲۴که طی    ، و راکت را بر ما می بارید     توپ
اما   تلفات ملکی آن    ،و راکت نخواهد داشت  توپما میگفتیم  پاکستان  برای فردا دیگر گلوله ء  

 
ال دلاور در سال  -38 خ به آشوب شمال به شورای نظار مربوط احمد شاه مسعود در حالی پیوست    ۷۱آقای جبز
ه آغاز جنگهای  نمود و ا به شکست مواجه  ر ه آشوب برخاسته از شمال عملیه صلح ملل متحد ک ز داخلی به   انگب 

او  درجنگهای کابل و  جنگهای داخلی به مسعود و ربانز جنگید  ، در جنگهای  احمد شاه مسعود    گردید.   مبدل
علیه طالبان  در رکاب شورای نظار مسعود تلازم داشت و با تهاجم آمریکا به افغانستان و حکومت های بعد آن  

ز  کرسی بدست آورده بود    -. بحیث سفب  در او کرایت 
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ز  و جنایت کارانه بود  شهر  و اماکن مردم  را در  جلال باد  هدف قرار میدادند  اما بر  غم انگب 
 به اهداف اصابت میکرد که بیانگر   توپعکس  انداخت های  

ً
درایت شخص فقید   خر   ما  دقیقا

خر ما بود  . با انتخاب  و فرستادن او به جبهه  به شناخت  داکبر  توپ سوله مل وا فسران و مرتبات   
 . نجیب الله از کادر های نظامی تهنیت گفته بودم « . روحش شاد 

 

گان علوم نظامی در سطح  کشور و منطقه و   شایسته ذکر است  ، که  آن زنده یاد  از برازنده 
 .  مدالهای طلا از تحصیلات در کشور های خارجر بود . او مستحق افتخار است ۀدارند 

 

یف معاون ریاست کشف ، که متولد قریه هودخیل کابل  -  ال محمد سرر  در  بود او جبز
ی

دگ به گسبر
های گروپمان  جبهه جنگ در خشید و بعنوان چشم و گوش جبهه عمل کرد حرکات و فعالیت 

و در وارد  دشمن را تحت مراقیب داده در بسیج جزوتامها علیه شمن  ت های وسیع کشفز قرار 
بات  ی ایفا نموده بود  آتشآوردن صز  و هوانی بر دشمن نقش چشمگب 

 . های زمینز
 

ال رحمت الله رووفز معاون قوماندانز گارد جمهوری در سوق و اداره جبهات جنگ با شهامت  - جبز
وزی   .بوددر خشید و نقش افرین پب 

 

ال  ج -- ال فضل احمد ، که بعد از شهادت جبز قوماندان قول اردو نمریک تقرر   بارکزی بحیثبز
ال با فضل و فضیلت ، قطعات قول اردو را که در جریان    او بعنوان  بود ، حاصل نموده   یک جبز

ی  جنگ وزی نقش ایفا کرد   و سپس بعد از جنگ    و در بدست آورده  مدبرانه رهبر اردو    که قولپب 
 آماده اصلی را بدوش کشیده بود انرا اکمال و از لحاظ کمی و کیفز برای انجام وظایف   بار یک نمبر 
 . وفات کرد . روحش جاودانه  شاد آلماناو در دیار غربت در  کرد. 

 

ز   گذار از امنیت دولنر ننگرهار   بحیث یگ از فرماندهان تأثب     رئیسمحمد عمر معلم    - نخستت 
وهایشآخرین مراحل شکست    روزها تا  سوق و ادره کرد ، در شب نوزده و   را بامهارت  دشمن نب 

های میدان نفوذ در بخش  آورده و جبهه یورش    هوانی قرارگاهبیستم حوت که القاعده بر میدان  
سرحد    و تا شهامت رزمیدند      دشمن با حمله متقابل بر    او در امر    نموده بود ، سر بازان تحت

 .بودند مشت و یخن دشمن را سرکوب و از منطقه رانده  مبارزه
 

د   جسور در   یک فرمانده زرهدار ، او بعنوان    ۱۵عبیدگل قوماندان لوای    دگروال  - میدانهای نبر
وزی را به ارمغان آورده دشمن تاخت هایش بر نقش آفرید بار ها با تانک   با سرکوب متجاوزین پب 

همچنان  به تذکر الزامی ایست که قرار گاهای وزارت های قوای مسلح  » دفاع داخله و امنیت   
تخنی خدمات  تربیه،  و  تعلیم   ، اوپراسیون   ، سیاسی  امور  های  ریاست   » ،کشف  دولنر    ،گ 

ی ،،  لوژستیک    ه ی به  فعالیت پرداخته  جبهه  انجنب  کیما و گاز ، همه با هم دریک تسلسل  زنجب 
د  مساعدت رساندند  وزی جبهه نبر ز نموده و به پب   . جنگ را از هر لحاطیز اکمال و تأمت 

 

دارت دولنر زنیم نبایسنر  سهم فعال  اوقنر از فعالیت قرار گاهای وزارت قوای مسلح حرف می 
منگل وزارت  سرور    وصدارت و وزارتخانه ها را فراموش کرد ، و نقش ویژه معاون صدراعظم  جناب  

ال  استاد محمد انورخان  های قوای مسلح و  ریاست او پراسیون وزارت دفاع تحت ریاست  جبز
الان محمد اسماعیل مایار و عبید الله خان ، ز آن جبز ن شعبات آن و امری» انار دره « و معاونت 

محمد وسیم  که شبانه روزی  مصروف تنظیم امور جبهه بودند  ن  محمد احسان سلام  ، دگروالا
ی وزارت داخله وزارت  امنیت دولنر و ریاست های    بر جسته بوده است    همچنان هیات رهبر

د  ها   همه  در اوپراتیفز  و قوماندانان آن وزی نبر هم ویژه ایفا س   جلال آباد واقع به نوعی در پب 
 . نموده اند 
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د   -   ال محمد ننر عظیمی در نبر
کت    جلال آباد جبز  برای  ۶۸سرطان    ۲۰  مؤرخ  نداشت یکبار سرر

به     ایشان   ۶۸سرطان    ۲۵سپس بعد از ختم جنگ و شکست دشمن در    مقابل و سه روز قبل از صز
عظیمی در شکست دشمن سهمی    یعنز آقای گردیده بود ،    اعزام  آباد جلال  به      ۶۸در برج اسد  

 را در کتانر به نام یاد مانده های جنگ  
ز با تفرعن قهرمان معرکه   جلال آباد نداشت ، اما خویشتر
 .  که یک کذانر محض است معرفز کرده است ،

 

ز سرافراز وطن که بنابر عدم در اینجا وجیبه خود می  - دانم که ازهمه انعده ازنظامیان و مدافعت 
سی به عملک اسمای شان درج این اثر نگردیده است   جلال آباد ان در جنگ  آتشردها و خاطر دسبر

طلب   پوزش نمایم ، هرگاه بعد از نسرر این کتاب اسناد و اثاری بدست آمد در نسرر دوم انرا درج 
 .کردکتاب خواهم  

 

 : نبرد جلال آباد عرصه عمل قهرمانان   

 
ز ایست که بحق میتوان انرا یگ از کانونهای میهن دوسنر              تاری    خ  میهن ما تاری    خ سرزمت 

ز  ز عالی قهرمانز و ایثار را  ثبت و  بیاد گار تکیه گاه خ   جلال آباد خطاب کرد.  مدافعت  ز از ستز ارایت 
ترین  ما در برابر خود انسانهای را می  ،اند  گذاشته بینیم که  قدرت و سطوت  دشمن متجاوز کوچکبر

اما راه    ،ها وارد  نیاورده  همچو مشعل های در جبهات  مدافعه قربانز شدند   تزلزلی در اراده آن
وزی بر   .روشن و هموار نمودند  ،دشمن را برای  پب 

 

تا  سرباز و    جلال آباد کسانیکه دراین راه جانهای خود را قربان  نموده اند از شهروندان عادی   
ال کم نبوده اند   . جبز

  

ال بارکزی قوماندان قوا اردو ،    چنارگل امر امنیت    دگروالجبز
خ به شهادت   ۶۷ماه حوت     ۱۶پولیس که  در خظ اول در  

ال سید اسماعیل پیلوت یگ از نخبه گان    ، رسیده بودند    جبز
پیلوت  میگ    دگروالو     قوتهای هوانی  ال   ،  ۲۱مختارگل  جبز

ز   جلال آباد محمد حیدر قوماندان پولیس  ال اسد الله مبت  ، جبز
لوای   طیارات ،کوماندو    ۳۷قوماندان  قهرمان    پیلوتهای  و  

از فابریکه نساجر   ، ،  نجیب کارگر و ننر کارگر  هلیکوببر شکاری و  
ز انجام وظیفه در     جلال آباد بگرامی کابل وصد ها تن دیگر حت 

 . از این جمله اند  ،به شهادت رسیده بودند 
 

ال سید اسماعیل پیلوت                                                                                                         جبز
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ان نا پذیر برای خانوادهمرگ آن     هایشان  ها  یک ضایعه جانگداز و جبر

ز حال  یاد و خاطرات و قوتهای مسلح  کشور شمرده می شود  در عت 
میهن  موجب تعظیم و تکریم تاری    خ و فراموش ناشدنز  شان در دفاع از  

آوریم  نگاه ما با ها سر تعظیم فرود میبافر می ماند . ما در برابر همه آن
ام به  آن ها توأم است  .روح شان را  در ملکوت  هزاران  درود و احبر
 «.   خدا جاودانه شاد میخواهیم

 
ال محمد حیدر                                                                                                                    جبز

 
 

یسانحه هوایی و  شهادت جنرال اسد الله مبین ، قوماندان لوای  کوماندو : 

 
 

 
 
ز نظامی و سیاسی حوادث   جلال آباد در تداوم جنگ    ، در طول روز های خفقان اور و فضای سنگت 

ی زیادی اتفاق افتاده است که یگ از آن  ز ز قوماندان لوای حزن انگب  ال اسد الله مبت  ها شهادت جبز
خ در حوالی    ۱۳۶۸در هشتم  ماه عقرب سال     ۳۲کوماندو  است که در سانحه  سقوط طیاره آن  

 بوقوع پیوسته  بود .    جلال آباد میدان هوانی 
 

د    ی نمودن ودرخشیدن   حدود هشت ماه  در میدانهای نبر ز بعد از سبر ال مبت 
در   جلال آباد جبز

در  اغما بسر    جلال آباد های  دردور دست  ۶۸ماه سرطان    ۲۵حالیکه دشمن مغلوب  شده در  
آید  ، در بازگشت با یک طیاره  برد   با استفاده از یک رخصنر پنج روزه  نزد خانواده بکابل  میمی

An 32    ز آن را  تعداد نفر منسوبان نظامی و ملکی  تشکیل داده بود  به   ۳۷نظامی   که  راکیبت 
ل نرسیدهنسفاأپرواز می نماید  اما مت جلال آباد سمت  ز  . ه میگردد حدچار سان ه طیاره بمبز

 

ز  فرود آمدن  جلال آباد تا نزدیگ های میدان  آنروز پرواز در    نورمال انجام میگردد  ، اما در حت 
ز  محاربوی   که در راهرو وسط طیاره بسته شده بودند  با کنده شدن تسمه     BMPدو پایه ماشت 

ز طیاره کوبیده می وجود آمدن اختلال در سیستم  شوند  با  بها بشدت  در سراشینر به عقب کابت 
ز درنزدیگ های خط   ز  در مناطق سبر ز واصابت آن  بر زمت  سوق و اداره و سقوط طیاره به پایت 
ز بوده  ز که جایگاهش درعقب کابت  رنوی ، دو قات گردیده و دچار حریق میگردد . قوماندان مبت 

ز  ده و ناسیر ازآاست  ماشت  ز بشدت فسرر ن پایش  دچار خونریزی شدید ها یک پای انرا در دیوار کابت 
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های از طیاره را فرا گرفته و هنگامیکه تا زمانیکه عمله نجات سر مب  سد حریق  بخشمیگردد ، 
 جان   آتشعمله  نجات  دران تلاطم  

ی
سوزی وارد طیاره  میگردد او بنابر شدت خونریزی و سوختگ

ده بود  روحش جاودانه شاد .   را به جان افرین  سبر

یمعتمد مالی و چمدان اش  :یی

 
و دار    ون    آتشدرگب  سوزی از عقب طیاره دونیم شده  ، شخصی از قسمت آخری طیاره به  بب 

یاره را فرا گرفته و خطرات انفجار محسوس بوده است او با بدن ط  آتشمیجهد ، در حالیکه   
 آتشظف او داخل طیاره  ؤ علی الرغم ممانعت افراد م  آتشهای سوخته  در میان د ود و  لباس

ون می آورد .  گرفته گردیده به  جستجوی چمدان اش  پرداخته   بعد از  دستیانر انرا با خود به بب 
سوی ترمینال  میدان هوانی که قرار گاه جبهه تا هنوز در آن  سپس انرا بر پشت خود بر داشته ب

ال ارکانجرب  محمد هاشم قاهر که  موقعیت داشت منتقل میکند . بقیه داستان را از زبان جبز
ال گل احمد ننر  می رئیسبحیث 

 خوانیم : ارکان جبهه موظف بود و  هم چنان جبز
 

وی قرار گاه   »   ال گل احمد ننر :  در پیسرر
با شماری افسران دیگر به  اجرای پاره امور مصروف جبز

بودیم که افسری که لباس های نیمه سوخته و سرو صورنر  سیاه چمداتنز به پشت میخواهد به 
ز نجات یافتهقرار گاه  وارد  گردد از او پر سیدم از نزد طیاره سقوط کرده می اند  آنی ؟ آیا  راکیبت 

 نمی گر   آتشگفت اوضاع متشج بود طیاره  
ً
دانم ، به او گفتم همه در غم جان فته بود  من دقیقا

ی نگفت  ، با  بیقراری پریشانز  با چمدانن   ز اما تو درغم  یک چمدان  انرا با خود بر داشته نی او چب 
 اش  داخل قرار گاه گردید . 

 

ال محمد هاشم قاهر :  با  اطلاع از سانحه ناگوار  سقوط طیاره  به  بسیج امکانات  و اعزام   جبز
ز  وسایط ضد حریق   به محل حادثه بودم  که  سرباز موظف اطلاع داد  افسری  ار جمع راکیبت 
 اجازه دهید  

ً
طیاره سقوط کرده  خود را اینجا رسانده و میخواهد شما را ملاقات نماید  گفتم فورا
مدانز را در بیاید . لحظه نی بعد  افسری با سرو روی و لباسهای سیاه و جا جانی سوخته که چ

 وارد گردیده  با رسم تعظیم خود را معرفز کرد .  دست داشت
 

کوماندو هستم  ،  معاشات برج عقرب لوا  مبلغ هفتصدو پنجا   ۳۷من  تورن لنگر امر مالی لوای    
ز چمدان با خود آورده  را  در همت 

ون کشیدم  ورنه     آتشام ،  چمدان را از کام شعله  هزار افغانز بب 
که گیخر سرم ،حال خواهشمندم هدایت  فرمایید  تا این مبلغ را  از من تسلیم گردند    می سوخت ،
ز گفتم ، هدایت  شدت می دم به او تحصت  یابد  نر حالی برمن غلبه خواهد کرد  ، دست او را فسرر

اجساد سوخته   دادم چمدان پر از پولش را تسلیم گردند و خود را  عاجلا  نزد سانحه رساندم ،
ز بود  از جمع  ون بر آورده بودند غم انگب  ز را بب  نفر زنده مانده بودند   نفر تنها سه  ۳۷شده راکیبت 

وزه اش  شناخته بودند ، اجساد  ۳۷در جمع قربانیان قوماندان لوای    فب 
ز را از انگشبر ال مبت 

جبز
بکابل   انتقال  برای  تا  آن شهدای که در راه   آمادهرا  به شفاخانه فرستادیم  .  روح همه  نمایند 

 یخواهیم. خدمت به میهن قربان گردیدند شاد و فردوس خدا را  مکان شان م
 

ییآگاهیدنبالیمیکنیمی:یی
ی
یدنبالهیداستانیرایازیمصاحبهیجنابیعبیدیورکزیی،یفلمسازیویفرهنکی
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آید نظامیان زیادی که در راه دفاع میهن و وقنر گذشته های دهه شصت خورشیدی بیادم می   

ز صلح و   آسایش توده ها مبارزه می نمودند در نظرم مجسم میگردند  از انجمله من و  فقید     تأمت 
ز را   معرفت و آشنانی قوام یافته ی پیوند داده بود ، وقنر از سانحه سقوط  ال اسد الله مبت  جبز
طیاره وی مطلع گردیده م ، روح و روانم بشدت در هم کوبیده شده   در آن لحظه تنها ،اشک 

ی  هایم یگانه   ز کمکم شتافته و الزام اور شکیبانی گردیده     به  بود کهچب 
نگردد   زخم   میهن رعایت  مبارزان  اگر حق و حرمت  پنداشتم  بود  
میگردد  تصمیم گرفتم  ناپذیر  التیان  ایجاد و  بدنه جامعه  دیگری در 
ز  فلم مستندی تهیه و  ال مبت 

برای قدردانز از آن دوست فرهمند جبز
 نامش برای تاری    خ کمک رس

ی
کامره تلویزیونز را برداشته     انم ،به جاودانگ

کوماند شدیم که  در ریشخور موقعیت   ۳۷با رفقا راهی قرار گاه لوای  
 داشت . 

 عبید اورکزی                                                                                                                                 

ز در طیاره یک تعلیمی لوا  تورن لنگرخان  همان افسریکه در مر کز   ال اسد الله مبت  جا بود و با جبز
جان بسلامت برده بود ملافر شدیم او جریان را با تمام جزییات آن  که حکایت جانگدازی   از سانحه

رجریان  بود  بما قصه  کرد و در باره خودش که معاش ماهوار منسوبان را  به جلال آباد منتقل  و د
ز حکایت کرد و گفت حینیکه چمدان   سانحه  آن چمدان پول را  از حریق حتمی نجات داده بود نب 
ی نه فهمیدم حینیکه چشم  باز کردم در شفاخانه  ز پول را به قرارگاه جبهه تحویل دادم دیگر چب 
ز خدمات و شهامت اش را در حا لی بودم .  دولت به او یک رتبه نظامی بخشش داده بود ما نب 

ز میدان و اسطوره شهامت را   یک ضایعه   ز آن  تهمتر ال مبت 
تقدیر نمودیم  که  قربانز گردیدن جبز

ان ناپذیر برای ارتش کشور و خانواده اش تلفر نمودیم . روحش جاودانه شاد  فلم مستند تهیه    ! جبر
 شده را از طریق یگانه تلویزیون دولنر منتسرر  نمودیم . 

 

ی:غان دران پیروز شدنبردیکه  قوای مسلح افییی
 

یک خود را   ر اتب 
پاکستان  کشورهمسایه  پس از خروج قوای شوروی در صدد برآمد که عمق اسبر

دازد    جلال آباد توسعه بخشد  ، قبل ازهمه   را اشغال و سپس به تصرف شهرها وولایات دیگر ببر
سانند  .  ان  صف بسته اند  و متجاوز را به جزای اعمالش مب   اما غافل از آن بود که در این بیشه شب 

 
 

د     بعنوان زشت ترین سیمای تجاوز، نقطه عطفز در تاری    خ  افغانستان محسوب    جلال آباد نبر
،مقاومت در   آبامیگردد  بود    د جلال  برابر متجاوز   و شهامت در 

ی
ایستاده گ .  اسطوره جاودان  

ده ومتکبر بود که در آن  نه تنها پاکستان ،   جلال آباد جنگ   عرب های     یک جنگ با ابعاد  گسبر
های سلفز  القاعده و جهادی های تحت فرمانش بلکه حامیان جهانز جهاد ، آمریکا ،غرب و عرب 

وزی  مهاجمان بودند . بنابر آن    جلال آباد چشم براه تصرف  نرا مورد حمایت قرار داده و  آ و پب 
بر  ۱۳۶۷پاکستان در تداوم تجاوزات اش به یگ از خشن ترین تجاوزات در شانزدهم ماه حوت  

 وطن ما مبادرت ورزیده بود . 
 

دیجلالیآبادییۀحماساگر از این جنگ بعنوان      شود  از آن جهت است که فرزندان رشید یاد می  نیر
ده      افغان قاطعانه  به مصاف  متجاوزانز رفتند که بلحاظ  نظامی و اقتصادی از پوتانسیل گسبر

را  با شعار یا وطن یا کفن  و شهامت   جلال آباد مدافعان وطن  جان دادند اما     . بر خوردار بود ند  
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ی  مدافعه نمودند ، خلق کشو   . ر  به دفاع بر خواست و متجاوز را  مجازات نمود کم نظب 
 

در     د دفاعی  نبر در  آباد مبارزات  پر شور    جلال  است  داستانز  ها که   ،سب   قهرمانز  از  سر شار 
ز کشور در همه اعصار و زمانه ها مبدل گردد  از این رو حماسمی د    ۀتواند به مشوق مدافعت  نبر

 و شهامت و  تری  بعنوان یگ  از پیچیده   جلال آباد 
ی

ن عرصه های رقابت جهانز ، نماد ایستادگ
وزی   شود . بر شمرده می مردمان افغانستانسمبول پب 

 

د   ز های آموخت که یگ از این درس   جلال آباد نبر ها  پایداری بر سر اعتقادات  بما  در س ها و چب 
د علیه   . ه به بیگانه بود   دفاع از میهن  ، دفاع از مدنیت  در برابر تحجرگرانی و جهاد گرانی وابست نبر

ز  صلح  پاکستان و جهادیهای عرنر و عجمی وابسته بان یک بخشر از مبارزه مردم ما برای تأمت 
 . دموکراسی در کشور بود 

 
 

تجلیل     ۀمعلول شجاعنر است که شایست   جلال آباد مقاومت و قهرمانز ها نظامیان و مدافعان  
 وتکریم فراوان است . 

 

وزی  بر اهریمن۱۹۸۹جولای  ۱۵»  ۶۸روز بیست و پنجم ماه سرطان سال    « روزیکه شیپورپب 
خورشید گرمی از دل ابرها آنروز قلب تپنده جنگ  به صدا درآمده بود ،    جلال آباد سفاک  در شهر  

ز نگاه میکرد ،   باریهای ثقیل دشمن را  در آتش جنگ و    ر ماهی ها که مصیبت چهاجلال آبادبه زمت 
ی نموده بودند  ب ایط سبر زده شهرشان   آفتاباز اختفا و خفکان تاریگ ها به جاده ی    ، د ترین سرر

رو آورده   با دهل و سرنا  و راه اندازی اتن های ملی  با تمجید و ستایش  قوتهای مسلح شان 
ت و بهج وزی بر پا نموده بودند  ، گفنر شهر در لابلای اندوه خود  ورفر از عسرر ت  را جشنواره پب 

 . جسته و  فرشته  ابتهاج و شادی را  در آغوش  کشیده است
 

 دوبار جنگیده می     
ی

شود یگ در میدان های جنگ  و بار دیگر  به پنداشت نظامی ها  هر جنگ
ی و  ارزیانر ها ، و کسب تجارب ، اما کلان ترین مصیبت  جنگ تلفات  درمیدانهای های نتجه گب 

اجم  دشمن  قربانز های پر شماری از ما گرفت که به  بهیچ وچه قابل مدافعه در برابر ته. نستآ
د سر تعظیم فرود آورده   روح شان را در   . ما در برابر شهدای پاک گهر آن نبر پرداخت نیست 

 ! ملکوت خدا  شادمان تمنا داریم ،  یادشان   گرامی وانوشه باد 
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 پانزدهمفصل 
ی
ی

 تلفات  دوست و دشمن :

 
ست که جنگ جلال آباد پوتانسیل وحشتناکی را  در کشتار شهروندان معصوم جلال آنواقعیت      

 . آباد یعنز  مردمان ملکی که در جنگ دخیل نبودند از خود نشان داد 
 

ها آمار دقیق های ناگفتۀ بسیاری دارد ،  یگ از آنحقایق پنهان و ناپیدای جنگ جلال آباد حرف 
 و شدت تهاجمات هر دو طرف بگونه ،    که آمار  تلفات  ئیاز آنجا  . تلفات است   

ی
دگ بنابر گسبر

نهم   آبا    است. ها را بدرسنر منعکس ننموده  نچه رسانه نی گردیده  واقعیت  آ منظم ثبت نگردیده و  
  . زند زوایای ناپیدای  تلفات را تاحدی  رقم  می ،جستارهای زیرین 

 

ی  ماه سرطان   ۲۵تا    ۶۷ماه حوت    ۱۶را  ریاست اوپراسیون وزارت دفاع بعد از    یک:یتلفاتیدولبر
ز گذارش داده است ۶۸  : چنت 

 

تعدا د شهروندان شهید و مجروح    یی(39)یتن .   ۱۲۹۳تن سرباز و افسر  ، زخمی ها    ۴۹۰  –شهدا  
ز زده می  معلوم نیست اما حد اقل   دوهزار  نفر تخمت 

ً
 . شودجلال آباد  دقیقا

 

بریگید یریوسف در کتابش » تلک خرص « تعداد کشته شده ها و زخمی  : تلفاتیدشمنییی-دو
 .ه داده استهای گروهای مهاجم  در طول چهار ماه جنگ بر جلال آباد را  سه هزار نفر   ارای

 
 

که ای  حمله  وی درحالیکه حضور فعال ارتش پاکستان و القاعده  را کتمان نموده  افزوده است ،
مجاهد در این حمله سهم ۱۵۰۰۰م آغاز یافت  .. طبق منابع دولنر    ۱۹۸۹در ماه مارج سال  

  د. گرفتن
 سازمان القاعده تلفات اش را درکتاب غوغای بربام جهان تا پنجصد مجاهد نگا شته است.  

              

وهای مدافع       د جلال آباد  یک  مقاومت پر صولت وصلابت  قوتهای مسلح   بشمول  نب  نبر
القاعد   ، پاکستان  فوج  نی   لجام گسیخته  تجاوز  برابر  در  اسامه ه  کشور  ی شخص  رهبر            تحت 

بود  ب آورده  جبهه  به  را  جنگجو  هزار  پانزده  جمعا  ،  که  پاکستان  مقیم  های  وجهادی  لادن  ن 
د  واقع افغانستان  ماست ، در ۀ  جلال آباد برهه متمایز و جدا در تاری    خ گذشت   محسوب می گردد. نبر

د  در تاریخش در برج حوت سال  ین نبر
 . خ  درکشور بود  ۱۳۶۷شاهد بزرگبر

 

ح و  ملت افغان به دفع و طرد تجاوز  به پا بر خواستند  و سیلی  محکمی بر صورت قوتهای مسل 
متجاوز کوبیدند ، و جلال آباد بعنوان  سمبول مقاومت  به اعجاز خود ، نر برده بود که هرگاه 

ز آن مؤفق  نخواهد شد .   ملت افغان واحد باشند کش به درهم شکستر
 

 خورشیدی ۱۴۰۰ختم : ماه ثور سال                                                                          

 

د جلال آباد آقای محمد حنیف اتمر است که در حکومت دوران حضور ارتش آمریکا در یکی از رخمی ها در نی  -39
ف غتی بود حکومکشور بحیث وزیر در     . ت  حامد کرزی و وسپس حکومت  داکیی اشر
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